تنى چند از پيشگامان پارسى‌نژاد 

 (در عهد رسولی) 

نگارش‌ 

مهندس عنايت‌خدا سفيدوش 

بهار سال ١٣٧١ شمسى 

مؤسّسه معارف بهائى

دانداس، انتاريو، کانادا

١٥٥بديع ١٩٩٨ ميلادى 

شماره بين المللی کتاب ٣_٢٩_٨٩٦١٩٣_١

تنى چند از پيشگامان پارسى‌نژاد در عهد رسولی 

نگارش مهندس عنايت‌خدا سفيدوش 

طرح روى جلد از 

نشر نخست در ١٠٠٠ نسخه 

موسّسه معارف بهائى دانداس، انتاريو، کانادا 

چاپ انتاريو کانادا 

١٥بديع، ١٩٩٨ ميلادى 

شماره بين‌المللی کتاب ٣_٢٩_٣٩١٦٩٨_١ 

 فهرست مندرجات  

پيشگفتار 





٧

دفتراوّل 

وضع پارسيان ايران قبل از ظهور ديانت بهائى 

٩

دريافت جزيه از زردشتيان 



١٤

ظلم و جور‌جديدالاسلامها



١٥

انتظار ظهور سيوشانس يا موعود آخرالّزمان 

١٥

ظهور ديانت مقدّس بهائى
١٨ 

دفتر دوم 

پيشگامان پارسى‌نژاد که در عهد اعلی و عهد 

ابهى بشرف ايمان فائز گرديدند. 


٢١

جناب سهراب کاوس اوّلين مؤمن زردشتى 


٢١

مانکچى‌صاحب سرپرست زردشتيان، 



٢٣

مسافرت دوم به‌ايران 



٢٥

لوح مانکچى صاحب 



٢٧

تشرّف بحضور حضرت بهاءالله


٢٦

لوح دوم در جواب عريضه جناب ابوالفضائل گلپايگانى
٣٠ 


مراتب ايمان مانکجى‌صاحب 


٤٧

تشکيل (پنجايت) انجمن زردشتيان يزد و کرمان 
٥١

تأليفات مانکجى صاحب 



٥٢

الغاى پرداخت جزيه 



٥٣

عاقبت کار مانکجى صاحب 


٥٦

تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد و کرمان 


کيخسرو خداداد (پيمان) 




٥٨

مهربان کاوس 





٥٩

مهربان رستم بلبلان 




٦١

استاد جوانمرد شيرمرد 




٦٣

لوح هفت پرسش 



٦٧

ارباب گودرز مهربان 



٧١

دينيار بهرام کلانتر 



٧٢

خدايار رستم بلندى 



٧٣

بهمن جمشيد 




٧٤


خدابنده بهمن 




٧٤

رستم خدامراد




٧٤

ملاّبهرام اخترخاورى 



٧٥

شاپور مهرشاهى 




٨٣

ماسترخدابخش رئيس 



٨٧

ميرزا مهربان رئيس 



٨٩

استاد کيومرث وفادار خرمشاهى 


٩٠


جمشيد بهرام حسين‌آبادى 



٩٢

طرز ايمان جمشيد بهرام 

٩٢

دفتر سوم: 

توسعه و پيشرفت امر مبارک در عهدِميثاق

١٠٦  

اقبال دسته‌اى از زردشتيان در شهر قم 
١٠٦

رستم خسرو (ستوده) 



١٠٧

ارباب بهمن خدامراد (پيمان) 


١٠٨

مهربان کيخسرو 




١١٤

ميرزا سياوش رستم 



١١٤

تشرّف بحضور حضرت عبدالبهاء 

١٢١

انفصال در مراسم عقد ازدواج 

١٢٤

عزيمت به‌هندوستان 


١٢٦

اشعار آقا ميرزا سياوش سفيدوش 

١٢٨ 

ارباب جمشيد جمشيديان 



١٣٦

تأسيس شرکت پارسيان 


١٣٩

هرمزديار حقّ‌پژوه




١٤١

اعلان امر‌و‌تبليغ‌علنى‌در‌جامعه‌پارسيان‌يزد
١٤١  

شهداى در دوران ميثاق 


١٥٠

تأسيس مدارس بهائى در شهر يزد

١٥١

١_ مدرسه تربيت دوشيزگان 
١٥٢

٢ _ مدرسه دخترانه هوشنگى 
١٥٣

٣ _ مدرسه دخترانه تهذيب 
١٥٣

٤ _ مدرسه پسرانه توفيق 

١٥٤

تعطيل مدارس بهائى يزد 


١٥٤ 


دفتر چهارم. 

شرح حيات‌عدّه اى از پارسيان که در عهد ميثاق ايمان آورده‌اند 

خسروپيمان پارسى




١٥٧ 

نوش شاعر پارسى  



١٦٩

بمان جيوه 




١٧٥

فيروز فيروزمند




١٧٩

رستم بهمرد(هدايتى)



١٨٧

خداداد عليانى 




١٩٠

اسفنديار بختيارى 



١٩٤

ارباب هوشنگ هوشنگى 



٢٠٢

مهربان تشکّر 




٢٠٤


اسفنديار مجذوب 




٢٠٧

فرخ فرخزادى 




٢١٤

شاه‌بهرام مؤبد‌زاده 



٢١٧

خسرو حقّ‌پژوه 




٢٢٢

بهمن جمشيد (جمشيدى)  



٢٢٤

مأخذ و يادداشت‌ها 



٢٢٧

اى بنده يزدان 

بى‌آلايش جان بستايش پروردگار زبان بگشا زيرا از کلک گهر‌بار تو را ياد نمود اگر پى به اين بخشش برى خود را پاينده ببينى.  

حضرت بهاء‌الله 

بنام خداوند بيهمتا 

پيشگفتار 

سپاس و ستايش خداوند آفرينش را سزاست که بندگان را بزيور دانش و بينش بياراست تا از بحر مواج فضل و مکرمتش قطره‌اى نوشيده و بدرياى عرفان الهى راه يابند و از انوار مشرقه از سماء ملکوتش قلوب تيره خود را منور نموده و با قرب بساحت کبريائيش جان و دل پژمرده را روشن و تابناک نمايند. 

در اين دور مبارک که آفتاب جهانتاب نيّر اعظم بر کلّ جوامع و ملل تابيده و جميع اقوام و طوائف در ظلّ ظليلش از صهباى ظهور سرمست گرديده و بشرف ايمان فائز شده‌اند و هر مقوله آن داستانهائى توأم با فداکارى و مملو از وقايع خطيره تاريخى است واجد کمال اهميت است که تاريخچه نفوذ و پيشرفت امرالله در هر قوم و نژاد مورد تحقيق قرار گيرد و با ضبط در تاريخ براى آيندگان بيادگار باقى بماند. 

خصوصاً در مورد اقليتهاى دينى موجود در مهد امرالله که به امر مبارک اقبال نموده‌اند تاکنون تحقيق دقيق بعمل نيامده و تاريخ مدونى موجود نيست، لهذا مساعى لازم بعمل آمد، تا نفوذ و پيشرفت امرالله را در جامعه پارسيان ايران در حد امکان تحقيق نموده و در اين رساله بنظر خوانندگان عزيز برساند. 

اهميت اينگونه تحقيق‌ها مبتنى بر اين‌است که آيات و الواح بيشمارى از يراعه مقدّس جمال اقدس ابهى و حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه خطاب بقدماى اين امر اعظم نازل گرديده و چون شأن نزول الواح و مطالب مندرج در آثار الهى و درک مفاهيم آن غالباً منوط بدانستن منظور و نيت سؤال کنندگان بوده و عدم اطّلاع از آن درک بسيارى از مفاهيم الواح را مشکل بل ممتنع مى‌نمايد، لذا شايسته است که مورخين و فضلاى امر بهائى در روشن نمودن زواياى ناشناخته تاريخ ديانت بهائى خصوصاً انطباق سؤالات سائلين با جوابهاى نازل شده از مصدر امر الهى و بالاخره شأن نزول الواح اهتمام لازم مبذول دارند تا اين مهمّ که هرچه زمان بيشتر مى‌گذرد و فاصله آن از صدر امرالله دورتر مى‌گردد انجام آن مشکلتر و چه‌بسا غيرممکن مى‌شود، بنابراين واجد اهميت است که فى‌المثل مشخص گردد مانگچى صاحب سرپرست پارسيان ايران که در بغداد حضور حضرت بهاء‌الله مشرف گرديده و لوح غرائى از قلم جمال اقدس ابهى به افتخار وى نازل شده داراى چه مشرب و مرامى بوده‌است و اصولاً به ديانت بهائى ايمان آورده يا نه؟ و چه سؤالاتى ازمحضر مبارک نموده؟ و در چه تاريخى اين وقايع بوقوع پيوسته‌است؟ 

مطالبى که در اين کتاب بنظر خوانندگان عزيز مى‌رسد با توجّه به اوضاع و احوال زمان و در دسترس نبودن کتب و منابع مطالعه و مخصوصاً مشخص نبودن مخاطبين الواح که در کتب موجود اسم و عناوين و تاريخ صدور آن حذف گرديده، بصورت جامع و کامل امکان‌پذير نگرديد و در حقيقت مختصر مقدّمه‌ايست بر آنچه بايد تحقيق شود و برشته تحرير درآيد.

در اينجا لازمست از زحمات و کمکهائى‌که جناب آقاى اردشير سيستانى و سرکار بهيه‌خانم سفيدوش در تهيه و گردآورى اسناد و مدارک تاريخى نموده‌اند تشکر و سپاسگزارى نمايم. 

 

با طلب عون و عنايت از درگاه حضرت احديت 

مؤلف    

دفتر اوّل 

وضع پارسيان ايران قبل از ظهور ديانت بهائى

پس از حمله اعراب به ايران و انقراض حکومت ساسانيان، پارسيان که مقهور و مغلوب تازيان شده بودند بتدريج ديانت اسلام را قبول نموده و بجرگه مسلمين درآمدند. ولی اين مقهوريت موجب از بين رفتن تمدن و فرهنگ ايرانى نگرديد بلکه ايرانيان بتدريج افکار و عقايد خود را در مذهب رسوخ دادند. و بطوريکه ملاحظه مى‌گردد بعدها اغلب دانشمندانى‌که عرب ناميده شدند در واقع ايرانيانى بودند که کتب خود را بزبان عربى نوشته‌اند و فرهنگ و تمدن ايرانى را در قالب معارف اسلامى به اعراب عرضه نموده‌اند. 

بطورى‌که در تواريخ مذکور است پس از کشته‌شدن يزدگرد سوم در سال ٢١ ه ق مدّتها پارسيان در گوشه و کنار ايران مقاومت مى‌کردند، چنانکه تا زمان خلافت منصور عبّاسى (١٥٧ _ ١١٤) ه ق اعراب قادر بر تسلّط بر طبرستان (مازندران کنونى) نگرديدند. 

بهرصورت در اثر فتوحات اعراب کلّيه ممالک خاورميانه و شمال افريقا و قسمتى از اسپانيا يکى پس از ديگرى تحت تسلّط تازيان قرار گرفت و در نتيجه ديانت اسلام جايگزين اديان موجود در اين اقالبم گرديد و زبان عربى زبان رسمى اقوام مغلوب شد. 

در ايران نيز زبان عربى بجاى زبان پهلوى معمول و رايج نمودند، ولی با تمام فشارها و سخت‌گيريها، فرهنگ ايران زمين مقهور اعراب نگرديد، و زبان فارسى بجاى خود باقى ماند و ايران تنها مملکتى است که زبان خود را پس از تسلّط تازيان حفظ نموده‌است. 

بطور خلاصه در گير و دار يورش تازيان به ايران و فشارهائى که بر پارسيان وارد نمودند زردشتيان به چند دسته تقسيم شدند.

١‌_ کسانيکه اسلام را پذيرفتند ولی تسلّط اعراب را قبول ننموده و کوشيدند تا تسلّط سياسى و فرهنگى اعراب را از ايران براندازند و اين دسته از ايرانيان بودند که نهضت‌هائى از قبيل قيام ابومسلم خراسانى و بابک خرم‌دين را برپا نمودند و بالاخره موفّق گرديدند فرهنگ ايرانى را با عقايد اسلامى تلفيق نموده و در قالب افکار ايرانى و زبان فارسى بر ديگران عرضه کنند. 

٢‌_ دسته ديگر کسانى بودند که ترک يار و ديار را بر ترک دين و آئين خود ترجيح داده و ابتدا در سال ١٢٠ يزدگردى (١٣٠ شمسى) از مرکز کهستان به سوى هرمز حرکت و راه هندوستان را در پيش گرفتند و بعد از مدّتى در جنوب سند (نقل از تاريخ پهلوى و زردشتيان ص ٤١٨) و مغرب کراچى مستقر گرديده و بنگهدارى آتش مقدّس و اجراى مراسم و آئين خود پرداختند، اين دسته از مهاجرين به پارسيان هندوستان و يا شهنشاهيان معروفند که با پارسيان ايران که بنام گروه باستانيان مشهورند، در نگهدارى تقويم و بعضى فروعات ديگر اختلاف دارند. 

٣‌_ جمعى ديگر از ايرانيان زردشتى در ميهن خود باقيمانده و بناکامى تن در داده و سختى‌ها را تحمل نموده و آئين نياکان و خانه آباء و اجدادى خود را ترک نگفتند و پس از درگيريهاى زياد،آن ّعده معدودى که باقى ماندند در گوشه و کنار ايران متفرق شدند تا اينکه در سال ٩٩٤ يزدگردى (١٦٢٥) ميلادى شاه‌عبّاس صفوى جمع کثيرى از زردشتيان را از گوشه و کنار ايران به اجبار به اصفهان کوچانيده و در قريه جديدالاحداث خود بنام گبرآباد يا گبرستان وصل بجلفاى اصفهان اسکان داد. 

حتّى بعضى از فضلا و دانشمندان زردشتى را که در يزد و کرمان ساکن بودند بزور به اصفهان برد، برخى از سياحان اروپائى بتفصيل در مورد گبرآباد و وضع زردشتيان در سفرنامه‌هاى خود مطالبى آورده‌اند.

جهانگرد رومى موسوم به پيرود ولا وال در نامه مورخ ٨ دسامبر ١٦١٧ ميلادى شرح مبسوطى از بيعدالتى و مظالم وارده بر زردشتيان درج نموده و متذکر مى‌گردد که بينوايان مسلمان نسبت به آنها (زردشتيان) توانگر محسوب مى‌شوند. (١). 

مادام منانت فرانسوى از قول دالبر که در سال ١٦٦٥ ميلادى به ايران سفر کرده‌است راجع به گبر‌آباد مى‌نويسد:

زردشتيان بسيارى از نقاط مختلف ايران قبل از اينکه در گبرآباد پناه يابند نابود گرديدند. (٢). 

جهانگرد ديگرى بنام ژين چاردين که بين سالهاى ١٧١٣ _ ١٦٤٣ ميلادى بجهانگردى مشغول بوده راجع بمشاهدات خود از زردشتيان ايران و گبرآباد مى‌نويسد: 

شمار اندکى از پارسيان باقى هستند، اين ساکنين باستانى ايران که به آئين نياکان خويش وفادار مانده‌اند بواسطه تعقيب نابود گشته و دهات بيشمارى در جنوب اصفهان که منزل و مأواى آنان بود در جنگهاى داخلی ويران و عدّه معدودى از بازماندگان به اطراف يزد و کرمان پناه بردند اين جماعت بقدرى بينوا هستند که در روز تاجگذارى پادشاه خود قادر بفرستادن هديه براى سلطان خود نبودند. (٣)

در دوران صفويه زردشتيان کرمان را نيز در بيرون دروازه شهر بنام گبرمحله مسکن دادند و زردشتيان براى خود خانه و بازار و درٍ مهر و آتش ورهرام ساختند و در آن محله زندگى مى‌کردند تا اينکه در حمله محمود افغان در سال ١٧٢٠ ميلادى گبرمحله بتصرف قواى افغان درآمد و محمود افغان شروع بقتل و غارت نمود و گبرمحله را ويران کرد (خرابه‌هاى گبرمحله هنوز کم و بيش باقى است) بقيه زردشتيان که تعداد آنها حدود دوازده هزار نفر بود با حالی پريشان بداخل حصار شهر پناه بردند که در آنجا نيز مورد حمله و تجاوز اشرار و الواط کرمان قرار گرفتند، بطورى‌که مالک جان و مال و ناموس خود نبودند و هريک از اهالی هرنوع ظلم و تعدى که اراده مى‌نمود به آنان روا مى‌داشت. 

همچنين در هجوم اشرف افغان در سال ١١٤١ ه ق براى تسخير يزد اشرف افغان ابتدا تفت را بتصرف درآورد و فرمان قتل عام صادر نمود و گروه زيادى از زردشتيان نيز در آن گير و دار از دم شمشير گذشتند. 

بطورى‌که برخى از مورخين نوشته‌اند قبل از دوران صفويه و غلبه افغان جمعيت زردشتيان ايران حدود سه تا پنج مليون نفر تخمين زده مى‌شد و از آن ببعد ظرف يک قرن و نيم تسلط قاجاريّه بر ايران تعداد زردشتيان بسرعت عجيبى رو بکاهش گذاشت، بطورى‌که در زمان ورود مانکجى‌صاحب به ايران (١٨٥٤) ميلادى آمار دقيق زردشتيان ايران جمعاً ٧٧١١ نفر بوده‌است‌.(٤) 

استاد بهروز در مورد ستم وارده بر زردشتيان در زمان شاه‌عباس مى‌نويسد:‌

ترويج اين افکار (افکار حکمت شرقى و پهلوى) با آنکه هزارسال از خاموشى آن مى‌گذشت باعث گرديد که شاه‌عبّاس عدّه زيادى از صاحبدلان و زردشتيان را بعنوان بيدينى کشت و بروايتى در زمان شاه‌سلطان حسين صفوى بيست هزار زردشتى را در يک شب قتل عام کردند و اين اقدام به فتواى علماء و فرمان وى انجام گرديد. يکى از علل اين قتل عام مربوط به دخترى از زردشتيان بود که به اجبار بحرم سلطان اهداء شده بود و پس از مدّتى که دختر مذکور براى ديدار پدر و مادر بخانه خود مى‌رود افراد خانواده او را برشنوم مى‌کنند (برشنوم نوعى غسل تطهير است مانند غسل تعميد نزد مسيحيان) و اين عمل بر سلطان گران آمد و موجب صدور قتل عام و کشتار بيرحمانه گرديد. که در اثر اين شورش بقيه زردشتيان از اصفهان بسوى يزد و کرمان فرار کردند.(٥)  

وضع زردشتيان در دوران حکومت قاجاريّه بمراتب بدتر و سخت‌تر گرديد و زردشتيان در کمال ذلّت و مسکنت زندگى مى‌کردند و هرطبقه از اصناف و برزگران داراى لباس و عمامه مخصوص بودند که بوسيله آن شناخته مى‌شدند.

رنگ لباس زردشتيان نخودى و سفيد بود و حقّ نداشتند لباس نو و رنگين بپوشند و مخصوصاً کلاه بر سر گذارند. لباس سياه مخصوص مسلمانان بود. روزهاى بارانى زردشتيان حقّ نداشتند از خانه خود خارج شوند و از کوچه و بازار عبور نمايند زيرا در اثر تماس به گمان مردم عامى موجبات نجس‌شدن مسلمانان را فراهم مى‌نمودند. اقليت زردشتى و کليمى نمى‌توانستند پاى برهنه از بازار عبور نمايند زيرا در اثر آبپاشى کف بازار و تماس آن با پاى فرد کافر زمين بازار نجس مى‌شد. 

خانه زردشتيان بايد طورى ساخته مى‌شد که نه‌تنها بلندتر از خانه مسلمين نبوده و به آن مشرف نباشد، بلکه آفتاب بطور مستقيم در آن نتابد و غالباً بصورت چهارصفه و محصور و بدون نور و حرارت ساخته مى‌شد. ساختن و استفاده از بادگير در خانه زردشتيان ممنوع بود (بادگير برجى بود که بتناسب در بالاى خانه‌ها ساخته مى‌شد و از هر طرف باد مى‌وزيد هواى خنک را به داخل اطاقها هدايت مى‌کرد و در گذشته بمنزله نوعى کولر مورد استفاده مناطق گرمسير بود). زردشتيان حقّ نداشتند وسيله کوزه آب را از آب انبار عمومى بخانه خود ببرند و الزاماً مى‌بايد از مشربه که ظرفى است مسى و يا قرابه شيشه‌اى استفاده مى‌نمودند زيرا ترشحات کوزه موجب نجاست مسلمين مى‌شد و بدين‌ترتيب شخص کافر از نوشيدن آب خنک نيز محروم مى‌گرديد. 

درهاى ورودى خانه‌هاى زردشتيان يک‌لنگى بود تا خانه زردشتيان مشخص باشد و از خانه‌هاى مسلمين تميز داده شود. 

زردشتيان حقّ نداشتند در کوچه و بازار بر الاغ و استر سوار شوند و هرآينه يک نفر مجوس بر الاغى سوار بود بمحض ديدن يک نفر مسلمان بايستى بعنوان احترام از الاغ خود پياده گردد، در غير اينصورت مورد ضرب و شتم مسلمين قرار مى‌گرفت. 

ارباب کيخسرو شاهرخ نماينده زردشتيان در مجلس شوراى ملی در يادداشتهاى شخصى خود مى‌نويسد:‌ 

در يزد تا سال ١٣٠٢ شمسى در باره سوارى بر اسب و الاغ سختگيرى مى‌شد، با مطالعه نامه‌هاى رسيده ملاحظه نمودم يکنفر پارسى بنام پستنجى که از سوى پارسيان بمبئى مديريت مدرسه کيخسروى يزد را عهده دار بود شکايتى بکنسول انگليس در يزد نوشته و عنوان کرده‌است معاون او که يکنفر زردشتى ايرانى است در خارج از شهر سوار الاغ بوده و براى سرکشى بمدارس حومه شهر مى‌رفته، مسلمين او را از الاغ بزير آورده و کتک مفصلی زده‌اند. کنسول شکايت مزبور را بطهران فرستاده و در نتيجه بعرض رضاخان که سمت وزارت جنگ را داشت رسيد. رضاخان فوراً تلگرافى دستور داد، در يزد زردشتيان را مجبور بسوارى کنند و هرکس مخالفت نمايد بشدت تنبيه شوند، با اين اقدام علماى يزد شروع بمخالفت نمودند و مدّتى سوارى موقوف گرديد، ولی در شرفيابى مجدد امير لشکر جنوب رضاخان دستور داد بلادرنگ دستورات اوّليه را اجرا و مخالفين را از يزد تبعيد کنند و بدين ترتيب اين غائله خاتمه يافت.

دريافت جزيه از زردشتيان 

جزيه نوعى ماليات بود که از کفار منجمله زردشتيان وصول مى‌گرديد، در آيه ٢٩ سوره توبه در قرآن کريم آمده‌است‌:

قاتلوا‌الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و‌لا يحرمون ما حرم‌الله و‌رسوله و‌لا يدينون دين‌الحقّ من الّذين اوتوا‌الکتاب حتّى يعطوا‌الجزيه عن يدوهم صاغرون‌ 

(با کسانيکه بخدا و روز بازپسين ايمان نياورده، چيزهائى را که خدا و رسولش حرام شمرده حرام نمى‌دانند و بدين حقّ نگرويده‌اند، از کسانيکه کتاب آسمانى بر آنها نازل گشته، بجنگيد تا آن هنگام که بدست خويش با ذلت و تواضع جزيه بپردازند در حاليکه در برابر اسلام خاضعند) (ترجمه قرآن کريم) 

طبق آيه شريفه فوق از زمان تسلّط اعراب بر ايران زردشتيان موظف بودند يا بدين اسلام مشرف شوند و يا اينکه جزيه بپردازند. امّا درردوران صفويه و رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران اين دو شرط بصورت يا اسلام يا اعدام تبديل گشته بود، ولی در دوران حکومت قاجاريه مجدداً دريافت جزيه معمول شد. در آيه شريفه تصريح گرديده شرط پرداخت جزيه از طرف کفار آنستکه با توانائى نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، ولی بطورى‌که موّرخين گواهى مى‌دهند در ادوار مختلفه دريافت جزيه با ظلم و جور مأمورين وصول و عدم توانائى پرداخت‌کنندگان توأم بوده‌است. بطورى‌که در اکثر اوقات فقرا و مستمندان در اثر عدم استطاعت مجبور گرديده اند که براى خلاصى از پرداخت جزيه و رنج فقر و فلاکت مسلمان شوند. 

آخرين رقم جزيه سالانه مبلغ نهصدتومان براى زردشتيان يزد و چهل و پنج تومان براى زردشتيان کرمان بوده که ضابطين و حکام در موقع وصول حقوق خود را بطور دلخواه بر آن مى‌افزودند و بعنف و اجبار از رعايا دريافت مى‌کردند. 

ظلم و جور جديد‌الاسلامها 

اگر يکنفر زردشتى از روى هوى و هوس و يا در اثر اذيّت و آزار مسلمان مى‌شد، ارث هفت طبقه از وراث و حتّى ساير منسوبان را بزور گرفته و بشخص جديد اسلام مى‌دادند. بدين ترتيب زردشتيان هيچگونه امنيّت و تسلّطى بر اموال خود نداشتند و در نتيجه ظلم و جور وارده از طرف جديدالاسلامها بمراتب بيشتر از مسلمين و حکّام و ضابطين بود.

کنت گوبينو فرانسوى که در سالهاى ١٨٥٨ _ ١٨٥٥ ميلادى در ايران بوده در سياحت نامه خود مى‌نويسد: 

‌زردشتيان در ايران بوضع اسفناکى مى‌زيستند و علت آن محروميتهاى کلّى و فشار و ستمى بود که مسلمانان و يا جديدالاسلامها بر آنها وارد مى‌کردند، اين جديد‌الاسلامها از نزديکان زردشتيان بودند که بيشتر آنها را مورد اذيّت و آزار قرار مى‌دادند و براستى جماعت زردشتى به پرتگاه نيستى نزديک شده‌بودند‌. 

کشيش مسيحى بنام ناپير مالکم که پنجسال در يزد بوده مى‌نويسد: 

ظلمهاى فاحشى که بر زردشتيان مى‌رفت مانند جزيه، پوشيدن لباس کهنه، سوار نشدن بر چارپايان و نساختن خانه‌هائى که بلندتر از منازل مسلمين باشد و نيز ظلمى که اگر يکنفر زردشتى وفات مى‌يافت کلّيه متروکات منقول و غيرمنقول او حقّ جديدالاسلامى که از خويشاوندان او بود مى‌شد و بفرزندان زردشتى او ارثى نمى‌رسيد و حتّى خانه مسکونى او را نيز مى‌بردند. (٦) 

انتظار ظهور سيوشانس يا موعود آخرالزمان 

در شرايط و احوالی که مختصراً شرح داده شد زردشتيان در دوران ١٢٠٠ ساله تسلّط فرهنگ تازى و اسلامى بر ايران همواره منتظر ظهور موعود مزديسنا بودند و اعتقاد داشتند که در آخرالزمان حضرت سيوشانس و شاه‌بهرام ورجاوند ظهور خواهند نمود. سيوشانس داراى فرکيانى است و غذايش از سرچشمه مينوى است، درمان کلّيه دردهاى جهان در دست اوست و از پيکرش چنان نورى پرتوافکن شود که جهات ششگانه بسيط زمين را نورانى نمايد. روز ظهورش روز رستاخيز است، آنگاه مردمان برخاستن آغاز کنند، جهان خوش و خرم شود و فيوضات الهى بر روى زمين استقرار يابد.

و در اوستا مذکور است: 

در آنوقت واپسين سيوشانس ظهور خواهد کرد و تازگى جهان را تکميل نموده بنياد بدى و آزار اهريمن را از بن خواهد کند و همه روانان تيره‌کاران را از دوزخ بيرون آورده پاک خواهد نمود، و روانان کرفه کاران برخواسته و رستاخيز واپسين بوقوع خواهد پيوست. از آن پس دنيا دوره از نو گرفته هميشه تازه و تهى از آزار و آسيب خواهد ماند. جميع ارواح را بنوازش تن واپسين که جسم جديد باشد ممتاز خواهد فرمود و من‌بعد دائماً خرم و شادان خواهد زيست.  

آن زمان سيوشيانت گيتى را تازه خواهد نمود و ديگر کهنه نشده و نخواهد مرد، و هرگز نفرسوده ابداً نخواهد پوسيد، و ابدالآباد زنده و فزاينده و کامروا بوده، مردگان برخاسته زندگى و بيمرگى فرارسيده جهان بکام جهان‌آفرين خواهد شد.(٧) 

در زامياد يشت پيروان ديانت حضرت زردشت در دعاهاى پنجگانه خود در شبانه‌روز از درگاه خداوند درخواست مى‌کنند که آنانرا بروز ظهور‌موعود رسانيده و بشناسائى حضرت سيوشانس موفّق بدارد. و در موقع خواندن نماز آيات مبارکه اوستا را بشرح زير تکرار مى‌کنند. 

‌اى دانا اورمزدهمى باد تندرستى و نيکى و خرمى تا اين دين را بسيوشانس برسانم‌.

و در نيايش روزانه در اورمزديشت مى‌خوانند. 

‌از بدى دور دار و بخوبى برسان، سروش پاک را بفرياد ما برسان اى دانا اورمزد، همى باد نيکى و فراخى نعمت تا اين دين را بسيوشانس رسانم‌.

و در ورهرام يشت مى‌خوانند.‌ 

‌ورهرام خدا نور داده را پرستش مى‌کنم. 

و تا آخر آيه که مى‌فرمايد: 

نسل مرا پاک گردان که تا ظهور سيوشانس پاک و نيکو بمانند. 

در يسناى ٥٩ فقره ٢٨ آمده‌است‌: 

‌به بهرام آفريده مزدا درود مى‌فرستم و به سيوشانس پيروزگر درود مى‌فرستم. 

طبق بشارات و وعده‌هاى مذکور زردشتيان اعتفاد داشتند پس از تحمل ظلم و جور بالاخره موعود آخرالزمان ظهور نموده ايران و جهان را از پليدى‌هاى اهريمن نجات خواهد داد. زيرا در کتاب دينکرد صفحه ١٨٥ آمده‌است‌:

‌چون هزارو دويست و اندى سال از تازى آئين بگذرد هوشيدر به پيغمبرى برانگيخته شود‌. 

و در کتاب دساتير آمده‌است‌: 

اگر ماند از مهين چرخ يکدم برانگيزانم از کسان تو کسى را و اب و آئين به او رسانم و پيغمبرى و پيشوائى را از فرزندان تو برنگيرم‌.  

و به اين روايت از حضرت زردشت يقين داشتند که در کتاب دبستان‌المذاهب از قول آن حضرت مى‌گويد: 

‌پس از غلبه تازيان بر پارسيان و پريشانى بهدينان خداوند در ايران بزرگى از نژاد کيان برانگيزد تا جهان را از خاور تا باختر به يزدان‌پرستى گرد آورد. 

بنابراين بشارات زردشتيان هزارو دويست و اندى سال در برابر ظلم و ستم اعراب و مهاجمان و حکام و ضابطين مقاومت نموده و با اعتقاد بظهور سيوشانس و منجى ايران اميدوار بودند که شوکت و عظمت ايران باستان تجديد شود و شاه‌بهرام ورجاوند با فرکيانى ايران و ايرانيان را معزز و مفتخر نمايد. و اختر ايرانيان چنان بدرخشد که از خاور تا باختر را روشن و منور نمايد. و با توجّه به علائم و وعده‌هائى که در کتب مقدّسه زردشتيان آمده‌است سيوشانس از تخمه حضرت زردشت و ايرانى نسب و موعود کلّى الهى است. مطلع اين کوکب لامع مشرق زمين و کشور مقدّس ايران است. 

از علائم ظهور آن حضرت باريدن ستارگان از آسمان است، حضرت شاه‌بهرام ورجاوند نداى خود را از روم بلند خواهد نمود، و با ظهور آن حضرت روز رستخيز محقّق مى‌گردد و درمان کلّيه دردهاى جهان در دست اوست. 

زمان ظهور سيوشانس بنوشته کتاب گلدسته چمن‌آئين زردشت تأليف و ترجمه ماسترخدابخش در سال ١٢٦٥ يزدگردى چنين آمده‌است‌: 

‌واقعه آخرشدن دنيا معاصر دوره حاضر خواهد بود، در آن وقت واپسين سيوشانس ظهور خواهد کرد و تازگى جهان را تکميل نموده بنياد بدى و آزار اهريمنى را از بن خواهد کند.... 

زردشتيان در اواخر حکومت قاجاريه منتظر ظهور موعود و حضرت شاه‌بهرام ورجاوند بودند و طورى بر اين مسأله يقين داشتند که دستور تيرانداز مؤبد بزرگ زردشتيان يزد با جلال‌الدوله حکمران يزد شرط‌بندى نمود که حد اکثر تا سى سال ديگر از زمان ستاره‌باران شاه بهرام ظهور خواهد نمود، که البتّه چون علائم ظاهرى مورد نظر دستور تيرانداز به وقوع نپيوست در شرط‌بندى بازنده شد. و در حقيقت اين وقايع در زمانى بود که نداى اسم اعظم از ايران بلند گرديد و علم وحدت عالم انسانى و صلح عمومى برافراشته شد. (٨)

ظهور ديانت مقدّس بهائى 

در سال ١٢٦٠ ه ق (١٨٤٤) ميلادى حضرت باب که با توجّه بعلائم و بشارات وارده در کتب مقدّسه زردشتيان هوشيدر ماه بودند در شهر شيراز اظهار امر فرموده و خود را مبشر ظهور حضرت بهاء‌الله و شاه‌بهرام ورجاوند معرفى نمودند. پس از آن در سال ١٢٦٩ ه ق (١٨٥٣) ميلادى حضرت بهاء‌الله که مظهر ظهور کلّى الهى و شاه‌بهرام موعود هستند از طرف اهورامزدا برسالت مبعوث و ديانت جهانى بهائى را تأسيس فرمودند. 

با طلوع آفتاب امر الهى که کلّيه ذرات وجود را به پرتو انوار خود روشن و منور نموده و مقارن با ظهور جمال اقدس ابهى استخلاص و آزادى زردشتيان از ظلم و ستمى که دوازده قرن متمادى ادامه داشت شروع گرديد و با وقايعى که بوقوع پيوست عزّت پارسيان ايران بتدريج تجديد شد.

١_ مقارن با ظهور حضرت بهاء‌الله و بعد از دوازده قرن و اندى انجمن اکابر صاحبان هندوستان بياد پارسيان ايران افتاد و در سال ١٢٧١ ه ق (١٨٥٤) ميلادى شخصى بنام مانگجى صاحب را مأمور سرپرستى و رفع مظالم وارده بر پارسيان ايران نمود.

٢‌_ با اقداماتيکه بعمل آمد در سال ١٢٩٩ ه ق (١٨٨٢) ميلادى با صدور فرمانى از طرف ناصرالدين شاه دريافت جزيه از زردشتيان ملغى گرديد.

٣‌_ بااقدامات مانکجى صاحب پنجايت (انجمن) زردشتيان يزد و کرمان تشکيل شد ولی از نظر حکومت رسميّت نداشت، تا اينکه با پيگيرى‌هاى کيخسروجى خانصاحب در سال ١٣٠٩ ه ق (١٨٩٢) ميلادى با صدور فرمانى از طرف ناصرالدين شاه انجمن ناصرى زردشتيان رسماً تشکيل گرديد و احوال شخصيّه زردشتيان برسميّت شناخته شد. 

٤‌_ در سال ١٣٢٤ ه ق (١٩٠٦) ميلادى پس از صدور فرمان مشروطيت وسيله مظفرالدين شاه و با وجود اينکه ديانت اسلام حضرت زردشت را پيغمبر صاحب کتاب نمى‌داند و بحسب ظاهر اسمى از حضرت زردشت در قرآن کريم نيامده‌است، اقليّت زردشتى را به رسميّت شناخته و يک کرسى در مجلس شورايملی براى نماينده زردشتيان اختصاص دادند. 

٥‌_ پس از استقرار رضاخان به‌تخت سلطنت ايران کلّيه آثار و علائم ايران باستان تجديد شد و کلمه پهلوى بعنوان نام خانوادگى سلسله پادشاه حاکم بر ايران انتخاب شد. سال قمرى بسال شمسى تبديل و اسامى ماههاى باستانى بعنوان تقويم رسمى کشور انتخاب گرديد و کلّيه آثار ايران باستان که در اثر مرور زمان از بين رفته بود تجديد شد که شرح آن مفصلاً در تاريخ معاصر درج گرديده‌است. 

اين آثار و علائم طورى بمنصه ظهور رسيد که بعضى از زردشتيان که ناظر بظواهر امر بودند ظهور رضاخان و سلسله پهلوى را ظهور سيوشانس پنداشتند، چنانکه در کتاب تاريخ پهلوى و زردشتيان صفحه ٢٩ چنين عنوان شده‌است‌:  

بناچار جا دارد که ايرانيان بويژه زردشتيان که بازماندگان عصر اوستائى مى‌باشند از پهلوى اوّل و جانشينانش بنام سيوشانتى که ساليان دراز در آرزوى روى کارآمدنش بودند و همه روزه در نيايش تندرستى چندبار از آن به نيکى نام مى‌بردند ياد نمايند‌.

٦‌_ بالاخره زردشتيان و پارسيان ايران بعنوان اصيل‌ترين و نجيب‌ترين قوم آريائى و ايرانى بجهانيان معرفى گرديدند.

اين بود نمونه‌اى از وعود الهيّه که حضرت زردشت به آن وعده فرموده بود و در زمان ظهور شاه‌بهرام ورجاوند تحقّق يافت. 

حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه در مناجات مبارک‌:

 پاک يزدانا خاک ايران را از آغاز مشکبيز فرمودى‌. 

مى‌فرمايند‌:

... روزگارى بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواريش پنهان در زير روپوش، باد بهارش خزان شد و گلزار دلربايش خارزار، چشمه شيرينش شور گشت و بزرگان نازنينش آواره و دربدر هر کشور دور، پرتوش تاريک شد و رودش آب باريک، تا آنکه درياى بخششت بجوش آمد و آفتاب دهش در دميد، بهار تازه رسيد و باد جان‌پرور وزيد و ابر بهمن‌باريد و پرتو آن مهر مهرپرور تابيد، کشور بجنبيد و خاکدان گلستان شد و خاک سياه رشک بوستان گشت‌: جهان جهانى تازه شد و آوازه بلند گشت، دشت و کهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند، هنگام شادمانيست پيغام آسمانيست بيدار شو بيدار شو ...‌   
دفتر دوم 

پيشگامان پارسى‌نژاد که در عهد اعلی و عهد ابهى بشرف ايمان فائز گرديدند

جناب سهراب کاوس 

اوّلين مؤمن زردشتى بحضرت نقطه اولی 

در شعبان سال ١٢٦٠ ه ق (١٨٤٤) ميلادى که قريب چهارماه از اظهار امر گذشته بود حضرت باب به اتّفاق ملاّمحمّد علی قدوس و غلام باوفاى آنحضرت براى انجام مناسک حج که در آن سال حج اکبر بود بمکّه عزيمت فرمودند و در مکّه و مدينه نداى الهى را بسمع حجاج و نفوس مهمّه‌ايکه از سراسر دنياى اسلام براى شرکت در حج اکبر اجتماع نموده بودند رسانيدند، بطوريکه اين خبر بگوش کلّيه حجاج رسيد و هريک پس از خاتمه مناسک حج به اوطان خود مراجعت نموده و ظهور سيّدى نورانى و جوان با صفات و اخلاق ملکوتى را که داعيه قائميت و بابيت داشت بگوش هم‌وطنان خود رسانيدند يکى از زائران بيت‌الله جناب حاج محمّدرضا فرزند حاج رحيم معروف به مخمل‌باف از تجار معتبر شهر کاشان بود که در دوران انجام مناسک حج بزيارت حضرت باب نائل و شيفته جمال و جلال و نورانيت آنحضرت شده بود و هر لحظه بميزان ارادتش مى‌افزود تا اينکه در مدينه بحضور مبارک مشرف و از حقيقت حال آگاه گرديد و بطراز ايمان بآنحضرت مزيّن شد.  

حاج محمّدرضا مخمل‌باف در مراجعت بکاشان در نهايت انجذاب و اشتعال با مؤمنين و محبين بحضرت باب مأنوس و مألوف گرديد و بدون رعايت حکمت رفت و آمد و القاء کلمه مى‌کرد. علماى متعصب کاشان برآشفتند و حکومت را به اذيت و آزار او تشويق نمودند. حاکم وقت که خود مترصد چنين فرصتى بود مأمورين خود را فرستاد و حاج‌محمّدرضا را دستگير نمودند و بدارالحکومه آوردند. پس از بازجوئى لازم بدستور علماء او را بفلک بستند و چوب زيادى زدند، سپس اموال او را غارت نموده و خودش را سر و رو آلوده واژگونه بر درازگوشى سوار نموده با تار و طنبور در کوچه و بازار گردانيدند و مردم بر سر و صورتش آب دهان انداخته لعن و نفرين نمودند و با فحش و ناسزا و سنگ و چوب جسم و جانش را آزار نموده به تصّور خود کسب ثواب مى‌کردند. 

در اين هياهو و احوال سهراب کاوس که در کنج کاروانسرا بکسب و کار مشغول و از همه‌جا بى‌اطّلاع بود از حجره خود بيرون دويده و چگونگى احوال را جويا شده و پرسيد آيا اين شخص همان حاج محمّدرضا ولد حاج محمّد رحيم است‌؟ گفتند آرى. سهراب کاوس چون بر احوال حاج محمّدرضا از نظر ديانت و امانت و سلامت نفس آگاهى داشت متعجب گرديد و اظهار نمود، حاج محمّدرضا با چنين احوال و کمالاتى که دارد هرگز اشتباه نمى‌کند و بى‌جهت خود را به اين شناعت و قباحت نمى‌کشد، محققاً حقيقت بزرگى در کار است. و اين امر موجب گرديد که در مقام تحقيق و تفحص برآيد و پس از جستجو از حقيقت امر آگاه گرديد و ايمان آورده و در سلک مؤمنين بحضرت نقطه اولی درآمد. او اوّل شخص مؤمن از نژاد پارسى است و همان شخصى است که در مقاله شخصى سياح نيز بعبارت زير از او ياد شده‌است. قوله‌الاحلی‌:  

چنانچه روايت کنند که شخص بابى در کاشان اموالش بتاراج رفته خانمانش پراکنده و پريشان... عريان نمودند وتازيانه زدند و محاسنش را بيالودند و بر درازگوشى واژگونه سوار و در کوچه و بازار بمنتهاى آزار با طبل و شيپور و تار و طنبور بگردانيدند، و شخص گبرى درکنارى درگوشه رباطى افتاده و ابداً از جهان و جهانيان خبرى نيافته و چون هاى و هوى مردمان بلند شد بکوچه شتافت و چون ازجرم مجرم و سبب تشهير و تعذيب بر وجه تفصيل مطّلع گشت به جستجو افتاد و درهمان روز در زمره بابيان داخل گشت و گفت همين اذيت و تشهير برهان حقيقت و عين دليل است، 

بنابراين سهراب‌کاوس و يا سهراب‌‌پورکاوس اوّلين فرد مؤمن بحضرت نقطه اولی بوده و به شرحى که گذشت بجرگه بابيان وارد گشته‌است (١).

با جستجوهائى‌که بعمل آمد شرح حال و تاريخچه بيشترى از جناب سهراب‌کاوس در نوشتجات قدماى پارسى بدست نيامد، ولی آنچه مسلم است جناب سهراب‌کاوس در سالهاى ١٢٦٠ ه ق (١٨٤٤) ميلادى ببعد در کاشان بتجارت مشغول بوده و در همان دوران يا اندکى بعد جناب مهربان کاوس که احتمالاً برادر او و جناب کيخسرو خداداد که با وى منسوب بوده بکاشان رفته و متفقاً بتجارت مشغول گرديده‌اند‌(٢).

پس از اظهار امر حضرت بهاء‌الله نداى شاه‌بهرام ورجاوند را لبيک گفته و بخيل مؤمنين جمال اقدس ابهى پيوسته‌اند. شرح حال جناب کيخسرو خداداد و جناب مهربان کاوس در صفحات بعد بنظر خوانندگان عزيز خواهد رسيد. 

مانکجى صاحب 

مانکجى پور ليمجى‌پور هوشنگ هاتريا، ملقّب به درويش‌فانى از دانشمندان و عارفان زردشتى در قرن گذشته بوده که در استخلاص زردشتيان ايران متحمل زحمات زيادى گرديده‌است صاحب تاريخ کرمان که در سال ١٢٦٨ ه ق (١٨٦٩) ميلادى بدستور مانکجى شرح حال ويرا برشته تحرير درآورده‌است چنين مى‌نويسد‌: 

‌مانکجى صاحب که اسلاف وى از زردشتيان ايران بوده و در دوران صفويه بهندوستان هجرت نموده‌اند در سال ١٢٣٠ ه ق (١٨١٣) ميلادى که در قصبه موراسومالی از توابع بندر سورت در هندوستان متولّد گرديد. در دوران کودکى با مطالعه تاريخ ايران باستان همواره به ايران که مرز و بوم نياکانش بود عشق مى‌ورزيد و آرزو داشت روزى بتواند به ايران سفر نموده و از نزديک بديدار ايرانيان پارسى نائل گردد. 

در دوران جوانى از هرکس که از ايران اطّلاعاتى داشت از وضع آن مرز و بوم سؤالاتى مى‌نمود و علاقمند بکسب اطّلاعات دقيقى راجع به ايران بود. در سن ١٤ سالگى بخدمت دولت انگليس درآمد و شغل وى تحويلدار و صندوقدار وجوهى بود که بمصرف قشون مى‌رسيد و در دوران خدمت بنقاط مختلف هندوستان و بعضى بلاد افغانستان سفر نمود و ضمن انجام وظيفه بسير و سياحت مى‌پرداخت ولی هيچگاه فکر ايران و مسافرت به ايران از نظرش محو نمى‌گرديد. 

پارسيان هند که اغلب تمکنى داشتند بفکر افتادند که کسى را براى سرپرستى زردشتيان ايران و حفاظت آنان گسيل دارند و براى اين امر داوطلب خواستند. تا اينکه مانکجى‌صاحب با توجّه به آرزوئى که داشت و ضمناً مردى مبرز و جهانديده و مدّتى را در سلک قشون گذرانده بود حاضر براى اينکار شد و در ٣١ مارس ١٨٥٤ ميلادى ‍(١٢٧١) ه ق عازم ايران گرديد. قبل از عزيمت، مانکجى صاحب مقصود خود را با اولياى دولت انگليس در ميان گذاشت و در نتيجه از طرف مقامات مسئول سفارشنامه‌هائى براى نمايندگان دولت انگليس در بوشهر و بغداد و همچنين سفارشنامه‌هاى ديگرى براى مأمورين انگليسى مقيم اسلامبول و طهران دريافت نمود که در معرفى‌نامه‌هاى مذکور توصيه شده بود صاحب را از خود دانسته و ضمن کمک و حمايت در کلّيه امور با او همکارى کنند. در نتيجه مانکجى‌صاحب از طرف انجمن اکابر صاحبان پارسيان بمبئى عازم ايران شد و به تمشيت امور زردشتيان پرداخت. مانکجى صاحب در حدود سال ١٢٧٢ ه ق (١٨٥٦) ميلادى حضور ناصرالدين شاه سلطان ايران شرفياب شد. ناصرالدين‌شاه از وضع پارسيان هندوستان سؤال نمود و همچنين مانکجى از ناصرالدين شاه تقاضا کرد مالياتى که بعنوان جزيه از زردشتيان يزد و کرمان دريافت مى‌شود، از ماليات عمومى و حقوق ديوانى مجزا و تفکيک نمايند و ضمناً از جمع ماليات جزيه زردشتيان يزد و کرمان که سالانه ٩٤٥ تومان بود يکصد تومان تخفيف گرفت و مقرر گرديد بقيه آن هرساله در طهران از طرف انجمن پارسيان هندوستان پرداخت شود. بدين‌ترتيب از فشار فوق‌العاده‌ايکه از طرف مأمورين حکومت براى وصول اين مبلغ باضافه مبالغ زيادى حقّ‌الوصول تحميل مى‌گرديد کاسته شد. 

(توضيح آنکه در آن دوران درآمد يک کارگر و يا برزگر ماهيانه ده تا پانزده ريال بود که با نهايت زحمت و مشقّت تحصيل مى‌نمود و از اين مبلغ بايستى ماليات جزيه باضافه حقّ و حساب و تعارفات مأمور وصول و حکام محلّى را تأديه مى‌نمود)

هرچند مانکجى‌صاحب در سفر اوّل به ايران موفّق به الغاى جزيه نگرديد ولکن بار سنگين پرداخت آن را از دوش زردشتيان برداشت و مبلغ مذکور که معادل چهارهزار روپيه مى‌شد هرسال از طرف انجمن پارسيان هندوستان بخزانه شاهى پرداخت مى‌شد. اين رويه ٢٨ سال ادامه داشت. مانکجى‌صاحب حدود پنجسال و نيم در طهران اقامت نمود و در اين مدّت ضمن کار و تجارت بمطالعه در فلسفه و عقايد و اديان ديگر مى‌پرداخت و چون بهره‌اى از خواندن و نوشتن فارسى نداشت و فقط زبانهاى انگليسى و گجراتى را بخوبى مى‌دانست، براى مطالعات و نگارش در زبان فارسى از محرر و منشى‌هاى مختلف استفاده مى‌کرد و در جمع‌آورى کتب و رسائل سعى بليغ مبذول مى‌داشت و هرکه را قادر بر انشاء و تحرير مى‌يافت به تأليف کتابى مى‌گمارد و در قبال آن کمکهاى مالی بيدريغ و دستمزد کافى مى‌پرداخت.

مسافرت دوم به ايران 

مانکجى‌صاحب در سال ١٢٨٢ ه ق (١٨٦٥) ميلادى مجدداً از بمبئى به بندرعبّاس عزيمت نمود و پس از اقامتى کوتاه در کرمان عازم يزد گرديد. در آن دوران هيچگونه مکتب و مدرسه‌اى براى اطفال و جوانان زردشتى وجود نداشت و بعضى از افراديکه به اهميت سواد و خواندن و نوشتن واقف مى‌شدند فرزندان خود را بصورت خانه‌شاگرد نزد افراد باسواد مى‌گماشتند تا ضمن کار و خدمت مختصر سواد خواندن و نوشتن را از استاد خود بياموزند و در حقيقت سواد‌محدود به خانواده دستوران و پيشوايان مذهبى بود. 

براى رفع اين نقيصه مانکجى‌صاحب ١٢ نفر از اطفال زردشتى را در کرمان انتخاب نمود و با خود به يزد آورد و بين افراد مستعد و باهوش يزد نيز ٢٠ نفر را برگزيد و براى تحصيل بطهران آورد و آنها را در منزل خود سکونت داد و با استخدام معلمين فارسى و عربى و ترکى به تعليم و تربيت جوانان مذکور پرداخت (٣). 

بهرحال پس از خاتمه تحصيل اوّلين دسته از محصلين اعزامى بطهران در سال ١٢٩٠ ه ق (١٨٧٢) ميلادى با استفاده از وجود استاد جوانمرد شيرمرد در شهر يزد مدرسه‌اى تأسيس نمود و در کرمان وسيله ميرزا افلاطون اسکندر مدرسه زردشتيان کرمان را بنا نهاد. ولی ضديت دستوران عليه مانکجى صاحب ادامه يافت و ضمن مخالفت‌هائى‌که مى‌نمودند چند بار براى قتل وى توطئه کردند، يکمرتبه چاقوکشى را براى قتل او اجير نمودند و بار ديگر خواستند او را مسموم نمايند، که با معالجات بموقع بمقصود نرسيدند. 

حدود سال ١٢٩٤ ه ق (١٨٧٧) ميلادى جناب ابوالفضائل گلپايگانى پس از تصديق امر مبارک و پنج ماه گرفتارى از زندان نايب‌السلطنه رهائى يافت و چون او را بمدرسه سابقش راه نمى‌دادند بناچار نزد مانکجى‌صاحب منشى و محرر گشت. مانکجى صاحب از وجود جناب ايشان براى تعليم محصلين زردشتى و همچنين مکاتبات بامقامات مملکتى استفاده مى‌نمود خصوصاً از معلومات ايشان براى الغاى ماليات جزيه و مکاتبه با دربار و علما بهره فراوانى برد.

تشرف مانکجى صاحب حضور حضرت بهاء‌الله 

مانکجى صاحب در بغداد بحضور حضرت بهاء‌الله مشرف و از فيض حضور بهره‌مند شد. در دوران تشرف سؤالات زيادى از محضر مبارک نمود و از حقيقت امر آگاه گرديد جناب رستم عليانى که در سال ١٩٢٠ ميلادى حضور حضرت عبدالبهاء مشرف بوده نقل نموده‌است‌: روزى حضرت عبدالبهاء ضمن بيانات حضورى فرمودند‌:

‌وقتيکه در بغداد در حضور حضرت بهاء‌الله مجلسى با حضور قريب به چهارصد نفر از شاهزادگان و علماء تشکيل شده بود، ناگهان مانکجى‌صاحب وارد آن مجلس شدند، حضرت بهاء‌الله قيام فرمودند و مانکجى‌صاحب را در صدر مجلس نشانيدند ... بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند "اين فارسيان صدق محضند و آيت صدق و راستى و بسيار از پارسيان تمجيد فرمودند‌" (٤) بهرحال مانکجى‌صاحب در دوران تشرف مورد عنايت و مکرمت فراوان قرار گرفتند. در مسافرت دوم به ايران مانکجى‌صاحب وسيله جناب ابوالفضائل گلپايگانى عريضه‌اى که متضمّن سؤالاتى چند بود بمحضر جمال اقدس ابهى معروض داشت و در جواب لوح مهيمن و غرائى که بلوح مانکجى صاحب و يا لوح صاد معروف است در سال ١٢٩٥ هجرى در عکا نازل گرديد که بلحاظ حکمت و رعايت مقتضيات به سؤالات ايشان در قالب کليات به پارسى سره جواب فرمودند‌:        

بنام خداوند يکتا 

ستايش بيننده پاينده‌اى را سزاست که به شبنمى از درياى بخشش خود آسمان هستى را بلند نمود و به ستاره‌هاى دانائى بياراست و مردمان را ببارگاه بلند بينش و دانش راه داد و اين شبنم که نخستين گفتار کردگار است، گاهى بآب زندگانى ناميده مى‌شود، چه که مردگان بيابان نادانى را زنده نمايد. و هنگامى بروشنائى نخستين و اين روشنى که از آفتاب دانش هويدا گشت، چون بتابيد جنبش نخستين نمودار و آشکار شد و اين نمودارها از بخشش داناى يکتا بوده، اوست داننده و بخشنده و اوست پاک و پاکيزه از هر گفته و شنيده، بينائى و دانائى گفتار و کردار را دست از دامن شناسائى او کوتاه، هستى و آنچه از او هويدا اين گفتار را گواه، پس دانسته شد نخستين بخشش کردگار گفتار است و پاينده و پذيرنده او خرد، اوست داناى نخستين در دبستان جهان و اوست نمودار يزدان. 

آنچه هويدا از پرتو بينائى اوست و هرچه آشکار، نمودار دانائى او، همه نامها نام او و آغاز و انجام کارها به او. 

نامه شما در زندان به اين زندانى روزگار رسيد، خوشى آورد و بر دوستى افزود و ياد روزگار پيشين را تازه نمود. سپاس داراى جهان را که ديدار را در خاک تازى روزى نمود ديديم و گفتيم و شنيديم، اميد چنان است که آن ديدار را فراموشى از پى در نيايد و گردش روزگار ياد او را از دل نبرد و از آنچه کشته شد گياه دوستى برويد و در انجمن روزگار سبز و خرم و پاينده بماند. اينکه از نامهاى آسمانى پرسش رفته بود، رگ جهان در دست پزشک دانا است، درد را مى‌بيند و بدانائى درمان مى‌کند. هر روز را رازى است و هر سر را آوازى، درد امروز را درمانى و فردا را درمان ديگر، امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد. ديده مى‌شود گيتى را دردهاى بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته مردمانى‌که از باده خودبينى سرمست شده‌اند، پزشک دانا را از او باز داشته‌اند. اينست که خود و همه مردمان را گرفتار نموده‌اند. نه درد مى‌دانند نه درمان مى‌شناسند، راست را کژ انگاشته‌اند و دوست را دشمن شمرده‌اند. بشنويد آواز اين زندانى را، بايستيد و بگوئيد، شايد آنانکه در خوابند بيدار شوند. 

بگو اى مردگان، دست بخشش يزدانى آب زندگانى مى‌دهد، بشتابيد و بنوشيد. هرکه امروز زنده شد هرگز نميرد و هرکه امروز مرد هرگز زندگى نيابد.

در باره زبان نوشته بوديد، تازى و پارسى هردو نيکو است. چه که آنچه از زبان خواسته‌اند پى بردن بگفتار گوينده است و اين از هردو مى‌آيد. و امروز چون آفتاب دانش از آسمان ايران آشکار و هويدا است هرچه اين زبان را ستايش نمائيد سزاوار است.

اى دوست چون گفتار نخستين در روز پسين بميان آمد گروهى از مردمان آسمانى آواز آشنا شنيدند و به آن گرويدند و گروهى چون کردار برخى را با گفتار يکى نديدند از پرتو آفتاب دانائى دور ماندند.

بگو اى پسران خاک يزدان پاک مى‌فرمايد‌: آنچه در اين روز پيروز شما را از آلايش پاک نمايد و به آسايش رساند همان راه راه من است. پاکى از آلايش، پاکى از چيزهائى است که زيان آرد و از بزرگى مردمان بکاهد. و آن پسنديدن گفتار و کردار خود است اگرچه نيک باشد و آسايش هنگامى دست دهد که هرکس خود را نيک‌خواه همه روى زمين نمايد آنکه او آگاه اين گفتار را گواه که اگر همه مردمان زمين بگفته آسمانى پى مى‌بردند هرگز از درياى بخشش يزدانى بى‌بهره نمى‌ماندند، آسمان راستى را روشن‌تر از اين ستاره‌اى نبوده و نيست. 

نخستين گفتار دانا آنکه، اى پسران خاک از تاريکى بيگانگى بروشنى خورشيد يگانگى روى نمائيد، اينست آن چيز که مردمان جهان را بيشتراز همه چيزها بکار آيد. ايدوست درخت گفتار را خوشتر از اين برگى نه و درياى آگاهى را دلکشتر از اين گوهر نبوده و نخواهد بود. اى پسران دانش چشم سر را پلک به آن نازکى از جهان و آنچه در اوست بى‌بهره نمايد ديگر پرده آز اگر بر چشم دل فرود آيد چه خواهد نمود. بگو اى مردمان تاريکى آز و رشک روشنائى جان را بپوشاند، چنانکه ابر، روشنائى آفتاب را. اگر کسى بگوش هوش اين گفتار را بشنود پر آزادى برآرد و به آسانى در آسمان دانائى پرواز نمايد.

چون جهانرا تاريکى فراگرفت درياى بخشش بجوش آمد و روشنائى هويدا گشت تا کردارها ديده شود، و اين همان روشنى است که در نامه‌هاى آسمانى به آن مژده داده شد، اگر کردگار بخواهد دلهاى مردمان روزگار را بگفتار نيک پاک و پاکيزه کند و خورشيد يگانگى بر جانها بتابد و جهان را تازه نمايد.

اى مردمان، گفتار را کردار بايد، چه گواه راستى گفتار کردار است و آن بى اين تشنگان را سيراب ننمايد و کوران را درهاى بينائى نگشايد. 

داناى آسمانى مى‌فرمايد‌: گفتار درشت بجاى شمشير ديده مى‌شود و نرم آن بجاى شير، کودکان جهان از اين بدانائى رسند و برترى جويند. زبان خرد مى‌گويد هرکه داراى من نباشد داراى هيچ نه، از هرچه هست بگذريد و مرا بيابيد، منم آفتاب بينش و درياى دانش، پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم. منم آن روشنائى که راه ديده بنمايم و منم شاهباز دست بى‌نياز که پربستگان را بگشايم و پرواز بياموزم. 

دوست يکتا مى‌فرمايد‌: راه آزادى باز شده، بشتابيد و چشمه دانائى جوشيده از او بياشاميد بگو اى دوستان: سراپرده يگانگى بلند شد بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يکداريد و برگ يک شاخسار، براستى مى‌گويم هرآنچه از نادانى بکاهد و بر دانائى بيفزايد او پسنديده آفريننده بوده و هست.

بگو اى مردمان، در سايه داد و راستى راه رويد و در سراپرده يکتائى درآئيد. بگو اى داراى چشم، گذشته آئينه آينده است، ببينيد و آگاه شويد، شايد پس از آگاهى دوست را بشناسيد و نرنجانيد. امروز بهترين ميوه درخت دانائى چيزى است که مردمان را بکار آيد و نگاهدارى نمايد. بگو زبان گواه راستى من است او را بدروغ ميالائيد و جان گنجينه راز من است او را بدست آز مسپاريد، اميد چنان است که در اين بامداد که جهان از روشنيهاى خورشيد دانش روشن است بخواست دوست پى بريم و از درياى شناسائى بياشاميم. 

ايدوست چون گوش کمياب است چنديست که خامه در کاشانه خود خاموش مانده، کار بجائى رسيده که خاموشى از گفتار پيشى گرفته و پسنديده‌تر آمده. 

بگو اى مردمان، سخن به اندازه گفته مى‌شود تا نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند شير به اندازه بايد داد تا کودکان جهان بجهان بزرگى درآيند و در بارگاه يگانگى جاى گزينند. ايدوست زمين پاک ديديم، تخم دانش کشتيم، ديگر تا پرتو آفتاب چه نمايد بسوزاند يا بروياند. بگو امروز به پيروزى داناى يکتا آفتاب دانائى از پس پرده جان برآمد و همه پرندگان بيابان از باده دانش مستند و بياد دوست خورسند. نيکوست کسى که بيايد و بيابد. 

اى رب استغفرک بلسانى و قلبى و نفسى و فؤادى و روحى و جسدى و جسمى و عظمى و دمى و جلدى و انک انت التّواب الرحيم، و استغفرک يا الهى به استغفارالذى به تهّب روائح الغفران علی اهل العصيان و به تلبس المذنبين من رداء عفوک الجميل. و استغفرک يا سلطانى باستغفار الّذى به يظهر سلطان عفوک و عنايتک و به يستشرق شمس الجود و الافضال علی هيکل المذنبين و استغفرک يا غافرى و موجدى باستغفارالذى به يسر عنّ الخاطئون الی شطر عفوک و احسانک و يقومّن المريدون لدى باب رحمتک الرحمن الرحيم، و استغفرک يا سيّدى باستغفار الذى جعلته ناراً لتحرق کلّ الذنوب و العصيان عن کلّ نائب راجع نادم باکى سليم و به يطهر اجساد الممکنات عن کدورات الذنوب و الآثام و عن کلّ ما يکرهه نفسک العزيز العليم.(٥)

عريضه مجدد مانکجى صاحب 

پس از نزول لوح مانکجى از يراعه جمال قدم جل اسمه الاعظم، نظر به اينکه در لوح مذکور بيک يک سؤالات وى جواب نفرموده بودند، مانکجى صاحب مجدداً وسيله جناب ابوالفضائل عريضه‌اى حضور مبارک معروض و استدعاى تبيين و تشريح بيشترى نمود، در پاسخ عريضه جناب ابوالفضائل جوابى مشروح و مفصل بقلم کاتب‌الله مرقوم گرديد که ضمن آن يک يک سؤالات را با اجوبه نازله در لوح مانکجى تطبيق و بيانات نازله را مجدداً تشريح فرموده‌اند. 

لوح مبارک در جواب عريضه جناب ابوالفضائل 

گلپايگانى عليه رحمة‌الله و بهائه 

قوله تعالی‌: در عريضه جناب ابوالفضائل عليه ٦٦٩ سؤال شده‌است: 

‌اينکه در باره جناب فرزانه صاحب‌عليه عناية‌الله مرقوم داشتند، حالت ايشان و ما عنده معلوم و واضح است و آنچه هم ارسال نموده‌اند شاهد و گواه، و امّا سؤالات ايشان مصلحت نبود واحد بعد واحد ذکر گردد و جواب عنايت شود، چه که مغاير و مخالف بود با حکمت و ما عندالناس ولکن در آنچه از سماء عنايت مخصوص ايشان نازل اجوبه بکمال ايجاز و اختصار که از اعجاز است ذکر شده‌است. ايشان گويا درست ملاحظه ننموده‌اند چه اگر مى‌نمودند شهادت مى‌دادند که حرفى از آن ترک نشده و بکلمه، ان هذالبيان محکم مبين ناطق مى‌گشتند.

سؤالهاى ايشان اين بوده‌: 

نخست آنکه شت و خشوران مه‌آبادى با شت زرتشت بيست و هشت تن بودند و همگى آئين و کيش يکديگر را برافراشتند و از ميان برنداشتند و هرتن که پديدار گشتند بدرستى و راستى پرمان و آئين پيش‌گواه بودند و سخنى در نابودى آن آشکار ننمودند و مى‌فرمودند از خدا بما رسيده و ما به بندگان رسانيم. چندتن از کيش اوران هندو گفته‌اند، ما خدائيم و بايد آفريدگان اندر پرمان ما باشند و هنگاميکه آشوب و جدائى در آفريدگان پديد آيد بيائيم و آنرا از ميان برداريم و هريک پديد آيند گويند من همانم که اندر نخست بودم. آئين انگيزان واپسين چون داود و ابراهيم و موسى و عيسى مى‌فرمودند‌: و خشوران پيش درستند، آنزمان پرمان چنين بود و اکنون چنين است که من مى‌گويم. 

کيش‌آور تازى فرمود، در پيدايش من همگى پرمانها نادرست و پرمان پرمان من است، از گروه کدام را مى‌پسندند و بکدام رهبران برترى مى‌دهند‌؟ 

اوّلاً‌آنکه در يک مقام مراتب انبياء از يکديگر فرق داشته مثلاً در موسى ملاحظه فرمائيد صاحب کتاب و احکام بوده و جمعى از انبياء و مرسلين که بعد از آن حضرت مبعوث شدند بر اجراى شريعت او مأمور بودند، چه که آن احکام منافى آن زمان نبوده، چنانچه در صحف و کتب ملحقّه بتورية واضح و مبرهن است. و اينکه ذکر نموده‌اند که صاحب فرقان فرموده در پيدايش من همگى پرمانها و آئين‌ها نادرست و پرمان پرمان من است، آن معدن و منبع حکمت ربانيه چنين کلمه نفرموده، بلکه تصديق فرموده آنچه که از سماء مشيت الهى بر انبياء و مرسلين نازل شده بقوله تعالی‌: "الم الله لا اله الاّ هوالحى القيوم نزل عليک الکتاب بالحقّ مصدقاً لمّا بين يديه و انزل الفرقان الی آخر قوله تعالی‌" و فرمود کلّ از نزد خدا آمدند و بخدا راجعند. 

در اين مقام کلّ نفس واحده بودند چه از خود پيامى و کلمه‌اى و امرى نگفته‌اند و ظاهر ننموده اند، آنچه گفته‌اند از جانب حقّ جلّ جلاله بوده و جميع ناس را بافق اعلی دعوت فرموده‌اند و بحيوة جاودانى بشارت داده‌اند در اينصورت بيانات مختلفه جناب صاحب بحروفات متفقه يعنى بکلمه واحده راجع مى‌شود.

و اينکه مرقوم داشته‌اند از اين گروه کدام را مى‌پسندند و کدام راهبران را برترى مى‌دهند، در اينمقام شمس کلمه لانفرق بين احد من الرّسل طالع و مشرق است، و مقام ديگر مقام و فضلنا بعضهم علی بعض است. چنانچه از قبل ذکر شده آنچه جناب صاحب سؤال نموده‌اند، در اين کلمه مبارکه جامعه محکمه عليا مکنون و مستور است، قوله تبارک و تعالی‌: 

اينکه از نامه‌هاى آسمانى پرسش رفته بود رگ جهان در دست پزشک داناست درد را مى‌بيند و بدانائى درمان مى‌کند، هر روز را رازى است و هر سر را آوازى، درد امروز را درمانى و فردا را درمان ديگر، امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد. انتهى. 

هر منصفى گواهى مى‌دهد که اين کلمه از مراياى علم الهى محسوب و جميع آنچه سؤال نموده بکمال ظهور و بروز در او منطبع و آشکار، طوبى لمن اوتى بصائر من لدى‌الله العليم الحکيم و سؤال ديگر صاحب يگانه، چهار طايفه در ملک هستند‌: 

طايفه‌اى مى‌گويند جميع عوام مشهود از ذره تا شمس حقّ مطلقند و غير حقّ مشهود نيست، طايفه ديگر مى‌گويند، ذات واجب‌الوجود حقّ است و انبياء واسطه مابين خدا و خلقند که خلق را راهنمائى بسوى حقّ نمايند. طايفه ديگر مى‌گويند، کواکب خلق حضرت واجب‌الوجودند و بقيه اشياء تماماً اثر و فوايد آنهايند، بشهود مى‌آيند و مى‌روند، مانند حوضى که پرآب مى‌شود کرمها از او تولّد مى‌گردند مى‌آيند و مى‌روند. 

طايفه‌اى مى‌گويند، حضرت واجب‌الوجود طبيعتى خلق فرموده که از اثر و فوايد او ذره تا شمس بشهود مى‌آيند و مى‌روند، اوّل و اخرى ندارد، چه حسابى و چه کتابى، مانند آنکه باران مى‌آيد، گياه مى‌رويد و تمام مى‌شود. ساير چيزها متمثل به آن، پيغمبرها و سلاطين که قانون و نظمى قرار داده‌اند بجهت نظم مملکتى و تدابير مدنى بوده، انبياء بقسمى و سلاطين بطور ديگر سلوک کرده‌اند، نبى گفته که خدا فرمود، مردم مطيع و منقاد شوند سلاطين با توپ و شمشير با خلق رفتار کرده‌اند. از اين چهار طايفه کدام مقبول حقّ است‌؟ 

جواب جميع اين فقرات در بيان اوّل که از لسان رحمن جارى شده بود، لعمرالله اوست حاوى و داراى آنچه ذکر شد، چه که مى‌فرمايد‌:

امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد چه که امروز سلطان ظهور ظاهر و مکلّم طور ناطق هرچه بفرمايد اوست اساس متين از براى بناهاى مداين علم و حکمت عالميان. هرنفسى به او متشبث شد او در منظر اکبر از اهل بصر مذکور، اين کلمه عليا از قلم اعلی جارى قوله جل و عزّ‌: "‌امروز روز بصر است چه که وجه‌الله از افق ظهور ظاهر و لائح و امروز روز سمع است چه که نداى الهى مرتفع، کلّ بايد امروز آنچه از مطلع کتب و مشرق وحى و مظهر علم و معدن حکمت ربّانى ظاهر شد به آن تشبث نمايند و بآن ناطق گردند پس معلوم و محقق شد که جواب سؤال در ملکوت بيان از مطلع علم رحمن نازل و ظاهر طوبى للعارفين‌: "‌و اين چهار فقره که ذکر شده اين بسى واضح و معلوم است که فقره دويم اقرب بتقوى بوده و هست، چه که انبياء و مرسلين وسايط فيض الهى بوده‌اند و آنچه از حقّ بخلق رسيده بواسطه آن هياکل مقدّسه و جواهر مجرده و مهابط علم و مظاهر امر بوده و فقرات ديگر را هم مى‌توان توجيه نمود، چه که در مقامى جميع اشياء مظاهر اسماء و صفات الهى بوده و هستند.     

اينکه از سلاطين مرقوم داشته‌اند فى‌الحقيقه ايشان مظاهر اسم عزيز و مشارق اسم قدير حقّ جلّ جلاله‌اند و جامه‌اى که موافق آن هياکل عزيزه است عدل است اگر بطراز آن فائز شوند، اهل عالم براحت کبرى و نعمت عظمى متنعم گردند و هر نفسى که فى‌الحقيقه از رحيق علم الهى آشاميد جواب امثال اين مسائل را به ادّله‌هاى واضحه مشهوده آفاقيه و آيات ظاهره و باهره انفسيه بيان مى‌نمايد. اگرچه اليوم امر ديگر ظاهر و گفتگوى ديگر لايق، سؤال و جواب در اوّل تسع عهدش منقضى شد. اينستکه مى‌فرمايد، قوله جل و عزّ‌: 

‌ليس اليوم يوم السؤال اذا سمعت النداء من مطلع الکبريا قل لبيک يا اله الاسماء و فاطرالسماء و اشهد انّک ظهرت و اظهرت ما اردته امراً من عندک انّک انت المقتدر القدير" انتهى. 

آنچه صاحب يگانه نوشته‌اند جواب کلّ واضح و مشهود است و آنچه از سماء عنايت الهى مخصوص ايشان نازل مقصود آنکه ترنمات خوش حمامه بقا و زمزمه‌هاى اهل فردوس اعلی را بشنوند و حلاوت ندا را بيابند و به اثر آن مشى نمايند، يومى از ايام کلمه‌اى از لسان مبارک در باره ايشان شنيده که دليل بر آنست وقتى موفّق شوند بر امريکه ذکرش بطراز خلود فائز شود. بعد از ورود عريضه ايشان بساحت امنع اقدس فرمودند، يا عبد حاضر اگرچه مانکجى اقوال غير را نوشته‌اند و سؤال نموده‌اند ولکن از نامه‌اش عرف حب استشمام مى‌شود، از حقّ بطلب او را بما يحبّ و يرضى فائز فرمايد، انّه علی کلّ شىء قدير. انتهى. 

از اين بيان حضرت رحمن عرف خوش مرور مى‌نمايد، انّه لهوالعليم الخبير.

سؤال ديگر ايشان در قواعد مذهب اسلام فقه و اصول دارند، و در مذهب مه‌آبادان و هندو، جزء اصول طريقه ديگر نيست، معتقدند که جميع قواعد جزء اصول است حتّى آب آشاميدن و زن گرفتن تمامى امور زندگانى همينطور است، استدعا آنکه کداميک مقبول حقّ جل ذکره است‌:

از براى اصول مراتب و مقامات است، اصل اصول و اس اسطقسات معرفة‌الله بوده و خواهد بود و ربيع عرفان رحمن اين ايام است آنچه اليوم از مصدر امر و مظهر نفس الهى ظاهر شود اوست اصل و بر کلّ فرض است اطاعت او، و جواب اين سؤال نيز در کلمه مبارکه متقنه عاليه که مى فرمايد: "امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد" بوده و هست چه که اليوم سيّد ايام است و هرچه در او از مبدأ امر الهى ظاهر شود حقّ است و اصل اصول امروز بمثابه بحر مشاهده مى‌شود و ساير ايام بمثابه خليج و جداول منشعبه از او، آنچه اليوم گفته شود و ظاهر گردد او اصل است و امّ‌البيان و ام‌ّالکتاب، اگرچه جميع ايام بحقّ جل جلاله منسوب است، ولکن اين ايام تخصص يافته و بطراز نسبت مزين گشته چه که در کتب اصفياء و بعضى از انبياء بيوم‌الله معروف، در يک مقام اين يوم و آنچه در او ظاهر مى‌شود از اصول است و ساير ايام و ما يظهر فيها از فروع محسوب است و اين فروع اضافى و نسبى است مثلاً وقتى مساجد بالنّسبه الی معرفة‌الله از فروع محسوب است چه که ثانى معلّق و منوط به اوّل است و اصولی که مابين علماى عصر متداول است که ترتيب داده‌اند و از آن استنباط احکام الهى مى‌نمايند، علی‌رأيهم و مذهبهم، در مسأله فور و تراخى ملاحظه فرمائيد حقّ جل جلاله مى‌فرمايد‌: "کلوا و اشربوا" حال انسان نمى‌داند اجراى اين حکم فوريست و يا اگر تأخير شود عيبى ندارد. بعضى بر آنند بوجود قرينه معلوم مى‌شود، يکى از علماى اعلام در نجف اشرف قصد طواف خامس از آل عبا عليهم السلام نمود، مع جمعى از علمات در عرض راه اعراب باديه قصد نهب و غارت نمودند، جناب عالم مذکور فوراً آنچه با او بود تسليم نمود، شاگردها عرض نمودند سرکار آقا، در اين مسأله رأى شما بر تراخى بوده چه شد که بفور عمل نموديد، فرمودند مؤمن بوجود قرائن و اشاره به نيزه‌هاى اعراب نمودند و در اسلام مؤسّس اصول ابوحنيفه که از ائمه سنت و جماعت است بوده و از قبل هم بوده چنانچه ذکر شد، ولکن رد و قبول اليوم بکلمه الهيه معلق و منوط، اين اختلافات لايق ذکر نه آنچه از قبل بوده لحاظ عنايت به آن متوجّه، ليس لنا ان نذکره‌الاّبالخير چه که منافات با اصل نداشته و ندارد.            

ان‌ّالخادم بعترف بان لا علم عنده و يشهد بان العلم عندالله المهيمن القيّوم. اليوم آنچه مخالف واقع شود او مردود بوده و هست، چه که آفتاب حقيقت از افق سماء علم مشرق و لائح طوبى از براى نفوسيکه قلوب را از ماء بيان الهى از جميع کدورات و اشارات و عبارات مطهّر کرده بافق اعلی توجّه نموده‌اند، اينست فضل اکبر و فيض اعظم، هر نفسى به آن فائز شد بکلّ خير فائز است والاّ علم ماسوى‌الله نفعى نبخشيده و نخواهد بخشيد. اين اصول و فروع هم که ذکر شد اين مطالبى است که علماى اديان علی قدر مراتبهم در او تکلّم نموده‌اند، و حال بهتر آنکه به اين کلمه تشبث نمائيم که مى‌فرمايد‌: ‌ذرهم فى خوضهم انّه يقول الحقّ و يهدى السبيل و الامرلله العزيز الجميل‌. 

سؤال ديگر ايشان جماعتى قائلند که آنچه بحکم طبيعى و عقل مقبول است در شريعت جائز و لازم است و آنچه حکم طبيعى و عقل قبول نکرد نبايد کرد، و جماعتى قائلند که آنچه از شرع و شارع مقدّس رسيده بدون دليل و عقل و برهان طبيعى او را قبول بايد کرد و تعبداً بايد رفتار نمود، جواب و سؤال ندارد، مانند هروله در صفا و مروه و سنگ جمره و در وضو مسح پا و ساير اعمال، مرقوم شود کدام مقبول است‌؟ 

از براى عقول مراتب بوده و هست چنانکه حکماء در اين مقام ذکر نموده‌اند آنچه که ذکرش خارج از اين مقام است، لذا از آن صرفنظر شد و اين بسى واضح و مبرهن است که عقول جميع ناس در يک درجه نبوده و نيست، عقل کامل هادى و مرشد بوده و هست، چنانچه اين کلمه عليا در جواب اين فقره از قلم اعلی نازل قوله جل اجلاله‌: 

زبان خرد مى‌گويد هرکه داراى من نباشد داراى هيچ نه، از هرچه هست بگذريد و مرا بيابيد، منم آفتاب بينش و درياى دانش، پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده کنم، منم آن روشنائى که راه ديده بنمايم و منم شاهباز دست بى‌نياز پربستگان را بگشايم و پرواز بياموزم‌. انتهى. 

ملاحظه فرمائيد بچه صراحتى جواب اين فقره از ملکوت علم الهى نازل شده، طوبى للمتفرّسين و للمتفکّرين و للعارفين، مقصود از عقل، عقل کلّى الهى است چه بسا ملاحظه مى‌شود بعضى از عقول‌ هادى نيستند که سهل است بل عقالند و ارجل، سالکين را از صراط مستقيم منع مى‌نمايند. عقل جزوى محاط بوده، انسان بايد جستجو نمايد و تفحص کند تا بمبدأ راه يابد و او را بشناسد و اگر معرفت مبدأ که عقل کلّ طائف اوست حاصل شد آنچه بفرمايد البتّه از مقتضيات حکمت بالغه است، وجود او بمثابه آفتاب از دونش فرق دارد، اصل شناختن اوست و بعد از معرفت او آنچه بفرمايد مطاع و مطابق با مقتضيات حکمت الهيه و از جميع انبياء از قبل و قبل قبل اوامر و نواهى بوده. از بعض اعمال که مشاهده مى‌شود اليوم مقصود ابقاى اسم الهى است و مکافات از براى عامل از قلم اعلی مذکور و مسطور، اگر نفسى نَفَسى لله برآرد البتّه مکافات آن ظاهر مى‌شود چنانچه از سماء مشيت الهى بر سيّد ابطحى اين آيه کبرى نازل قوله تبارک و تعالی‌:‌فاجعلنا القبله التى کنت عليها الاّ لنعلم من يتبع‌الرسول ممن ينقلب علی عقبيه‌ اگر نفسى حال در اين ظهور امنع اقدس تفکّر نمايد و آنچه در آيات نازل شده تدبر کند شهادت مى‌دهد که حقّ مقدّس از خلق است و علم کلّ شىء نزد او بوده و خواهد بود و هرصاحب انصافى شهادت داده و مى‌دهد که اگر نفسى در اين ظهور اعظم توقف نمايد او از اثبات امرى از امور يعنى مذهبى از مذاهب خود را عاجز و قاصر مشاهده نمايد و آنان که از خلعت انصاف محرومند و باعتساف قائم، مى‌گويند آنچه را که لازال اصحاب ضغينه و بغضاء گفته‌اند، العلم عندالله العليم الخبير. 

يومى از ايام اين عبد تلقاء وجه حاضر، فرمودند يا عبد حاضر بچه مشغول بودى‌؟ عرض شد جواب جناب آقاميرزا ابوالفضل را مى‌نوشتم، فرمودند. بنويس بجناب ابوالفضل عليه بهائى، قسمى شده که مردم روزگار باعتساف انس گرفته‌اند و از انصاف درگريز، ظهوريکه حقّ جل جلاله او را بکمال بزرگى ياد نموده و گواهى بر آگاهى او داده و بر تقديس و تنزيه ذاتش عن الاشياء و الامثال اعتراف نموده، گاه او را آفتاب‌پرست و گاهى آتش‌پرست ناميده‌اند چه مظاهر و مطالع بزرگ را که از مقاماتشان غافل و از عناياتشان محروم بلکه نعوذ‌بالله به سب و لعن ناطق. يکى از پيغمبران بزرگ که او را اليوم جهال عجم رد مى‌نمايند باين کلمه عليا ناطق بوده مى‌فرمايد‌: "‌آفتاب جرمى است مدور و تيره، سزاوار نبوده و نيست که او را اله نامند و يزدان گويند حضرت يزدان کسى است که آگاهى او را ادراک نکند و علوم عالم او را محدود نسازد و چگونگى او را کسى ندانسته و نمى‌داند و نخواهند دانست، ملاحظه نمائيد بلسان فصيح بليغ شهادت داده بر آنچه اليوم حقّ بآن ناطق است، مع‌ذلک باسم مؤمن نزد اين همج رعاع مذکور نه تا چه رسد بمقامات عليا و در مقام ديگر آنحضرت مى‌فرمايد‌:

‌هست از هستى او ظاهر و هويدا و اگر يزدان نباشد هيچيک از آفرينش را هستى نه و بخلعت وجود مزين نه اعاذ‌ناالله و اياکم من شرالّذين انکروا حقّ‌الله و اوليائه و اعرضوا عن افق شهدت له کتب‌الله المهيمن القيوم‌. انتهى.

بارى از آنچه از قبل ذکر شد بوضوح پيوست که هر عقلی ميزان نبوده و نيست و عاقل در رتبه اوّليه اولياى حقّ جلّ جلاله بوده و هستند، الّذين جعلهم‌الله مخازن علمه و مهابط وحيه و مطالع امره و مشارق حکمته هم الذين جعلهم‌الله مقام نفسه فى الارض بهم يظهر ما ارادالله من اقبل اليهم فقد اقبل الی‌الله و من اعرض ليس له ذکر عندالله العليم الحکيم.

ميزان کلّيه اين مقام است که ذکر شد، هرنفسى بآن فائز شد يعنى مشرق ظهور را شناخت و ادراک نمود او در کتاب الهى از عقلا مذکور و مسطور و من دون آن جاهل، اگر چه بزعم خود، خود را داراى عقول عالم شمرد. حال اگر نفسى خود را بين يدالله مشاهده نمايد و از اعراض و اغراض مطّهر نموده در آنچه از اوّل الی حال در اين ظهور اعظم نازل و ظاهر شده تفکّر کند شهادت مى‌دهد که ارواح مجرده و عقول کامله و نفوس مهذّبه و آذان واعيه و ابصار حديده و السن طلقه و صدور منشرحه و قلوب منوّره کلّ طائف و خاضع بل ساجدند نزد عرش عظمت الهى.    

و سؤال ديگر ايشان، مظاهر قبل در دوره خود يکى گوشت گاو را حلال و يکى حرام و گوشت خوک را يکى حلال و يکى حرام، کذلک مختلف حکم کرده‌اند، استدعا آنکه حقّ جل ذکره محرمات مذهبى را مرقوم نمايند.

برحسب ظاهر ذکر و تفصيل اين مطلب مذکور خارج بود از مقتضيات حکمت، چه که خدمت جناب صاحب يگانه نفوس مختلفه مراوده مى‌نمايند و جواب آن بر حسب ظاهر مخالف است با مذهب اسلام، لذا بتلويح جواب از سماء مشيت نازل و ارسال شد، در فقره اوّل که مى‌فرمايد رگ جهان در دست پزشک داناست الی آخر قوله جل و عزّ، جواب اين فقره بوده و هست و مى‌فرمايد‌: امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد، يعنى ناظر بحکم‌الله باشيد آنچه اليوم بفرمايد و بحليت آن حکم نمايد او حلال است، کلمه صحيح حقّ آن است، بايد جميع بامر حقّ ناظر باشند و بما يظهر من افق اراده چه که باسمش عَلَمِ يفعل ما يشاء مرتفع و رايت يحکم ما يريد منصوب، مثلاً اگر حکم فرمايد بر اينکه آب حرام است حرام مى‌شود و همچنين بالعکس بر هيچ شىء از اشياء هذا حلال و هذا حرام نوشته نشده آنچه ظاهر شده و مى‌شود از کلمه حقّ جل جلاله بوده، اين امور واضح است احتياج بتفصيل نه و بعضى از احزاب همچه تصّور مى‌نمايند که هر حکمى که نزد ايشانست تغيير نمى‌نمايد ازلاً بوده و خواهد بود، در فقره آخر ملاحظه فرمائيد قوله تبارک و تعالی‌: 

‌سخن باندازه گفته مى‌شود تا نورسيدگان بمانند و نورستگان برسند، شير باندازه بايد داد تا کودکان جهان بجهان بزرگى درآيند و در بارگاه يگانگى جاى گزينند. انتهى.

مثلاً حزبى برآنند که خمر لم يزل و لايزال حرام بوده و خواهد بود و حال اگر بايشان گفته شود، مى‌شود وقتى بطراز حليت فائز گردد بر اعراض و اعتراض قيام نمايد، نفوس عالم معنى يفعل مايشاء را ادراک ننموده‌اند و از ادراک عصمت کبرى قسمتى نبرده‌اند، طفل را در اوّل ايام شير بايد داد اگر لحم داده شود هلاک گردد و اين ظلم صرف است و بغايت از حکمت بعيد. طوبى للعارفين، عصمت کبرى چنانچه وقتى از لسان مبارک استماع شد مخصوص است به مظاهر امر و مطالع وحى الهى، اين فقره باختصار عرض شد چه که فرصت مفقود است و به مثابه عنقا مذکور و غير موجود.

سؤال ديگر ايشان، در مذاهب مه ابادان و هندو آنست که هرکه در مذهب و ملتى بهر لون و ترکيبى و بهر صفت و حالتى باشد همينقدر که معاشر با شما شد با او مهربانى نمائيد و بطور برادرى رفتار کنيد، در مذاهب ديگر اينطور نيست و مذاهب غير را اذيت و آزار مى‌نمايند و زجر آنها را مباح دانسته‌اند، کداميک مقبول حقّ است‌؟ 

کلمه اولی حقّ بوده و خواهد بود تعرض بنفسى جايز نبوده و نيست، اذيت و آزار عباد نزد حقّ مقبول نه، بکرات اين کلمه عليا از قلم اعلی جارى، قوله تبارک و تعالی‌:

اى عباد دين‌الله و مذهب‌الله از براى اتحاد و اتّفاق ظاهر شده او را سبب و علت اختلاف و جدال منمائيد و در الواح متعدده اين فقره نازل و مسطور بايد شخص مبين بکمال رحمت و رأفت و شفقت کلمه را القاء نمايد، هرنفس اقبال نمود و بقبول فائز شد او از اهل فردوس اعلی در صحيفه حمرا مسطور و اگر قبول ننمود تعرض بهيچوجه جايز نه‌. 

در يک مقام مى‌فرمايد‌: 

‌طوبى لمن اصبح قائماً علی خدمة‌العالم و همچنين فرموده، اهل بهاء بايد فوق اهل عالم طيران نمايند، در باره مذهب ضغينه و بغضاء و نزاع و جدال کلّ منع شده، اليوم از افق عنايت الهى شمس اشراق نموده و بر جبين او اين کلمه عليا از قلم اعلی مثبت‌: انا خلقناکم للمحبّة و الوفا لا للضغينة و البغضاء و همچنين در مقام ديگر بلسان پارسى نازل شده آنچه اکباد مقرّبين و مخلصين را بگدازد و شؤونات مختلفه را بمطلع اتّحاد کشاند و کلّ از انوار توحيد منور و به افق علم الهى توجّه نمائيد. قوله تبارک و تعالی‌:

دوست يکتا مى‌فرمايد‌: راه آزادى باز شده بشتابيد و چشمه دانائى جوشيده از او بياشاميد بگو اى دوستان سراپرده يگانگى بلند شده بچشم بيگانگان يکديگر را مبينيد، همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار. انتهى. 

و مقام عدل که اعطاء کلّ ذيحقّ حقّه است بدو کلمه معلّق و منوط است، مجازات و مکافات در اين مقام هرنفسى بايد بجزاى عمل خود برسد چه که راحت و آسايش عالم معلق و منوط باين است، چنانچه فرموده‌اند قوله تعالی‌: "‌خيمه نظم عالم بدو ستون قائم و برپا مجازات و مکافات‌" انتهى. بارى از براى هر مقام مقالی است و از براى هرهنگام عملی طوبى از براى نفوسيکه لله قيام نموده‌اند و لله ناطقند و الی‌الله راجع.

سؤال ديگر ايشان در مذهب هندو و زردشت، هرکه از خارج بخواهد داخل مذهب آن‌ها شود راه نمى‌دهند و قبول ندارند، در مذهب عيسى هرکه بميل خود بيايد داخل شود راه مى‌دهند ولی اظهار و اصرار ندارند و در مذهب حضرت رسول و موسى اصرار در اينکار دارند و تکليف مى‌نمايند، علاوه اگر نکنند دشمن مى‌شوند، مال و عيال آنها را مباح مى‌دانند، کدام مقبول حقّ است‌؟

بنى‌آدم کلّ برادرند و شروط برادرى بسيار از جمله آنکه هرنفسى آنچه از براى خود مى‌خواهد بايد از براى برادران خود هم بخواهد، لذا اگر دوستى بنعمت ظاهريه و باطنيه و يا مائده سمائيه برسد بايد بکمال محبّت و مهربانى دوستان خود را آگاه نمايد اگر اقبال نمودند حصل‌المراد والاّ من دون تعرض و کلمه‌اى که سبب حزن فى‌الجمله شود او را بخود واگذارند، هذاهوالحقّ و ما بعدالحقّ الاّ ما لا ينبغى.

جناب صاحب يگانه و فقه‌الله مرقوم داشته‌اند که ملت هندو و زردشت هرکه بخواهد داخل مذهب ايشان شود راه نمى‌دهند، اين مخالف است با ارسال رسل و آنچه در کتب ايشان است، چه که هرشخصى من لدى‌الله ظاهر شود، او از براى هدايت عباد و تربيت ايشان فرستاده مى‌شود، چگونه مى‌شود که طالب و قاصد را از مطلوب و مقصود منع نمايند. آتشکده‌هاى عالم شاهد و گواهند و با سوز و گداز در عصر خود من علی‌الارض را ندا مى‌نمودند و به يزدان پاک دعوت مى‌فرمودند، و همچنين مرقوم داشته‌اند، در مذهب عيسى هرکه بميل خود بيايد داخل شود، راه مى‌دهند ولی اظهار و اصرار ندارند، اين فقره هم مشتبه شده چه که بسيار اصرار داشته و دارند بر تبليغ، قريب به سى مليون مصروف اداره مليه ايشان است، و مبشرينشان در جميع ديار منتشر و بکمال جد و جهد در تبليغ دين عيسوى مشغولند اينستکه عالم را احاطه نموده‌اند، چه مقدار مدارس و کنائس ساخته‌اند لاجل آنکه اطفال بکسب علوم مشغول شوند ولکن مقصود باطنشان اينستکه هم تحصيل نمايند و هم در طفوليت اخبار حضرت مسيح را بشنوند تا در مراياى وجودشان که غبارى اخذ ننموده منطبع شود.

آنچه را که قصد نموده‌اند هيچ مذهبى باصرار ايشان در ترويج مذهب حضرت مسيح ديده نشده. بارى آنچه اليوم حقّ است و لدى‌العرش مقبول آنستکه اوّل ذکر شد‌: انسان از براى اصلاح عالم آمده و بايد لوجه‌الله بخدمت برادران خود قيام نمايد، از قبول بايد مسرور شود به اينکه برادرش بنعمت جاودانى فائز شده والاّ از حقّ هدايت او را طلب نمايد، من دون آنکه طرف مقابل از او بغضى و يا اکراهى احساس کند، الامر بيدالله يفعل مايشاء و يحکم ما يريد و هوالعزيزالحميد، از حقّ جل جلاله مى‌طلبم که بر حکيم علی الاطلاق آگاه شويم و او را بيابيم و بعد از آگاهى و اثبات ما هو عليه ديگر ظنون و اواهام اهل عالم ضرى باو نرساند و حکيم که نبض عالم در يد قدرت اوست شايد وقتى بعضى اعضاء فاسده را قطع نمايد تا سرايت بساير اعضاء ننمايد و اين عين شفقت و رحمت است و بر احدى نيست بر او تعرض نمايد چه که اوست دانا و بينا.

سؤال ديگر ايشان در مذهب مه‌آبادان و زردشت مى‌فرمايد‌: مذهب و طريقه ما از ساير مذاهب برتر و بهتر است، ساير انبياء مذهب آنها همه حقّ است مانند نزد‌سلطان از صدر اعظم مقامات متفرقه تا سرباز خبر در نزد خدا دارند، هرکه مى‌خواهد در دين خود باشد مزاحم احدى نمى‌شوند، هندو مى‌گويد هرکه گوشت خور است بهر اسم و هرقسم رنگ بهشت را نخواهد ديد، مذهب حضرت رسول و عيسى و موسى مى‌گويند هرکه دين ما را قبول ندارد اصلاً رنگ بهشت را نخواهد ديد، کدام مقبول حقّ جل ذکره است‌؟

اينکه مى‌فرمايد دين و آئين ما برتر و بهتر است از آئين و دين انبياء مقصود انبياى قبل از ايشان است، اين نفوس مقدّسه در يک مقام متحدند. اوّلهم اخرهم و اخرهم اوّلهم کلّ از جانب خدا آمده‌اند و به او دعوت نموده‌اند و به او راجع شده‌اند. کتاب ايقان که فى‌الحقيقه سيّد کتب است و در اوّل اين ظهور اعظم از قلم اعلی جارى شده اين مراتب در او نازل گشته طوبى لمن شهد و رأى و تفرّس فيه حبّاً لله مالک الورى.

و اينکه مرقوم داشته‌اند که هندو مى‌گويد هرکه گوشت‌خور است رنگ بهشت را نخواهد ديد اين مخالف است با بيان ديگر که مى‌فرمايد همه حقّند چه اگر حقيقت ثابت شود عدم لقاى جنت معنى ندارد و معلوم نيست که از جنت چه قصد کرده‌اند و چه ادراک نموده‌اند. هرنفسى اليوم برضاى حقّ جل فائز شد او از اهل فردوس اعلی و جنت عليا مذکور و محسوب است و در جميع عوالم الهى ثمرات او را بيابد. لعمرالمقصود قلم از ذکر اين مقام عاجز است و از وصف اين بيان قاصر. طوبى لمن فاز بالرّضاء و ويل للغافلين. هريک از انبياء که از جانب حقّ آمده بعد از ثبوت اين مقام بر احدى نيست که لِمَ و بِمَ تکلّم نمايد آنچه بفرمايد بايد کلّ قبول نمايند و اطاعت کنند. هذا ما حکم به‌الله فى کتبه و زبره و الواحه.

سؤال ديگر ايشان‌، هندوان بدان آواز دارند که خدا خرد را به پيکر آدمى آفريده‌است و نام آن برمه است و آن بجهان آمده و مايه آبادى شده و ايشان از اولاد اويند. زردشتيان گويند خداوند بميانجى نخستين خرد مردى آفريد، مه‌آباد نام اوست. ما از اولاد اوئيم چون پيدايش جهان را از شش گونه بيرون ندانند، دو گونه آن اين بود که نگاشته‌اند و ديگرگونه آفريده شدن از آب و ديگر از خاک و ديگر از آتش و ديگر از خرس و ميمونست.

هندوان و پارسيان گويند چون بود ما از خرد است، آفريدگان و مردمان ديگر را بخود راه ندهيم. اين گفته ايشان درست است يا نه؟ هرگونه پسنديده دانند بخردانى رهبر باز نمايند.

جميع عالم به اراده حقّ جل جلاله خلق شده و آدم بديع از کلمه مطاعه الهيّه بوجود آمده و اوست مطلع و مکمن و معدن و مظهر عقل و از او خلق بوجود آمده، اوست واسطه فيض اوّليّه از اوّل خلق علی ما هو عليه احدى اطّلاع نداشته جز علم حقّ جلّ جلاله که محيط است بر کلّشىء و قبل وجوده و بعد وجوده و اوّل و آخر خلق محدود نشده و سرّ آن بر احدى پديدار نگشته لم‌يزل علمش نزد مخازن علم الهى مکنون و مخزون بوده و هست و حدوث عالم نظر بآن است که مسبوق بعلّت است و قدم ذاتى مخصوص بحقّ جلّ جلاله بوده و هست و اين کلمه نظر بآن ذکر شد که از بيان اوّل گفته شد، اوّل و آخر خلق محدود نيست. احدى رايحه قدم ادراک نکند قدم حقيقى ذاتى مخصوص بحقّ است و از براى عالم نسبى و اضافى و آنچه از اوّليّت و آخريّت و يا فوق آن استنباط نموده‌اند از انبياء و اصفياء و سفراى حقّ اخذ کرده‌اند.

عالم ذرّ هم که مشهور است در بعثت انبياء بوده و مادون آن موهوم و از ظنون و در حين ظهور کلّ خلق در صقع واحدند و بعد بقبول و عدم قبول و صعود و نزول و حرکت و سکون و اقبال و اعراض مختلف مى‌شوند. 

مثلاً حقّ جلّ جلاله بلسان مظهر ظهور مى‌فرمايد‌ ‌الست بربّکم‌ هر نفسى بقول بلی فائز شد او از اعلی‌الخلق لدى‌الحقّ مذکور. مقصود آنکه قبل از القاى کلمه کلّ در صقع واحد و مقام واحد مشاهده مى‌شوند و بعد از آن اختلاف اظهار شده و مى‌شود، چنانچه مشاهده نموده و مى‌نمايند. از آنچه ذکر شد محقّق و ثابت است که کسى نمى‌تواند بگويد که ما از عقل خلق شده‌ايم و غير ما از غير آن و حقّى که بمثابه آفتاب روشن و واضح است آنکه کلّ به ارادة‌الله خلق شده‌اند و از مبدأ واحد آمده‌اند، کلّ از او بوده و رجوع کلّ باو خواهد بود. اين معنى کلمه مبارکه انّا لله و انّا اليه راجعون که در فرقان از قلم رحمن جارى شده بر آنجناب واضح و مبرهن است که آنچه ذکر شد جواب کلّ در يک فقره از فقراتيکه از قلم اعلی جارى شده بوده طوبى از براى نفوسى که مطهّراً از شئونات‌الخلق و مقدّساً عن‌الظنون و الاوهام در رياض علم الهى تفرج نمايند تا از هر شىء آيات عظمت را مشاهده کنند.

به اسم جناب صاحب بسيار چيزها نوشته شده خود ايشان اگر مطّلع شوند و ثمرات آن را بيابند بسيار مسرور مى‌شوند بشأنيکه احزان عالم ايشانرا محزون ننمايد. انشاء‌الله اين کلمه را بتمام لسان يعنى بلسان حقيقت ذکر نمايند و عمل فرمايند.

مى‌فرمايد‌ قل‌الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون و در صدد آن باشند که خلق محجوب را که در زواياى تاريکى و ظلمت مانده‌اند بنور آفتاب کشانند باسم اعظم علمى که حکايت نمينمايد مگر از ظهور بگيرند و پيشرو احزاب قبل شوند که شايد تيرگيهاى عالم برطرف شود و انوار آفتاب حقيقت عالم را فراگيرد. اينست فضل اکبر و مقام اعظم اگر انسان باين مقام فائز نشود بچه دلخوش است و بچه مأنوس و بچه قائم و بچه متحرّک و بياد که مى‌خوابد و باسم که بر مى‌خيزد. ايضاً انّالله و انّا اليه راجعون.

سؤال آخر ايشان، الواح منزله آنچه زيارت شده اغلب بلسان عربى بوده چون در اين زمان دلبر پارسى‌زبان آمد عربى مطرود و متروک است چنانچه اعراب خود هنوز معنى قرآن را نفهميده و ندانسته‌اند و لسان پارسى در نزد اهل ربع مسکون مرغوب و پسنديده و مطلوب است چنانچه پارسى در مقابل ممتاز است فرس قديم هم در مقابل آن ممتاز است در نزد هنديان و غيره زياده بر زياده مرغوب افتاده بهتر آنکه حقّ جلّ ذکره بعد‌الايّام اغلب به لسان پارسى صرف تنطّق فرمايند چون جذب قلوب را بهتر مى‌کند، استدعا آنکه جواب عرايض فدوى بلسان پارسى صرف عنايت و مرحمت شود‌:

فى‌الحقيقه لسان پارسى بسيار شيرين و محبوب است و بعد از عرض اين فقره در ساحت امنع اقدس الواح بسيار باين لسان نازل و اينکه در ذکر فرقان نوشته‌اند که معنى ظاهر آنرا ادراک ننموده‌اند، باقلام مختلفه و السن لاتحصى معنى و ترجمه آنرا نموده‌اند و آنچه از ادراک آن عاجزند اسرار و بواطن او بوده و هست و آنچه گفته و بگويند باندازه خود بوده و خواهد بود و علی شأنهم و مراتبهم ذکر شده و خواهد شد و انّه علی ما هو عليه لا يعلمه الاّ‌الله الفرد الواحد العليم. امروز جهان‌خدا و جهان کدخدا و جهان بارى و جهان پناه ظاهر و هويدا جميع آذان بايد مترصّد باشد که باصغاء آنچه از ملکوت اراده ظاهر شود فائز گردد و همچنين جميع ابصار منتظر که آنچه از آفتاب علم و حکمت اشراق نمايد بمشاهده آن مرزوق آيد. لعمرالمقصود امروز روز چشم و گوش است و امروز روز فؤاد است و امروز روز لسان است. طوبى از براى فائزين و طوبى از براى قاصدين و طوبى از براى عارفين. امروز روزيست که انسان مى‌تواند کسب مقامات باقيه نمايد چه که آنچه از قلم اعلی در باره هرنفسى جارى شده بطراز قدم مزينّ است. ايضاً طوبى للفائزين. و اينکه صاحب يگانه نوشته‌اند چون اين زمان دلبر پارسى زبان آمد عربى مطرود و متروک است در اين مقام اين کلمه عليا از قلم اعلی جارى و نازل قوله جلّ عزّ اجلاله، تازى و پارسى هردو نيکو است چه آنچه از زبان خواسته‌اند پى بردن بگفتار گوينده است و اين از هردو مى‌آيد و امروز چون آفتاب دانش از آسمان ايران هويدا است هرچه اين زبان را ستايش نمائيد سزاوار است انتهى. 

فى‌الحقيقه نور حقيقت از افق بيان الهى مشرق و لائح است، احتياج بذکر اين فانى و امثال او نبوده و نيست. در حلاوت لسان پارسى شکّ و شبهه نبوده ولکن بسط عربى را نداشته و ندارد، بسيار چيزها است که در پارسى تعبير از آن نشده يعنى لفظى که مدلّ بر او باشد وضع نشده ولکن از براى هر شىء در لسان عربى اسماء متعدّده وضع شده، هيچ لسانى در ارض بوسعت و بسط عربى نبوده و نيست، اين کلمه از روى انصاف و حقيقت ذکر شد والاّ معلوم است امروز عالم از آفتابيکه از افق ايران طالع و لائح است منوّر، در اين صورت اين لسان شيرين را هرچه وصف نمائيد سزاوار است.

جميع سؤالات جناب صاحب ذکر شد و جواب ارسال گشت اگر مصلحت باشد و حکمت اقتضا نمايد ملاحظه نمايند بأسى نيست و همچنين آقايان آن ارض مثل جناب محبوبى علی قبل اکبر عليه بهاء‌الله مالک القدر و محبوبى جناب آقاميرزا اسدالله عليه من کلّ بهاء ابهى ملاحظه فرمايند محبوب است. اين خادم از حقّ جلّ جلاله مى‌طلبد عالم انسان را بعدل و انصاف مزيّن فرمايد، اگرچه انصاف هم از شؤونات عدل است و عدل سراجى است که انسان را در ظلمت دنيا راه مى‌نمايد و از خطر حفظ مى کند اوست سراج وهّاج حقّ، امراى ارض را از نورش منوّر فرمايد.

ان الخادم يسئل‌الله بان يوفّق الکلّ علی ما يحبّ و يرضى انّه لمالک الاخرة و الاولی لا اله الاّ هوالمقتدرالقدير. انتهى (٦)

با زيارت لوح مانکجى‌صاحب و امعان نظر در لوح مبارک نازله بافتخار جناب ابوالفضائل گلپايگانى و اطّلاع از سؤالات سائل و وقوف بر مواضيع مطروحه، باهميّت شأن نزول آيات واقف مى‌گرديم زيرا بدون دانستن منظور و مقصود سؤال‌کننده و چگونگى زمان و مکان و موقعيّت شخص و يا نفوس مخاطب درک مفاهيم آثار نازله از قلم اعلی مشکل و گاهى غيرممکن مى‌باشد همچنين در لوح ديگرى که بافتخار جناب ابوالفضائل نازل گرديده و مطلع آن اينست: 

‌الحمدلله الّذى اظهر من الالف الاستقامة‌الکبرى و بالباء شأن‌الامتياز...‌

 در قسمتى از لوح در باره مانکجى‌صاحب چنين نازل قوله‌تعالی‌: 

‌خدمت صاحب يگانه سلام برسانيد، انشاء‌الله در اين دار فانى بامرى فائز شوند که عرف بقاء از او منقطع نشود. انّ ربّنا الرّحمن لهوالمقتدر القدير يعطى و يمنع و هوالحکيم الخبير. آنچه اليوم برازنده و سزاوار ايشان است آنکه پيشرو واقع شوند و جميع فارسيان را آگاه نمايند و براه راست کشانند، اين جامه بديع نورانى انشاء‌الله موافق است از براى هيکل ايشان، الحکم و الامر بيدالله انّه لهوالمقتدر المختار‌. (٧).  

مراتب ايمان جناب مانکجى صاحب 

مانکجى صاحب باوجود اينکه تا آخر عمر علناً اظهار ايمان نکرد ولی همواره از حمايت بهائيان دريغ نمينمود و در دستگاه اداريش از خدمات صادقانه برخى احبّاء از جمله ميرزاابوالفضائل و ميرزاحسين همدانى استفاده مى‌کرد و از کلک جمال قدم جلّ اسمه‌الاعظم بنام وى لوح مبارک صاد نازل که ضمن آن بيانات زيادى از قلم اعلی خطاب باهل عالم جارى شده ولی شرف و منقبت آن نام او را مخلّد و جاويد نمود. 

شرح احوال مانکجى‌صاحب بنقل از صاحب تاريخ کرمان بنظر خوانندگان گرامى رسيد و مسلماً اين سؤال مطرح مى‌گردد که آيا بالاخره مانکجى‌صاحب بشرف ايمان فائز گرديد يانه؟ 

براى روشن شدن اين موضوع اظهار نظر موّرخين و نويسندگان مختلف را ذيلاً درج و به بررسى موضوع مى‌پردازيم:

١‌_ جناب روح‌الله مهرابخانى در کتاب شرح احوال جناب ابوالفضائل صفحه ٥٤ در باره مانکجى‌صاحب چنين نگاشته‌اند‌: 

در اين ايّام زردشتيان هند بفکر افتادند سرپرستى براى حفاظت زردشتيان ايران گسيل دارند و اين پيشنهاد را مانکجى‌صاحب پذيرفت و بسوى ايران حرکت کرد ولی ورود او به بوشهر مصادف با فوت محمّدشاه گرديد، لذا مجبور به مراجعت گشت. چندى گذشت تا بار ديگر از طريق بغداد حدود سال ١٢٧٠ ه ق عزيمت ايران نمود، در آن ايّام نيّر الهى از افق عراق طالع بود اين بود که وى بحضور مبارک مثول يافت و از حقيقت امر اطّلاع جست و هرچند مؤمن نشد ولی محبّ گرديد‌

و در قسمتى ديگر مى‌نويسد:

مانکجى‌صاحب بعد از ورود بايران چون با احباب حشر يافته و مخصوصاً ذکر ميرزا‌ابوالفضل را از آن لحاظ که او در پيشرفت زبان پارسى سره زحماتى تحمّل کرده، از او خواهش کرد در آن مکتب تدريس ادبيّات فارسى کند، در ضمن سِمَتِ انشاء مکاتيب او را نيز قبول نمايد. ميرزاابوالفضل اين پيشنهاد را پذيرفت و در آن مدرسه جوانانى بامعلومات پرورش داد که بعضى از آنها بوى ارادتى يافته بعداً بشرف ايمان مشرف شدند، مانند استاد جوانمرد که از تبليغ‌شدگان او بود و ملاّبهرام که او نيز مؤمن شد‌. (٨) 

٢‌_ مطلبى نيز جناب عزيزالله سليمانى در کتاب مصابيح هدايت جلد دوم صفحه ٢٤٩ در شرح حال جناب ابوالفضائل بشرح زير درج نموده‌اند‌: 

پس از پنجماه جناب ابوالفضائل بوساطت و مساعى حاجى‌ميرزا حسين خان مشيرالدوله وزير جنگ از آن تنگنا رهائى يافت، ولی ديگر بمدرسه‌اش قبول ننمودند، لذا بيرون آمده در منزلی سکنى گرفت و در نزد مانکجى‌صاحب که از طرف انجمن پارسيان هندوستان براى سرپرستى زردشتيان ايران بطهران آمده بود و در بغداد ايمان آورده بود و ابوالفضائل به اخلاق وى بتفصيل در رساله اسکندريه اشاره نموده منشى‌و

محرر گشت. 

و اين جمله با تصويب لجنه ملی تربيت امرى در کتاب دوازدهم درس‌اخلاق صفحه ١٨٥ نيز درج گرديده‌است‌(٩). 

٣‌_ روايتى است از زمردخانم مادر جناب اردشير سيستانى که در زمان ورود مانکجى‌صاحب بطهران دختر ٩_٨ ساله بوده و مدّتى در خانه مانکجى‌صاحب زندگى مى‌کرده و شخصاً ناظر بوده که هرشب جناب صاحب با عدّه‌اى از احباب ملاقات داشته و تا پاسى از شب با آنان در باره امر مبارک بحث و گفتگو مى‌کرده‌است، همسر مانکجى‌صاحب که زنى بسيار متعصب و با اقدام وى مخالف بوده مرتباً دختر‌بچّه مذکور (زمردخانم) را وادار مى‌کرده که به اطاق آنان رفته و چراغ لامپا را فوت کرده و خاموش نمايد، تا بدين ترتيب مدعوين خانه را ترک نمايند. خانم مذکور تا آخر حيات که حدود ١١٠ سال از عمر او مى‌گذشت باين قول اصرار داشت که مانکجى‌صاحب بهائى بوده‌است.

٤‌_ امعان نظر در مفاهيم آيات منزله از يراعه جمال قدم جل اسمه‌الاعظم بافتخار مانکجى‌صاحب مى‌تواند راهنماى کشف حقيقت باشد و ضمن الواح مفصلی که نازل گرديده دو بيان بشرح زير واجد کمال اهميت مى‌باشد.

الف‌: در بيانى مى‌فرمايند:‌

آنچه صاحب‌يگانه نوشته‌اند جواب کلّ واضح و مشهود است آنچه از سماء عنايت الهى مخصوص ايشان نازل شده مقصود آنکه ترنّمات خوش حمامه بقا و زمزمه هاى اهل فردوس اعلی را بشنوند و حلاوت ندا را دريابند و به اثر آن مشى نمايند.(١٠)

يومى از ايّام کلمه‌اى از لسان مبارک در باره ايشان شنيده شد که دليل بر آنست وقتى موفّق شوند بر امريکه ذکرش بطراز خلود فائز شود. بعد از ورود عريضه ايشان بساحت امنع اقدس فرمودند يا عبد حاضر اگرچه جناب مانکجى اقوال غير را نوشته و سؤال نموده‌اند ولکن از نامه‌اش عرف حبّ استشمام مى‌شود. از حقّ بطلب او را به مايحبّ و يرضى فائز فرمايد. انّه علی کلّ شىء قدير انتهى. 

ب‌: در لوحى که بافتخار جناب ابوالفضائل نازل گرديده، در قسمتى از آن در باره مانکجى‌صاحب مى‌فرمايد‌: 

خدمت صاحب‌يگانه سلام برسانيد انشاء‌الله در اين دار فانى به امرى فائز شوند که عرف بقاء از او منقطع نشود. انّ ربّناالرّحمن لهو‌المقتدر‌القدير يعطى و يمنع و هوالحکيم الخبير. آنچه اليوم برازنده و سزاوار ايشان است آنکه پيشرو واقع شوند و جميع فارسيان را آگاه نمايند‌و‌براه‌راست کشانند، اين‌جامه بديع نورانى انشاء‌الله موافق است از براى هيکل ايشان. الحکم و الامر بيدالله انّه لهوالمقتدر المختار. (١١)

با التفات به بيانات مبارکه مذکور در فوق قضاوت و تشخيص اينکه جناب صاحب بهائى بوده يا خير مشکل مى‌باشد، ولی آنچه مسلم است اينکه هرآينه نامبرده بامر مبارک مؤمن شده باشد با توجّه بموقعيتى که از نظر پارسيان هندوستان و زردشتيان ايران داشته و با توجّه به اينکه در دستگاه حکومت انگليس داراى مقام و منصبى بوده و همچنين با توجّه بمأموريتى که براى سرپرستى زردشتيان ايران داشته عقيده و ايمان خود را علنى نکرده و مانند بعضى از مؤمنين اوّليه پارسى‌نژاد در پرده حکمت بوده‌است و احتمالاً بهمين دليل بوده است که جمال اقدس ابهى در بيان فوق فرموده‌اند‌: 

آنچه اليوم برازنده و سزاوار ايشان است آنکه پيشرو واقع شوند و جميع فارسيان را آگاه نمايند و براه راست کشانند، اين جامه بديع نورانى انشاء‌الله موافق است از براى هيکل ايشان‌...‌

تشکيل پنجايت (انجمن زردشتيان يزد و کرمان)

يکى ديگر از اقدامات مفيد و مؤثّر مانکجى‌صاحب تشکيل انجمن زردشتيان يزد در سال ١٢٧٠ ه ق (١٨٥٤) ميلادى بود که براى متشکل کردن زردشتيان و کوتاه کردن دست دستوران و به تبعيت از انجمن اکابر صاحبان هندوستان به تشکيل آن مبادرت ورزيد.

مانکجى‌صاحب با انتخاب عدّه‌اى از دستوران و متنفذين و دانشمندان زردشتى که عدّه آنها سيزده نفر بود و با تدوين آئين‌نامه مخصوص، امور شرعى زردشتيان را بدست انجمن سپرد که وظيفه رسيدگى باحوال شخصيه از قبيل ثبت مواليد و ازدواج و تشريفات مربوط به اموات و نگهدارى آتش مقدّس و انجام امور مربوط بفقراء و مستمندان را عهده‌دار بود بدين‌ترتيب تا حدودى از نفوذ خود‌سرانه و استبداد دستوران کاسته شد و اداره امور با رأى اکثريت انجام مى‌گرديد. در همان سال پنجايت کرمان را نيز تشکيل داد ولی پس از چندى انجمن کرمان تعطيل شد. تا اينکه مانکجى‌صاحب در سفر دوم بايران در سال ١٢٨٢ ه ق (١٨٦٦) ميلادى مجدداً نسبت بتشکيل آن اقدام نمود. 

يکى ديگر از وظائف پنجايت تهيه آمار زردشتيان بود که طبق يکى از صورت‌جلسه‌هاى انجمن در يزد و حومه تقريباً يکهزار خانه زرتشى‌نشين سرشمارى شده بود که جمعاً ٦٥٩٦ نفر بوده‌اند و در آمار مذکور قيد گرديده، افراديکه قادر بپرداخت جزيه مى‌باشند دويست نفر و چهارصد نفر بسختى جزيه را مى‌پردازند و بقيه فقير و يتيم و ضعيف و عاجز هستند، و براى ٦٦٣ نفر عاجز و فقير تقاضاى کمک شده که خرج خوراک آنان پرداخته شود و هزينه خوراک هريک از فقرا را ماهى چهارريال و پنج شاهى درخواست کرده‌اند. با ملاحظه اين ارقام مشخص مى‌گردد که دريافت سالانه ٩٠٠ تومان بابت جزيه از زردشتيان يزد در چنين شرايط فلاکت‌بارى چه بار سنگينى بر دوش آنان بوده‌است.

لازم بتذکر است که پنجايت يزد و کرمان در دوران مانکجى‌صاحب از طرف دولت برسميت شناخته نشده بود و مانکجى‌صاحب مستمراً از دربار ناصرالدين شاه تقاضا مى‌نمود که احوال شخصيّه و انجمنهاى مذکور را برسميت بشناسند.

مانکجى‌صاحب پس از اقامت طولانى در ايران و دادن نظم و ترتيب بکار زردشتيان مجدداً بعزم هندوستان ببغداد عزيمت کرد و از راه بصره به بمبئى مراجعت نمود تا گزارش اقدامات خود را بانجمن پارسيان هندوستان بدهد و براى ادامه خدمت از آنان کمک بخواهد.‌(١٢)

تأليفات مانکجى‌صاحب 

١‌_ کتاب سياحت ايران که پس از مراجعت از ايران در سفر اوّل بزبان فارسى و گجراتى تأليف و منتشر نموده‌است.

٢‌_ کتاب اظهار سياحت ايران 

٣‌_ کتاب مانک که هردو کتاب را در سال ١٨٦٥ ميلادى بفارسى و گجراتى چاپ و منتشر نموده‌است. 

٤‌_ مانکجى‌صاحب رسالات و کتب متعددى با اجيرنمودن منشى و محرر و با استفاده از کتب قديمى و باستانى تدوين و تأليف نموده که يک رساله بنام مقدّمه فرازستان مى‌باشد که در سال ١٨٨٥ ميلادى برشته تحرير درآورده و در بنگاه خاورشناسى بمبئى محفوظ است. کتاب فرازستان در باره تاريخ عجم از آغاز مه‌آباد تا انقراض سلسله ساسانيان و شرح سلطنت پادشاهان قديم ايران است که بپارسى سره وسيله محمّد‌اسمعيل‌خان زند‌تويسرکانى نگاشته‌شده‌است.

٥ _ علاوه بر کتب مذکور مانکجى‌صاحب کتاب آئين‌ هوشنگى را طبع و منتشر نمود، کتاب آئين‌هوشنگى داراى چهاررساله است بنام رساله خويشتاب و رساله زردشت افشار و رساله زوره باستانى و رساله زاينده رود که در سال ١٢٩٦ ه ق طبع و منتشر نموده‌است.

٦ _ تاريخ جديد. ميرزاحسين خان همدانى که منشى يکى از رجال دولت بود و در سفر اوّل ناصرالدين شاه بفرنگ ملازم موکب همايونى بود و در سال ١٢٩١ ه ق گرفتار سجن گرديد و پس از خلاصى از حبس در دفترخانه مانکجى بکتابت مشغول گشت، وسيله مانکجى مأمور گرديد که تاريخ حالات بابيّه را تصنيف نمايد، ميرزاحسين براى انجام اين امر از جناب ابوالفضائل استمداد نمود، لذا با راهنمائى جناب ايشان و با استفاده از تاريخى که حاجى‌ميرزاجانى کاشانى در مورد وقايع بابيّه نگاشته بود و تطبيق آن با تاريخ وقايع اتّفاقيّه از کتاب ناسخ‌التّواريخ و روضة‌الصّفاى ناصرى و تصحيح آن وسيله حاجى سيّد جواد کربلائى که از آغاز ظهور حضرت نقطه اولی تا ورود حضرت بهاء‌الله بعکّا همه‌جا ناظر بر وقايع بودند درخواست جناب صاحب را اجابت نمود و جناب ابوالفضائل نيز مقدّمه‌اى بر آن نگاشتند و کتاب مذکور شامل دو فصل بود، دفتر اوّل، در وقايع ظهور حضرت نقطه اولی و دفتر ثانى در حوادث طلوع جمال اقدس ابهى. ولی پس از ختم دفتر اوّل اجل بميرزاحسين همدانى مهلت نداد و در سال ١٢٩٩ ه ق (١٨٨٢) ميلادى در شهر رشت وفات نمود و اين کتاب نيز بمقصد مطلوب نرسيد.

مانکجى‌صاحب مردى معارف‌پرور و دانش‌دوست بود و نفوس را تشويق بتأليف کتب در رشته‌هاى مختلف مى‌کرد، در مسافرت اوّلش بايران حدود ششهزار جلد کتاب قديمى از هر خطّ و زبان به هزارزحمت و پشتکار و با صرف مبلغى حدود ششهزار تومان تهيّه و جمع‌آورى نموده بود که هنگام عزيمت بهندوستان به پسرش هرمز‌جى سپرد ولی هرمز‌جى بدون توجّه به ارزشهاى مادّى و معنوى آن کتابها را از دست داد و مانکجى مدّّتها از اين واقعه دلتنگ بود.

الغاى پرداخت جزيه 

مانکجى‌صاحب در مدّت اقامت طولانى خود در ايران مستمراً براى الغاى جزيه اقدام مى نمود و آخرالامر با مکاتباتيکه وسيله جناب ابوالفضائل انجام گرديد به نتيجه مطلوب دست يافت اقدامات جناب صاحب در مورد الغاى جزيه بشرح زير مى‌باشد‌: 

در سال ١٨٨٠ ميلادى رئيس و امناى انجمن پارسيان هندوستان نامه‌اى براى ناصرالدين شاه نوشته و تقاضاى رفع جزيه نمودند، ولی اين بار مثل گذشته بتقاضاى آنان ترتيب اثر داده نشد، لذا انجمن مذکور از نايب‌السلطنه هندوستان استدعا نمود که وسيله وزير مختار انگليس در طهران اقدام لازم بعمل آورد، مجدداً در سال ١٨٨٢ وزير خارجه انگليس بسفير خود در طهران توصيه نمود که از نفوذ خود در دربار قاجاريه استفاده نموده و در مورد رفع جزيه از زردشتيان جديت لازم را بعمل آورد، عليهذا مجدداً مانکجى‌صاحب باتّفاق وزير مختار انگليس با ناصرالدين‌شاه ملاقات نمود، از طرف ديگر مانکجى‌صاحب از نفوذ کنت‌گوبينو عضو سفارت فرانسه نيز استفاده نمود، نامبردگان بناصرالدين‌شاه گوشزد کردند که اگر سلطان ماليات جزيه را ملغى نموده و براى تمام اقليتهاى مذهبى حقوق مساوى قائل گردد نامش در جهان متمدن آنروزى به نيکى و دادگرى شهرت خواهد يافت.

بالاخره ناصرالدين‌شاه در سال ١٢٩٩ ه ق (١٨٨٢) ميلادى فرمان لغو جزيه را توشيح نمود و زردشتيان را از پرداخت جزيه معاف کرد و بدين‌ترتيب يکى ديگر از علائم ظهور شاه‌بهرام ورجاوند موعود زردشتيان تحقّق يافت و بطوريکه گفته شد زردشتيان يزد سالانه از پرداخت ٨٠٠ تومان و زردشتيان کرمان از پرداخت سالانه ٤٥ تومان معاف گرديدند. بدين مناسبت در سال ١٣٠٠ ه ق جشن باشکوهى از طرف زردشتيان ايران برپا گرديد و از صدور فرمان ناصرالدين‌شاه شکرگزارى نمودند.

عاقبت کار مانکجى‌صاحب 

مانکحى‌صاحب دانشمندى پارسى است که با شوق ديدار بهدينان و بررسى اوضاع و احوال آنان بايران سفر کرد و در بهبود وضع زردشتيان در کمال خلوص و صداقت اقدام نمود و براستى پارسيان ايران را از رنجها و مشقات زيادى خلاصى بخشيد و در راه ترقّى و تعالی و باسواد نمودن زردشتيان و تجديد اجراى احکام و دستورات حضرت زردشت قدمهائى استوار برداشت.

مانکجى صاحب دانشمندى محقّق بود و در تمام عمر خود به تحرى و تفحص در عقايد و افکار مختلفه مشغول بود و در جامعه پارسيان داراى مقامى والا و شامخ است.

نامبرده آخرالامر در سال ١٨٩٠ ميلادى در طهران دار فانى را وداع گفت، مانکجى‌صاحب داراى همسرى بنام هيرابائى بود که در بمبئى درگذشت و داراى يک پسر بنام هرمزجى و يک دختر بنام دوسى‌بائى بود. بعد از فوت همسر اوّلش در ايران با بانو فرنگيس‌ دخت هرمزديار ازدواج کرد که او هم در سال ١٨٨٩ و هفت ماه قبل از شوهرش بجهان باقى شتافت‌(١٣). 

تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد و کرمان 

بر اثر اقدامات مانکجى‌صاحب و پيگيريهاى کيخسروجى خانصاحب که بعد از فوت مانکجى از طرف انجمن پارسيان هندوستان جانشين وى گرديد، فرمانى از طرف ناصرالدين شاه بعنوان دولت وقت داير بر تشکيل انجمنهاى ناصرى در يزد و کرمان صادر گرديد که مقارن سال ١٣٠٨ ه ق (١٨٩٠) ميلادى بود، اوُّلين جلسه انجمن ناصرى زردشتيان يزد در سال ١٣٠٩ ه ق (١٨٩١) با حضور ١٩ نفر از رؤساى قوم و چند نفر از مؤبدان تشکيل شد. عدّه اعضاى انجمن ٢٨ نفر بود که از طرف کيخسروجى وکيل اکابر صاحبان هندوستان انتخاب مى‌گرديد. در اوّلين جلسه هيأت رئيسه انجمن انتخاب شد که عبارت بودند از‌:

سرنشين (رئيس) انجمن دستور شهريار، نايب‌‌مناب سرنشين دستور تيرانداز، امين انجمن ملاّدينيار کلانتر، دفتردار و دبير انجمن استاد‌جوانمرد و استاد‌کيومرث، و مستشارالقوانين آئين بهى ماستر‌خدابخش رئيس.

گزارش تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد حضور حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا معروض و باين مناسبت لوح مبارک زير نازل گرديد. 

بنام يزدان مهربان 

پاک يزدانا، خاک ايران را از آغاز مشکبيز فرمودى و شورانگيز و دانش‌خيز و گوهرريز، از خاورش همواره خورشيدت نورافشان و در باخترش ماه تابان نمايان، کشورش مهرپرور و دشت بهشت‌آسايش پرگل و گياه جان پرور و کهسارش پر از ميوه تازه و تر و چمن‌زارش رشک باغ بهشت، هوشش پيغام سروش و جوشش چون درياى ژرف پرخروش، روزگارى بود که آتش دانشش خاموش شد و اختر بزرگواريش پنهان در زير روپوش، باد بهارش خزان شد و گلزار دلربايش خارزار، چشمه شيرينش شور گشت و بزرگان نازنينش آواره و دربدر هر کشور دور، پرتوش تاريک شد و رودش آب باريک، تا آنکه درياى بخششت بجوش آمد و آفتاب دهش در دميد، بهار تازه رسيد و باد جان‌پرور وزيد و ابر بهمن باريد و پرتو آن مهر مهرپرور تابيد، کشور بجنبيد و خاکدان گلستان شد و خاک سياه رشک بوستان گشت، جهان جهانى تازه شد و آوازه بلند گشت، دشت و کهسار سبز و خرم شد و مرغان چمن به ترانه و آهنگ همدم شدند. هنگام شادمانيست پيغام آسمانيست بنگاه‌جاودانيست بيدار‌شو بيدار‌شو. 

اى پروردگار بزرگوار حال انجمنى فراهم شده و گروهى همداستان گشته که بجان بکوشند تا از باران بخششت بهره بياران دهند، و کودکان خورد را به نيروى پرورشت در آغوش هوش پرورده رشک دانشمندان نمايند. آئين آسمانى بياموزند و‌بخشش يزدانى آشکار کنند.پس اى پروردگار مهربان تو پشت و‌پناه باش و نيروى بازو بخش تا به آرزوى خويش رسند و از کم و بيش درگذرند و آن مرز و بوم را چون نمونه جهان بالا نمايند ع‌ع (١٤) 

در اوّلين جلسه انجمن ناصرى کيخسروجى اظهار ميدارد که من از طرف انجمن اکابر صاحبان هندوستان مأمور خدمت بهمکيشان در ايران، خاک پاک‌مينونشان شده‌ام و از ناصرالدين‌شاه و جلال‌الدوله حکمران يزد و برخى از علماى اَعلام که در تحقّق تشکيل انجمن و برسميّت شناختن آن مساعدت نموده‌اند ياد نموده‌است. 

بنابراين در سال ١٣٠٨ ه ق (١٨٩٠) ميلادى با فرمان ناصرالدّين شاه انجمن‌هاى ناصرى تشکيل شد و متعاقباً در سال ١٣١٧ ه ق اين اقدام وسيله مظفرالدين‌شاه مورد تأييد قرار گرفت. و يکى ديگر از مواعيد حضرت زردشت مبنى بر برسميّت شناختن احوال شخصيّه زردشتيان و تشکيل انجمن با ظهور شاه‌بهرام ورجاوند تحقّق يافت.

عکس صفحه ٤٨ نوزده نفر از هموندان انجمن زردشتيان يزد را نشان مى دهد که وسيله مستر جاکسون در زمان بازديد وى از يزد برداشته شده. اعضاء انجمن بترتيب بشرح زير مى‌باشند‌:‌(١٥)

ايستاده از راست بچب‌: 

١‌_ کيخسرو خداداد ٢‌_ خدايار رستم ٣‌_ پرويز شاهجهان ٤‌_ مهربان کاوس ٥‌_ استاد کيومرث ٦ _ ماسترخدابخش ٧‌_ استادجوانمرد شيرمرد‌

نشسته رديف وسط‌: 

١‌_ نوشيروان شهريار ٢‌_ رستم‌مهربان کرباسى ٣‌_ شهريار بهمن (شَگُل) ٤‌_ بهمن جمشيد ٥‌_ رستم بهمن ٦‌_ اسم ناخوانا. 

نشسته رديف جلو‌: 

١_ خدابنده بهمن ٢‌_ دستور تيرانداز ٣‌_ دينيار کلانتر ٤‌_ گودرز مهربان ٥‌_ رستم خدامراد ٦‌_ شهريار بهرام. 

از نوزده نفر اعضاء انجمن يازده‌نفر بشرح زير مؤمن بديانت بهائى و يا محبّ و خدمتگذار به امرالله بوده‌اند: 

١‌_ جناب کيخسرو خداداد ٢‌_ جناب مهربان کاوس ٣‌_ استادجوانمرد شيرمرد ٤‌_ استاد کيومرث ٥‌_ ارباب گودرز مهربان ٦‌_ ملادينيار کلانتر ٧‌_ خدايار رستم بلندى ٨‌_ جناب بهمن جمشيد ٩‌_ جناب خدابنده بهمن ١٠‌_ ماسترخدابخش‌رئيس ١١‌_ و جناب رستم خدامراد. 

لازم بتذکّر است که در دوران جمال اقدس ابهى با توجّه باوضاع و احوال زمان احبّاى پارسى غالباً در پرده حکمت بوده و در کمال حزم و احتياط رفتار مى‌کردند و در بدايت امر عوام‌النّاس از کلمه بابى و بهائى استيحاش داشتند و هنوز ديانت بهائى استقلال و انفصال کامل نيافته بود، اکثر مؤمنين بالاجبار احکام شرعيه قبلی خود را اجرا نموده و با حکمت کامل عمل مى‌کردند. بدين‌ترتيب دستوران و علماى دين نيز با تمام معاندت و مخالفتى که داشتند مجبور بودند علی‌الظاهر رعايت دوستان الهى را نموده و از انشقاق و اختلاف بپرهيزند و بدين ترتيب بود که حدود يازده نفر از اعضاء انجمن زردشتيان يزد بهائى و يا محبّ به امر‌الله بودند. تا اينکه در عهدِميثاق بشرحى که خواهد آمد بتدريج دستورات و فرائض دينى و احکام شرعى بهائيان از جماعت زردشتى انفصال و انفکاک يافت و انجام عقد و ازدواج و مراسم کفن و دفن اموات و غيره مشخص و مستقّل گرديد و در اين دوران بود که پرده‌هاى استتار دريده شد و ايمان مؤمنين بامرالله علنى و برملا گرديد. عليهذا مؤمنين اوّليه بامر جمال اقدس ابهى از جماعت پارسيان ايران بشرح زير بوده‌اند‌: 

کيخسرو خداداد (پيمان) 

جناب کيخسرو خداداد در کاشان حجره تجارت داشتند و بطوريکه ذکر گرديد با سهراب کاوس و مهربان کاوس منسوب بوده‌اند و هرسه نفر در کاشان بتجارت اشتغال داشته‌اند جناب کيخسرو خداداد در کاشان ببابى و بهائى معروف بوده و با متقدّمين امر مبارک در رابطه بوده‌است. جناب ملاّبهرام اخترخاورى در جوانى و قبل از تصديق امر مبارک مدّتى در حجره ايشان در کاشان بشاگردى مشغول بوده و بطوريکه ضمن خاطرات خود نقل کرده‌اند‌:

روزى از طرف محمّدحسن نوّاب کاشانى که يکى از متقدّمين احباب بوده پاکتى براى کيخسرو خداداد مى‌آورند که چون پاکت را باز و نامه را مى‌خواند رنگش پريده و حالش دگرگون مى‌شود و مدّتى بهمان حال ساکت مى‌ماند.

ملاّبهرام هرچه از ارباب خود علّت را جويا مى‌شود که آيا اين نامه حاوى چه اخبارى بود که شما را بدينسان پريشان حال کرد جوابى نمى‌شنود ولی چون ملاّبهرام در اين امر اصرار مى‌ورزد و کيخسرو خداداد هم به رازپوشى شاگرد خود اعتماد داشته، اظهار مى‌دارد در اين نامه شرح شهادت دوتن از اکابر بهائيان اصفهان (سلطان‌الشهداء و محبوب‌الشهداء) را نوشته‌اند. ٠‌اين واقعه بسال ١٢٩٦ ه ق (١٨٧٩) ميلادى بوده و چون ملاّبهرام را مشتاق شنيدن اطّلاعاتى در مورد اين امر اعظم مى‌بيند در خلوت مختصرى از تاريخ امر حضرت نقطه اولی و حضرت بهاء‌الله و بشارات مندرج در کتب مقدّسه در باره موعود آخرالزّمان را برايش شرح مى‌دهد و بالاخره نامبرده وسيله هدايت ملاّبهرام باين فيض عظمى مى‌گردد. 

در شرح حال جناب ملاّبهرام مندرج در کتاب مصابيح هدايت جلد چهارم، ملاّبهرام اوّلين مؤمن بحضرت بهاء‌الله که خود را بهائى معرفى و به تبليغ امرالله پرداخته جناب کيخسرو خداداد پيمان دانسته که موجب هدايت وى بامر مبارک گرديده‌است. در يکى از اطاقهاى قصر بهجى در ارض اقدس عکس کيخسرو خداداد ابن جمشيد به عنوان اوّلين مؤمن زردشتى‌نژاد نصب شده که در سال ١٢٦٦ متولّد و در سال ١٢٩٩ تصديق امر مبارک نمود و در سال ١٣٤٤ در يزد صعود نمود. ساليان دراز و تا قبل از انقلاب اسلامى عکس جناب کيخسرو خداداد در سالن حظيرة‌القدس يزد بعنوان اوّلين مؤمن پارسى که به بهائى معروف بوده‌است در معرض نمايش و بازديد احبّاء قرار داشت. کيخسرو خداداد بعدها در دورانيکه از کاشان به يزد آمده بعضويّت انجمن ناصرى انتخاب گرديده و در دفاع از امرالله در برابر دستوران و پيشرفت و تبليغ دين‌الله خدمات مؤثّرى انجام داده‌است. بيان مبارک زير از قلم جمال اقدس ابهى جلّ ذکره‌الاعلی بافتخار وى نازل گرديده‌: 

يا کيخسرو، دستوران از نفحات وحى مقصود عالميان محروم مشاهده مى‌شوند. زخارف عالم ايشان را از تجليّات نيّر اسم اعظم منع نموده اکثرى از عباد اليوم از تقوى معرضند و به بغى و فحشاء مقبل‌...‌

که احتمالاً مخاطب بيان فوق کيخسرو خداداد بوده‌است‌. 

مهربان کاوس 

جناب مهربان کاوس بمعيت سهراب کاوس و کيخسرو خداداد در کاشان بتجارت مشغول بودند، در عصر حکومت قاجاريه تجار زردشتى يزدى براى کسب و کار و فعّاليت بيشتر در امر تجارت بصورت گروههاى کوچک مسقط‌الرأس خود را ترک نموده و بشهرهاى مختلف مانند قم و کاشان و اراک و شيراز و غيره مسافرت کرده و در محل مورد نظر در کاروانسراها که مرکز کسب و کار بود بتجارت مشغول مى‌شدند و غالباً چون اين افراد بدون خانواده زندگى مى‌کردند در تمام اوقات با هم مؤانس و بصورت دستجمعى به تهيه خوراک و ساير مايحتاج خود مى‌پرداختند و چون از نظر مسلمين کافر و نجس بودند و حقّ ورود و استفاده از حمام و سلمانى و مراکز فروش غذا و غيره را نداشتند، لهذا بصورت مجزا و با وسائل ابتدائى احتياجات يکديگر را مرتفع مى‌کردند.                

جناب مهربان کاوس هم در چنين شرايطى در کاشان بکار تجارت اشتغال داشتند و با نسبتى که با سهراب کاوس داشتند (احتمالاً برادر سهراب کاوس بوده) و با کيخسرو خداداد نيز منسوب بودند امر مبارک را تصديق نموده بجرگه مؤمنين وارد گرديدند. 

مسلماً مهربان کاوس و کيخسروخداداد در يک دوران احتمالاً بعد از جناب سهراب کاوس بدايتاً بحضرت نقطه اولی و سپس بجمال اقدس ابهى ايمان آورده‌اند. جناب مهربان کاوس هم يکى از اعضاء انجمن ناصرى زردشتيان يزد بودند و عکس ايشان ضمن ساير اعضاء انجمن ديده مى‌شود و تا آخر حيات خدمتگزار امر مبارک بودند و بالاخره در کاشان صعود نموده و در گلستان جاويد آن مدينه مدفون گشتند. 

از قلم اعلی لوح مبارک زير نازل گرديد که جناب عبدالحميد اشراق‌خاورى در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه ٧٥٨ مخاطب آن را مهربان کاوس دانسته ولکن در کتاب Immortals  که وسيله Dipchand Khianara  در سال ١٩٨٨ ميلادى در هندوستان چاپ و منتشر گرديده مخاطب آنرا جناب مهربان رستم بلبلان از اهالی مريم‌آباد يزد مى‌داند عليهذا پس ازدرج لوح مبارک مورد بحث شرح ترجمه احوال جناب مهربان رستم بلبلان از انگليسى نيز بنظر خوانندگان عزيز خواهد رسيد. 

بنام خداوند مهربان 

اى مهربان، دوستى از دوستان يادت نمود، امروز آنچه ديده مى‌شود گواهى مى‌دهد و بندگان را بخداوند يکتا مى‌خواند، بگو امروز آفتاب بينائى از آسمان دانائى هويدا، نيکوست کسيکه ديد و شناخت، آنچه از پيش گفته شد در اين روزگار پديدار، بگو اى دوستان خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد چه که او بسيار نزديک آمده، آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده، بر يکدستش آب زندگانى و بر دست ديگر فرمان آزادى بگذاريد و بگيريد، بگذاريد آنچه در جهان ديده مى‌شود و بگيريد آنچه را که دست بخشش مى‌بخشد آمده آنچه چشم روزگار مانند آن نديده، اى دوستان بشتابيد بشتابيد، بشنويد بشنويد. کردار دستوران مردمانرا از کردگار دور نموده، بجاى نياز آز نمودار، راه خداوند خدا را گم کرده‌اند، گمراهند و خود را داراى راه مى‌دانند، پيشوايانرا گواه نموديم و آگاه کرديم تا در اين روزگواهى دهند و بندگانرا بپاک يزدان رسانند. 

بگو اى دستوران از خواب برخيزيد و از بيهوشى بهوش گرائيد، آواز بى‌نياز را بگوش جان بشنويد و بآنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمائيد، امروز مهتر کسى است که ديد و آگاه شد و کهتر کسيکه گفتار دانا رانيافت و دوست تازه را در جامه تازه نشناخت. درياى دانائى پديدار و آفتاب بينائى نمودار، بشنويد نداى گوينده پاينده را و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد تا شايسته بارگاه آفريدگار شويد، بگو امروز خداوند در انجمن سخن مى‌فرمايد، نزديک شويد و گفتارش را بيابيد. 

گفتار پيک ديدار اوست شما را از تاريکى رهاند و بروشنائى رساند. نامت را شنيديم و در نامه يادت نموديم، اين ياد مانند نهاليست که بدست بخشش کشتيم زود است که با برگ و بار تازه بى‌اندازه پديدار شود، خداوند خدا چنين فرموده و راه نموده، اوست توانا و بينا و اوست گوينده و دانا. (١٦)

مهربان رستم بلبلان (١٩٣٨_‌١٨٥٣‌) 

مهربان رستم بلبلان مردى ساده و بى‌آلايش از اهالی مريم‌آباد يزد بود، در اين آبادى جز کار با چهارپايان و مزارع خشک خبر ديگرى نبود، شغل زراعت از پدران و اجداداش به او به ارث رسيده بود، مهربان هيچگاه بمدرسه نرفت و فقط بمدّت دو سال در نزديکترين معبد زردشتيان به آموختن اوستا و مختصر سواد خواندن و نوشتن مشغول گرديد.

 از روزى که بکار کشاورزى اشتغال ورزيد هيچگونه تماسى با دنياى خارج و آنچه در او مى‌گذشت نداشت، مهربان ايمان شديدى بخدا داشت، اغلب به کهکشانها چشم مى‌دوخت و به آفريدگار آسمانها مى‌انديشيد، مناظر طبيعى و زيبائيهاى موجود عشق او را به پروردگار دوچندان مى‌نمود. در هر فرصتى بمعبد آتش مقدّس مى‌رفت و با جان و دل راز و نياز مى‌کرد و از مؤبدان راجع بخدا و حضرت زردشت و ارواح مقدّسه و ظهور شاه‌بهرام سؤال مى‌نمود. و با وجود اينکه عامى بود جوابهاى مؤبدان او را قانع نمى‌کرد. گاهى در مورد ظهور موعود شک مى‌کرد و از خود سؤال مى‌نمود که آيا او خواهد آمد‌؟ و آيا چه موقع ظهور خواهد کرد‌؟ آيا او مختص ما زردشتيان است؟ و آيا مؤبدان راهنماى ما خواهند بود‌؟ آيا طبق سنت گذشته زندگى خواهيم کرد و يا زندگى جديدى خواهيم داشت ؟ و از اين قبيل سؤالات مرتباً بخاطرش مى‌رسيد. يکروز که در مزرعه مشغول کار بود اتّفاق جديدى افتاد و هنگام عصر دو نفر را ديد که بطرف او پيش مى‌آمدند، منتظر ايستاد تا رسيدند، آندو مرد با حالی نزار گفتند ما تحت تعقيب اشرار هستيم و جانمان در خطر است تقاضا مى‌کنيم ما را در جائى پناه ده، مهربان بدون هيچگونه مخالفتى آنان را بطويله‌اش برد و درب طويله را قفل نمود، مدّتى نگذشت که عدّه‌اى اشرار با قيافه‌هاى عصبى و خونخوار فرا رسيدند و از او راجع به آندونفر سؤال نمودند، مهربان وانمود کرد که کسى را نديده‌است و در نتيجه مهاجمين محل را ترک کردند و خطر رفع شد و پناهندگان بسلامت از آنجا خارج شدند و مهربان تنها خرى که داشت بآنان بخشيد تا بر آن سوار شوند ولی قبل از آنکه محل را ترک کنند مهربان دليل تعقيب آنان را سؤال نمود. آندو جواب دادند بدليل اينکه معتقد بديانت بهائى هستيم و حضرت بهاء‌الله موعود جميع ملل و اديان در تبعيد و در سجن عکا زندانى است. همچنين اظهار داشتند که قصد دارند بعکا رفته و ضمن زيارت مولاى خود از او طلب تأييد نمايند. 

مهربان چيز زيادى از حرفهاى آنها نفهميد ولی تحت تأثير جاذبه روحانى آنان قرار گرفت و تقاضا نمود وقتى بعکّا رسيدند با کمال مهربانى نام مرا هم نزد او ياد نمائيد.

آندونفر مهربان را ترک نمودند و طبق تصميمى که داشتند براى زيارت وارد عکا شدند و در چند جلسه که بحضور آنحضرت مشرف بودند آنچه را که در ضمير خود داشتند حضور حضرت بهاء‌الله معروض داشتند و از بيانات مبارک نيرو و جانى تازه گرفتند و کلّيه پيامهاى مؤمنين را که سعادت تشرّف نداشتند معروض داشتند، وقتيکه هنگام وداع رسيد حضرت بهاء‌الله فرمودند هنوز پيغام‌هايتان را بطور کامل نگفته‌ايد، زائرين يکه خورده و با خود فکر کردند که آيا چه مطلبى را فراموش کرده‌اند‌؟ بالاخره يادشان آمد که پيغام زارع زردشتى که جانشان را نجات داده بود و تقاضا داشت نامش نزد حضرت بهاء‌الله ياد شود را فراموش کرده‌اند. مسلماً يک دوست و مساعد و کمک‌ خاطره‌انگيز او نمى‌بايست فراموش شود. بهرحال تعقيب اشرار و کمک و مساعدت مهربان را حضور جمال قدم معروض داشتند و بدينوسيله نام مهربان در تاريخ ديانت بهائى مخلد و جاودانى گرديد، قلب بامحبّت جمال مبارک متأثّر شد و فرمودند:

هرکس خدا را دوست دارد بايد همنوع خود را نيز دوست داشته باشد. مهربان بهم‌نوعان خود محبّت کرد و بآنان پناه داد، او ناجى جانشان شد و خود را سپر بلاياى وارده بر آنان نمود. 

درياى معرفت الهى بخروش آمد و جمال قدم لوح مبارک فوق را به افتخار مهربان نازل فرمودند. با وصول لوح مبارک مهربان بهائى مؤمن و فعّالی گرديد و سرانجام بهندوستان هجرت نمود و دخترش در آنجا ازدواج کرد و نوادگانش هريک بهائى‌ثابت و خدومى بودند. شيرين نورانى و شاپور خجستگان از نوادگان او بودند که بعدها هريک در ميادين امر خدماتى نمودند.(١٧)  

استاد جوانمرد شيرمرد

جناب استاد جوانمرد رئيس و مُدّرس مدرسه پارسيان يزد که در دوران جمال اقدس ابهى به طراز ايمان مطرّز و لوح مبارک هفت‌پرسش بافتخار ايشان نازل گرديده‌است‌.

استاد جوانمرد در بهار سال ١٢٦٠ ه ق (١٨٤٤) ميلادى مقارن با ظهور حضرت ربّ‌اعلی در شهر يزد متولّد گرديد، نام پدرش نوذر که يکى از افراد باسواد آنزمان بشمار مى‌رفت و با توجّه باينکه در آن دوران مکتب و مدرسه‌اى براى تحصيل اطفال زردشتى وجود نداشت پدرش در سن هفت‌سالگى او را بشخصى بنام يادگار که شغلش شال‌بافى بود سپرد تا ضمن شاگردى بتحصيل مقدّماتى مشغول گردد.

جوانمرد‌ضمن شالبافى ظرف مدّت چند سال تحصيلات مقدّماتى ناقص خود را فراگرفت. مدّتى نگذشته بود که مانکجى‌صاحب از طرف انجمن اکابر صاحبان هندوستان سرپرستى زردشتيان ايران را عهده‌دار گرديد و در مسافرت به يزد جوانمرد را ملاقات و او را کودکى باهوش و مستعد تشخيص داد و در نتيجه ويرا انتخاب نموده و با چند نفر اطفال ديگر براى تحصيل بطهران برد. جوانمرد از سال ١٢٨٢ ه ق (١٨٦٥) ميلادى در طهران تحصيلات خود را شروع و در مدّت چند سال فارسى و عربى را بخوبى آموخت. در اين دوران چون جناب صاحب با عدّه‌اى از بهائيان معاشر بود، استاد جوانمرد نيز با احبّاى الهى آشنا شد و از ظهور حضرت بهاء‌الله و طلوع شاه‌بهرام ورجاوند مطلع گرديد و اطّلاعاتى در باره امر مبارک کسب نمود، فقط ترديدى که داشت اين بود که شاه‌بهرام موعود بايستى ايرانى‌نسب و از تخمه حضرت زردشت در آخرالزمان برسالت مبعوث گردد. نه اينکه شخص مذکور از خاندان سيادت و پيرو ديانت اسلام باشد.  

بالاخره در سال ١٢٨٩ ه ق (١٨٧٢) ميلادى پس از اتمام تحصيلات خود به يزد مراجعت نمود و بنا بتوصيه مانکجى‌صاحب مکتبى در خانه مسکونى خود داير نموده و بتعليم و تربيت کودکان زردشتى مشغول گرديد. ضمناً با تخصصى که در نوشتن اسناد مالکيت، وقفنامه و تحرير و قباله و اجازه‌نامه کسب نموده بود بتحرير اسناد مذکور مشغول گرديد و بعموم زردشتيان توصيه شده بود که براى نوشتن اسناد و قباله‌هاى خود باستاد جوانمرد مراجعه کنند تا از درگيرى با علماى اسلام و پيچ و خمهاى قوانين شرع رهائى يابند. و در حقيقت استاد جوانمرد اوّلين محضردار پارسى بشمار مى‌رود.

استاد جوانمرد با اينکه در طهران از ظهور مبارک مطّلع گشته بود ولی بمقام يقين نرسيده و دائماً متفکّر و حالش دگرگون بود و براى پى‌بردن بحقيقت بدعا متشبث گرديد و طبق رسم متداول در بين زردشتيان مدّت ده روز بخواندن دعا و اوستا پرداخت و چون از اعتکاف ده‌روزه نتيجه‌اى حاصل نگرديد تصميم گرفت استغاثه از درگاه قاضى‌الحاجات را چهل روز ادامه دهد، بدين ترتيب که هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب بيکى از معابد زردشتيان که به الياس معرف بود رفته و بدعا و مناجات و گريه و زارى مى‌پرداخت و بعد از طلوع آفتاب مراجعت مى‌نمود. چهل روز گذشت و روز آخر پس از چندساعت دعا و مناجات با‌حالتى اندوهناک و قلبى محزون مأيوسانه راه خانه را پيش گرفت و چندان راهى نپيموده بود که با دو نفر از مؤمنين اوّليه امر مبارک، يکى حاجى ميرزا محمّد علاقه‌بند و ديگرى ميرزا يوسف‌خان شيرازى مواجه گرديد و پس از احوالپرسى چون از مقصد وى مطّلع گشتند و او را مستعد تحرى حقيقت ديدند، به اتّفاق بمنزل آمده و باب مباحثه و گفتگو را گشودند و پس از چند جلسه مذاکره استادجوانمرد امر مبارک را تصديق و بشرف ايمان مشرف گرديد.

اين واقعه در حدود سال ١٢٩١ ه ق (١٨٧٤) ميلادى و در زمانى بود که حدود سى سال از سن استاد جوانمرد مى‌گذشت. پس از آن عريضه‌اى متضمن هفت سؤال حضور حضرت بهاء‌الله جل اسمه‌الاعلی معروض داشت که در پاسخ لوح مهيمن و غرّائى بنام لوح هفت‌پرسش بافتخار ايشان نازل و در آن لوح بلقب شيرمرد مخاطب گرديد.

استاد جوانمرد پس از ١٣ سال مکتب‌دارى در خانه خود با شنيدن خبر فوت پدرش در بمبئى در سال ١٣٠٣ ه ق (١٨٨٥) ميلادى عازم هندوستان گرديد، در هندوستان ضمن امور شخصى با همکارى يکى ديگر از متمولين زردشتى بنام کيخسرو مهربان او را تشويق به تأسيس مدرسه‌اى در يزد نمود و در نتيجه استاد جوانمرد در سال ١٣٠٤ ه ق (١٨٨٦) ميلادى به يزد مراجعت و مدرسه کيخسروى يزد را تأسيس نمود که هزينه اداره آن از طرف انجمن پارسيان هندوستان تأمين مى‌شد و پس از سه سال مدرسه کيخسروى که بناى آن بخرج کيخسرو مهربان ساخته شده بود آماده بهره‌بردارى شد و مدرسه بمحل مذکور منتقل گرديد و ساليان دراز استادجوانمرد در سمت مدير و مُدرس دبستان و دبيرستان کيخسروى انجام وظيفه مى‌نمود. 

در اين دوران استادجوانمرد بعضويت دائمى انجمن ناصرى زردشتيان يزد انتخاب و سمت دبير انجمن را عهده‌دار گرديد. چندى بعد يکى ديگر از زردشتيان بنام خسرو شاهجهان مبادرت بتأسيس مدرسه دخترانه خسروى نمود، استاد جوانمرد و همسرش معلّمى و اداره مدرسه مذکور را نيز عهده‌دار گرديده و مدّتها بخدمات فرهنگى خود ادامه مى‌دادند تا اينکه مدرسه پسرانه خسروى برقابت با مدرسه کيخسروى تأسيس و از استاد‌جوانمرد خواسته شد که از مديريت مدرسه کيخسروى استعفا داده و اداره امور مدرسه خسروى را عهده‌دار گردد، استادجوانمرد اين عمل را مغاير با حقّ‌شناسى نسبت بمؤسّسين مدرسه کيخسروى دانسته و از قبول آن امتناع ورزيد. در اينوقت مخالفين موضوع بهائى‌بودن او را وسيله تحريک عوام عليه او قرار داده و وسيله عدّه‌اى از اوباش قصد جانش کردند و بطورى اوضاع را بر او سخت گرفتند که شبانه بيکى از قراء يزد متوارى گرديد و چون محرکين دست از تهديد خود برنداشتند نامبرده به يزد مراجعت و شبانه بطهران عزيمت نموده و در تجارتخانه ارباب‌جمشيد بکار مشغول گرديد.

در مدّت چهارسال غيبت استادجوانمرد امور مدرسه کيخسروى مختل و در شرف انحلال قرار گرفت و مؤسّسين آن مجدداً از استادجوانمرد تقاضا کردند به يزد مراجعت نموده و مديريت آنرا عهده‌دار گردد. استاد در سال ١٢٩٢ شمسى (١٩١٣) ميلادى به يزد بازگشت و تا ده سال ديگر بتدريس و اداره مدرسه کيخسروى پرداخت، مخالفين چون از اين راه کارى از پيش نبردند، اين بار به انجمن پارسيان هندوستان گزارش دادند که استاد جوانمرد بابى شده و اگر کار فرهنگى او ادامه يابد کلّيه جوانان زردشتى بهائى خواهند شد. لهذا انجمن نماينده‌اى بنام پشوتن‌جى تاسکار را مأمور رسيدگى به‌شکايت آنان نمود، شخص مذکور چون شخصى بى‌اراده و زودباور بود تحت تأثير مغرضين قرار گرفت و بطورى بر استاد سختگيرى نمود که نامبرده رنجيده‌خاطر شد و بعد از ٤٦ سال خدمات فرهنگى آخرالامر، در سال ١٣٠٢ شمسى (١٩٢٣) ميلادى از ادامه خدمت استعفا نمود. در اين دوران بود که استاد جوانمرد رسماً به بهائى‌بودن موصوف و معروف گرديد.

بعدها عدّه‌اى از محصلين براى اينکه از استاد استمالتى نموده باشند بکمک استادشهريار کوچه‌بيوکى که از احبّاء بود مدرسه‌اى در کوچه بيوک يکى از قراء يزد تأسيس نموده و استاد جوانمرد مديريت آنرا عهده‌دار گرديد، ولی چون مفسدين زردشتى از شرارت دست بردار نبودند بعد از دوسال نيز از اين کار استعفا نموده و در سن ٨٣ سالگى خود را بازنشست کردند و بالاخره در سال ١٣٠٧ شمسى (١٩٢٨) ميلادى و در سن ٨٥ سالگى جهان فانى را وداع نمودند و جسدش را به حسين‌آباد چهارفرسخى يزد انتقال داده و با اعزاز تمام بخاک سپردند. از ميان احبّاى پارسى‌نژاد نخستين کسى است که بآداب بهائى کفن و دفن گرديده‌است.

علّت اينکه در حسين‌آباد دفن شده بقرار ذيل است‌: 

چند روز قبل از فوتش يکى از دوستانش بنام جمشيد بهرام حسين‌آبادى (انورى) بملاقاتش مى‌رود و اظهار مى‌دارد چون استاد بهائى و مايل است بآداب بهائى کفن و دفن شود. اگر در حضور فرزندان و فاميل وصيت کند و آنها با وسائل نقليه جسد را بحسين‌آباد برسانند ما در گلستان‌جاويد دفن مى‌کنيم و تعهد محافظت جسد را از دست معاندين زردشتى بعهده مى‌گيريم استاد جوانمرد وصيت مى‌کند و طبق آداب بهائى دفن مى‌شود. با اقدامات جمشيد و حمايت محفل روحانى حسين‌آباد تا ٤٠ شبانه روز جوانان بهائى حسين‌آباد مرتباً شب و روز در گلستان جاويد کشيک مى‌دادند. و اقدامات زردشتيان و هجوم اوباش براى بردن جسد بدخمه به نتيجه نمى‌رسيد. (نقل از خاطرات جمشيد حسين‌آبادى که توسط ميرزا قابل آباده‌اى نوشته شده).

لوح هفت‌پرسش 

    بنام گوينده دانا 

ستايش پاک‌يزدان را سزاوار که از روشنى آفتاب بخشش جهانرا روشن نمود. از باء بحر اعظم هويدا، و از هاء هويه بحته، اوست توانائى‌که توانائى مردم روزگار او را از خواست خود باز ندارد و لشکرهاى پادشاهان از گفتارش منع ننمايد.

نامه‌ات رسيد، ديديم و ندايت را شنيديم، در نامه لآلی محبّت مکنون و اسرار مودّت مخزون از داور بيهمال مى‌طلبم ترا تأييد فرمايد بر نصرت امرش، و توفيق بخشد، تا تشنگان دشت نادانى را به آب زندگانى برسانى، اوست بر هر امرى قادر و توانا. آنچه از درياى دانائى و خورشيد بينائى سؤال نمودى به اجابت مقرون.

پرسش نخستين

نخست پرستش يکتاى يزدان را بچه زبان و رو بکدام سو بنمائيم شايسته است، آغاز گفتار پرستش پروردگار است و اين پس از شناسائى است، چشم پاک بايد تا بشناسد و زبان پاک بايد تا بستايد، امروز روهاى اهل دانش و بينش سوى اوست، بلکه سويها را جمله رو بر سوى او. شيرمرد از خداوند مى‌خواهيم مرد ميدان باشى و بتوانائى يزدان برخيزى و بگوئى، اى دستوران، گوش از براى شنيدن راز بى‌نياز آمده و چشم از براى ديدار، چرا گريزانيد، دوست يکتا پديدار، مى‌گويد آنچه را که رستگارى در آنست.

اى دستوران اگر بوى گلزار دانائى را بيابيد، جز او نخواهيد و داناى يکتا را در جامه تازه بشناسيد، و از گيتى و گيتى‌خواهان چشم برداريد و بيارى برخيزيد.

پرسش دوم

در کيش و آئين بوده، امروز کيش يزدان پديدار، جهاندار آمد و راه نمود کيشش نيکوکارى و آئينش بردبارى. اين کيش زندگى پاينده بخشد و اين آئين مردمانرا بجهان بى‌نيازى رساند، اين کيش و آئين داراى کيشها و آئينهاست، بگيريد و بداريد.

پرسش سوم‌

با مردم روزگار که جدا جدا کيشى گرفته‌اند و هريک کيش و آئين خويشرا پيشتر و بهتر از ديگرى دانند چگونه رفتار نمائيم که از دست و زبان ايشان در رنج و آزار نباشيم‌: اى شيرمردمان رنج را در راه حضرت يزدان راحت دان، هر دردى در راه او درمانيست بزرگ و هر تلخى شيرين، و هر پستى بلند. اگر مردمان بيابند و بدانند جان رايگان در راه اين رنج دهند. اين رنج مفتاح گنج است، اگر در ظاهر منکر است در باطن پسنديده بوده و هست. گفتار ترا پذيرفتيم و تصديق نموديم چه که مردمان روزگار از روشنائى آفتاب داد محرومند، داد را دشمن مى‌دارند. اگر بى‌رنجى طلبى اين بيان که از قلم رحمن جارى شده قرائت نما.

الهى الهى اشهد بفردانيتک و وحدانيتک، اسألک يا مالک الاسماء و فاطرالسماء بنفوذ کلمتک العليا و اقتدار قلمک الاعلی ان تنصرنى برايات قدرتک و قوتک و تحفظنى من شر اعدائک الذين نقضوا عهدک و ميثاقک، انّک انت المقتدرالقدير.

اين ذکر حصنى است متين و لشکريست مبين حفظ نمايد و نجات بخشد.

پرسش چهارم

در نامهاى ما مژده داده‌اند، شاه‌بهرام با نشانهاى زياد از براى راهنمائى مردمان مى‌آيد، الی آخر بيانه.

اى دوست آنچه در نامها مژده داده‌اند ظاهر و هويدا گشت. ‌ نشانها از هر شطرى نمودار، امروز يزدان ندا مى‌نمايد و کلّ را بمينوى اعظم بشارت مى‌دهد. گيتى بانوار ظهورش منوّر ولکن چشم کمياب. از يکتا خداوند بيمانند بخواه بندگان خود را بينائى بخشد. بينائى سبب دانائى و علت نجات بوده و هست. دانائى خرد از بينائى بصر است، اگر مردمان بچشم خود بنگرند، امروز جهانرا بروشنائى تازه روشن بينند. بگو خورشيد دانائى هويدا، و آفتاب بينش پديدار، بختيار آنکه رسيد و ديد و شناخت. 

پرسش پنجم 

از پل صراط و بخشت و دوزخ بوده، پيمبران براستى آمده‌اند و راست گفته‌اند، آنچه را پيک يزدان خبر داده پديدار شده و مى‌شود. عالم بمجازات و مکافات برپا، بهشت و دوزخ را خرد و دانائى تصديق نموده و مى‌نمايد، چه که وجود اين دو از براى آن دو لازم. در مقام اوّل و رتبه اولی بهشت رضاى حقّ است. هر نفسى برضاى او فائز شد او از اهل جنت عليا مذکور و محسوب، و بعد از عروج روح فائز مى‌شود بآنچه که آمه و خامه از ذکرش عاجز است. صراط و ميزان و همچنين جنت و نار و آنچه در کتب الهى مذکور و مسطور است نزد اصحاب بصر و مردمان منظر اکبر معلوم و مشهود است. حين ظهور و بروز انوار خورشيد معانى کلّ در يک مقام واقف و حقّ نطق مى‌فرمايد بآنچه اراده مى‌فرمايد. هريک از مردمان که بشنيدن آن فائز شد و قبول نمود او از اهل جنّت مذکور و همچنين از صراط و ميزان و آنچه در روز رستخيز ذکر نموده‌اند، گذشته و رسيده و يوم ظهور يوم رستخيز اکبر است، اميد هست که آنجناب از رحيق وحى الهى و سلسبيل عنايت ربّانى بمقام مکاشفه و شهود فائز شوند و آنچه ذکر نموده‌اند ظاهراً و باطناً مشاهده نمايند.

پرسش ششم‌:‌

پس ازهشت تن که روان از تن جدا شده به آن‌سرا شتابد الی آخر. در اين مقام چندى قبل از خامه دانش ظاهر شد آنچه که بينايان را کفايت نمايد و اهل دانش را فرح اکبر بخشد، براستى مى‌گوئيم روان از کردار پسنديده خشنود مى‌شود و داد و دهش در راه خدا به او مى‌رسد.

پرسش هفتم‌

از نام و نژاد نياکان پاک نهاد بوده. ابوالفضل گلپايگانى عليه بهائى در اين باب از نامهاى آسمانى نوشته آنچه که آگاهى بخشد و بر بينائى بيفزايد. آئين يزدان با قوّت و نيرو بوده و هست، زود است آنچه از زبان گفته شد در ظاهر ديده شود از خداوند مى‌خواهيم ترا بر يارى نيرو بخشد، اوست دانا و توانا. اگر آنجناب سوره رئيس و سوره ملوک را بيابد و بخواند از آنچه سؤال نموده بى‌نياز گردد و بخدمت امر الهى قيام نمايد، قياميکه ظلم عالم و قوّت امم او را از نصرت مالک قِدم منع نکند، از حقّ مى‌طلبيم شما را تأييد فرمايد بر آنچه سبب بلندى و بقاى نام اوست. جهد نمائيد شايد بسور مذکوره هم برسيد و از لآلی حکمت و بيان که از خزينه قلم رحمن ظاهر شده قسمت بريد و نصيب برداريد، البهاء عليک و علی کلّ ثابت مستقيم و راسخ امين.(١٨) 

همچنين از قلم جمال اقدس ابهى در آثار قلم اعلی بيانات مبارکه زير نازل گرديده‌:        

يا جوانمرد عليک بهاء‌الله الفرد الاحد، از شيعه شنيعه سؤال نما که ثمره اعترافها بر وصايت بلافصل در يوم فضل که ظهور نيّر عدل است چه ظاهر شد و چه نتيجه بخشيد...

و همچنين مى‌فرمايند: 

يا جوانمرد عليک بهاء مالک الايجاد فى‌المبدأ والمعاد و طوبى لک و نعيماً‌لک بما اتخذت‌الله نفسک ولياً‌...‌

که ظاهراً مخاطب اين آيات بينات نيز استادجوانمرد شيرمرد بوده‌است. 

ارباب گودرز مهربان‌      

ارباب گودرز مهربان يکى از احبّاى پارسى است که در دوران جمال اقدس ابهى بشرف ايمان به امر حضرت رحمن فائز گرديد، ارباب‌گودرز شخصى مقتدر و متهور بود و هروقت دستوران و معاندين امرالله موجبات اذيت و آزار احبّاء را فراهم مى‌نمودند، ارباب گودرز از احبّاء خصوصاً و از کلّيه ضعفاء عموماً دفاع مى‌نمودند. 

ارباب گودرز در اوّلين انجمن ناصرى زردشتيان يزد بعضويت انجمن منصوب و در دفاع از امرالله با ديگر احبّاى پارسى موفّقيت هائى بدست آورد. و در اواخر حيات رسماً و علناً ببهائى بودن معروف و بخدمات امرى مشغول و موفّق گرديد و مورد عنايات حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه قرار گرفت. در يکى از الواحيکه بافتخار وى نازل گرديده مى‌فرمايند: 

اى سرمست جام محبّت‌الله نفحه خوشى که از گلستان معانى منتشر گشته‌بود بمشام مشتاقان رسيد و باعث روح و ريحان گرديد، و چون تمعن در فاتحه و قايمه رفت جوهر محبّت‌الله محسوس شد، شب و روز بکوش تا در بندگى و افتادگى و شرمندگى و آزادگى و نيستى و محويت شريک و سهيم عبدالبهاء گردى تا دست در آغوش يکديگر در آستان مقدّس بر تراب عبوديت افتاده طلب عفو و صفح نمائيم‌... (١٩)

در لوح مبارک ديگرى که بافتخار جناب گودرز مهربان نازل گرديده حضرت عبدالبهاء مى‌فرمايد‌: 

جناب گودرز مهربان عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله

اى گودرز من، سالاران مرز سپاهى چون هژبران از لشگر روحانيان در پس دارى و دژى روئين و برجى آهنين از ملکوت قوت و اقتدار در عقب و آن جهان ابهى، پس انديشه مکن، تيشه بر ريشه جهل و نادانى بى‌خردان زن و آتش بخيمه و خرگاه افسردگان، آن نفوس مار و مورند و محروم و مهجور و منفور، عنقريب پرتو يزدان شرق و غرب را روشن نمايد و از براى آنها جز ندامت و پشيمانى نماند، که چرا پيشگيرى نکردند، امّا تو پناه بخدا بر و ايمن باش‌.ع‌ع (٢٠)

مرحوم گودرز مهربان در حدود سال ١٣٢٥ ه ق (١٩٠٧) ميلادى صعود نمود و جسد او را در دخمه زردشتيان قرار دادند. دخترش سرور گودرز و دامادش شهريار نوشيروان بامر مبارک مؤمن و بخدمات تبليغى موفّق بوده‌اند. 

دينيار بهرام کلانتر 

دينيار بهرام کلانتر بعد از کدخدا بهزاد بکلانترى زردشتيان رسيد و از طرف فرماندار وقت شاهزاده جلال‌الدوله بلقب امين‌الفارسيان سرافراز شد. در زمان قديم پست کلانترى شغل بسيارمهمّى بود و کلانتر بر همه زردشتيان سرورى داشت و انجام امور ديوانى طايفه زردشتى با او بود و مأمور واسطه وصول ماليات جزيه ميان دولت و جماعت بود. ارباب دينيار کلانتر در زمان حضور مانکجى‌صاحب در ايران بکلانترى رسيد و آخرين کلانتر زردشتيان مى‌باشد و بعد از او پست کلانترى بواسطه الغاى جزيه منسوخ گرديد. 

چون با گذشت زمان و تغيير حکام اثرات ناشى از فرمان صادره از طرف ناصرالدين شاه مبنى بر تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان و آزادى اعطائى در مورد احوال شخصيه آنان تا حدودى فراموش شده و مظالمى بر اقليت زردشتى وارد مى‌شد و ناگزير براى رفع آن اقداماتيرا ايجاب مى‌نمود، لذا دينيار کلانتر چندبار اقداماتى بعمل آورد و آخرالامر با تقديم عريضه‌اى حضور مظفرالدين‌شاه استدعاى رفع مظالم وارده را نمود که متن فرمان صادره از طرف ناصرالدين‌شاه در مورد تشکيل انجمن ناصرى بتأييد مظفرالدين‌شاه سلطان وقت رسيد. و قسمتى از آن بشرح زير است‌:

امين و کلانتر زردشتيان يزد و کرمان بنام دينيار بهرام کلانتر ابن مرحوم بهرام از سوى انجمن ناصرى زردشتيان يزد بپادشاه وقت (مظفرالدين‌شاه) عريضه‌اى تقديم و شرح حال را بعرض مى‌رساند که در اينجا بقسمت مربوط بصدور و تأييد فرمان انجمن زردشتيان اشاره مى‌نمايد‌: چون آفتاب عالمتاب معدلت شاهانه بر قاطبه طبقات ملت طالع و انوار نصفت خسروانه بر کلّيه شعبات رعيت ساطع و تابش عدل آن بالذّات ظلمت ظلام ظلم و تندى منتفى و مرتفع است و عاليجاه ملاّدينيار کلانتر زردشتى امين و کلانتر جماعت زردشتيان يزد و کرمان از طرف آنها بتوسط وزارت خارجه از بعضى تعدّيات فوق‌العاده و بد و سيئه در حقّ جماعت مزبوره به خاکپاى معدلت‌آساى مبارک تظلّم نموده، عدل و انصاف ملوکانه مقتضى رفع جور و اعتساف به شرح زير گرديد‌:

اوّلاً‌: متظلمند در سنه ١٣٠٨ ه ق از طرف دولت مقرر شد بصوابديد رؤساى خود انجمنى در يزد و کرمان موسوم بانجمن ناصرى زردشتيان تشکيل شده در مواقع لازمه بامورات اتّفاقيه ادعائيه خودشان بين‌الجماعه رسيدگى نمايند. براى استحکام امر و استقلاليت انجمن مزبور مستدعى امر و اراده مجدد است. دينيار کلانتر امين‌الفارسيان‌. 

دستورشاهانه بشرح زير صادر گرديد‌: ‌

البتّه همانطور که انجمن برقرار است بترتيبات مقرره همان جماعت امورات بين‌الجماعه را تسويه نمايند، ولی اگر يک طرف مسلمان باشد بايد حکومت رسيدگى نمايد و رفع غائله کند. محل دستخطّ آفتاب نقطه همايونى.‌(٢١)  

بدينترتيب دينيار کلانتر فرمان تشکيل انجمن زردشتيان را در سال ١٣١٧ ه ق (١٨٩٩) ميلادى بتأييد مظفرالدين‌شاه رسانيد و از ظلم و تعديات وارده بر جامعه زردشتى جلوگيرى کرده‌است.

ملاّدينيار کلانتر در دوران حيات خود با توجّه باينکه داراى مقام کلانترى بوده و در بين جماعت موقعيتى خاص داشته، معذالک در کمال حکمت و احتياط بامرالله خدمت نموده و شرح مختصرى از آن در کتاب محاضرات صفحه ٧٥٥ تأليف جناب اشراق خاورى درج گرديده. پسر دينيار کلانتر بنام بهرام هخامنش نيز بامر مبارک مؤمن و بخدمات امرى قائم بوده‌است.

خدايار رستم بلندى 

خدايار رستم نيز يکى از اعضاء انجمن ناصرى زردشتيان يزد بوده که مؤمن بجمال قدم و بهائى بوده، نامبرده از اسلاف خاندان بلندى است، و شرح حال بيشترى از وى بدست نيامد.

بهمن جمشيد 

بهمن جمشيد نيز يکى از مؤمنين و متقدّمين امر مبارک که بخدمت امرالله قائم بوده‌است يکى از خدمات ارزشمند وى خريد زمين و چاه شهداى سبعه يزد بوده که آنرا بامر مبارک تقديم نموده‌است. بهمن جمشيد مکرراً مورد فضل و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه واقع گرديده و در لوحى خطاب بايشان مى‌فرمايند‌: 

بهمن جمشيد را پيام جانى برسان و بگو که همواره بياد شما پرداخته‌ام و هميشه از خداوند خواسته‌ام که به بندگى درگاه يزدان سرافراز گرديد و مانند چراغ در انجمن ياران برافروزيد‌... (٢٢) 

در آثار قلم اعلی بيانات مبارک ذيل نازل گرديده‌: 

يا بهمن، بهمن را تأييد نموديم بر اموريکه قدرت عالم عند ظهورش معدوم و مفقود، و پيشوايان را طراً وعده داديم بآنچه که سبب فرح اکبر بوده از براى مقبلين و منصفين‌...‌

که احتمالاً مخاطب بيان مبارک فوق نيز بهمن جمشيد بوده که در عهد ابهى مؤمن گرديده‌است. 

خدابنده بهمن 

خدابنده بهمن نيز يکى از مؤمنين دوران جمال اقدس ابهى بوده که بعضويت انجمن زردشتيان يزد منصوب گرديده، شرح حال بيشترى از وى بدست نيامد.‌(٢٣)

رستم خدامراد 

رستم خدامراد نيز يکى از اعضاء انجمن ناصرى زردشتيان يزد بوده که بامر مبارک مؤمن و يا محب بامرالله بوده‌است و در انجمن همواره طرفدار و مشکل‌گشاى احبّاى پارسى بوده‌است و متأسّفانه شرح حال بيشترى از وى بدست نيامد.

ملاّبهرام اخترخاورى 

جناب ملاّبهرام از مؤمنين پارسى در دوران جمال اقدس ابهى بودند که تمام عمر خود را وقف بخدمت امرالله و تبليغ دين‌الله نمودند. حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه در لوحى خطاب به ميرزاسياوش سفيدوش مى‌فرمايند‌:

حضرت ملاّبهرام رحمت رحمن است و نعمت آسمانى قدر اين بزرگوار را بدانيد. (٢٤)

نام اين بزرگوار بهرام و اسم پدرش بهمن بود که در سال ١٢٧٥ ه ق (١٨٥٩) ميلادى در مريم‌آباد از قراء حومه يزد متولّد گرديد. در کودکى پس از تحصيل مختصر سواد فارسى مانند نياکانش بشغل زراعت مشغول گرديد، ولی در ديانت خود که پيروى از حضرت زردشت بود مطالعات زيادى مى‌نمود و ضمن اجراى احکام و دستورات دينى بموجب مژده‌هاى وارده در کتب زردشتيان همواره منتظر موعودهاى مزديسنا در آخرالزمان بود که طبق وعده‌ها و بشارات مندرج در کتب مقدّسه، حضرت هوشيدر ماه وشاه‌بهرام ورجاوند و دستور پشوتن ظاهر گرديده و ضمن غلبه اهورامزدا بر اهريمن، انوار اهورائى جهان خاک را منوّر نموده و رشک فردوس برين فرمايد.

عليهذا با توجّه بمعتقداتيکه داشت دائماً مترصّد بود که موعودهاى منتَظر ظهور نمايد و بهرکس مى‌رسيد جوياى خبر جديد مى‌شد. تا اينکه يک روز يکى از همسايگانش که از يزد بمريم‌آباد آمده بود شرح شهادت يک نفر بابى را برايش نقل نمود، پس از شنيدن اين واقعه ملاّبهرام نسبت بظهور حضرت باب و فداکاريهاى پيروانش کنجکاو گرديد. پس از چندى براى زراعت در مزرعه ميرزاعيسى‌خان وزير باتّفاق شش نفر از زارعين يزد بطهران رفت و زير نظر حاج ملک نامى بامر زراعت و دامدارى مشغول شد و ضمن مباحثاتيکه با حاجى ملک داشت موضوع شهادت هشتاد نفر بابى که در راه اعتقاد و ايمان محکمى که نسبت بحضرت باب داشتند شنيد و اين دومين بار بود که ملاّبهرام مطالبى در مورد حضرت باب بگوشش مى‌رسيد پس از خاتمه مأموريتش از طهران بکاشان رفت و مدّتى در حجره کيخسرو خداداد که يکى از مؤمنين اوّليه امر مبارک بود بخدمت پرداخت.

روزى از طرف محمّدحسن نواب کاشانى که يکى از اجله احباب بود پاکتى براى کيخسرو خداداد رسيد که چون آنرا گشود و از مطالب نامه آگاه گرديد حالش دگرگون شد و مدّتى بهمان حال ساکت ماند، ملاّبهرام که نسبت بتغيير حالات ارباب خود نگران شده بود هرچه از موضوع سؤال کرد و علت پريشانى ويرا جويا شد جوابى نشنيد، تا بالاخره با توجّه باعتماديکه کيخسرو خدادا نسبت بشاگرد خود داشت واقعه شهادت حضرت سلطان‌الشهداء و حضرت محبوب‌الشهداء که دوتن از اجلّه احباب بودند در اصفهان براى ملاّبهرام نقل نمود و اين واقعه در سال ١٢٩٦ ه ق (١٨٧٩) ميلادى بوده‌است. و اين سومين بار بود که ملاّبهرام مطالبى در باره ظهور امر مبارک بگوشش رسيد.

چون کيخسرو خدادا او را مشتاق شنيدن اطّلاعاتى در مورد ظهور امر مبارک ديد در خلوت مختصرى از تاريخ امر و علائم ظهور و تطبيق آن با امر مبارک و مطالب استدلالی ديگر برايش شرح داد و در نتيجه ملاّبهرام قدرى بامر مبارک نزديکتر گرديد ولی چون کتب و الواح بيشترى در دسترس نبود ملاّبهرام در درجه ايمان بحد کمال و يقين نرسيد، تا اينکه بعد از دوسال و نيم به يزد مراجعت نمود. در يزد ملاّبهرام با حاجى قلندر آشنا شد و پس از آن با ساير مبلغين منجمله حاجى‌محمّدطاهر مالميرى ملاقات نمود و هربار که از مريم‌آباد بشهر مى‌آمد در مجلس تبليغى حاجى محمّدطاهر شرکت مى‌نمود و بالاخره در حدود سال ١٣٠٠ ه ق (١٨٨٣) ميلادى بشرف ايمان فائز و بنار محبّت‌الله مشتعل گرديد و بلافاصله به امر تبليغ قيام نمود. 

ابتداء با مرحوم رستم خورسند کدخداى مريم‌آباد بمذاکره تبليغى پرداخت و چند جلسه ايشان را بحضور حاج محمّدطاهر برد و پس از مباحثات مفصل ايشان نيز تصديق امر مبارک نموده و بطراز ايمان مطرّز شد. پس از آن ملاّبهرام مرتباً باطراف مسافرت نموده و بشارت ظهور جديد را بطالبين حقيقت مى‌داد، در قاسم‌آباد با جناب نوش صحبت امرى نمود و در تفت و رحمت‌آباد و قراء و قصبات ديگر بانتشار امرالله پرداخت و جمع کثيرى از زردشتيان را بسرچشمه ماء معين هدايت نمود.

خانه ملاّبهرام در مريم‌آباد و بعدها در مهدى‌آباد مرکز رفت و آمد مبلغين بود و زردشتيانيکه مستعد و مشتاق شنيدن خبر ظهور شاه‌بهرام بودند در خانه وى مجتمع شده و از سلسبيل عرفان امر الهى بهره‌مند مى‌شدند. اين ايام مقارن با شهادت شهداى سبعه يزد بود که ملاّبهرام خود شاهد فداکارى و جانبازى فدائيان امر حضرت رحمن بود (١٣٠٨ ه ق ١٨٩٠ م) در اثر فعّاليتهاى تبليغى ملابهرام که عدّه‌اى از زردشتيان را بامر مبارک هدايت نمود، نتيجتاً معاندين و مخالفين شروع بضديت و مخالفت با وى نمودند و مترصد بودند که بهانه‌اى را مستمسک قرار داده و به اذيت و آزارش پردازند. از جمله دستور تيرانداز که از مؤبدان بزرگ بود به پيروى از روش علماى اسلام بفکر افتاد در ضرب و جرح و قتل و غارت احبّاى پارسى اقدام نموده و سودى عايد خود کند، لذا اسامى ١٢ نفر از احبّاء را روى کاغذ نوشته و آنرا نزد کدخداى مريم‌آباد فرستاد که افراد مذکور در ورقه بايد تا سه روز ديگر به يزد مراجعه و در محضر من حاضر گردند تا باتّهامات آنان رسيدگى شود.

روز موعود احبّاى مزبور در محضر دستور حاضر شدند. وقتيکه دستورچشمش بآنها افتاد با تهديد و تغيّر اظهار داشت از دين دررفته‌ها چقدر زياد هستند، بايد دو نفر از شما را کشت و بقيه را دست و گوش بريد، تا ديگران پند گيرند و از دين بهى خارج نشوند. 

اسفنديار برادر ملاّبهرام اظهار نمود از ما چه خطائى سرزده که بايد مستوجب عقوبت باشيم دستور فرياد زد تو خفه شود گناه تو از همه آشکارتر است تو بودى که در ملاء عام پشت تل ريگ دست بلند کردى، پا بلند کردى و نماز بهائى خواندى، آيا جرمى از اين بالاتر مى‌شود‌؟ در اين وقت ملاّبهرام وارد صحبت شده و ضمن بيانى حکيمانه بدستور حالی کرد که اگر ما قصد پيروى از حقيقت را نداشتيم مى‌توانستيم در محضر يکى از علماى اسلام حاضر شده و با اداى شهادتين علی‌الظاهر مسلمان شده و جامه سياه پوشيده و در پناه اسلام هرکار زشت و ناروائى را انجام دهيم و در آنصورت شما هم جرأت کوچکترين تعرضى را نداشتيد ولی بدانيد راهى را که ما انتخاب کرده‌ايم راه حقّ و حقيقت است که حاضر بهرگونه فداکارى هستيم و در نتيجه خلافى انجام نداده‌ايم. ضمن اين بيانات ملاّبهرام زيرکانه بدستور تيرانداز مى‌فهماند که اين جمع حاضر است تبرعاتيکه هرساله براى آتشکده مريم‌اباد مى‌پردازند تقديم حضور ايشان نمايند. با وعده اين تعارف دستور خوشحال و راضى شده و از تعقيب موضوع منصرف مى‌گردد. در اين دوران تحريکات مسلمين و زردشتيان طورى شدّت يافت که نزديک بود جان وى و عدّه‌اى از احبّاء بخطر افتد، لهذا بصوابديد حضرات افنان جناب ملاّبهرام بهندوستان هجرت نمود و در بمبئى ساکن شد و ضمن امور خود بامر تبليغ نيز اشتغال داشت. در اينوقت عريضه‌اى حضور جمال  ابهى عرض نموده و اجازه تشرف خواست ولی جمال قدم در جواب امر فرمودند بايران مراجعت نمايد، لهذا هنوز يکسال از توقّفش در هندوستان نگذشته بود که مجدداً از طريق بندرعباس بايران مراجعت کرد و در مريم‌آباد ساکن گرديد و بخدمات امرى و کار زراعت مشغول شد.

چندى نگذشت که دختر چهارده‌ساله‌اش بدرود حيات گفت. هنوز در آنزمان گلستان جاويد تأسيس نشده بود و احبّاى پارسى مجبور بودند اموات خود را طبق آئين زردشتيان در دخمه قرار دهند، ولی دستوران با مخالفتى که با وى داشتند از انجام فرائض مربوطه خوددارى مى‌کردند و يکى دو روز جسد متوفى در محل باقى ماند، تا اينکه يکى از متقدّمين احبّاء بنام دينيار کلانتر بسرزنش دستوران پرداخت و مؤبدان از کرده خود پشيمان شده و با حضور عدّه‌اى زياد فرائض دينى را انجام داده و جسد را بدخمه بردند. ملاّبهرام در برابر عناد و مخالفتى که دستوران بخرج داده بودند بهريک حقّ‌اّلزحمه‌اى معادل سه برابر آنچه مرسوم بود بدستوران پرداخت و چون عدّه‌اى بعمل او اعتراض کردند اظهار داشت مبلغ اضافى را که پرداخت نمودم بابت التفات و بزرگوارى دستوران است که جسد دختر نازنينم را سه روز در خانه معطل کردند که خوب تسلی پيدا کنم و چون اين مطلب را با تأثّر فوق‌العاده بيان داشت در قلوب مستمعين طورى اثر نمود که يکى از دستوران بنام بهمن از رفتار و گفتار ملاّبهرام منقلب گرديد و پس از چندى بشرف ايمان فائز شد و بعدها عريضه‌اى حضور حضرت عبدالبهاء معروض داشت و ضمن آن علّت اينکه نام معدودى از پيامبران در قرآن کريم نازل گرديده سؤال نمود و در جواب لوحى بافتخار وى نازل شد که مطلعش اينست‌: 

اى بهمن از خدا بخواه که چون ابر بهمن‌ گوهرفشان گردى‌...‌   

ملاّبهرام فوت دخترش و شرح وقايع را بمحضر انور حضرت مولی‌الورى معروض داشت و در جواب مفتخر بلوح مبارکى گرديد. پس از تشکيل انجمن ناصرى زردشتيان يزد ملابهرام نيز چندى در آن انجمن عضويت يافت.

در اين ايّام بود که غلامحسين بناتکى يزدى بدستور شيخ‌جعفر سبزوارى با وضع فجيعى بدرجه شهادت نائل گرديد، بمنظور دادخواهى ملاّبهرام عريضه‌اى حضور علی‌اصغرخان اتابک اعظم معروض داشت و بوسيله آقاميرزا سياوش سفيدوش که با صدر اعظم رابطه داشت حضور صدراعظم تقديم نمود، اتابک اعظم بلافاصله رسيدگى نموده و دستور داد شيخ‌جعفر سبزوارى را نفى بلد نموده و از يزد اخراج کنند. ضمناً صدراعظم بلحاظ خصوصيتى که با ارباب جمشيد داشت رونوشت مکتوب خود را براى ارباب جمشيد ارسال نمود. ارباب جمشيد چون از سابقه موضوع بى‌اطّلاع بود و ضمناً اعتقاد داشت که زردشتيان نبايستى در اينگونه امور دخالت نمايند مراتب را بانجمن زردشتيان يزد اطّلاع داد، درنتيجه اعضاء انجمن ملاّبهرام را محاکمه نموده او را وادار باستعفاء کردند و با اين بهانه دوباره دستوران بناى مخالفت را با وى گذاشتند بطوريکه مجدداً با خانواده خود بهندوستان مسافرت نمود و در بمبئى ساکن گشت.

در اين دوران ملاّبهرام باب معاشرت را با فارسيان هندوستان گشود و بامر تبليغ مشغول گرديد، چندى نگذشت پرسشنامه‌اى حاوى ٥٢ سؤال نزد وى فرستادند و ملاّ‌بهرام بکلّيه سؤالات ايشان جواب نوشت و ضمناً آنرا بصورت رساله‌اى چاپ و منتشر نمود که وسيله‌اى براى ابلاغ کلمة‌الله گرديد. ولی اين عمل مستمسکى بدست معاندين داد تا بمخالفت با وى برخيزند. تا اينکه روزى مخالفين در بازار ملاّبهرام را محاصره نموده و او را بشدت مضروب نموده و سدره و کشتى را که علامت زردشتيگرى بود از تنش بيرون آوردند و ملاّبهرام سراپا برهنه بسمت منزل خود فرار نمود.

بعد از اين وقايع دومرتبه ملاّبهرام بايران مراجعت نمود و در يزد مسکن گزيد، و اين در زمانى بود که جلال‌الدوله براى بار دوم بحکومت يزد منصوب گرديد. ملاّبهرام در اين دوران با جلال‌الدوله آشنا شد و چندبار در جمع حکّام و رجال دولت صريحاً به تبليغ امرالله پرداخت و سؤالات آنانرا بدون هرگونه بيم و هراس پاسخ گفت. ملاّبهرام در سال ١٣٢٠ هجرى قمرى و يکسال قبل از ضوضاى معروف يزد بخدمت جلال‌الدوله درآمد و در مزرعه ملکى وى بنام عبّاس‌آباد با عدّه‌اى از احبّاى پارسى بزراعت و تعمير قنوات و احياى اراضى موات پرداخت ولی هنوز يکسال نگذشته بود که در سال ١٣٢١ هجرى قمرى (١٩٠٣) ميلادى ضوضاى يزد شروع شد و ٨٤ نفر از احبّاى مخلص و خدوم يزد و توابع جام شهادت نوشيدند و بلقاى محبوب خود پيوستند. انقلاب و اغتشاش بتدريج بحومه يزد نيز سرايت نمود و عدّه‌اى از اشرار به عبّاس‌آباد محل سکونت ملاّبهرام و ديگر احبّاى پارسى سرازير شدند و جان اين جمع مظلوم در معرض خطر حتمى قرار گرفت، تا اينکه بطور معجزه‌آسائى جناب ملاّبهرام از خطر نجات يافته و شبانه بسمت کاشان و طهران متوارى گرديد. ولی با توجّه بسابقه‌اى که با ارباب‌جمشيد در مورد دادخواهى از شهادت آقاغلامحسين بناتکى داشت از روبرو شدن با ارباب‌جمشيد خوددارى مى‌نمود تا اينکه ميرزاسياوش سفيدوش که مدّتها مباشر و مقرّب ارباب‌جمشيد بود ملاّبهرام را بحضور ارباب برد و در اين ملاقات مشاراليه با کمال رأفت و محبّت وى را پذيرفت و او را در خانه خود مسکن داد و بدين‌ترتيب جزء خدّام ارباب‌جمشيد درآمد و حدود چهارده سال با صداقت و امانت در دستگاه ارباب‌جمشيد بخدمت مشغول گرديد.

در اين اوقات لوح مبارک زير از يراعه حضرت مولی‌الورى بافتخار ملاّبهرام نازل گرديد‌:

هوالله 

اى بهرام آسمانى، در ره يزدان بلا و جفا مانند باران بر تو ريخت، از هرطرف هدف تير محن و آلام گشتى، اموال از دست برفت و تن و جان به تعب افتاد و عاقبت مجبور هجرت از وطن گشتى و به مصيبت و محن تن در دادى و مؤمن ممتحن شدى و حال در طهران سرگشته و سرگردانى و بى‌سر و سامان، اى کاش من بجاى تو بودم، زيرا من در بلاى قديمم و تو در جفاى جديد، مَثَلِ مشهور است، لکن جديد لذّه، بارى غم مخور غمخوار تو جمال ابهى است، محزون مباش تسلّى‌بخش تو حضرت اعلی، بايد از شرور اهل غرور فتور نيارى بلکه بر شوق و وله و شور بيفزائى، آهنگ را بلندتر کنى و ترانه زير و بم را به ملکوت جمال قدم رسانى، ياران آسمانى چون ستم بينند پاى را محکم کنند و قوّت متانت و مقاومت ظاهر نمايند، تحمل تيغ و شمشير کنند و نعره يابهاء‌الابهى بملکوت اثير رسانند الحمدلله تو پهلوان اين ميدانى و تهمتن اين رزمگاه، شکر کن خدا را تا شادمانى و کامرانى در جهان جاودانى حاصل گردد. ع‌ع (٢٥) 

در سال ١٣٣٥ ه ش ملاّبهرام اجازه تشرّف بساحت حضرت مولی‌الورى يافت و براى زيارت مولاى عالميان عازم کوى جانان گرديد و بلقاى حضرت عبدالبهاء مشرّف شد و مورد عنايات لاتحصى قرار گرفت. ضمن تشرّف يکروز حضرت عبدالبهاء در محضر احباب ملاّبهرام را مخاطب قرار داده و با تبسم فرمودند‌: 

اى بى‌مروّت اى بى‌انصاف تو خيلی بى‌مروّتى، خيلی بى‌انصافى، باعث زحمت دستوران و مؤبدان شده‌اى، دستوران عيش مى‌خواهند، گذران مى‌خواهند، قاطرسوارى مى‌خواهند، تو شوکت و ناز و نعمت از دستوران بريدى، خيلی بى‌انصافى.

روزى ديگر ملاّبهرام ميرزاحيدرعلی اصفهانى را واسطه قرار داد تا از محضر مبارک استدعا نمايد کلمه ملاّ را از اوّل اسمش حذف نمايند، به ازاء اين مرحمت حاضر است کلّيه احباب را مهمانى بدهد، در جواب حضرت عبدالبهاء فرمودند‌: 

ملاّهاى خوب هم داشتيم و چون ما خود او را باين اسم معروف کرده‌ايم تغييردادنش هم مشکل است‌. 

ملاّبهرام پس از مرخصى از حضور مبارک بطهران مراجعت نمود و در دستگاه ارباب‌جمشيد بخدمت ادامه مى‌داد تا اينکه ارباب‌جمشيد ورشکست شد و امورش مشوش گرديد. ملاّبهرام مدّتى نيز در اداره ماليه و خالصجات و ارزاق طهران بکار مشغول بود تا اينکه در سال ١٣٤٩ ه ق (١٩٣٣.م) در سن ٧٤ سالگى جهان فانى را وداع گفت و در گلستان جاويد قديم طهران واقع در اميرآباد مدفون گشت.‌(٢٦) 

الواح مبارک زيادى باعزاز جناب ملاّبهرام نازل گرديده منجمله مناجات زير از قلم اعلی بافتخار وى عزّ نزول يافته‌است‌: 

پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا حمد و ثنا و شکر و بهاء ترا سزاست که گنج شناسائى را در دل وديعه گذاردى و لطيفه وجود را از آب و گل برانگيختى، توئى توانائيکه قوّت و شوکت عباد ترا ضعيف ننمود و لشکر غفلت و عسکر غرور و ثروت ترا از اراده باز نداشت، در حينى که سهام ضغينه و بغضاء از جميع جهات طيار باستقامت تمام قائم و بماينبغى قائل. ظلم فراعنه ترا از گفتار منع نکرد و قهر جبابره از اراده غالبه منع نساخت. اى پروردگار دستوران را راه نما و بجنود دانائى و علم لدنى مدد بخش شايد عباد ترا براه راست و خبر بزرگ بشارت دهند و فائز نمايند. اى کريم نورت ساطع و امرت غالب و حُکمت نافذ اوليائت را از درياى بخششت محروم مساز و از براى هريک از قلم عنايت آنچه اليوم سزاوار فضل توست مرقوم نما و مقدّر فرما. توئى توانا و توئى دانا و بينا. اى پروردگار دستوران را آگاه نما تا بآگاهى خود غافلين را آگاه نمايند و گمراهان را براه آرند، تا کلّ در ظل قباب عظمت و سدره رحمت جمع شوند و بشنوند آنچه را که قوّه سامعه از براى آن بظهور آمده و مشاهده نمايند آنچه را که قوّه باصره از براى آن موجود گشته. امر امر تو و جانها قربان تو" (٢٧). 

جناب ملاّبهرام همواره مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنا فدا بودند و الواح زيادى بافتخار ايشان نازل گرديده که هريک داراى شأن نزول مخصوصى مى‌باشد و در مجموعه الواح مبارکه بافتخار بهائيان پارسى درج گرديده و در اينجا بدرج لوح مبارک زير اکتفاء مى‌گردد:

هوالابهى 

اى اخترخاورى، آنچه در نامه‌هاى آسمانى پديدار خواهد شد مطمئن باش دانه چون اندر زمين پنهان شود راز آن سرسبزى بستان شود. تو کمى درنگ کن، از آهن و اين سنگ چنان پرتو آتشى پديد گردد که کيهان آتشکده مهر يزدان شود. تو خوش باش و شيفته يار مهوش، تا در ميان راستان بنده آستان و پاسبان گردى. جانت خوش باد و دلت شادمان. ع‌ع 

در آثار قلم اعلی و الواح نازله از کلک اطهر جمال قدم جل ذکره‌الاعظم بيانات مبارکه زير خطاب به بهرام عزّ نزول يافته‌است‌:

يا‌بهرام قد ذکرک العلاّم مرّة بعد مرّة و‌جعل ذکره کنز لک فى‌الملکوت ..."

و همچنين مى‌فرمايند‌:

يابهرام از حضرت زردشت سؤال نمودى، او من عندالله آمده و بهدايت خلق مأمور، نار محبّت افروخته يد اوست، با نار محبّت الهى و کتاب اوامر و احکام ربّانى آمد، ولکن حزب غافل مقامش را ندانستند و ظهورش را نشناختند. حزب شيعه نظر بغفلت و نادانى روش نمودند، سبحان‌الله اهل ايران مع استعداد از عرفان حقايق امور حقّ محرومند ... يا بهرام به يقين مبين بدان اوّل با نار از نزد يار آمد و عنصر مخمود را مشتعل نمود، ثانى را مقر در نار دادند. العلم عند ربّک هوالحقّ علاّم‌الغيوب" (انتهى).

و همچنين مى‌فرمايند‌: 

بنام گوينده پارسى 

يابهرام روز ديدار آمد، آفتاب قداتى‌الوهاب مى‌گويد‌: و آسمان لقد اتى الرحمن ذاکر، امروز نور آفتاب حقيقت عالم را احاطه نموده درياها را گفتار ديگرست و دفاتر دانش را ذکر ديگر..." (٢).

که اين سه بيان مبارک نيز احتمالاً مخاطب آن ملاّبهرام اخترخاورى بوده‌است. 

شاپور مهرشاهى 

ارباب شاپور که در رفسنجان بشغل بزازى و پيله‌ورى مشغول بوده و در دوران جمال قدم جلّ اسمه‌الاعظم به امر مبارک مؤمن شده و به بيان مبارک زير مخاطب گرديده‌است‌:

يا شاه‌پور افرح بما اقبل اليک وجه القدم من شطر سجنه الاعظم و ذکر بما ينبغى به عرفه بدوام اسمائه‌الحسنى و صفاته العليا انّ ربّک هو المشفق الکريم ... (٢٨)

در دفتر خاطرات جناب اردشير هزارى چنين آمده‌است. 

ارباب شاه‌پور عاشق تبليغ بود و همواره در بين پارسيان به تبليغ مشغول بود و در اثر مخالفت و ضديت اهالی مجبور شد زن و فرزند خود را در يزد گذاشته براى امرار معاش برفسنجان عزيمت نمايد. يگانه پسرش ارباب برزو (صاحب گراندهتل قزوين) چنين حکايت کند که پدر من در رفسنجان گوشه کاروانسرائى منزل گرفته و با مختصر سرمايه‌اى قماش تهيّه نموده بطور دوره‌گردى مى‌فروخت پس از مدّّتى الاغى خريدارى نمود و يکى از احبّاى رفسنجان بنام محمّدعلی پدر علينقى که دکان بزازى داشت قدرى جنس بعنوان نسيه باو مى‌دهند که بار الاغ نموده براى فروش به دهات ببرد، در اين مسافرت تعدادى کتاب امرى از قبيل کتاب ايقان و مقاله سيّاح و الواح ديگر را نيز در دستمالی بسته و در گوشه خورجين نهاده بود. در بين راه بدو نفر دزد برخورد مى‌کند که تمام اثاثيه او را با الاغش مى‌برند و حتّى جيبش را هم خالی مى‌کنند و شاهپور با دست خالی و شکم گرسنه پاى پياده بشهر بر مى‌گردد و نزد جناب محمّدعلی بزاز مى‌رود و او را از جريان امر آگاه مى‌کند. جناب محمّدعلی ناراحت نشده از او پذيرائى نموده و او را در دکان خود بکار مشغول مى‌کند و علاوه بر تأمين مخارج او هرماهه مبلغى باو مى‌دهد که براى عائله‌اش به يزد بفرستد و البتّه جريان دزدى را بکسى اظهار ننموده و شکايت نمى‌کند زيرا در آن دوران کسى بداد احبّاء نمى‌رسيد و اگر مال دزدى پيدا مى‌شد و مى‌دانستند مال بهائى است آنرا پس نمى‌دادند‌. 

يکسال از اين واقعه گذشته بود که دو نفر سارق بشهر آمده در بازار سراغ ارباب شاهپور را مى‌گيرند و جلو دکان بزازى وى آمده و ابتدا بصورتش خيره شده و بعد از سؤال و جواب و نشانى يکديگر را شناختند. دزدان علّت آمدن خود را شرح داده اظهار مى‌دارند که دو جلد کتاب موجود در خورجين را بعلت بيسوادى بيکى از افراد باسواد ده داديم و شبها بخانه او رفته و براى ما مى‌خواند هرچه بيشتر مى‌خوانديم خوشحالتر مى‌شديم چون تمام مطالب دلالت بر ظهور موعود مى‌نمود تا اينکه بفکر تحقيق افتاديم و بخود گفتيم پيداکردن حقيقت از تمام لذّات و ثروت دنيا بهتر است از اين رو بسراغ شما آمديم که اوّلاً بسؤالات ما جواب بدهى و ثانياً قيمت کلّيه اجناس خود را تعيين کنى تا آنرا بپردازيم. جناب شاهپور از اين واقعه متأثّر شده شکر الهى را بجا مى‌آورد و ماجرا را براى صاحب مغازه تعريف مى‌کند. روز بعد دزدان آمده و صورت اجناس مسروقه را جناب شاهپور در اختيارشان مى‌گذارد و آنها را در بازپرداخت بهاى آن مخّير مى‌نمايد. امّا آنها کيسه پولی از کمر باز کرده بدون چانه زدن قيمت اجناس را مى‌پردازند و بعد خواهش مى‌کنند کتابهاى موجود در خورجين را داشته باشند. جناب محمّدعلی صاحب مغازه دو نفر دزد را بمنزل خود دعوت کرده و دو روز مهمان او بودند و در ضمن چند نفر از احبّاى مطّلع را دعوت کرده که با آنها مذاکره کنند پس از رفع اشکالات خواهش مى کنند اجازه دهند آن شخص باسواد ده که کتابها را برايشان خوانده بود دعوت کنند تا او هم آمده و اشکالاتش رفع شود، پس از چندى او نيز بشهر آمده و پس از مذاکره با احباب هرسه نفر مؤمن شده و بده مراجعت مى کنند و باعث تبليغ عدّه‌اى از اهالی ده مى‌گردند و اين واقعه براى ارباب شاهپور خارق‌العاده بوده که چگونه گبرى در گوشه کاروانسرائى در رفنسجان موجب هدايت جمعى بصراط مستقيم گردد. 

      آنکه باشد با چنين شاهى حبيب     هرکجاباشد چرا افتد غريب 

در دوران جمال اقدس ابهى عدّه ديگرى از پارسيان هم بشرف ايمان فائز گرديده که جمعى در پرده حکمت بوده و عدّه ديگرى شرح حال و خدمات آنها بدست نيامده‌است، براى نمونه شخصى بنام جمشيد مؤمن بامر جمال اقدس ابهى بوده و به بيانات مبارکه زير مخاطب گرديده‌است‌:

يا جمشيد ذرهم فى خوضهم يلعبون انّا لله و انّا اليه راجعون ... يا جمشيد از جميع جهات بلايا وارد و رزايا نازل و مظلوميّت اين مظلوم بشأنى ظاهر که صاحب يکى از جرايد باعتسافى قيام نموده که در عالم شبه و مثل نداشته ... (٢٩)

که متأسفانه شرح حال جناب جمشيد بدست نيامده و لازمست موّرخين ومحقّقين گرامى زواياى ناشناخته تاريخ اين امر اعظم را تفحص نموده و دستاوردهاى خود را در تاريخ ثبت و براى آيندگان بيادگار گذارند.

همچنين فرد ديگرى بنام رستم در عهد ابهى قلبش بنور ايمان بامر جمال اقدس ابهى منور گرديد و لوح مبارک زير بافتخار وى عزّ نزول يافت. که شخص مذکور نيز شناخته نشده و شرح حال و نحوه اقبال جناب رستم مذکور بدست نيامد. 

بنام يکتا خداوند بى‌همتا 

ستايش پاک يزدان را سزاست که بخودى خود زنده و پاينده بوده. هر نابودى از بود او پديدار شده و هر نيستى از هستى او نمودار گشته.

اى رستم انشاء‌الله بعنايت رحمن مرد ميدان باشى تا از اين زمزمه ايزدى افسردگانرا برافروزى و مردگانرا زنده و پژمردگانرا تازه نمائى، اگر باين نار که نور است پى برى بگفتار آئى و خود را داراى کردار بينى.

اى رستم، امروز نمودار کرم ذره را آفتاب کند و پرتو تجلی انوار اسم اعظم قطره را دريا نمايد. بگو اى دستوران باسم من عزيزيد و از من درگريز. شما دستوران ديوانيد اگر دستوران يزدان بوديد با او بوديد و او را مى‌شناختيد.

اى رستم بحر کرم يزدانى آشکار و آفتاب بخشش رحمانى نمودار صاحب چشم آنکه ديد و صاحب‌گوش آنکه شنيد. بگو اى کوران جهان پناه آمده روز بينائى است، بيناى آگاه آمده، هنگام جان‌بازى است. در اين روز بخشش کوشش نمائيد تا در دفتر نيکوکاران مذکور آئيد. جز حضرت رحمن احدى بر آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نيست کسيکه هستى نيافته چگونه هستى بخشد و صاحب خطا چگونه از خطا درگذرد.

بگو اى دستوران محبوب عالميان در زندان شما را به يزدان مى‌خواند از او بپذيريد و بلاياى بى‌پايان را از براى خلاصى شما قبول نموده از او مگريزيد، از دشمن دوست‌نما بگذريد و به دوست يکتا دل بنديد.

بگو اى مردمان، برضاى دوست راضى شويد چه که آنچه را او برگزيند اوست پسنديده. بگو اى دستوران کردار احدى امروز مقبول نه مگر نفسيکه از مردمان و آنچه نزد ايشان است گذشته و بسمت يزدان توجّه نموده، امروز روز راست‌گويان است که از خلق گذشته‌اند و بحقّ پيوسته‌اند و از ظلمت دورى جسته بروشنائى نزديک شده‌اند. 

اى رستم گفتار پروردگار را بشنو و بمردمان برسان‌.(٣٠)  

ماستر خدابخش رئيس 

ماسترخدابخش يکى از دانشمندان و معاريف زردشتى است که در سال ١٨٦٥ ميلادى در قريه نرسى‌آباد يزد متولّد شد، پدرش بهرام در سال ١٨٧٠ با خانواده خود بهندوستان هجرت نمود. ماستر خدابخش در مدّت توقف خود در بمبئى که حدود ١٤ سال طول کشيد در مدرسه ملاّفيروز"‌بتحصيل زبانهاى فارسى و عربى و انگليسى و گجراتى و زند و پهلوى و اوستا و سنسکريت همت گماشت و در معارف و علوم زمان خود بطورى ترقّى نمود که در بين زردشتيان زبانزد خاص و عام گرديد. ماسترخدابخش در سال ١٨٨٤ بايران مراجعت نمود و در يزد در مدرسه کيخسروى بتدريس زبانهاى خارجى پرداخت. پس از چندى بعضويت انجمن زردشتيان يزد انتخاب گرديد. و ترجمه مکاتبات و پاسخ بنامه‌هاى خارج از کشور را عهده‌دار بود. همچنين وظيفه پاسخ‌گوئى بافراديکه در مورد ديانت زردشتى سؤالاتى داشتند و حل مشاکل دينى و ترتيب انجام احکام و تکاليف شرعى را بعهده داشت. و در دوران تصدى وى در امر تعليم و تربيت جوانان و آداب زردشتيان در اجراى احکام و دستورات اصلاحاتى بعمل آمد. کتاب گلدسته چمن‌آئين زردشت را از زبان انگليسى ترجمه و با اضافه نمودن تفاسيرى تأليف و منتشر نموده و ضمن تحرير اين کتاب بشارات ظهور موعود و زمان طلوع حضرت سيوشانس را صريحاً بيان نموده و بسمع زردشتيانيکه منتظر ظهور موعود مزديسنا بودند رسانيد. چنانکه در بيان انجام جهان مى‌گويد‌:

واقعه آخرشدن دنيا، معاصر دوره حاضر خواهد بود، در آن وقت واپسين سوشيانس ظهور خواهد کرد و تازگى جهان را تکميل نموده بنياد بدى و آزار اهريمن را از بن خواهد کند و همه روانان تيره‌کاران را از دوزخ بيرون آورده پاک خواهد نمود‌...‌

در سال ١٣١٥ ه ق (١٨٩٧) ميلادى در مورد امر مبارک از ماسترخدابخش سؤالاتى نمودند و نامبرده جوابى مشروح و مفصل نگاشته که طبع و نشر شده و در رساله جوابيه ماسترخدابخش ضمن دفاع از امرالله شمه‌اى از معتقدات اهل بهاء و پاره‌اى از احکام و دستورات ديانت بهائى را بدون هرگونه حب و بغضى شرح داده‌است‌.(٣١)

در سال ١٣٣٦ ه ق (١٩١٨) ميلادى که احبّاى پارسى در يزد بجاى دخمه گلستان جاويد تأسيس نمودند و اوّلين متصاعد الی‌الله را بآئين بهائى کفن و دفن کردند و در نتيجه مواجه با مخالفت و فساد و تهديد دستوران گرديد، بطوريکه عوام را وادار به تخريب حصار گلستان جاويد و آتش‌زدن درب آن نمودند، در اينوقت ماسترخدابخش منشى و عضو مؤثّر انجمن زردشتيان يزد بود و رسماً از بهائيان طرفدارى و عمل دستوران را تقبيح نموده و مرتکبين را مورد تعقيب قرار داده و همواره اعتقاد داشت که دستوران نادان و از آئين حضرت زردشت بيخبرند.

باين سبب دستوران و متعصبين زردشتى علم مخالفت عليه وى برافراشتند و براى قتل ماسترخدابخش کمر همت بربستند، تا اينکه در سال ١٩١٨ ميلادى وسيله شخصى بنام فريدون، ژاندارم کرمانى آن فاضل ارجمند را هدف گلوله قرار داده و مقتول نمودند.

پس از شهادت ماسترخدابخش لوح مبارک زير از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء صادر گرديد که قسمتى از آن بشرح زير است‌:

از شهادت ماستر خدابخش بسيار محزون و دلخون شديم ولی يقين بدانيد که چون محبّت به بهائيان داشت آنجان پاک در جهان روشن بى‌پايان غرق درياى عفو و غفران گردد، و پرتو ايزدى او را روشن نمايد. و عليکم و عليکن البهاء‌الابهى. عبدالبهاء عباس  (٣٢)

شرح تأسيس گلستان جاويد در يزد در سال ١٩١٨ ميلادى و صدور الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء مبنى بر تأييد تشکيل شرکت گلستان در سال ١٩٢٠ و تخريب حصار و بآتش‌کشيدن درب آن وسيله دستوران و استفتاء از دستور کيخسرو رستم کرمانى و اختلاف آراء بين دستوران يزد و کرمان و تهيه وقفنامه وسيله استاد جوانمرد شيرمرد وتأييد آن وسيله مجتهدين و علماى اسلام در کتاب يار ديرين نوشته ميرزا سياوش سفيدوش مفصلاً درج گرديده‌(١).

ماسترخدابخش در دوران حيات خود خدمات زيادى به احبّاء و دوستان بهائى نمودند منجمله در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣) و در دورانيکه در ضوضاى يزد عدّه‌اى از اشرار بر احبّاى مظلوم حمله نموده و ٨٤ نفر را شهيد نمودند ماسترخدابخش عدّه‌اى از احبّاء منجمله برادران اخوان‌الصّفا را در منزل خود پناه داده و آن عالم جوانمرد از دوستان الهى بکمال رأفت و مهربانى پذيرائى و محافظت نموده و مدّتها تا رفع غائله در محل مذکور مخفى بوده‌اند. در اين مورد نيز حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه مى‌فرمايند‌:

ماستر خدابخش و احبّاى زردشتى در حفظ و حراست احبّاى الهى نهايت زحمت و مشقت را کشيدند، من منتهاى رضايت را از ايشان دارم و از درگاه احديت استدعاى عنايت در حقّ ايشان نمايم.

ميرزا مهربان رئيس 

ميرزا مهربان رئيس فرزند بهرام و برادر ماسترخدابخش يکى از مؤمنين بامر حضرت بهاء‌الله جل ذکره‌الاعلی است که در سال ١٢٤٧ شمسى (١٨٦٨) ميلادى در نرسى‌آباد يزد متولّد شد و قبل از رسيدن بسن بلوغ با فاميل خود بهندوستان مسافرت کرد و در آن ديار به تحصيل پرداخت. پس از اتمام تحصيلات بنا به پيشنهاد انجمن اکابر صاحبان پارسيان با برادر خود ماسترخدابخش براى اداره و تدريس در مدرسه کيخسروى به يزد آمد و مدّت ٢١ سال بشغل تعليم و تربيت پرداخت، چندى نيز بعنوان مدير و مُدرس مدرسه خسروى بکار پرداخت. ميرزا مهربان علاوه بر تحصيلات فارسى، زبان انگليسى و عربى و گجراتى را بخوبى مى‌دانست و بالاخره پس از ٥١ سال خدمات فرهنگى جهان فانى را وداع گفت. پس از شهادت برادرش ماسترخدابخش حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه مناجات زير را باعزاز وى نازل فرمودند‌:

جناب مهربان رئيس عليه بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله

اى پروردگار دستوران بدمنش مظهر بخشش ماسترخدابخش را بظلم و جفا شهيد نمودند و ناپديد کردند. اين جان پاک جانفشانى نمود و بميدان قربانى شتافت اين شخص محترم را سرحلقه شهيدان کن و سرور روحانيان فرما و در ملکوت ابهى تاج و ديهيم بخش و افسر عزّت ابديه بر سر نه، زيرا سزاوار اين بخشايش است. 

اى پروردگار جانيکه از اين صدمه زيست ننموده بجهان تو شتافت شايان الطاف و مستحقّ اسعاف، و بهرام دردمند که مصيبت پسر ديد و شهادت خدابخش را تحمل ننمود و به اوج بخشش و آمرزش تو شتافت، اين نفس مصيبت ديده را در جهان خويش بزرگوار فرما. اى قوى توانا، آن نفوس جفاکار سزاوار کيفر و عقوبت شديدند، هرچه بيشتر بمانند بيشتر ستم نمايند، آن نفوس ستمکار را پايدار مدار. توئى مقتدر و توانا. ع‌ع 

ششم جمادى‌الثانى ١٣٣٨ ه ق (٣٣).

بدين‌ترتيب نام ماسترخدابخش در دفتر روزگار براى هميشه مخلّد و جاويد گرديد.

زنده و جاويد ماند هرکه نکونام زيست   کز عقبش ذکر خير زنده کند نام را 

استاد کيومرث وفادار خرمشاهى     ‌

جناب استادکيومرث دانشمند و فاضل و اديب و سخنران و شخصيت برجسته جامعه زردشتيان و اهل خرمشاه يکى از قراء يزد بوده که در سال ١٢٢٨ يزدگردى (١٨٥٩) ميلادى متولّد گرديد. وفادار پدر کيومرث کشاورزى فقير و بينوا بود و در عين حال براى تعليم و تربيت فرزند خود اهميّت زيادى قائل بود و چون در آن زمان مکتب و مدرسه‌اى وجود نداشت او را در خانه دينيار کلانتر بخانه‌شاگردى گماشت تا ضمن کار خواندن و نوشتن را آموخت، پس از آن وارد مدرسه خصوصى استادجوانمرد شد و طبق برنامه تنظيمى دروس معموله را آموخت و سپس مدّتى در تحرير اسناد شرعى و عرفى نزد استاد‌جوانمرد مشغول بکار بود و در اين زمينه مهارت لازم را کسب نمود، در ١٧ سالگى بهندوستان رفت و ضمن کسب و کار بتحصيلات خود ادامه داد و پس از پنجسال به يزد مراجعت نمود و با توجّه به سوابقى که داشت استاد‌جوانمرد ويرا بمعاونت خود برگزيد و بعد از يکسال و نيم استاد‌جوانمرد امور دبستان را باستاد کيومرث واگذار نموده و عزم مسافرت هندوستان کرد.

چون در آنزمان تحصيل در دبستان خصوصى مستلزم پرداخت شهريه قابل ملاحظه‌اى بود براى رفع اين تبعيض استاد‌کيومرث نيز بهندوستان سفر نمود و باتّفاق استاد‌جوانمرد ثروتمندان پارسى را تشويق بتأسيس مدرسه کيخسروى يزد نمودند و در خرمشاه هم مدرسه‌اى بهمّت خدادا رستم خرمشاهى بوجود آمد، بدين‌ترتيب استادجوانمرد با حقوق سالانه ٣٠٠ روپيه از ماسترخدابخش مأمور تدريس اوستا و زبان پهلوى و انگليسى گرديد. 

بتدريج شاگردان استادکيومرث روبافزايش گذاشت و از ٣٣٠ نفر افزون گرديد. مدّتى بعد استاد‌کيومرث مبادرت بتأسيس مدرسه دخترانه خرمشاه نمود. استاد‌کيومرث اطّلاعات وسيع و حافظه‌اى سرشار و هوشى عجيب داشت و آيات قرآن و کلمات قصار و اشعار فارسى را از حفظ داشت و هنگام سخنرانى با بيانى شيوا بکار مى‌برد. در هنگام نطق و خطابه آوازى رسا و گيرا داشت و شنوندگان را مجذوب خود مى‌نمود.

بعد از شهادت ماستر‌خدابخش محرکين قتل او وسيله نامه‌اى استاد‌جوانمرد و استاد‌کيومرث را نيز تهديد بقتل نمودند، لذا استاد‌کيومرث از يزد متوارى شده بهندوستان رفت و اندکى قبل از مرگ خود بايران مراجعت نمود و درسال ١٢٩٠ يزدگردى (١٩٢١) ميلادى دار فانى را وداع گفته و بجهان باقى شتافت.‌(٣٤)‌

‌در مورد ايمان استاد‌کيومرث بامر مبارک در شرح حال ملاّ‌بهرام اخترخاورى مندرج در کتاب مصابيح هدايت جلد دوم بگفته ملا‌بهرام، استاد‌کيومرث يکى از احباب و محبّين بامر مبارک بوده‌است. در کتاب خاطرات جناب اسفنديار مجذوب در شرح حال مؤمنين و محبّين بامر مبارک نقل گرديده‌

‌استادکيومرث که تا آخرين نفس معلم مدرسه خرمشاه بود ناطق و شاعرى زبردست بود.

و در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه ٧٥٥ در شرح حال اعضاء انجمن زردشتيان يزد که بامر مبارک مؤمن و يا محبّ بوده‌اند نام استاد‌کيومرث ذکر گرديده‌است، آنچه مسلم است اينکه هرآينه استاد‌کيومرث مؤمن بامرالله هم نبوده ولی محبّ و دوستدار امر جمال رحمن بوده و در کلّيه اقدامات استاد‌جوانمرد شيرمرد و ماستر‌خدابخش همگام و نقش اساسى داشته است، و احتمالاً علت اينکه تهديد بقتل گرديده اقدامات و اعتقاداتى مشابه ماستر‌خدابخش بوده‌است.

از قلم جمال اقدس ابهى بيان مبارک زير نازل گرديده‌:

ياکيومرث امروز منظر اکبر بنور مالک قدر منوّر، نداى الهى از هر جهت مرتفع. قد وردنا علينا من البأساء ساء ما لم يرد علی احد‌...‌" که مخاطب اين بيان مبارک معلوم نمى‌باشد و احتمالاً مى‌تواند استاد‌کيومرث و يا کيومرث برادر ملاّبهرام باشد. 

شرح حال جمشيد‌بهرام حسين‌آبادى‌(انورى‌) 

جناب جمشيد فرزند بهرام در سال ١٨٦٦ ميلادى در حسين‌آباد يکى از قراء رستاق يزد متولّد گرديد از اوايل کودکى مانند نياکانش بشغل زراعت و دامدارى مشغول شد ولی چون از استعداد و هوش خداداى برخوردار بود خواندن و نوشتن را آموخت. اوستا را بخوبى فرا گرفت و زندگانى خود را توسعه داد. 

طرز ايمان (نقل از تاريخ خطّى ميرزاقابل آباده‌اى) 

زمستان سال ١٨٧٨ مردى معمم که بلباس اهل علم آراسته وارد محلّه زردشتيان حسين‌آباد رستاق مى‌شود و در نزديک جمشيد که مشغول تهيه آذوقه براى گوسفندانش بوده کنار آفتاب مى‌ايستد. ساعتى بعد جمشيد ضمن خداحافظى اظهار ميدارد در اين ره کاروانسرا وجود ندارد. تازه‌واردين به مسجد و يا منزل کدخدا مى‌روند. ضمناً تعارف منزل خودش نيز مى‌کند و مى‌گويد ولی ما زردشتى هستيم. ميهمان محترم منزل جمشيد را ترجيح مى‌دهد. او را بمنزل برده بپدرش که مشغول خواندن اوستا بوده معرفى مى‌نمايد.

بهرام پس از اتمام اوستا به ميهمان خوش‌آمد مى‌گويد. او نيز با کسب اجازه از بهرام يک دعاى خودش مى‌خواند (يکى از مناجات‌هاى حضرت بهاء‌الله) مناجات در اعماق روح بهرام اثر مى‌گذارد. فوراً جمشيد را احضار و مى‌گويد برادرانت را خبر کن اينجا بيايند (بهرام ٧ پسر و يک دختر داشته) پس از ساعتى ٧ برادر در حضور پدر حاضر مى‌شوند. از ميهمان محترم خواهش مى‌کند يکى از دعاهايش را بخواند. مناجات ديگرى تلاوت مى‌کند بهرام خطاب بفرزندانش مى گويد. من ستاره‌ريزان که علامت ظهور شاه‌بهرام موعود زردشتيان است بچشم خود ديده‌ام. اين دعاها کلام حضرت محمّد نيست. کلام شاه‌بهرام موعود ما است شما بايد تحقيق کنيد او را بيابيد و بندگى مرا نيز بعرض برسانيد زيرا مدّت عمر من کوتاه است. اين آقا از پيروان شاه‌بهرام است صلاح نمى‌داند خود را معرفى کند بهرام بمدّت قليلی درگذشت.    

در نهم شوال ١٣٠٨ هجرى قمرى جمشيد‌بهرام و نوشيروان مهربان شهداى سبعه يزد را بچشم خود ديدند. دريافتند دين جديدى ظاهر شده به بتجارتخانه حاجى‌وکيل‌الدوله براى تحقيق رفتند. آنها را بنزد ملابهرام فرستادند. جمشيد وصيت پدر را با برادران مذاکره و مرتباً با نوشيروان مهربان بمنزل ملاّبهرام مى‌رفتند و مذاکرات تبليغى را بسمع برادران مى رساند در همان سال جمشيد و دوستش بشرف ايمان فائز گرديدند. (تاريخ ظهورالحقّ جلد هشتم خيلی مختصر باين مطلب اشاره مى‌کند‌) 

در آن موقع حسين‌آباد يکى از مراکز بزرگ زرشتيان در ناحيه رستاق يزد بود. جمشيد پس از ايمان همت به تبليغ برادران و منسوبين و دوستان زردشتى نمود. براى اين منظور خانه‌اش را مرکزى براى اجتماع احبّاء و سکونت مبلغين آنزمان مانند حاجى محمّدطاهر مالميرى ملاّ‌بهرام اخترخاورى، ميرزاقابل آباده‌اى، اخوان‌الصفا و نوش‌آبادى قرار داد نه‌تنها بتدريج زردشتيان حسين‌آباد (بغير از يک خانواده) مؤمن شدند بلکه عدّه‌اى از مسلمانان از جمله ٢ ملاّ و روضه‌خوان آن دهات نيز ايمان آوردند.

در سال ١٣٢٤ هجرى قمرى جناب مهربان‌خدابخش که بحضور حضرت عبدالبهاء مشرّف بوده ياد دوستانش مى‌نمايد لوح مبارک ذيل بافتخارشان نازل گرديد.

بواسطه زائر مهربان خدابخش بمبائى جناب جمشيد بهرام، جناب اردشيربهرام، و جناب داراب نوشيروان (جمادى‌الاولی ١٣٢٤)

هوالله 

اى ياران عزيز اين عبد جناب زائر مهربان بدل و جان ستايش ياران نمايد که آن نفوس بعرفان پاک يزدان فائز و بمحبّت دلبر آسمانى افروخته و مشتعل، لهذا سزاوار عنايتند و مسحقّ ظهور محبّت من نيز گواهى اين شخص آگاه را قبول نموده و بنگارش اين نامه پرداختم و از خدا خواهم که دوستان پارسى روز بروز بر حقيقت‌پرستى بيفزايند و با جهانيان در نهايت محبّت و راستى و دوستى معامله و رفتار نمايند تا موهبت الهى از هرجهت احاطه نمايد و سبب ظهور کمالات موهوبه انسانى گردد.

و عليکم التحية‌والثّناء ع‌ع 

              ‌    

چمشيد باتّفاق دوستش نوشيروان مهربان در اوايل سال ١٩٠٩ ميلادى آهنگ کوى دوست نمودند و بفيض لقاى حضرت عبدالبهاء مشرف گرديدند و در نوروز ١٩٠٩ ميلادى هنگام استقرار عرش مطّهر حضرت اعلی در جبل کرمل سعادت حضور داشتند. 

روزى جمشيد از محضر مبارک طلب تأييد براى برادرانش مى‌نمايد لوح مبارک ذيل بافتخارشان عزّ نزول يافت. 

بواسطه جناب جمشيد بهرام زائر جناب مهربان بهرام جناب اردشير بهرام، جناب نوش بهرام، جناب خدارحم بهرام، جناب خدامراد بهرام و خود جمشيد بهرام.

هوالله 

اى دوستان راستان جناب جمشيد وارد و نام برادران خويش برد و خواهش ياد آنمشتاقان کرد برادر بايد چنين خوشرو و خوشخو و نازنين باشد که در چنين مقامى ياد برادران افتد و خواهش بخشش بى‌پايان نمايد اى کاش هر برادرى چنين بود پس شما بشکرانه اين عطا دمبدم بر محبّت و ولا بيفزائيد و بيکديگر ارتباط و انعطاف شديد حاصل نمائيد تا حکم يکنفس يابيد و نَفَسى بى‌رضاى يکديگر بر نياريد برادر موافق عزيز‌ترين آفاقست بجهانى آرزو و همچنين ملاحظه کنيد که کلّ‌مؤمنيد و موقن و ثابتيد و ممتحن. اين نعمت عظمى اعظم عطيّه حضرت کبرياست. هردم سزاوار هزار شکرانه است. جانتان خوش باد‌ع‌ع 

احبّاى الهى در آن هنگامِ فضل و عطا موقعيت را محترم شمرده خواسته‌هاى خود را معروض مى‌داشتند که در پايان به نمونه‌هاى آن خاطرات اشاره مى شود ضمناً عبوديت پدرش بهرام و وصيت آن مرحوم را معروض مى‌دارد حضرت عبدالبهاء مى‌فرمايند‌: "‌او عندالله از مؤمنين محسوب است".

پس از مراجعت با روحى جديد قيام باجراى دستورات مبارک راجع بحظيرة‌القدس . گلستان جاويد و حمام نمودند بطوريکه در سال ١٣٢٨ هجرى قمرى محفل روحانى حسين‌آباد را تشکيل دادند و اعضاى آنرا کتاب ظهورالحقّ‌جلد هشتم اشاره مى‌نمايد. 

يکى ديگر از احبّاى الهى هنگام تشّرف يادى از دوستانش مى‌نمايد قسمتى از لوح مبارک که مربوط به جمشيد‌بهرام‌حسين‌آبادى است ذکر مى‌شود.

چون بآن کشور رسى جناب آقاجمشيد حسين‌آبادى را از قِبَلِ عبدالبهاء نهايت اشتياق ابلاغ دار و بگو،اى جمشيد اميدوارم که در بزم محبّت‌الله وحيد و فريد گردى و در ميدان رزم روحانى جنود نفس و هوى را چنان درشکنى که جشن نوروزى برپا شود و بر اهريمن فيروزى يابى‌.

پس از دريافت لوح مفهوم جمله و جشن نوروزى برپا شود و بر اهريمن فيروزى يابى را درک نمى‌کرده تا اينکه مدّت کوتاهى بعد روزى نماينده زردشتيان هندوستان در يزد بحسين‌آباد وارد و باتّفاق جمشيد براى امتحان بدبستان پسرانه بمعلّمى نوشيروان مهربان مى‌روند. محصلين بهائى الله‌ابهى مى‌گويند نماينده زردشتيان مى‌پرسد اين بچّه‌ها بابى هستند جواب مى‌دهند خير، بهائى هستند مجدد سؤال مى کند آيا سدره و کُشتى پوشيده‌اند؟ جواب مى‌دهند سدره و زنّار از مراسم زردشتيان است. بهائيان نمى‌پوشند. فوق‌العاده عصبانى مى‌شود که ما براى محصلين بهائى پول نمى‌دهيم. جمشيد جواب مى‌دهد ما احتياجى به پول شما نداريم هرکس مدرسه را تأسيس کرده بودجه آنرا نيز تأمين مى نمايد. نماينده انجمن به يزد مراجعت و به انجمن زردشتيان شکايت مى‌نمايد. جناب جمشيد‌بهرام و جناب نوشيروان مهربان معلّم دبستان را به انجمن که در دبيرستان کيخسروى يزد تشکيل مى‌شده دعوت مى‌نمايند بحث دينى آغاز و جواب قانع‌کننده بآنها داده مى‌شود. ناگهان دستور رستم تيرانداز (صداقت) بجمشيد و مقدّسات دينى‌اش ناسزا مى‌گويد. جمشيد مى‌گويد دو نفر حقّ حيات ندارند يکى من که دعوت شما را قبول کردم و براى مذاکره دينى و هدايت شما باينجا آمدم. دوم دستور رستم تيرانداز که رهبر دينى است و زبانى که براى ستايش خداوند و پيامبرانش است به پيامبر خداوند فحش و ناسزا مى‌گويد. از جاى خود بلند شده بطرف دستور مى‌رود که فوراً دستور فرار مى‌کند و ساير اعضا کوشش کردند او را آرام کنند و روانه حسين‌آباد نمايند. 

بعد از آن دستورها مى‌خواستند بهرنحوى ممکن است با تطميع علماى اسلامى حکم قتل جمشيد را بگيرند تا جماعت پارسى‌نژاد جرأت نکنند بهائى شوند براى جلب نظر انجمن زردشتيان طهران گزارشى تهيه، مهر و امضاء مى‌گردد منشى انجمن استاد‌جوانمرد شيرمرد که در خفا مؤمن بوده قبل از ارسال نامه گوشه آن مى‌نويسد "‌جنگ دينى " انجمن زردشتيان طهران از اينکه تازه بآزادى رسيده بودند صلاح نمى‌دانند. براى يزد جواب مى‌نويسند هرچه زودتر وسايل آشتى جمشيد حسين‌آبادى و انجمن فراهم شود‍(رهبر دينى زردشتيان را دستور مى‌گويند)

ارباب کيخسرو بانى دبيرستان کيخسروى بنا بسوابق دوستى با جمشيد باتّفاق دو نفر ديگر بمنزلش در حسين‌آباد مى‌روند از جمشيد مى‌پرسد مى‌دانى براى چه باينجا آمده‌ام؟ جواب مى‌دهد بلی براى عذرخواهى از بنده. ولی اين آشتى شرط دارد. ارباب مى‌گويد هر شرطى است قبول دارم. اظهار مى‌دارد عصرآباد دهى است با آب شور ساکنين آن عدّه‌اى زردشتى و عدّه‌اى بهائى پارسى‌نژاد احتياج بيک آب‌انبار دارند. ارباب جواب مى‌دهد اگر مباشرت و سرپرستى را قبول کنى من موافقم. با همّت جمشيد و پول ارباب کيخسرو آب‌انبار ساخته مى‌شود و موقوفه خريدارى ميگردد. آب‌انبار که مرتباً از آب گوارا و شيرين پر مى‌شد مورد استفاده عموم قرار داشت.

پس از اين اتّفاق معنى لوح حضرت عبدالبهاء که مى‌فرمايند : "جشن نوروزى برپا شود و بر اهريمن پيروزى يابى" را درک مى‌کند. لوح مبارک حضرت عبدالبهاء را به ارباب کيخسروى نشان مى‌دهد که دستورها (علماى دينى زردشتيان) غيرزردشتى را اهريمن خطاب مى‌کنند. از فحواى لوح مبارک درک من اينست که اهريمن خودشان هستند که مردم را از حقّ و حقيقت دور مى‌نمايند.  

جناب جمشيد و دوست هميشگى‌اش نوشيروان مهربان مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء بودند و از قلم اطهر الواح ذيل بافتخارشان نازل گرديده‌است‌: 

بواسطه جناب اسم‌الله عليه بهاء‌الله‌الابهى جناب نوش و جمشيد دو زائر عليهما بهاء‌الله الابهى 

حسين‌آباد   احبّاى پارسى عليهم‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله 

اى ياران عبدالبهاء هزاران شکر حضرت بى‌نياز را که در عبوديّت آستان مقدّس همراز شديم و در نعوت و محامد حضرت احديّت هم‌آهنگ و هم‌آواز گشتيم سرور عظيم يافتيم که در بندگى سهيم و شريکيم و شادمانى و کامرانى جستيم که در اين سبيل قرين و نديميم الطاف بى‌پايان ملاحظه نمائيد که اين جمع پريشان از آن يار بى‌نشان نشان يافت. الحمدالله در ظلّ رايت تقديس بهم پيوستيم و در حلقه عاشقان درآمديم و هريک خريدار يوسف حقيقى گشتيم الطاف بى‌پايان است و موهبت بى‌حد و شمار. پس کدام يک را شکرانه نمائيم خفته بوديم نسيم گلشن هدايت وزيد بيدار شديم. غافل بوديم نداى ملکوت رحمانيّت رسيد هوشيار گشتيم نابينا بوديم بينا کرد. بيمار بوديم شفا بخشيد. گمراه بوديم هدايت کرد. مستغرق ظلمت بوديم روشنائى داد. بيسر و سامان بوديم ملجأ و پناه عنايت فرمود. ذرّه فانى بوديم آفتاب آسمانى پرتو انداخت. قطره نابود بوديم بحر وجود موج زد. بى‌نوا بوديم گنج روان عنايت فرمود. خاک بوديم پرتو تابناک رسيد. زمينى بوديم موهبت آسمانى جلوه نمود. پس بايد بزبان و دل و جان در شکرانه الطاف اقرار بفتور و قصور نمود و عفو و بخشايش موفور طلبيد. جز اين چاره‌اى نه و بغير از اين عذرى آماده نيست. اوست بخشنده و آمرزنده و مهربان. 

و عليکم‌البهاء‌الابهى‌ع‌ع 

يزد حسين‌آباد جناب نوشيروان و جناب جمشيد عليهما بهاء‌الله‌الابهى  

هوالله 

اى دويار نازنين، الحمدالله يار دلنشين و منجذب نور مبين و سيراب از عَين يقينيد. ثابتيد و راسخ و مستقيميد و نابت. ياران حسين‌آباد از مخلصينند و جانفشان در سبيل دلبر آسمان و زمين. عبدالبهاء مفتون ايشان است و ممنون از روش و سلوک آنان. زيرا اسم اعظم را بندگان صادقند. و جمال قدم را خادمان موافق جز رضاى حقّ آرزوئى ندارند غير از اشتغال بنار محبّت‌الله کامى نجويند فيا طوبى لهم هذالفضل العظيم و يا بشرى لهم هذالفوز المبين و يا فوزاً لهم من هذالفضل العظيم. اين عبد در شرف حرکت باقليم فرنگ لهذا وقت تنگ است ياران روحانى را باين مختصر تصديع مى‌نمايم و تأييد مى‌جويم و توفيق مى‌خواهم. انّ ربّى لهوالرحمن الرّحيم. ع‌ع 

جناب جمشيد در امور عام‌المنفعه هميشه مشوق و پيشقدم بود در بين اهالی آن ناحيه محبوبيّت داشت و او را مردى خيّر، باشهامت و درستکار مى‌دانستند. 

احبّاى حسين‌آباد تا سال ١٣٣٨ هجرى قمرى موفّق باتمام ساختمان حظيرة‌القدس، حمام بهائى و گلستان جاويد در آن قريه شدند و اوّلين بهائى پارسى‌نژاد آقاى جوانمرد شيرمرد از يزد با همّت جناب جمشيد و حمايت محفل روحانى در حسين‌آباد دفن و جسد او محافظه شد. جناب جمشيد در سال ١٩٢٨ با فرزندش نشاط اجازه تشرّف بارض اقدس حاصل کرد در ژانويه ١٩٢٩ از طريق بمبئى عازم شد. وقايع و خاطرات مسافرت بارض اقدس و بمبئى را بدينقرار بيان فرمودند. 

هنگاميکه بهندوستان رسيدم بمن خبر دادند مهربابا که عدّه‌اى از جوانان پارسى‌نژاد را بهندوستان براى تحصيل برده در عوض تدريس آنها را برياضت واداشته و شستشوى مغزى مى‌نمايد. ادّعاى پيغمبرى کرده و تعاليمش مخلوطى از ديانت زردشتى و مرتاضين هندى است چون نوه‌ام و نوه برادرم در جمع آنها بود تصميم گرفتيم بهرنحو ممکن است بهائى‌زاده‌ها را بايران برگردانم. 

به محل اقامت مهربابا که خارج از بمبئى در نقطه کوهستانى قرار داشت رفتيم. نگهبان اظهار داشت ملاقات با مهربابا بايد با اجازه کتبى باشد و کسب اجازه دوماه طول مى‌کشد. اظهار داشتم فرصت ندارم همين امروز بايد ملاقات کنم بزور متوسّل و از کوه بالا رفتم نگهبان محلّ اقامت نيز ممانعت کرد گفتم سرنوشت همکارت را پائين کوه ديدى آيا مايل هستى بهمان سرنوشت دچار شوى‌؟ 

مهربابا از پشت پنجره به نگهبان اشاره کرد که بگذار بيايد. من و مهربابا در ايران يکديگر را مى‌شناختيم. اظهار داشتم آمده‌ام نوه خودم و نوه برادرم را ببرم مهربابا حرف نمى زد با اشاره با منشى گفتگو کرد که بگويد اين محصلين نفرى چهارهزار روپيه بدهى تحصيلی دارند. به مهربابا گفتم تو در ايران حرف مى‌زدى حال چظور شده حرف نمى‌زنى؟ افراد گنگ و گاو حرف نمى‌زنند از ايندو کدام شده‌اى. بازهم حرفى نزد در هر صورت گفتم نوشته مى‌خواهم موقعى که پول آوردم بچّه‌ها را بمن تحويل مى‌دهى نوشته را گرفتم به سفارت ايران و انجمن زردشتيان که مخارج مدرسه مهربابا را مى‌پرداختند هردو شکايت کردم و کپى نامه مهربابا را بهردو دادم با ملاقات‌هائى‌که با سفارت ايران نمودم حکمى از سفارت خطاب بانجمن زردشتيان بمبئى و مهربابا صادر شد که محصلين ايرانى را بايد بايران برگردانند و تحويل پدر و مادرشان بدهند و رسيد گرفته براى سفارت بفرستند. فقط افرادى که آنجا کار مى‌کنند اگر بخواهند با اولادشان بمانند مانعى ندارد. 

حدود ٦٠ نفر از جوانان پارسى‌نژاد که عدّه‌اى بهائى‌زاده بودند بايران برگرداندند و عدّه مريدان مهربابا منحصر بآن ١٠ الی ١٥ نفر مى‌شد که آنجا کار مى‌کردند. چون در اين کار بعلّت ضيق وقت بزور متوسل شدم نگران بودم اگر حضرت ولىّ‌امرالله سؤال فرمودند و حقيقت را بعرض مبارک رساندم آيا مقبول واقع مى‌شود يا نه‌؟

بمحض ورود و زيارت مولاى محبوب پس از استفسار از احوال احبّاى ايران فرمودند در هندوستان چکار کرديد اطاعتاً جزئيّات واقعه را شرح دادم. چون دفاع از امرالله و حفظ جوانان بهائى بود عمل مقبول واقع شد. روزى ديگر در حضور زائرين فرمودند جناب جمشيد جريان مهربابا را براى دوستان شرح بده مجدد گزارش دادم.     

١٩ روز سعادت حضور داشتم و از طرف حضرت ولی‌ّ امرالله مأموريت يافتم براى ملاقات احبّاى عدسيّه بروم. پرسيدم حظيرة‌القدس شما کجا است جواب دادند نداريم با کسب اجازه از حضرت ولىّ‌امرالله و همّت احبّاى عدسيّه زمين حظيرة‌القدس تهيّه و مقدّمات ساختمان فراهم گرديد. در مراجعت بايران از طريق بغداد موفّق بزيارت احبّاى بغداد و جمعى از دوستان آن سامان گشتيم. سپس بطهران وارد شديم٠ 

نمونه‌هائى از خاطرات جمشيد انورى در موقع زيارت حضرت عبدالبهاء :

خواهرى داشتم بنام شيرين ٢ سال از من بزرگتر بود مدّتى پس از ازدواج از هردوپا فلج شد شوهرش زردتشى ولی با کمال دلسوزى از او مراقبت مى‌نمود و هيچ موقع با خواهرم مستقيماً راجع بديانت بهائى صحبت نکردم و شوهرش هم تا سال ١٩٠٩ مؤمن نشده بود. هنگاميکه عزم زيارت داشتم براى خداحافظى بمنزل خواهرم رفتم سه متر کرباس قهوه‌اى رنگ کم‌ارزش که خودش بافته بود در دستمال کوچکى بست و بمن داد که حضور مبارک تقديم کنم. براى اينکه او خوشحال شود گرفتم. وقتى بهندوستان رسيدم عدّه‌اى زائرين از آنجا بما ملحق شدند. در جمع آنها زنى متموّل بود که هديه تقديمى خود را در بقچه عالی بسته بود بما نشان داد، کت و شلوار فاستونى اعلا با ساعت طلا و زنجير طلا دکمه‌هاى پيراهن و سردست تماماً طلا. با خود فکر کردم آن هديه ارزان‌قيمت کرباس يزدى را چطور تقديم کنم و روز اوّل که بحضور رفتيم هرکسى هداياى خود را در بيت مبارک بر روى ميز گذاشتند. روز اوّل هديه خواهرم را نبردم زيرا کم‌ارزش بود و نميدانستم آيا مؤمن است يا خير؟ بقيه هدايا تقديم شد. پس از زيارت و اظهار عنايت بهمگى، نصايح مبارک در باره عمل بهائى و امانت و صداقت و درستکارى بود. احساس کردم مخاطب منم. روز بعد هنگام زيارت مشاهده شد هدايا بر روى ميز است هديه خواهرم را روى ميز گذاشتم. در اين هنگام عربى بدرب بيت مبارک آمد. حضرت عبدالبهاء آن بقچه عالی که محتوى ساعت و دکمه‌هاى طلا بود بدون اينکه باز کنند بعرب دادند پس از اتمام بيانات مبارک آن کرباس هديه خواهرم را برداشته بخادم بيت فرمودند از اين پارچه براى من قبا بدوزند. روزيکه حضرت عبدالبهاء آنرا پوشيده بودند بى‌اختيار گريه کردم که هديه خواهرم مورد قبول واقع شده. وضع حالش را بعرض مبارک رساندم درياى رحمت الهى بجوش آمد و لوح ذيل بافتخارش نازل گرديد.

بواسطه جناب جمشيد بهرام زائر 

کنيز حقّ شيرين بهرام خواهر زائر    

هوالله 

اى کنيز الهى شادباش شادباش که از اين جهان فانى آزادى و بدرگاه احديت بى‌نياز پرنياز. صدهزار بانوهاى عالم محروم شدند و تو محرم راز گشتى و با مرغان گلشن الهى همدم و همراز شدى براز حضرت بى‌چون پى بردى و بعالم آسمانى راه يافتى جانت خوش باد ع‌ع 

از فحواى لوح مبارک دريافتم خواهرم مؤمن است و بزودى عالم فانى را وداع خواهد گفت. بمحض مراجعت از سفر ارض اقدس بديدنش رفتم تنها بود پرسيدم آيا تو بهائى هستى گفت بلی. پرسيدم چه کسى ترا تبليغ کرده؟ جواب داد موقعيکه مى‌آمدى با شوهرم راجع بديانت بهائى صحبت مى‌کردى و دعا مى‌خواندى من از اطاق خودم گوش مى‌دادم دريافتم اينها کلام خداوند است ايمان آوردم ولی جرأت اظهار بکسى را نداشتم. خداوند بقلب من آگاه است. 

اظهار شد حال که مؤمن هستى شاد باش که بزودى از سختى‌هاى اين زندگى خلاص مى‌شوى سه دفعه لوح را برايش خواندم بر ديده نهاد و بوسيد بعد لوح را بمن داد تا نگهدارى کنم. (اصل لوح در ايران بود) 

فقط عمل پاک و خالی از ريا و تظاهر مقبول درگاه الهى است. 

چون در کار زراعت و احداث قنات آب بخوبى وارد بودم شبى فکر کردم در بعضى نقاط دامنه کوه کرمل درختان وجود دارد لابد اين درختان ريشه‌اش در جائى بآب رسيده که زنده مى‌مانند. صبح زود به تنهائى در دامنه جبل کرمل گردش کردم شايد بتوانم منبع آن را پيدا کنم و با احداث قناتى دامنه کوه کرمل مشروب شود اين خيالات در مغزم بود و بر روى آن فکر مى‌کردم. عصر بحضور رفتيم. حضرت عبدالبهاء در باغ بيت زير درختان نارنگى مشى مى‌فرمودند. مرا به تنهائى احضار فوراً بحضور رفتم. ضمن بيانات فرمودند شما بامور زراعتى وارد هستى، تعظيم کردم. در ايران شما از قنات و چشمه براى مشروب استفاده مى‌کنيد، مجدد تعظيم کردم بعد فرمودند‌ درست است که ريشه درخت اگر آب بآن نرسد خشک مى‌شود ولی با وسايل امروزى شما نمى‌توانيد منابعى که درختان کوه کرمل از آن استفاده مى‌کنند پيدا نمائى (مضمون بيانات مبارک است) حالم تغيير کرد نزديک بود نقش بر زمين شوم که آنچه در مغزم خطور کرده حضرت عبدالبهاء بيان فرمودند. با دست مبارک يک نارنگى از درخت چيده عنايت فرمودند که بخورم پس از خوردن نارنگى بحال عادى خود برگشتم بعد فرمودند اين زمين بهتر است يا زمين طهران. جواباً عرض نمودم. اين زمين مرکز ميثاق بر روى آن مشى مى‌فرمايند زمين طهران زادگاه جمال مبارک است. با لبخند مليح مرا شاد فرمودند. 

دانستم که آنچه در مغزم خطور مى‌کند حضرت عبدالبهاء بآن واقف و آگاه است و بايد در جميع مواقع او را ناظر بافکار و اعمال خود بدانم.

روز وداع هرکس رجائى داشت بعرض مى‌رساند و بفضل مورد قبول واقع مى‌شد. چون نوبت بمن رسيد فرمودند هرچه مى‌خواهى از آستان جمال مبارک طلب کن. دعا مى کنم مستجاب شود. رجا کردم اگر فرزندانم در ظلّ امر بودند و بر عهد و ميثاق الهى ثابت‌و بخدمت قائم عزّت و آبرو و حيثيت آنها روز بروز زيادتر گردد و اگر قرار است آنى از ظلّ امر منحرف شوند نابود شوند. خودم نيز با حسن خاتمه از اين عالم بروم و هرچيز باعث سستى ايمانم شود از من بگيرد. 

روز بعد موقعيکه براى خداحافظى بحضور رفتم فرمودند از آستان مقدّس چه طلب نمودى؟ در حضور زائرين خواسته‌هاى خود را عرض کردم فرمودند: مرحبا دعا مى‌کنم مستجاب شود.      

پس از مراجعت بايران و زندگى با شکست‌هائى روبرو شدم ولی راضى به قضاى الهى، همسر و ٢ فرزندان جوانم مريض شدند و با تلاش زياد براى درمان آنها بفاصله يک هفته درگذشتند. سال بعد قافله شترهايم که با کالاى تجارتى از طهران مى‌آمدند مورد دستبرد دزدان قرار گرفت همه از دست رفت ولی شاکر برضاى الهى که حکمت اين امتحانات بر من معلوم نيست.

تذکر براى فرزندانم. اگر طالب شرف و آبرو هستند بايد به ميثاق الهى ثابت و بخدمت امر قائم باشند.

٤ _ شرح استقرار عرش مطّهر حضرت اعلی در جبل کرمل که عيناً در تاريخ درج است و تکرار آن لزومى ندارد.

جناب جمشيد بافتخار دريافت دو توقيع از طرف حضرت ولىّ‌امرالله مفتخر گرديد که حاشيه آن تواقيع بخطّ مبارک موشح و بعنايات و بشارات اميدبخش مزيّن است.

توقيع اوّل: 

يار معنوى اميدوارم اسباب سفر و زيارت بسهولت فراهم گردد و آنجناب بآنچه آرزوى مقرّبين است فائز و نائل گرديد و در جميع احوال در ظلّ عنايت غنى متعال محفوظ و مستريح باشيد.

بنده آستانش شوقى 

توقيع دوم‌: 

يار معنوى ايام زيارت و مؤانست در اين جوار پرانوار از ياد نرفته و نخواهد رفت در احيان توجّه و مناجات ياد آن حبيب را نمايم و از حضرت واهب العطا عون و عنايت طلبم تا آنجناب و متعلقين کلّ بآنچه اراده الهيه است منوّر گرديد و بخدمات جليله‌اى بعتبه مقدّسه فائز و مفتخر شويد مطمئن و دلشاد باشيد.

 بنده آستانش شوقى 

جناب جمشيد از سال ١٣٢٨ هجرى قمرى (٦٧ بديع) تا پايان عمر در محفل روحانى عضويّت داشت و در سومين کانونشن ملی سال ٩٣ بديع بعنوان نماينده رستاق شرکت نمود و در سال ١٠٤ بديع در سن ٨٢ سالگى جهان فانى را وداع گفت. و با احترام تمام در گلستان جاويد حسين‌آباد دفن گرديد. در تشييع جنازه‌اش عدّه کثيرى از يار و اغيار از حسين‌آباد، دهات اطراف و شهر يزد شرکت نمودند خدمات و اقدامات او بتدريج و اعتلاء امرالله در موارد عام‌المنفعه همواره بياد خواهد ماند. 

فرزندان و بازماندگان جناب جمشيد و برادرانش کلّيه مؤمن و بخدمت امرالله قائم بوده و هستند. در اين انقلاب اخير سه نفر از اين خانواده شربت شهادت نوشيدند. 

١ _ جناب هوشمند انورى فرزند نشاط نوه جمشيد بهرام در افريقا. 

٢ _ دوشيزه مونا محمودنژاد نواده دخترى جناب مهربان بهرام در شيراز 

٣ _ سرکار طاهره سياوشى (ارجمندى) نوه دخترى جناب خدارحم بهرام در شيراز. يادشان همواره گرامى باد. 

بواسطه جناب آقاجمشيد 

جناب زائر ارجمند اخوى ايشان عليه‌بهاء‌الله 

هوالله

اى دل‌آگاه پناه عالميان درگاه‌‌اله است و ملجأ و ملاذ آدميان عتبه مقدّسه پروردگار، پس شکرانه نما که بدرگه حضرت يگانه رسيدى و طلب تأييد خويش و بيگانه نمودى و ايّامى چند با اين دردمند بسر بردى و عاقبت بوطن مألوف رجوع نمودى چون بآن کشور رسى جناب آقاجمشيد حسين‌آبادى را از قِبَلِ عبدالبهاء نهايت اشتياق ابلاغ دار و بگو اى جمشيد اميدوارم که در بزم محبّت‌الله وحيد و فريد گردى و در ميدان رزم روحانى جنود نفس و هوى را چنان درشکنى که جشن نوروزى برپا شود و بر اهريمن فيروزى يابى جناب کيومرث بهمن را رخ روشن نما و جان و دل بنفحه محبّت‌الله گلزار و چمن کن تا در انجمن رخشنده و در افق عرفان ستاره درخشنده گردى بجناب هوشنگ مهربان مهربانى کن و باخلاق و روش يزدانى ترغيب وتشويق نما، جناب خدامراد رستم را ببشارت الهى مسرور و مشعوف نما و جناب نوشيروان مهربان را بدل و جان طالب فيض حضرت يزدانم و جناب شهريار وفادار را بنهايت محبّت کامکار خواهم و جناب مهربان بهرام را مانند بهرام درخشندگى جويم و جناب منوچهر مهربان را پيامى از دل و جان رسانم و ضمير سلامت را نهايت مسرّت جويم و دولت و خدامراد را حصول مراد طلبم و بانوى اردشير را از دست ساقى عنايت شهد و شير خواهم و فرنگيس مهربان را مظهر الطاف حضرت يزدان جويم و سرور بهرام‌را عنايت عزيز علاّم جويم و جناب ملاّبهرام را از قِبَلِ اين گمنام نهايت اشتياق ابلاغ دار هردم که بخاطر آيد جان و دل بهجت جويد و سرور حاصل گردد فى‌الحقيقه بنده جان‌فشان جمال قدم است و عبد آستان اسم اعظم. فانيست و باقيست فانى از هوى و هوس خويش باقى بالطاف جمال ابهى. و عليه التحية و الثناء‌ع‌ع   

يزد حسين‌آباد 

جناب آقاجمشيد بهرام‌حسين‌آبادى عليه‌بهاء‌الله ملاحظه نمايند.

دوست عزيز مهربان، عريضه شما در پيشگاه حضور امنع وارد و بلحاظ اقدس مقصود عالميان حضرت ولىّ‌امرالله روحى لاحبّائه‌الفداء فائز تعلّقات روحيه و انجذابات قلبيّه آنحبيب باوفا از معانى آن مشهود و ظاهر لهذا جاى شکرانه و سرور است اذن حضور ببقعه نوراء بانجل جليل آقاميرزا نشاط تمنّا و استدعا نموده بوديد بشارت باد که اين آرزو ميسّر و اين مقصد حاصل فرمودند مأذون حضوريد، حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد. 

نورالدين زين  ٣ اپريل ١٩٢٨   شوال ١٣٤٦ 

يار معنوى اميدوارم اسباب سفر و زيارت بسهولت فراهم گردد و آنجناب بآنچه آرزوى مقرّبين است فائز و نائل گردد. و در جميع احوال در ظلّ عنايت غنى متعال محفوظ و مستريح باشيد. بنده آستانش شوقى 

جناب زائر جمشيد بهرام انورى عليه بهاء‌الله‌ملاحظه نمايند.

فدايت شوم، عريضه مرسله بمحضر انور مقصود عالميان از حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنا لعناياته‌الفداء وارد و بلحاظ اطهر فائز آنچه در خصوص پذيرائى و محبّت ياران الهى در مدن و ديار خصوصاً مهربانى جناب آقاشيخ‌عبدالرّحمن هندى در شام و ملاقات و الفت با دوستان رحمانى در حظيرة‌القدس بغداد و عزيمت بقريه عواشق در معيّت ناشر نفحات‌الله حضرت آقاشيخ‌محى‌الدين و ديدار احبّاى منجذب مشتعل آنسامان و تقديم عرض عبوديت و خلوص جناب خليل قمر بمحضر مبارک و برداشتن عکس جمعيتى جميع اين اخبار مرقومه در نامه که دليل بر تأييدات رحمانيّه بود در پيشگاه حضور اقدس معلوم و سبب انبساط خاطر هيکل انور گرديد فرمودند از حقّ مى‌طلبم کلّ در جميع احوال بآنچه شايسته و سزاوار آستان مقدّس است کاملاً مؤيّد و موفّق شوند. نجل جليل جناب نشاط عليه‌بهاء‌الله را نيز تکبير ابدع ابهى از قِبَلِ طلعت نوراء ابلاغ داريد. حسب الامر مبارک مرقوم گرديد.

شوال ١٣٤٧، ٢٤ مارچ ١٩٢٩ 

يار معنوى‌ ايام زيارت و مؤانست در اين جوار پرانوار از ياد نرفته و نخواهد رفت، در احيان توجّه و مناجات ياد آن حبيب را نمايم و از حضرت واهب‌العطا عون و عنايت طلبم تا آنجناب و متعلّقين کلّ بآنچه اراده الهيه است منوّر گرديد و بخدمات جليله‌اى بعتبه مقدّسه فائز و مفتخر شويد. مطمئن و دلشاد باشيد.  بنده آستانش شوقى 

دفتر سوم 

توسعه و پيشرفت امر مبارک در عهدميثاق

در دوران حضرت عبدالبهاء که از سال ١٣٠٩ ه ق (١٨٩٢م) آغاز مى‌گردد، نداى امر الهى بتدريج بگوش عموم زردشتيان رسيد و عدّه زيادى از پارسيان بشرف ايمان فائز گرديدند. در اين دوران متدرجاً پرده‌هاى حکمت دريده شد و مؤمنين بامر مبارک بنام بهائى مفتخر و مشتهر شدند. ابواب تبليغ و تبشير امرالله بر وجه عموم گشوده شد و متقابلاً مخالفت و عناد دستوران و مؤبدان تشديد گرديد، و در اثر اين مخالفتها و مقاومتها بتدريج احکام شرعيّه و احوال شخصيّه بهائيان پارسى از جامعه زردشتيان انفصال يافت و احکام و دستورات الهى بموقع اجراء گذاشته شد.

اقبال دسته‌اى از زردشتيان بامر مبارک در شهر قم 

در سال ١٣١٣ ه ق (١٨٩٥م‌) چهارنفر زردشتى بنامهاى بهمن خدامراد (پيمان) و رستم خسرو ستوده و مهربان کيخسرو و سياوش رستم (سفيدوش) در قم بکار خريد و فروش پارچه دستباف يزدى مشغول بودند و با شرايط حاکم بر اجتماع آنروزى محاط در بين مسلمين و مقهور و منفور نزد متعصبين بودند، زيرا آنها را کافر و نجس دانسته و از معاشرت با آنان احتراز جسته و ملجأ و پناهى جز چند نفر بهائى که مقيم قم بودند نداشتند.

در يکى از مسافرتهاى تبليغى که جناب حاجى‌ميرزا حيدرعلی اصفهانى از قم عبور مى‌نمودند حضرات ندافها وسيله ملاقات ايشان را با جمع زردشتيان فراهم نمودند و جناب حاجى‌ميرزاحيدرعلی براى هدايت آنان از بشارات مندرج در کتب زردشتيان و علائم ظهور مبارک صحبت‌هائى فرمودند ولی نامبردگان فوق از فرط تعصب و جهالت از شنيدن حرفهاى جناب حاجى معذرت خواسته و از مطالعه کتابهائيکه داده بودند امتناع نمودند. 

مدّتى در خيالات خود در بحر تعصبات مستغرق بودند تا اينکه با گذشت زمان و وقوع وقايعى چند استعداد و آمادگى بيشترى حاصل نمودند.

روزى از روزها جناب ابراهيم آل‌نداف بآنها بشارت دادند که لوح مبارکى در اختيار دارند که از قلم جمال قدم جل اسمه‌الاعظم معروف بلوح هفت‌پرسش و بافتخار استاد جوانمرد شيرمرد عزّ نزول يافته و چنانچه مايل باشند براى مطالعه در اختيار آنان قرار دهد 

چون لوح مبارک هفت‌پرسش بافتخار يکى از اکابر پارسيان که مورد وثوق عموم زردشتيان بود عزّ نزول يافته و بفارسى سره بود، اظهار تمايل نمودند که آنرا مطالعه کنند. (لوح مبارک هفت‌پرسش در دفتر دوم اين کتاب درج گرديده)

رستم خسرو (ستوده) 

جناب رستم خسرو در حدود سال ١٣٢٩ شمسى (١٨٦٠م) در شهر يزد پا بعرصه وجود گذاشت و در دوران کودکى و جوانى حداقل تحصيلات خواندن و نوشتن را آموخت و سپس طبق رسم آن دوران بکار خريد و فروش و تجارت مشغول شد. حدود سالهاى ١٣١٣ ه ق (١٨٩٥م) در قم بتجارت مشغول بود و پس از تصديق امر مبارک به تبليغ و هدايت بستگان و نزديکان خود همّت گماشت. در تمام مدّت حيات باحکام و دستورات الهى عامل بود و در حمايت از مستمندان و کمک برنجديدگان بر ديگران پيشى مى‌جست. آخرالامر در سال ١٣١٧ شمسى (١٩٣٨م) در شهر يزد دار فانى را وداع گفت و در گلستان جاويد مدفون گشت خاندان جناب رستم ستوده کلاً در ظلّ امر الهى مستظل و بخدمات امرى موفّقند. 

ارباب بهمن خدامراد (پيمان)

جناب بهمن خدامراد در حدود سال ١٢٨٢ ه ق (١٨٦٥م) در شهر يزد متولّد گرديد. در کودکى و جوانى حداقل سواد و خواندن و نوشتن را آموخت و پس از آن طبق مرسوم زمان خود بکار و کسب و تجارت مشغول گرديد. در حدود سى‌سالگى باتّفاق جناب کيخسرو مهربان که باجناق وى بود و جناب رستم خسرو و جناب سياوش رستم در شهر قم بکار تجارت و خريد و فروش پارچه‌هاى دستباف مشغول شد.

در سال ١٣١٣ ه ق (١٨٩٥م) توسط جناب ابراهيم آل‌نداف و با زيارت لوح مبارک هفت‌پرسش که از قلم جمال قدم جل اسمه‌الاعظم بافتخار استاد جوانمرد نازل گرديده بود امر مبارک را تصديق و بجرگه مؤمنين امر حضرت رب‌ّ‌العالمين پيوست. سپس به تبليغ منسوبان و نزديکان خود پرداخت و عدّه‌اى از پارسيان را ببحر ايمان امر حضرت رحمن هدايت نمود. در اين اوقات لوح مبارک زير بافتخار چهارنفر از مؤمنين فوق‌الذکر نازل گرديد. 

بواسطه جناب آقاسيّد‌اسدالله عليه‌بهاء‌الله 

قم‌مهتر سياوش و مهتربهمن و رستم و مهربان و کيخسرو و هرمز و رستم عليهم‌بهاء‌الله‌الابهى‌:

هوالله 

اى ياران يزدانى، آنچه مرقوم نموده بوديد ملاحظه گرديد، جوهر معانى بود و لطائف اسرار محبّت يزدانى، ستايش و نيايش در جهان آفرينش پاک يزدان را لايق و سزاوار که پرتو تقديس از افق حقيقت بر فرق ياران فارسيان مبذول داشت که روشنائيش خاور و باختر را فرا گرفت، زهى بخشش خداوند بى‌همتا که فراموش‌شدگان را شهير آفاق فرمود و گوشه‌نشينان را شهره کوى و بازار، بينوايان را نوا بخشيد و معتکفان زاويه خمول را باوج قبول کشانيد، اميدوارم که جميع آمال و همه آرزو حاصل گردد ع‌ع (١)

پس از چندى لوح مبارک زير بافتخار جناب بهمن خدامراد عزّ نزول يافت.‌

هوالله 

اى بهمن يزدانى، به نيروى خداوند دلجوى آفت اهريمن باش و چون ابر بهمن بر چمن و دمن ببار تا لاله و رياحين رويد و سنبل و ياسمن بشکفد، بوى گلشن ملکوت ابهى بوزد و مشام مشتاقان معطر گردد. اى بهمن وقت راز و نياز است و هنگام آهنگ آسمانى و گلبانگ و شهناز، شهبازى در اوج عزّت بى‌پايان پرواز کن و صيد مرغ و ماهى نما، مرغ طير محبّت‌الله، ماهى دل شناور در درياى معرفت‌الله (٢). 

همچنين لوح مبارک زير از قلم حضرت مولی‌الورى جل اسمه‌الاعلی بافتخار جناب بهمن خدامراد و آقاخسرو نازل گرديد‌: 

جناب ميرزاعبدالله درطهران، قم، جناب‌آقابهمن و‌آقاخسرو عليهما بهاء‌الله. 

هوالله 

اى بهمن، اى خسرو بهمن‌پور اسفنديار روئين‌تن همواره هوس گلزار و چمن مى‌نمود و آرزوى جنود و جوشن، و خسرو دمبدم آشفته شيرين‌گل پيرهن بود، ولی شما آرزوى جنّت ابهى نمائيد و آشفته روى دلبر ابهى گرديد. زيرا آن گلشن گلخن گشت و آن شيرين تلختر از سم، قاتل جان و تن شد، گلزار فرح‌بخش جنت ابهاست که بهارش را خزانى نه و ارديبهشتش را زمستانى در عقب نيست و حسن باقى و جمال الهى را تغيير و تبدّلی نه. پس هردو از آندو در کنار شويد و به ايندو گرفتار گرديد، زيرا اين باقى و برقرار است جانتان خوش باد(٣). ع‌ع 

جناب بهمن خدامراد سپس با کسب اجازه عازم زيارت آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء گرديد و بدرک لقاى محبوب عالميان فائز شد و چندى از فيض حضور نصيب موفور برد. در اين احيان لوح مبارک زير بافتخار وى نازل شد.

بواسطه جناب امين _ بهمن‌خدامراد عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله 

اى ثابت برپيمان، نامه شما بواسطه جناب امين وصول يافت، از مضمون واضح و مفهوم بود که در نهايت ثبوت و استقامت تعلّق تام بملکوت الهى دارى، اين سبب علويت عالم انسانى است و اعظم واسطه ترقّى. ضيافت تو در اندرون مجرى شد و در يوم ضيافت از براى تو عون و عنايت حضرت احديت طلبيدم تا جميع ايام را بذکر و فکر دلبر آسمانى بگذرانى و از خوان نعمت رحمانى بهره و نصيب گيرى. و عليک‌البهاء‌الابهى . عبدالبهاء‌عبّاس (٤)

پس از چندى ارباب‌بهمن خدامراد مجدداً مفتخر بدريافت لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه گرديد‌: 

بواسطه جناب امين طهران، جناب بهمن‌خدامراد عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله 

بهمنا، گريه ابر بهمن را خنده گلزار و چمن درپى و سبزى و خرمى و شکوفه و گل و رياحين پى در پى، لهذا ياران منتظر آنند که تو نسيم روحبخش فروردين يابى و ارديبهشت بهار دلنشين شوى، بهشت برين شوى و روى زمين بيارائى و بموسم نازنين منتهى گردى، زيرا بهمن و اسفند منتهى بفروردين دلپسند گردد و بخشايش بهار روحانى جلوه نمايد و فيوضات رحمانى چهره گشايد و فواکه طيبه درختان بيارايد و نفوس در سايه آن بياسايد. جانت خوش باد. ‌ع‌ع (٥) 

جناب بهمن خدامراد در دوران توقف در يزد مدّتى نيز عضو انجمن ناصرى زردشتيان يزد بود و در سمت عضويت انجمن بخدمت بامرالله مى‌پرداخت. در اين دوران لوح مبارک زير از قلم حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار وى عزّ نزول يافت‌:

يزد، جناب بهمن‌ پورخدامراد عليه‌بهاء‌الله   ‌

هوالله 

اى سرمست باده‌پيما، آنچه نگاشتى خوانديم و ستايش پروردگار بر زبان رانديم که سرگردانى را در آستانش سر و سامان داد و باديه پيمائى را از پيمانه پيمان سرمت و کامران فرمود، پس به نيروى پيمان الهى شکوه هر نادانى را بشکن و مانند آتش پرورش زر و سيم پاک ده تا با رخى افروخته در بازار گوهريان پرده بگشايند. جانت خوش باد.  ع‌ع (٦)

ارباب بهمن خدامراد سفرى نيز بهندوستان نمود و ضمن کسب و کار، تخصص در تعميرات ساعت را نيز آموخت. در مراجعت بايران با توجّه باينکه در کار و تجارت ارباب جمشيد جمشيديان وقفه حاصل گرديده بود بمنظور بکار گماشتن افراديکه از کار بيکار مى‌شدند به اتّفاق عدّه ديگرى از احبّاء پارسى مبادرت بتأسيس شرکت برادران پارسى (پارسيان) در سال ١٣٣٧ ه ق (١٩١٩م) نمود که شرح آن در صفحات بعد بنظر خوانندگان خواهد رسيد. در اين اوقات لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء بافتخار ايشان نازل گرديد. 

بواسطه جناب امين عليه‌بهاء‌الله، جناب بهمن خدامراد عليه‌بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالله 

اى بهمن، شهربهمن‌ماه فيضان بارانست که خاک را سيراب کند، چون به بهار رسد روى زمين گلشن و گلزار گردد، اين گل و ريحان از تأثير آن بارانست. از خدا خواهم که تو نيز مانند باران بهمن سبب سبزى و خرمى هرچمن گردى، تشنگان را سيراب نمائى و گمگشتگانرا راه ياب فرمائى و عليک‌البهاء‌الابهى ٢٩ محرم ١٣٣٨ ه ق   عبدالبهاء عبّاس. (٨)

در سال ١٣٣٨ ه ق (١٩٢٠م) پس از مخالفت و تحريک مؤبدان و دستوران و تخريب گلستان جاويد يزد وسيله شريران پارسى که شرح آن در صفحات بعد بنظر خوانندگان خواهد رسيد بهمن خدامراد باتّفاق عدّه‌اى از احبّاء پارسى مبادرت بتأسيس شرکت گلستان نمودند و لوح مبارک زير بافتخار ارباب بهمن خدامراد نازل گرديد.

طهران، يزد، جناب بهمن خدامراد و شرکاء عليهم‌بهاء‌الله‌الابهى    

هوالله 

اى ثابتان برميثاق، از کثرت مشاغل مختصر مى‌نگارم، نامه شما رسيد، مرقوم نموده بوديد که تجديد انتخاب محفل شده‌است، مبارک است و متيمن، اين انجمن انشاء‌الله آن اقليم را روشن مى‌نمايد و سبب تابش و درخشش نور حقيقت مى‌شود.

امّا مسأله گلستان فى‌الحقيقه بيچارگان اموات را از دست زاغ و کلاغ خلاص مى کند و از اين تحقير نجات مى‌بخشد، ولی ملاحظه وقت را بکنيد، اگر چنانچه فزع و جزع از دستوران ستوران حاصل گردد بوقت ديگر مرهون نمائيد، از الطاف بى‌پايان اميدم چنانست که نعمت و برکت از براى آن شرکت حاصل گردد. و عليک البهاء الابهى ١٨ جمادى‌الاولی ١٣٣٨ حيفاء عبدالبهاء‌عبّاس. (٩)

پس از تأسيس شرکت گلستان، در تاريخ ٢٩ جمادى‌الاولی ١٣٣٨ ه ق لوح مبارک ديگرى بشرح زير بافتخار مؤسّسين شرکت گلستان عز نزول يافت که مى‌فرمايند‌: 

اى ياران مهربان من، در عالم بشر تأسيساتى مثمر ثمر مانند شرکت گلستان کمتر است اين شرکت پرهمت در تخليص نفوس متصاعده و اجسام مطّهره از چنگ زاغ و کلاغ و مرغان درنده مى‌کوشد و بظاهر ظاهر نيز عادتى از اين مشئومتر بنظر نمى‌آيد‌...‌ (١١) 

متن کامل اين لوح مبارک در صفحات بعد اين کتاب بنظر خوانندگان عزيز خواهد رسيد. جناب بهمن خدامراد بموازات شرکت پارسيان شرکت ديگرى بنام شرکت پيمان و همچنين شرکت پيمانيان تأسيس نمود و با فعّاليت و پشتکار و امانتى که در امور داشت وسعت و برکتى را که حضرت عبدالبهاء فضلاً عنايت فرموده بودند در امور حاصل نمود. در مورد شرکت مذکور نيز حضرت عبدالبهاء لوح مبارک زير را بافتخار وى نازل فرمودند‌: 

طهران بواسطه جناب امين، جناب بهمن خدامراد و شرکاء 

هوالله 

اى ثابتان برپيمان، الحمدلله تحرى حقيقت نموديد و سراچه دل را بنور هدايت برافروختيد، ديده گشوديد و نيّر آسمانى را مشاهده نموديد و به آنچه منتهى آرزوى پاکان و آزادگان بود موفّق گشتيد، جميع خلق منتظر درخشندگى آفتاب تابنده بودند که خسرو خاورى روزى علم برافرازد و جميع در سايه او بياسايند، ولی نيّر تابنده چون بدرخشيد جميع کور و نابينا گشتند و از ديدار روشنائى پروردگار محروم و بى‌نصيب شدند، حال شما فائز و دستوران محروم، چه فضلی است اعظم از اين، شکر کنيد پروردگار را که از خاصان حقّ گشتيد و از مقربان درگاه ايزد دانا، شرکتى که تشکيل نموديد، اميدوارم اين شرکت مغناطيس برکت گرد و آثار موهبت حضرت احديت از هرجهت ظاهر و برپا شود و عليکم البهاء‌الابهى ١٨ شعبان ١٣٣٨ عبدالبهاء عبّاس 

آخرالامر جناب بهمن خدامراد در سال ١٣١٢ شمسى (١٩٣٣م) جهان فانى را وداع گفته و برفيق اعلی پيوست.

مهربان کيخسرو 

جناب مهربان کيخسرو که با بهمن خدامراد منسوب و باجناق وى بود نيز در سال ١٣١٣ ه ق (١٨٩٥م) در قم با زيارت لوح هفت‌پرسش بشرف ايمان بامرحضرت رحمن مشرف گرديد ولی اولاد و افاد وى هيچيک مؤمن نگرديدند و متأسّفانه شرح حال بيشترى از وى بدست نيامد.

 ميرزاسياوش رستم (سفيدوش)

جناب سياوش رستم در سال ١٢٩١ ه ق (١٨٧٤م) در شهر يزد متولّد گرديد، در طفوليت نزد استاد اسفديار گشتاسب که شغلش  شال‌بافى بود بکار مشغول شد و ضمن انجام وظيفه مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت. در سن ١٢ سالگى حدود يکسال در مدرسه استادجوانمرد شيرمرد بتحصيل پردخت و سپس براى کار و تجارت بکاشان و قم مسافرت نمود. طبق معتقداتيکه داشت همواره مترصّد ظهور هوشيدرماه و شاه‌بهرام ورجاوند و دستور پشوتن بود و دائماً در اجراى مراسم دينى کوشش مى‌نمود و در ادعيه پنجگانه در شبانه‌روز وصول بيوم موعود را از اهورامزدا درخواست مى کرد، تا بالاخره در سال ١٣١٣ ه ق (١٨٩٥م) بشرحى که گذشت بشرف ايمان بامر حضرت يزدان موفّق و مفتخر گرديد. اين واقعه چهارسال بعد از صعود جمال اقدس ابهى و در بدايت عهد و ميثاق الهى بود پس از اقبال بامر مبارک با وجود موانع و محظورات و خطرات جانى عاشقانه بامر تبليغ قيام نمود، بدينترتيب که ابتدا قلم برداشته بشارات ظهور موعود مزديسنا را با آثار و علائمى که ظاهر شده بود بانضمام رونوشتى از الواح مبارکه را به انجمن زردشتيان يزد و دستوران و مؤبدان و کلّيه بلاد زردشتى‌نشين و همچنين دوستان و بستگان خود نگاشت و بشارت ظهور موعود را ابلاغ نمود و آنان را بتحرى حقيقت دعوت کرد.

از طرف ديگر براى تکميل معلومات خود وسيله جناب ابراهيم آل‌نداف تعدادى کتاب از حاج آقامحمّد معروف بعلاقه‌بند يزدى تقاضا نمود و نامبرده حدود ١٧ جلد کتاب امرى از قبيل کتابهاى اقدس و ايقان و مبين و اشراقات و اقتدارات و هفت‌وادى و مقاله شخص سياح و غيره را براى وى فرستاد که ضمن مطالعه و تکميل اطّلاعات و معلومات خود براى تبليغ امر مبارک نيز از آنها استفاده مى نمود. بدينترتيب کلّيه ابهامات و مشکلاتيکه داشت مرتفع گرديده و بمقام حقّ‌اليقين رسيد.

در اين اوقات بدون اينکه عريضه‌اى حضور مبارک حضرت عبدالبهاء معروض دارد لوح مبارک زير که با مناجات آغاز گرديده و حاوى عنايات بى‌منتهاست بافتخار ايشان نازل گرديد. 

طهران، بواسطه جناب ميرزاعبدالله سقط‌فروش عليه‌بهاء‌الله 

مهتر سياوش جانش شاد و روشن باد

پروردگارا، کردگارا، اى يزدان من و خداوند مهربان من، اين فارسيان ياران ديرينند و دوستان راستان خاورزمين، شيفته و آشفته روى تواند و سرگشته و گمگشته کوى تو، سالهاى دراز نگران روى تابان تو بودند و در آتش مهر سوزان تو، پس درى بگشا و پرتوى ببخشا تا دلها آسمان گردد و جانها گلستان. توئى توانا و توئى بينا. 

اى يار نازنين چه خوش اختر بودى که گوى پيشى از بيابان پرهوشى ربودى و به آهنگ آسمانى در انجمن کيهان راز يزدان را با چنگ و چغانه سرودرودى، مهتر مهربان و سرور رستم و مهتر بهمن را درود برسان، جانت شاد و خانه‌ات‌ آباد و کاشانه‌ات روشن‌. ع‌ع (١٢)

پس از ابلاغ امر بمؤبدان و دستوران هرچند منتظر جواب مساعدى از طرف آنان نبود ولی برخلاف انتظارى که داشت دستوران و مؤبد مؤبدان عليه وى علم مخالفت برافراشتند و با توجّه باينکه در آنسال (١٣١٣ه ق) ناصرالدين شاه بدست ميرزارضاى کرمانى کشته شد و حضرت ورقاء و جناب روح‌الله بدست حاجب‌الدوله جام شهادت نوشيدند و اوضاع منقلب و بيم خطر مى‌رفت ولی بحمدالله تأييدات غيبيه الهيه همواره شامل حال وى گرديد و هرچند دستوران و مؤبدان اقبال ننمودند ولی بتدريج اکثر فاميل و بستگان و اولاد و احفاد آنان در ظلّ شريعت‌الله درآمده و بنور ايمان منور گرديدند.

در اين اوقات بود که لوح مبارک ديگرى از ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه به افتخار چهارنفر احبّاى پارسى مقيم قم نازل گرديد: 

قم، احبّاى پارسيان عليهم بهاء‌الابهى 

هوالله 

اى ياران عبدالبهاء، بوى خوشى که از گلشن دلهاى آن ياران مهربان منتشر گشته مشام مشتاقان را معطّر نمود و دماغ جان را معنبر کرد، حمد و ستايش خداوند آفرينش را شايان است که آن دردانه‌هاى صدف عنايت را در آغوش هدايت بريزش باران نيسان موهبت پرورش داد تا کلّ با عبدالبهاء در نهايت عبوديت و نيستى و فنا به بندگى آستان بهاء قيام نمائيد.  

اى خواجه تاشان من همتى فرمائيد تا خدمتى در درگاه احديت نمائيم، چوگانى زنيم و گوى سعادتى از اين ميدان بربائيم، تخمى بيفشانيم تا خرمنى اندوخته نمائيم شمعى برافروزيم تا پرده‌ها بسوزيم، نَفَسى بعبوديت کشيم تا نفس را از هر بندى آزاد نمائيم. شب و روز بجان بکوشيم و بجوشيم تا خلعت خدمت و عبوديت بپوشيم و باده موهبت از دست ساقى عنايت بنوشيم، اينست فضل عظيم، اينست لطف عميم. والبهاء علی اهل‌البهاء ع‌ع (١٣) 

با وصول لوح مبارک فوق و با وجود بحرانى بودن اوضاع مملکت و با توجّه بشور و هيجانيکه در ايشان بوجود آمده بود شروع به تبليغ و ابلاغ امر بعلماى اسلام در قم نمود. باين ترتيب که هريک از مسلمين را ملاقات مى‌کرد بى‌پروا و عاشقانه اظهار مى‌داشت که صاحب‌الزمان و موعود کلّ امم ظاهر شده و دستورات و احکامى نازل فرموده و براى ما زردشتيها آنچه بزبان فارسى است وقتيکه مطالعه مى‌کنيم قابل تمجيد و مورد قبول است، مثلاً مى‌فرمايد:

همه بار يکداريد و برگ يک شاخسار. 

و همچنين مى‌فرمايد: 

همه اوراق يک شجريد و قطره‌هاى يک بحر. 

و از اين قبيل بيانات، ولی همه اين آيات چون بفارسى نبوده و غالباً عربى است متأسّفانه ما زردشتيها از عهده خواندن آن بر نمى‌آئيم، خوبست آقايان مسلمين اين کتابها را گرفته و قسمتهاى عربى آنرا بخوانند و کشف حقيقت فرمايند. 

چون در اوايل امر اقرار بصراحت مغاير با حکمت و جلب بلا و مصيبت بود با توسل باينگونه عناوين ابلاغ امرالله مى‌نمود و کتب امرى را بين مقدّسين توزيع مى‌کرد، در نتيجه نفوس مستعده در صدد تحقيق برآمده و بفوز ايمان موفّق مى‌شدند و متعصبين کتاب را گرفته نزد واعظين و علماى شهر برده و شروع بفتنه و فساد و قيام بر اذيت و آزار نمودند که شرح آن مفصلاً در کتاب يار ديرين درج گرديده و اينگونه اقدامات از طرف يکنفر زردشتى آنهم در شهر مقدّس قم با توجّه باوضاع و احوال حاکم در آنزمان حائز کمال فداکارى و از خودگذشتگى است. در اين اوقات ميرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم مورد غضب شاه واقع و بقم تبعيد گرديد و با تأييدات الهى وسيله‌اى فراهم شد که ميرزاسياوش واسطه براى حواله وجه توسط ارباب‌جمشيد از طهران براى اتابک اعظم شود و بدينترتيب مدّت دو سال توقف ايشان در قم سمت خدمتگزارى اتابک اعظم را پيدا کرد و بطور خصوصى با وى رفت و آمد و مراوده مى‌نمود و اين قضيه سبب حفظ و صيانت وى و ديگر احبّاء در برابر معاندين گرديد.

در اين مدّت هنگام عبور مبلغين از قم از قبيل جناب محمود زرقانى و آقاغلامعلی کاشانى و جناب حاجى ابوالحسن امين و جناب افنان و غيره ميرزاسياوش از روى حکمت وسيله ملاقاتشان را با اتابک اعظم فراهم مى‌نمود و نامبردگان بيانات مبارک و بشارات و مواعيد کتب مقدّسه را بوى ابلاغ مى‌نمودند. از جمله لوح مبارک مفصلی بنام ميرزامحمود فروغى نازل که مى‌فرمايند‌: 

اى گمگشته باديه‌پيما، اگرچه چون باد باديه‌پيمائى و از جام عنايت سرمست و باده‌پيمائى، پيمانه پيمان الهى بدست گير و عهد الست بخاطر آر... (١٤) 

در اين لوح مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحناء فداه خطاب بآن شخص خطير تذکراتى مى‌فرمايند و پس از نويد و اميد ايشان را بعدالت و حمايت از مظلومان و ستمديدگان دعوت مى‌فرمايند با احضار اتابک اعظم بطهران و تقرب ايشان بسرير سلطنت، وقتيکه اتابک بمعيت مظفرالدين‌شاه در سفر اروپا بود مجدداً مفسدين و علماء شروع بفتنه و فساد نمودند و واعظين بر منابر بتحريک عوام پرداختند و موضوع تبليغ و توزيع کتاب وسيله ميرزاسياوش را بهانه نموده و عليه وى قيام کردند.

حاکم وقت با توجّه بسوابق امر مصلحت دانست که براى فرونشستن آتش حقد و حسد علماء و آرام‌گرفتن معاندين و اشرار، ميرزاسياوش چندى بطهران مسافرت نمايند و در مراجعت اتابک اعظم از اروپا با فرمان جديد بقم مراجعت نمايد. در اينوقت لوح مبارک زير از ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه نازل گرديد‌: 

هوالله 

طهران، بواسطه جناب امين عليه بهاء‌الله، جناب سياوش عليه بهاء‌الله الابهى‌:

هوالابهى 

اى سياوش ترکان خون سياوش را هدر دادند، سر بريدند و دم مطّهرش را بظلم و جفا ريختند، لکن آن خون پاک چه اثرى در جهان خاک نمود که جوششش بدامنه افلاک رسيد، حال جاهلان از خدا بيخبر نيز خون تو را هدر دادند و پى ستمکاران سلف گرفتند تا بلکه سبب شوند آن دردانه جان از صدف امکان بدرآيد و در آغوش دلبر يکتا بياسايد ولی وقت نرسيده هنوز ايام باقى. خدا نفوسى برانگييخت مهرجو و وفاخو و حقگو همت بگماشتند و علم حمايت برافراشتند. سبحان‌الله آنان درنده و خونخوار و جفاکار و اينان پرنده و غمخوار و وفاکار، آنان ديوسيرت و اهريمن طبيعت و غدار و اينان فرشته‌سيرت و يزدان‌پرست و نيکوکار، هردو بصورت بشر، يکى قمر و ديگرى بقر، چقدر تفاوت است که در نوع انسانست.

بارى الحمدالله در سبيل الهى معرض تعرض نادانان گشتى و هدف تير جفاى بيخردان. شکرکن خدا را که باين موهبت موفّق شدى، ولی بايد همواره برضاى جناب ارباب جمشيد رفتار نمائى و آنچه بگويند دستورالعمل خويش بدانى و عليک‌البهاء ع‌ع (١٥) 

با توجّه باينکه ميرزاسياوش يکبار با حمايت حاکم قم زنبورک‌چى که پيرمرد درويش مسلکى بود از چنگ اشقيا و معاندين نجات يافته بود ولی باز هم اصرار بمراجعت بقم و ادامه کار و فعّاليت خود داشت ولکن با زيارت لوح مبارک فوق و براى امتثال امر مبارک در طهران ساکن گرديد و بخدمت ارباب‌جمشيد پرداخت و مورد کمال فضل و عنايت مبارک واقع گرديد، منجمله در‌لوحى مى‌فرمايند‌:

بجناب ميرزاسياوش از قِبَلِ من نهايت اشتياق و تحيت را ابلاغ داريد، فى‌الحقيقه سزاوار است که مظهر هر التفاتى شود و لايق بندگى جمال مبارک است و در آينده نهايت تأييد خواهد يافت و مصدر خدمات فائقه خواهد گشت..." (١٦) 

و در لوح ديگرى مى‌فرمايند‌: 

اى سياوش مظلوم، در قم بخدمت امرالله پرداختى و در طهران بيار مهربان ارباب‌جمشيد همنشين گشتى، اين چون اطاعة‌الامر بود عين خدمت محسوب عبدالبهاء چون اين گروه نجيب را دوست دارد لهذا محبّت آنان بجهت ياران مى‌پسندد علی‌الخصوص ارباب‌جمشيد که وحيد فارسيان است و فريد زردشتيان‌...‍ (١٧) 

با وقوع ضوضاى يزد در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣م) که در آن ٨٤ نفر از احبّاى الهى گرفتار فتنه و فساد علماء و اشرار گرديده و جام شهادت نوشيدند، جمعى از دوستان و احبّاء سرگشته و پريشان از دست اشقياء و خونخواران فرار نموده و بطهران آمدند و بوسيله ميرزاسياوش در دستگاه ارباب‌جمشيد پناهنده شده و مورد تفقد و مرحمت ارباب قرار گرفته و کمک مالی و کارى مؤثّرى بآنان نمودند و پس از رفع فتنه و ضوضاء توانستند سالم به وطن مألوف مراجعت نمايند. ارباب‌جمشيد هرچند بامر مبارک مؤمن نگرديد ولی خادم امرالله و احبّاى الهى بود و بارها مورد فضل و مکرمت حضرت عبدالبهاء قرار گرفتند. منجمله لوح مبارک زير بافتخار وى نازل گرديد که مى‌فرمايند‌:

طهران، بواسطه جناب سياوش فارسى عليه بهاء‌الله‌الابهى، جناب جمشيد بهمن توانگر و پاينده باد‌: 

هوالله 

اى مهرپرور نامه‌ات رسيد و سبب شادمانى گرديد، ستايش ايزد پاک را که هوشيارى و بيدار، مى‌دانى که محتاج به پروردگارى، عاقبت بخشش ايزديست و خوشى و راحت بى‌پايان مطمئن باش، اميدواريم آن خانواده از هرجهت راحت و آسوده گردد و نظر عنايت شامل شود و سرور حاصل گردد. امّا سبب نجاح و فلاح امانت و ديانت و همّت و غيرت و بموجب تعاليم الهيه سلوک و حرکت است. در کار بکوشيد ولی متوکّل بخدا باشند، عون و عنايت از او طلبيده و موفّقيت و صلاح و نجات از او جوئيد. آسوده باش که عاقبت آسايش جان است و عليک البهاء‌الابهى ٣ نيسان ١٩١٩ عبدالبهاء عبّاس (١٨) 

بارى قضاياى مؤلمه و خبرهاى وحشت‌اثر ضوضاى يزد مدّت چهل روز مرتباً مى‌رسيد و بر حزن و اندوه دوستان مى‌افزود. جناب ارباب‌جمشيد هم نظر بخيرخواهى و محبّتى که نسبت باحبّاء داشت بسيار محزون و غمگين بود. روزى يکى از منافقين زردشتى بدروغ خبر شهادت ملاّبهرام اخترخاورى را آورد، بتصّور اينکه ميرزاسياوش را متأثّر نمايد، برخلاف انتظار ميرزاسياوش در حضور ارباب جمشيد فوق‌العاده اظهار امتنان و مسرّت نمود که بحمدالله اين نعمت عظيم و فوز بشهادت نصيب پارسيان هم گرديد تا در راه امر حقّ جان خود را فدا نموده و شجر امرالله را با خون خود آبيارى نمايند. 

اظهار سپاس و شکرگذارى ميرزاسياوش طورى در ارباب‌جمشيد اثر کرد که حالش دگرگون شد. در خلال اين احوال بود که باراده محيطه حضرت عبدالبهاء واقف بر جميع اسرار و ناظر بر کلّ قلوب لوح مبارک زير عزّ نزول يافت‌: 

هوالله 

طهران، بواسطه جناب امين، جناب آميرزاسياوش فارسى عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

اى پرهوش، ايرانيان در ماتم سياوش سياه پوش شدند و جوش و خروشى برآوردند تا عاقبت بنياد افراسياب برانداختند و ترکستان را خراب نموند. ولی تو در مصيبت شهيدان يزد و اصفهان قبال گلگون بپوش و آهنگى مانند ارغنون بنواز زيرا آن ياران از باده عشق سرمست شدند و بقربانگاه فدا شتافتند و بخلوتگاه راز حضرت بى‌نياز پرواز نمودند. در گلشن آسمانى لانه و آشيانه نمودند و ترانه آغاز کردند که ملاء اعلی را بشور و وله آوردند. از براى آنان اين مصيبت نبود موهبت بود، بليه نبود عطيه بود، محن نبود منح بود، عذاب نبود ثواب بود، پس بايد شادمانى نمود و آرزوى آن کامرانى کرد..." الی آخر (١٩) 

در سال ١٣١٥ ه ق (١٨٩٧م) براى اوّلين بار از طرف حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه دستور تأسيس محفل روحانى طهران صادر گرديد که از طريق انتخابات عمومى اعضاء محفل روحانى برگزيده شدند و اوّلين سنگ بناى نظم ادارى بهائى در طهران گذاشته شد. در اوّلين و دومين محفل روحانى طهران که اعضاء آن يازده نفر بودند ميرزاسياوش عضويت داشت که عکس آن در صفحه ٥٦ کتاب يار ديرين هم بچاپ رسيده‌است.        

تشرّف بحضور حضرت عبدالبهاء 

ميرزاسياوش چون همواره شوق تشرّف بساحت اقدس را داشت در سال ١٣٣٠ ه ق (١٩١٢م) رجاى قلبى خود را مبنى بر زيارت محبوب عالميان بمحضر انور معروض داشت، پس از چندى لوح مبارک زير از سماء مشيت حضرت عبدالبهاء بوسيله جناب ملاّبهرام واصل گرديد که مى‌فرمايند‌: 

... جناب آقاسياوش بايد محض اثبات حقّ‌شناسى و وفا در مواظبت امور ارباب جمشيد باقى و برقرار باشد. انفکاک جايز نه بلکه روز بروز بايد بر همّت بيفزايد و اگر چنانچه اصرار در حرکت باين سمت دارند موقتاً اجازت داده مى‌شود که بزيارت آستان مقدّس و چندروزى نيز با من الفت نمايند و مراجعت کنند. اين امانت و ديانت و ثبات و استقامتى که در امور ارباب‌جمشيد ابراز نموده و مى‌نمايند فى‌الحقيقه خدمت بامر است و دليل صدق و عبوديت آستان مقدّس. ديگر ياران پارسى را جمعاً از قِبَلِ من دست درآغوش شو و بکمال اشتياق ببو و ببوس و عليک‌البهاء‌الابهى‌ ع‌ع (١) 

لذا از طهران باتّفاق سه نفر ديگر از احبّا بقصد زيارت روى محبوب بيهمتا حرکت نمود و در بندر اسکندريه بحضور حضرت عبدالبهاء که عازم مسافرت بامريکا بودند مشرّف گرديد حدود دو هفته در محضر مبارک درک فيض حضور نموده و از باده الهى سرمست شد و در آن حالت سرمستى و بيقرارى غرق در الطاف الهى و محو روى آن دلبر آسمانى بود.

در يکى از روزها حضرت عبدالبهاء او را بتنهائى احضار نموده و مورد تفقّد و عنايات زياد قرار دادند، ميرزاسياوش دامن مبارک را گرفته و رجاى تأييد و آرزوى توفيق بخدمت و رضاى الهى را نمود که باز هم مورد فضل و مکرمت لاتحصى قرار گرفت و بعدها حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه در لوح مبارک زير باين تشرّف و عجز و نياز اشاره فرمودند‌:

بواسطه جناب امين عليه‌بهاء‌الله‌الابهى، جناب سياوش پارسى عليه بهاء‌الله‌الابهى.  

هوالله 

اى يار ديرين من، اياميکه همراز و همنشين بودى در خاطر است ابداً فراموش نگردد.  الحمدلله روشنى و از نار محبّت‌الله مانند سمندر در آتشى، و دلکشى، در کوه و صحرا در جميع شهرها مانند باد باديه‌پيما باش، پيمانه پيمان بدست گير و باده الطاف جمال مبارک بنوشان... الی آخر (٢٠) 

در آخرين جلسه تشرّف و هنگام خداحافظى که حضرت عبدالبهاء عازم مسافرت به امريکا بودند عصاى دست مبارک را فضلاً بايشان عنايت فرموده و مورد تفقد بى‌پايان قرار دادند پس از حرکت حضرت عبدالبهاء بامريکا کلّيه زائرين بارض اقدس مشرف و پس از زيارت اماکن مقدّسه بايران مراجعت نمودند. در مراجعت از ارض اقدس نيز لوح مبارک زير فضلاً بافتخار وى عزّ نزول يافت. 

طهران، مهترسياوش عليه‌بهاء الله‌الابهى 

اى سفيدوش زيرا روى تو در ملکوت ابهى سفيد است، سياهوش مظلوم قديم در ترکستان سقيم کشته خنجر لئيم گرديد و دلهاى ايرانيان را بماتم شديد انداخت ولی تو که سفيدوش هستى اميدم چنانست که سبب شادمانى و کامرانى ايرانيان گردى علی‌الخصوص پارسيان، از بخشش آسمانى عجب مدار که شخصى را چراغ پرفروغ نمايد و کشورى را روشن فرمايد، در وقت وداع فرصت نشد که در حقّ سرور محترم ارباب‌جمشيد با شما صحبتى نمايم. جميع ياران بايد بدانند که اين مرد عزيز در نزد عبدالبهاء محترم است و سزاوار الطاف حضرت ايزد مهربان ياران بايد او را محترم دارند و بنهايت خيرخواهى و صداقت بخدمت او پردازند. راستى و درستى در حقّ او خدمت و عبوديت بدرگاه حضرت بى‌نياز است. بجميع ياران از قِبَلِ من نهايت اشتياق ابلاغ دار.

اى عزيز نامه جناب امين در درياى محيط گشوده شد، از جهت چهل و هفت پوند که حواله نموده و بشما نرسيده نهايت خجلت و شرمسارى حاصل گشت. نميدانم بچه زبان عذرخواهى کنم. بارى بجناب امين در اين خصوص مرقوم شد، البتّه در اين نيز حکمتى بوده والاّ چنين نميشد. اميدم چنانست که همين قضيه تأثيرات عظيمه بخشد. 

در خصوص عکس توقيع حضرت اعلی به محمّدشاه و مکتوب ناصرالدين‌شاه البتّه همت نمائيد چون در اين قضيه روايات مختلفه در السن و افواه است و نفس توقيع و مکتوب ناصرالدين‌شاه دافع اوهام، لهذا آنچه توانيد از اين عکس بدست آوريد و جسته جسته بفرستيد و اگر ممکن اصل توقيع را بدست آوريد و ارسال فرمائيد، اين خدمت عظيمه بآستان ربّ بيچون است.

بارى اى سفيدوش از خدا خواهم که آن روى به پرتو بخشش ايزدى چنان بتابد که جميع زبانها فرياد برآرد که اين سفيدوش است نه سياوش، ولی در برازندگى و خوشخوئى و نيکوئى نظير آن سياوش. و عليک البهاء‌الابهى ع ع (٢١)

با وصول لوح مبارک فوق ميرزاسياوش فارسى از طرف حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه به لقب سفيدوش مفتخر گرديد. 

ميرزاسياوش سفيدوش در سال ١٣٣٢ ه ق(١٩١٤م) به يزد مراجعت نمود و با توجّه به مکاتباتيکه قبلاً با دستوران و مؤبدان نموده بود با مخالفت و مقاومت آنان روبرو گرديد و دستوران شروع بتحريک زردشتيان نموده و نار فتنه و فساد برافروختند و بناى تعرض به احبّاء را گذاشتند که شرح مفصل آن در کتاب يار ديرين درج گرديده‌است.

انفصال در مراسم عقد ازدواج 

در اين دوران بود که جناب مهربان تشکر برادر ميرزاسياوش قصد ازدواج داشت و دستوران از انجام عقد ازدواج طبق آئين زردشتى خوددارى مى‌کردند و بخيال خود مى‌خواستند مخالفت‌هاى خود را با عدم انجام عقد ازدواج جبران کنند. ولی ميرزاسياوش با مراجعه بانجمن زردشتيان و وساطت آنان نزد دستوران و استفتاء از دستوران کرمان و بالاخره کسب تکليف از ميرزااحمدخان معاون حکومت يزد و با توجّه باينکه باستثناى دستوران يزد نظر عموم بر اين بود که در هيچ جاى کتاب زردشتى عنوان نشده که گواه يا عقد ازدواج بايد وسيله دستور و يامؤبد انجام شود و هر بهدين مى‌تواند از روى صحت آئين زردشتى عمل گواه را انجام داده و صيغه عقد را جارى نمايد.

عليهذا مراسم ازدواج جناب مهربان تشکر براى اوّلين بار وسيله دونفر از احبّاء بجاى دستور و مؤبد انجام گرديد و بدين‌ترتيب در امر ازدواج امر مبارک از ديانت زردشتى انفکاک و انفصال حاصل نمود. ولی دستوران آرام نگرفتند و براى جناب فيروز (فيروزمند) که مراسم ازدواج را انجام داده بود حکم قتل صادر کرده و جهت تأييد نزد حجت‌الاسلام ميرسيّدمحمّد لب‌خندقى بردند و عنوان نمودند که چون فيروز بابى است و اقدام بعقد ازدواج کرده و در کار دستوران رخنه نموده قتلش واجب است، ولی با وساطت اعضاء انجمن که اکثراً بهائى و يا محبّ بامرالله بودند بمقصود خود نرسيدند. متعاقباً وکيلی تعيين کرده و بعدليه و نزد علماء و مجامع اسلامى فرستادند تا شايد آنان را تحريک نموده وادار بصدور حکمى عليه جناب فيروز و ميرزاسياوش بعنوان بابى و بهائى نمايند ولی باز هم با تأييدات الهيه موفّق نگرديدند.

تأسيس گلستان جاويد يزد

با توجّه بعدم موفّقيت دستوران در مخالفت و تحريکات خود چون مادر ميرزاسياوش مريض و ملازم بستر گرديد مؤبدان تهديد نمودند که چون ميرزاسياوش بهائى است، در صورت فوت مادرش از قراردادن جنازه وى در دخمه خوددارى خواهند نمود. و چون برخورد مشابهى با جنازه دختر ملاّبهرام وجود داشت، يقين حاصل گرديد که چون دستوران در مسائل مربوط باجراى مراسم گهنبار (مراسم يادبود مربوط به درگذشتگان) و انجام عقد ازدواج به مقصود خود نرسيده‌اند مسلماً با جلوگيرى از قرار دادن اموات بهائيان پارسى در دخمه عناد خود را تلافى خواهند کرد.       

لهذا با مشورت با برادران روحانى در صدد تأسيس محفل خيريه و گلستان جاويد برآمدند و پس از استفتاء از دستور رستم کرمانى اقدام به تهيه زمينى در مجاورت دخمه زردشتيان نموده و در نتيجه جناب اسفنديار گشتاسب يکى از احبّاى قاسم‌آباد باغ موروثى خود را که نزديک دخمه قديم زردشتيان قرار داشت تقديم و وقف براى اين منظور نمود. و پس از تنظيم وقفنامه رسمى نزد حجت‌الاسلام مى‌رسيد محمّد لب‌خندقى گلستان جاويد يزد رسماً تأسيس گرديد و وقفنامه آن در سال ١٣٣٣ ه ق (١٩١٥م) بامضاء جمعى از علماى يزد رسيده و مشروعيت يافت. سپس مبادرت بديوارکشى و آماده‌کردن محل دفن اموات نمودند.

ولی ادامه مخالفت دستوران موجب گرديد که عوام‌الناس را وادار بتخريب ديوار و سوزاندن درب گلستان جاويد نمايند و بدستور دستوران شريران پارسى جسد طفلی از احبّاء را از قبر بيرون کشيدند. آخرالامر در سال ١٣٣٨ ه ق (١٩١٩م) لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار مؤسّسين شرکت گلستان نازل گرديد‌: 

هوالله 

اى ياران مهربان من، در عالم بشر تأسيساتى مثمر ثمر مانند شرکت گلستان کمتر است، اين شرکت پرهمت در تخليص نفوس متصاعده و اجسام مطّهره از چنگ زاغ و کلاغ و مرغان درنده مى‌کوشد، و بظاهر نيز عادتى از اين مشئومتر بنظر نمى‌آيد. با وجود اين دستوران نادان در منع و هدم گلستان مى‌کوشند تا تن‌هاى محترم طعمه کرکس و لاشخور گردد و از مشاهده‌اش هر دانائى بيزار شود و هر آگاهى تعجب بسيار نمايد. ولی شما محزون نباشيد، مغموم نگرديد، اين امر مبرور بسعى مشکور در نهايت حصول يابد. صبر لازمست، بايد بموجب حکمت حرکت کرد تا وسيله بدست دستوران نيايد و بفساد بى‌پايان نپردازند و عليکم‌ البهاء‌الابهى، عبدالبهاء عبّاس، ٢٩ جمادى‌اولی ١٣٣٨، حيفا (٢٢)

و در لوح ديگرى مى‌فرمايند‌: 

اما مسأله گلستان، فى‌الحقيقه بيچارگان اموات را از دست زاغ و کلاغ خلاص مى‌کند و از اين تحقير نجات مى‌بخشد، ولی ملاحظه وقت را بکنيد، اگر چنانچه جزع و فزع از دستوران حاصل گردد، بوقت ديگر مرهون نمائيد. (٢٣)

بالاخره چون دستوران براى گرفتن حکم قتل احبّاء موفّقيتى بدست نياوردند خود اقدام به تهيه قتل جناب فيروز تيرانداز (فيروزمند) و ماسترخدابخش‌ رئيس نموده و در صدد اجراى آن برآمدند که در مورد جناب فيروز خوشبختانه توفيق حاصل نکردند. ولی ماستر‌خدابخش را ناجوانمردانه بشهادت رسانيدند که شرح آن در صفحات قبل بنظر خوانندگان عزيز رسيد.

سفر بهندوستان 

ميرزاسياوش سفيدوش در سال ١٣٣٨ ه ق (١٩١٩م) بهندوستان سفر کرد و در بمبئى و کلکته و بنگال به تبليغ و انتشار دين‌الله پرداخت و در اين ايام لوح مبارک زير فضلاً بافتخار وى نازل گرديد‌:

بمبئى، حضرت سياوش فارسى عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

اى ثابت برپيمان، نامه شما از بغداد رسيد، الحمدلله در ظل عنايت مسافرت بعراق و هندوستان نمودى و ماصدق اين بيت شدى‌

   
شکرشکن شوند همه طوطيان هند    

زين قند پارسى که به بنگاله مى‌رود

تا در آن اقليم عَلَم نور مبين برافروزى و پارسيان قديم را به آفتاب فلک اثير دلالت نمائى قزوين بوجود حضرت حکيم و جناب واعظ و طراز ابهى بهشت برين است‌...‌(٢٤)

ميرزاسياوش در هندوستان با طبع و نشر اعلاميه‌هائى بنام شکرگذارى و معرفى امرالهى را بطوائف و قبائل مختلفه ابلاغ نمود و در مراجعت بايران چون نشريات مذکور را در بندر عبّاس نيز منتشر نمود موجب هيجان و تحريک متعصبين گرديد و بالاخره عدّه‌اى از اشرار بر وى هجوم نموده و با سنگ و چوب او را مضروب نمودند بطوريکه فرق سرش شکافت و زخمى جانکاه بر او وارد شد، ولی اين بار نيز حفظ و حمايت الهى شامل حال گرديد و جان سالم بدر برده و به يزد مراجعت نمود.

ميرزاسياوش در مراجعت بايران موفّق بخدمات امرى ديگرى از قبيل اسفار تبليغى و خريد املاک امرى منجمله خريد حظيرة‌القدس ملّى طهران گرديد که شرح مفصل آن در کتاب يار ديرين درج گرديده‌است. بالاخره ميرزاسياوش سفيدوش در بهمن‌ماه ١٣٣٦ شمسى (١٩٨٥م) در شهر گرگان دارفانى را وداع گفت و گلستان جاويدى را که خود در گرگان تقديم امر مبارک نموده بود افتتاح کرد.

جناب سياوش سفيدوش داراى تأليفاتى بنام رساله توضيح واضحات و رساله فرامين بهى بودند که چاپ و منتشر گرديده و کتابى نيز بنام معرفت‌الدنيا تأليف و تدوين نمود که بنظر مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه رسيد و در لوح مبارک مورخ دوازده جمادى‌الاولی ١٣٣٨ ه ق خطاب بايشان فرمودند‌:

... فقراتى که از تورات و انجيل و کتب پارسيان اخراج نموده بوديد بسيار مقبول، اگر چنين رساله محفل روحانى مطالعه نمايد و منتشر گردد بسيار مقبول‌...‌ (٢٥) 

در اين احيان صعود مبارک حضرت عبدالبهاء واقع شد. پس از صعود مبارک ميرزاسياوش از محفل روحانى بمبئى تقاضا نمود که آن کتاب را وسيله زائرين حضور مبارک حضرت ولىّ‌امرالله تقديم نمايند تا هرچه ايشان امر و اراده فرمايند مجرا گردد. لکن پس از تقديم بحضور مبارک امر فرمودند مجدداً به بمبئى برده طبع نمايند ولی ديگر اطّلاعى از آن بدست نيامد. 

اشعار آقاميرزا سياوش سفيدوش 

اشعار زير را ، آقاميرزاسياوش سفيدوش در مدح حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه در سال ١٣٣٢ هجرى قمري‍(١٩١٤م) سروده و به ارض اقدس ارسال نموده‌اند. در جواب بدريافت نامه‌اى از حضرت حيدر قبل علی مفتخر گرديدند که قسمتى از آن به شرح زير است‌:

جمله‌اى از تعليقيه حضرت حيدرقبل علی است که در تصويب و امضاى اشعار ذيل مورخه غره ذيحجه ١٣٣٢ مرقوم فرموده‌اند‌: 

رقيمه کريمه آن شيدائى و فدائى درگاه مشرق عبوديت زيارت شد. بوسيد و بر سر و چشم دل گذاشت و شکر تأييدات و توفيقات آنجناب را نمود. و ازدياد تأييدات آنحضرت را که به حقيقت بکلّى بى‌خودند، مؤيّد و موفّق و ممد و جان‌بخش و معين و ظهير، کلّ به تضرع و ابتهال مسئلت نمود، اشعار بسيار خوب و محبوب است و در محفل روحانى روحى لهم‌الفداء خوانده شد و کلّ تحسين نمودند. ايمان و ثبوت و رسوخ و حسن نظم و فصاحت و بلاغت و ملاحت و حلاوتش حمد و شکر نمودند و آفرين گفتند و نزديک است از تغنيات عاشقانه تلامذه روحى فداه هم که در دو اطاق حول حظيرة‌القدس مقر دارند، به سمع مبارک برسد. چه که حضرت عبدالبهاء روحى له الوجود لجوده‌الفداه هم در جوار مقام خانه جناب آقاعباسقلی روحى‌فداه را به تشريف‌داشتن مطاف ملاء‌اعلی و قبله اهل وفا فراهم نموده‌اند. اميد است موفّق شويم که به حضور مبارک خوانده شود. زيرا اين قبيل ستايش‌ها مقبول است و مايه سرور قلب مبارک است‌. 

هوالابهى 

شب دوشين به خواب ديدم 

که دميده‌است ماه اميدم     

صبح‌چون‌سر‌ز‌خواب‌کردم‌راست 

متحيّرکه‌اين‌چه‌فضل‌و‌عطاست 

روز ميمون آن شب مسعود 

بيست و‌پنجم‌ ز‌عين اوّل بود

سنه يکهزار و سيصد و سى 

با دو تاريخ و سال بد هجرى 

که‌مسافر‌ز‌ارض‌اقدس يار 

وارد و رفتم از پى ديدار 

تابه‌بينم‌چه‌بوده صحبت‌دوست 

چه‌پيامى‌مرا زحضرت اوست 

بود ورد زبان به وقت گذر

اين حديث صحيح‌پيغمبر

گفته طوبى لزائر عکّا 

و من‌الزار زائر عکّا

برسيديم و روى هم ديديم 

صورت يکديگر ببوسيديم 

مژده‌ها بس ز يار نجد آورد 

در و ديوار را به وجد آورد

اوّلين مژده بود صحت او 

دومين عکسى از عنايت او 

سومين کسب فيض ديدن يار 

چهارمين امر و نهى آن دلدار

که تبارک ز نطق آن سرور

روز فيروز هيجده ز صفر 

بوده در هيأت‌آشکار و عيان 

هم به نص صريح کرده بيان 

کاو‌به‌اسم‌و‌صفات‌عبد‌بهاست 

بجزاين‌نعت‌و‌وصف‌خبط‌وخطاست 

چون‌توئى‌عبد او،‌فرمان‌بر

متوجّه‌به‌وجه‌آن سرور 

باش خورسند‌وراى دلبر جوى 

هرچه‌وفق‌رضاى‌اوست بگوى 

عهد‌و‌فرمان‌دوست‌را بپذير

آنچه‌راه رضاى اوست بگير

چونکه آن شاه‌از ره انعام 

به همه دوستان نموده پيام 

که آيا دوستان روى نگار

اى همه طالبان طلعت يار 

اى‌همه‌بندگان درگه‌دوست 

ايکه مقصودتان اطاعت‌اوست 

همه‌اگه شويد‌از اين اعلام 

کين بود امتحان روز قيام 

همه کالنقش‌فى‌الحجر ثابت 

بوده تا آن شود‌ز دل ثابت 

که مرا هست عبد ابها نام 

اين وصيت بود به کلّ انام 

گر اطاعت همى کنيد مرا

اين‌رضاى‌من است عبد‌بهاء

بايد‌اين‌اختلاف‌رأى گذاشت 

وحدت‌اعتقاد بايد داشت 

بنده شو راه بندگى بپذير

پس‌به‌وفق‌رضاش سبقت‌گير

ناگه‌آمد‌به‌خاطرم از غيب 

گرچه‌درماضى‌آمد‌اين‌همه‌عيب 

شمس‌يکتا‌و‌نور‌حقّ‌يکتاست

اين‌همه‌اختلاف‌قول از ماست

عهدموسى و هم مسيح ببين 

که چه‌سان‌اختلاف گشته چنين 

همچنين‌دين احمدى بنگر

که بود مختلف به يکديگر 

در مقام ولايت عهدش 

چه‌گمانها که رفت درعهدش 

آن‌يکى‌گفت‌کردگارعلی‌است 

ديگرى‌گفت‌او‌وصى نبى‌است 

هريکى از ائمه را قائم 

خوانده و بوده‌در گمان دائم 

دوست بيزارو‌خلق‌در‌اظهار

محتجب مانده از‌لقاى نگار ‌

هم‌چنين‌تهى،مکث‌بسيار‌است 

درمقامى که روضه يار است 

اوبه‌نعت‌و‌صفات‌عبد‌بهاست 

بجزاين‌رأى‌خلق‌وميل‌و‌هواست

آرى‌آرى‌جمال حقّ فرمود

باهمه دوستان‌به‌ملک شهود 

غصن‌اعظم‌ارادة‌الله است 

سرّ حقّ است هرکه آگاه‌است 

اوست‌هم‌منشعب‌زاصل‌قديم 

اوست‌هم عارف کتاب قويم ‌

حقّ‌ازاين نعت‌و وصفهابسيار

کرده‌در‌حق‌او‌برون ز شعار ‌

ليک اگر تو توجّهوا دانى 

هرچه او گفت‌‌‌بايد‌آن‌خوانى 

عقل‌ما‌ناقص‌است‌و‌فهم‌سقيم 

کن‌اطاعت گرعاقلی و فهيم 

گرندارى ز طاعت استيحاش 

فانى اندر رضاى مطلق باش 

پس بگو آنچه او قبول کند 

نه کلامى که او نکول کند 

راه او گيرو پند او بشنو 

ثابت عهد‌باش‌و‌محکم شو 

بنده شو راه بندگى بپذير
 

پس به‌وفق رصاس‌سبقت‌گير 

گرچه از قبل دوستان‌بودند 

نعت و حمد‌و ثناش‌بسرودند 

طالبان‌راه‌وصل‌بنمودند 

واقفان سر در آستان سودند 

شاعران‌گفته‌نظم‌هاى‌متين 

والهان راه جوى‌حصن‌حصين 

عارفان‌رو‌نموده‌اند به او 

عاقلان خاکسار آن دلجو 

قاصدان گشته‌اند ره‌پيما

متوجّه به کوى عبد بهاء


عاشقان‌جمله‌عشق‌ورزيدند 

تاجمال مبارکش ديدند 

سرتسليم‌ها نهاده بخاک 

جان خود بهراونموده‌هلاک  

ليک‌مشروط‌کرده‌است‌تمام 

که‌موفّق‌شود بحسن ختام 

هرچه‌وفق‌رضاى عبد‌بهاست 

خوب‌ومرغوب‌ومقبل‌است‌و‌بجاست 

وصف‌و‌نعت‌و‌صفات‌عبد‌بهاست 

دون‌اين‌رأى‌خلق و ميل شماست 

گر مشرف شدى همى ديدى 

يا بيانات او که بشنيدى 

همه نطق و بيان غيب و عيان 

از جمال مبارک است بيان 

ليک اميدم از عنايت اوست 

که موفّق شويم در ره دوست 

همه‌گوئيم آنچه مدح‌و‌ثناست 

سر بسر منحصر بعبد بهاست 

زان همه مژده زان همه پيغام 

زان همه نطق زان همه اعلام 

متذکر شدم به حال فکار 

متوجّه شدم ز روى نگار 

متوسل بذيل رحمت حقّ 

متوکل به فضل صفوت حقّ 

پس تفائل زدم به لوح‌و‌کتاب 

يک مناجات آمدم بخواب 

که بگو مهربان، دادرسا 

حمد و شکروتوراست سزا 

گنج عرفان وديعه ايمان 

دردل‌بندگان‌تو‌کرده نهان 

تو نمودى ز آب و هم از گل 

جوهر جان و هم لطيفه دل 

اى کريمى که نور تو ساطع

اى قديرى که‌امر تو قاطع 

اوليا را ز بحر رحمت خويش 

همه محفوظ دار، از کم و بيش 

تا که از وهم خود همه فارغ 

گشته از نور امر تو بازغ 

شده يک‌لحن ويک‌لسان به‌ثنا 

هم قدم بر رضاى عبد بها 

بنده شو راه بندگى بپذير

پس به وفق رضاش سبقت گير

اى احبّاى طلعت جانان 

اى محبّان مرکز پيمان 

چشم خود را تمام باز کنيد 

واز بيانات کشف راز کنيد

خود به‌بينيد نطق اعلی را 

که بيانات ربّ‌اعلى را 

مرجع‌کلّ‌به روضه ابهى‌است 

منظر کلّ به بقعه اعلی است 

قبله و سجده گاه با تکريم 

باشد آن نقطه مرجع، تعظيم 

با وجود جميع مدح و ثنا

کرده تصريح نام عبد بهاء 

اهل‌توحيدباش وحقّ‌بشناس 

زامر شاکر ز نهى او بهراس 

نهى‌در‌روضه‌است‌اداى صلوة 

واجب آمد زيارت و صلوات 

هم بود نهى از رکوع وسجود 

بر مثال جميل آن معبود 

ذات حقّ غيرذات يکتانيست 

حقّ‌نمائى بجز تماشا نيست 

ذکر توفيق از جمال قدم 

رد و تصديق از جمال قدم 

روح عبّاس از جمال قدم

وجه بشاش از جمال قدم  

کن مناجات از جمال قدم 

بين عنايات از جمال قدم 

آنچه ديديم و آنچه‌او‌فرمود 

همه وصف جمال اقدس بود 

هم بشارت‌از‌او‌و‌وحى‌ازاوست 

هم‌روايات‌وامر‌ونهى‌از‌اوست ‌

بنده‌را‌حقّ بندگى بايد

رأى‌خود‌نعت‌‌خويش‌کى‌شايد  ‍

بگذر از خود،‌عجز‌و‌توبه‌نما

باش‌ناظر به‌امر‌عبد بهاء 

بنده شو راه بندگى بپذير

پس‌به‌وفق‌‌رضاش‌ سبقت‌گير

توگمان‌مى‌برى‌که‌حقّ‌جوئى 

که‌به‌تأويل‌ وصف او گوئى 

يابه‌لفظى‌که‌هيچ‌راضى‌نيست 

نعت‌ها‌ميکنى‌که‌چيست‌وکيست 

نيست‌هرگز‌صواب‌بلکه‌خطاست 

اين‌نه‌شرط‌وفاست بلکه‌خطاست 

گرتو از ميل خود شهيد شوى 

يا که اندرفراز دار روى 

چونکه‌از‌ميل‌توست‌نيست‌قبول 

سرتسليم‌گير و شو مقبول 

توچه‌دانى‌که‌خيرو شرتو چيست 

تو‌چه‌خواهى‌اگراراده‌اونيست ‌

اوست شمس‌و تو کمتر از ذره 

اوست بحر و‌تو کمتر از قطره 

شمس ياذره‌بين‌که‌رابطه‌چيست 

بحر هم به قطره رابطه نيست 

بارالها تو باش يار بما 

همه را حفظ ز امتحان فرما 

وصف‌و‌نعت‌و‌صفات‌عبد‌بهاست 

دون اين‌رأى‌خلق‌و‌ميل‌شماست 

الها معبودا مقصودا به کمال عجز و ابتهال از تو مسألت مى‌نمايم اين عبد را از شر ناعقين حفظ فرمائى و از ظل سدره منتهى و صرير قلم اعلی محروم نسازى. فانى سياوش سفيدوش. 

ارباب جمشيد

ارباب جمشيد يکى از پارسيان معروف ايران و خادم و محبّ امرالله بود. ارباب‌جمشيد در حدود سال ١٢٢٩ در شهر يزد متولّد گرديد، اسم پدرش بهمن و ابتدا شغلش کرباس‌فروشى بود و براى توسعه کسب و تجارت ابتداء به بروجرد و پس از آن بطهران آمد و در سال ١٢٧٠ شمسى (١٨٩١م) در طهران و يزد مستقّلاً بتجارت مشغول شد و کم کم کارش بالا گرفت و در شهرهاى قم و کاشان و اصفهان و شيراز و بندرعبّاس و کرمان و بم و سيرجان و همدان و رشت شعبه و تجارتخانه داير نمود و با هوش سرشار و صحت عمل و سخاوتى که داشت مورد توجّه رجال عصر خود قرار گرفت بطورى‌که بانگ استقراضى روس مبلغ يک مليون تومان بوى اعتبار داد و بصورت بانگ خصوصى در سراسر ايران بصرافى و تجارت مشغول شد و بطورى شهرت يافت که از دست مظفرالدين شاه بدريافت فرمان و لقب و نشان رئيس‌التجار کلّ زردشتيان مفتخر گرديد.

در سال ١٣٢٤ ه ق (١٩٠٤م) با اعطاء مشروطيت از طرف مظفرالدين‌شاه بعنوان اوّلين وکيل زردشتيان در مجلس شوراى‌ملی انتخاب شد. ارباب‌جمشيد چون اعتماد و محبّت زيادى نسبت به بهائيان داشت همواره عدّه زيادى از احبّاء مانند ميرزاسياوش سفيدوش و جناب ملاّبهرام اخترخاورى و جناب رستم‌خان و جناب اردشير و جناب حکيم و غيره در دستگاه وى بکار و خدمت مشغول بودند. 

ارباب جمشيد همواره مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بودند و در الواح صادره از قلم آن حضرت احبّاء را تأکيد اکيد در حسن خدمت و کمال صداقت و امانت در حقّ وى فرموده‌اند، از جمله در لوحى خطاب به ميرزاسياوش مى‌فرمايند‌: 

... ولی بايد همواره برضاى ارباب‌جمشيد رفتار نمائى و آنچه بگويند دستورالعمل خويش بدانى‌...‌ (٢٦) 

و در بيانى ديگر مى‌فرمايند‌: 

... علی‌الخصوص ارباب‌جمشيد که وحيد فارسيانست و فريد زردشتيان ...‌ 

و همچنين مى‌فرمايند‌: (٢٧) 

... احباب بايد بميل و رضاى ارباب‌جمشيد حرکت نمايند و در صداقت و امانت و حسن خدمت بمنتهاى قوّت بکوشند، مبادا نفسى سبب تکدر خاطر آن خيرخواه عالم گردد چنين شخص خيرخواه را بايد بجان و دل خيرخواه شد و در خدمتش همت نمود، زيرا قصور سبب غضب ربّ غفور گردد (٢٨). 

ارباب‌جمشيد پيوسته با احباب مساعدت و محبّت مى‌کرد و نسبت بحضرت عبدالبهاء و امر الهى کمال خضوع و خشوع را مى‌نمود. در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣م) چون در يزد مذبحه کبرى برپا شد و در اثر ضوضاء خانمان عدّه کثيرى از احباب را تاراج کردند و در ديگر شهرها نيز احبّاء دربدر شده و حيران و سرگردان بطهران آمدند، ارباب‌جمشيد آنانرا در املاک خود سکونت داده و بمشاغل متنوعه گماشت. مثلاً جناب ملاّبهرام که تخصص در زراعت داشت مأمور بکار املاک و زراعات اطراف طهران شد و آقامحمّدحسين الفت ناظر جمع امور گرديد و غلامعلی‌خان تفتى بامور املاک خارج شهر مأمور گرديد و ميرزاسياوش سفيدوش پيشکار و نماينده تام‌الاختيار وى بود.

ارباب‌جمشيد همواره از وضع احبّاء و پريشانى آنان متأثّر بود. در يکى از ملاقاتها برخى از ملاّيان به او عنوان نمودند که شنيده‌ايم کلّيه بهائيان فرارى از يزد را در املاک خود مسکن و مأوى داده‌اى، ارباب‌جمشيد در جواب اظهار مى‌دارد من خود زردشتى هستم ولی در دواير من از کلّ اديان و مذاهب بکار مشغولند و من مداخله‌اى در عقايدشان ندارم خصوصاً بهائيان که در نهايت امانت و ديانت و درستکارى آراسته‌اند.

در دورانيکه مسيوهيپوليت دريفوس و ميسن ريمى از اجله احبّاى غرب بايران مسافرت نمودند ارباب‌جمشيد پذيرائى شايانى از ايشان نمود و در پارک معروف اتابک که با کلّيه اثاثيه ثمينه‌اش تقريباً بمبلغ يک کرور تومان از علی‌اصغرخان اتابک اعظم خريده بود و بعد از قصر سلطنتى مجلل‌ترين قصور عصر خود بود از آنان پذيرائى نمود، و در ايام توقف آنان در طهران ارباب‌جمشيد به ميرزاسياوش اجازه داد تا در جمشيد آباد جشن عظيمى برپا نمايد و نامبردگان در آن جشن خطابه مفصل و غرائى ايراد نمودند. همچنين براى مسافرتشان باصفهان وسائل و کالسکه شايسته فراهم نمود و غلامعلی‌خان مهاجر تفتى را بجهت ملازمت خدمتشان معين کرد و در تجارتخانه خود در قم و کاشان و اصفهان از آنان پذيرائى نمود و احترامات فائقه بعمل آورد و در مراجعتشان بطهران نيز بهمان رويه اقدام نمود.

آخرالامر در اثر رقابتهاى بانک استقراضى روس و بانک شاهى انگليس و توطئه آنان براى از بين بردن بانکهاى خصوصى اوضاع ارباب‌جمشيد مختل شد و بالاخره در سال ١٣٣٢ ه ق (١٩١٤م) نامبرده بکلّى ورشکست و متوقف گرديد. در دوران بحرانى و پريشانى عريضه‌اى وسيله ميرزاسياوش حضور حضرت عبدالبهاء معروض داشت که لوح مبارک زير در جواب وى، عزّ نزول يافت و وعده گشايش و برکت باو عنايت فرمودند‌: 

طهران، بواسطه جناب سياوش فارسى عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

جناب جمشيد بهمن توانگر و پاينده باد 

هوالله 

اى مهرپرور نامه‌ات رسيد و سبب شادمانى گرديد. ستايش ايزد پاک را که هوشيارى و بيدار، و مى‌دانى که محتاج به پروردگارى، عاقبت بخشش ايزدى است و خوشى و راحت بى‌پايان، مطمئن باش، اميدواريم آن خانواد از هرجهت راحت و آسوده گردد و نظر عنايت شامل شود و سرور حاصل گردد. امّا سبب نجاح و فلاح، امانت و ديانت و همت و غيرت و بموجب تعاليم الهيه سلوک و حرکت است. در کار بکوشيد ولی متوکّل بخدا باشيد، عون و عنايت از او طلبيد و موفّقيت و صلاح و نجات از او جوئيد. آسوده باش که عاقبت آسايش جان است و عليک البهاء‌الابهى ٣ نيسان ١٩١٩  عبدالبهاء عبّاس (٢٩)

و در لوح مبارک زير حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه به احبّائى‌که در خدمت ارباب‌جمشيد بوده‌اند دستور اکيد بصداقت و امانت و وفادارى فرموده‌اند‌:

بواسطه جناب امين عليه‌بهاء‌الله، طهران بواسطه جناب آسياوش و جناب ملاّبهرام و جناب رستم‌خان و جناب حکيم و جناب اردشير و ساير احبّاى الهى اسلام و زردشتى عليهم‌بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالله 

اى ياران جانى، جناب امين همواره ستايش از نفوسى که در معيت حضرت ارباب‌جمشيد مى‌نمايد و از براى هريک منفرداً صدور نامه کنند که مستحقّ هرگونه عنايتند، اين عبد نيز تصديق اين روايت را نمايد و از خدا خواهد که آنان را موفّق فرمايد تا بر آنچه بايد و شايد مؤيّد گردند و اين را بدانند که صداقت و امانت و همت و خيرخواهى در حقّ عموم عالم علی‌الخصوص در امور حضرت ارباب‌جمشيد بر کلّ فرض و واجب است و خدمت به آستان مقدّس شمرده شود و خيانت و رخاوت و عدم امانت را معصيت بحقّ شمرند و عصيان و طغيان در امر حضرت يزدان و اگر قصور و فتور در اين امر مشکور واقع گردد تضييع امرالله است و تدمير احبّاء‌الله و تکدير خاطر اين عبد و تسويد وجوه ساير ياران و سلب اعتماد به امانت و وفا و صفاى اين حزب مظلوم در آفاق‌...‌ (٣٠)

بالاخره ارباب‌جمشيد جمشيديان در سال ١٣١١ شمسى (١٩٣٢م) در سن ٨٢ سالگى دار فانى را وداع گفته و بجهان مينو شتافت. 

تأسيس شرکت سهامى پارسيان 

در دورانيکه بانگدارى و تجارت ارباب جمشيد دچار رکود و وقفه گرديد، عدّه‌اى از احبّاى پارسى بفکر تأسيس شرکتى بنام شرکت سهامى تجارتى برادران پارسى (پارسيان) افتادند و در نتيجه در سال ١٣٢٧ ه ق (١٩٠٩م) نه نفر از اعضاء مؤسّس بشرح زير مبادرت به تأسيس شرکت پارسيان نمودند‌: 

١‌_ جناب بهمن خدامراد (پيمان) ٢‌_ جناب خدامراد بهمرد (پارسيان) ٣‌_ جناب رشيدجمشيد (هزارى) ٤‌_ جناب سياوش سفيدوش ٥‌_ جناب کيخسروخدابخش (خاورى) ٦_ جناب اردشير رستم (کيامنش) ٧ _ جناب شهريار اردشير (پارسيانى) ٨ _ جناب رستم بهرام (باخترى) ٩ _ جناب شهريار سروش (نوشادى) 

اين اقدام مورد تأييد و تحسين حضرت مولی‌الورى واقع گرديد و شخصاً چند سکه طلا بعنوان شرکت در سرمايه اوّليه آن و برکت و وسعت در کار شرکت عنايت فرمودند. از ابتداء تأسيس شرکت، سهامى هم بنام مبارک حضرت عبدالبهاء صادر گرديد و ساليانه سودى بسهام مبارک پرداخت مى‌شد. 

حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه در لوح مبارک زير در خصوص شرکت پارسيان مى‌فرمايند‌: 

هوالله

جناب امين چون باين اقليم شتافت ذکر شرکت برادران پارسى نمود که اين اشخاص بامانت و ديانت و صداقت و نهايت همت باين شرکت مباشرت نمودند و مقصدشان خدمت بعالم انسانى و حصول برکت است، چون چنين است البته فيض جمال مبارک تأييد اين شرکت مى‌نمايد و از آثار الطاف الهى در ايران تأسيس چنين شرکتهاست. چون بخلوص نيت تأسيس شود البتّه موفّق و مؤيّد گردد. ع‌ع (٣١)

شرکت پارسيان در سال ١٣١٠ شمسى (١٩٣١م) رسماً در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيد و پس از ٢٢ سال فعّاليت داراى اساسنامه رسمى گرديد. در ماده ٤٨ اساسنامه شرکت در مورد تقسيم عايدات و منافع شرکت صريحاً قيد گرديده که نوزده در صد از کلّ منافع حاصله از شرکت در اختيار هيأت مديره بوده که براى اداى حقوق‌الله پرداخت نمايد و اين امر مورد تأييد و تصويب هيأت مديره که بعضاً زردشتى بودند و کلّيه سهامداران اعم از زردشتى و بهائى قرار گرفته و هرسال پس از اداى حقوق‌الله نسبت به تسهيم سود حاصله بين سهامداران اقدام مى‌گرديد.

در حقيقت شرکت پارسيان اوّلين شرکت بهائى بود که وسيله بهائيان پارسى تأسيس و طبق دستورات و موازين امرى اداره مى‌گرديد. شرکت پارسيان مدّت شصت سال دوام يافت و همواره امين و مرجع امور احبّاء بود.

ساليان دراز عنوان پارسيان آدرس پستى و تلگرافى و واسطه مراسلات و مخابرات ارض اقدس با محفل ملی ايران بود و در امور ملکى و تجارتى نيز تأييد و برکت بسيار حاصل نمود زيرا حتّى‌الامکان دستورات الهى را در مورد کسب و تجارت نصب العين خويش قرار داده و به موجب آن عمل مى‌نمود.        

هرمزديار حقّ‌پژوه 

اعلان امر و تبليغ علنى در جامعه پارسيان يزد 

بطوريکه گفته شد در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣م) و در بحبوحه ضوضاى معروف يزد که ضمن آن ٨٤ نفر از احبّاى الهى شربت شهادت نوشيدند، در محلّه زردشتيان يزد هيچيک از مؤمنين بامر مبارک بنام بهائى معروف نبودند، بلکه همگى در پرده حکمت بوده و با احتياط رفتار مى‌نمودند و افرادى مانند جناب ملاّبهرام اخترخاورى و ميرزاسياوش سفيدوش که علنى تبليغ نموده و با مؤبدان و دستوران درگير بودند غالباً ساکن طهران بوده و بشرحى که گذشت موقتاً به يزد آمده و با شدّت يافتن مخالفت و معاندت‌ها به هندوستان و يا طهران و يا ساير بلاد مسافرت و مهاجرت مى‌نمودند و در حقيقت يکنوع جنگ و گريز با مخالفين خود داشتند. در اين دوران در محله زردشتيان يزد فقط جناب فريدون گُبل و جناب کيخسرو خداداد (پيمان) به بابى و بهائى معروف و مورد اهانت و توهين اعداء بودند که با حکمت و احتياط رفتار مى‌کردند. و بطور کلّى اختلاط و امتزاجى علنى بين مؤمنين پارسى و احبّاى فرقان برقرار نبود. مگر معدودى که در جلسات عمومى شرکت مى‌کردند.

اوّلين کسى که موجب پيشرفت امرالله در جامعه پارسيان يزد گرديد جناب هرمزديار خدابخش (حقّ‌پژوه) از اهالی خرمشاه يزد بود که ظاهراً وسيله جناب آخوند ملاّعبدالغنى و ساير مبلّغين بامر مبارک اقبال نموده بود. جناب هرمزديار خدابخش در سال ١٣٢٧ ه ق (١٩٠٩م) با خرمن خانم بنت هرمزديار(خواهر اسفنديارمجذوب) ازدواج نمود و در محلّه زردشتيان يزد (خلف خانعلی) ساکن شد و در اين محلّه نداى امرالله را بلند نمود و علناً به تبليغ زردشتيان پرداخت. هرشب در خانه خود که بعدها مدرسه هوشنگى در آن تأسيس شد مجلس تبليغ علنى تشکيل مى‌داد. بدايتاً عدّه‌اى از نسوان زردشتى در آن شرکت مى‌کردند و جناب هرمزديار حقّ‌پژوه الواح و آثار و اشعار و سرودهاى امرى براى حاضرين با لحنى خوش تلاوت مى‌کرد و موجب سرور و حبور حاضرين مى‌شد.

جناب هرمزديار خدابخش حقّ‌پژوه در حدود سال ١٢٥٠ ه ق (١٨٧١م) در قريه خرمشاه يکى از قراء حومه يزد بدنيا آمد، در دوران کودکى حداقل سواد خواندن و نوشتن را طبق روش مرسوم زمان خود آموخت و پس از آن به کار و کسب مشغول گرديد. در سال ١٣٢٧ ه ق (١٩٠٩م) با خرمن خانم بنت هرمزديار (مجذوب) ازدواج نمود و در محله زردشتيان يزد (خلف خانعلی) ساکن شد و در اين محلّه نداى امرالله را بلند نمود و علناً به تبليغ زردشتيان مشغول شد. و مرتباً افراد مستعد و جوياى حقيقت را بحضور مبلغينى مانند جناب آخوندملاّعبدالغنى و جناب حاج محمّدطاهر مالميرى مى‌برد و وسيله هدايت آنان را به شاطىء بحر عرفان فراهم مى‌نمود.

جناب هرمزديار حقّ‌پژوه هموارد مورد عنايت و مرحمت حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه قرار مى‌گرفت و از قلم اطهر الواح متعددى بشرح زير به اعزاز ايشان نازل گرديده‌است‌:

بواسطه جناب نيّر عليه بهاء‌الله، جناب هرمزديار عليه بهاء‌الله 

هوالله 

اى هرمزديار، در ديار الهى درآمدى و در گلزار رحمانى وارد شدى، پس در اين مرغزار معانى گشت و گذار نما و از باده روحانى بنوش و گل يزدانى ببوى و سبوى مى‌حقيقى بکش تا انوار آن بر آفاق بتابد. ع‌ع 

طهران بواسطه جناب حاجى‌ميرزاعبدالله، هرمزديار پورخدابخش پارسى جانش خوش باد. 

هوالله

اى يار نازنين، آنچه نگاشتى و در دل داشتى پديدار و خواهش آشکار گشت هرچه ناله و فرياد کنى و آرزوى جانفشانى، از خدا خواهم که آرزوى تو و مرا هردو روا فرمايد تا هريک در جانفشانى پرچمى برافرازيم، امّا تو چون به بندگى خدا پرداختى و راز پنهان آموختى و فارسيان را به خداوند مهربان خواندى، در هردم جانفشانى، براستى زردشتيان روى پيشينيان را سفيد نمودند و پاکى نژاد را پديدار کردند، من از آنان خوشنودم، پس بايد بجوشيد و بخروشيد تا هر همکيش را خوش‌انديش کنيد و هر بيگانه را يار و خويش نمائيد، آندم نيروى پروردگار پياپى رسد و يارى آمرزگار دمبدم ديده شود و از براى پدر و مادر که به جهان ديگر رفته‌اند و از سرچشمه زندگانى بى‌بهره بودند اگر خواهش آمرزش شود، در درگاه خدا پذيرفته مى‌شود. از براى خداداد دل آسوده‌دار، آن سرگشته کوى يار به گلزار يزدانى شتافت و زندگانى جاودانى يافت. جانت خوش باد. ع‌ع

طهران، هرمزديار خدابخش پارسى 

هوالله

اى مظهر بخشش الهى، نامه‌ات رسيد، مضامين در نهايت طراوت و لطافت و حلاوت بود، روح و ريحان آورد و سبب سرور قلوب ياران گشت که الحمدالله از ميان پارسيان ياران ديرين، چنين نفوس پاک مبعوث گشتند که مانند شمع روشنند و بمثابه گل در باغ و چمن از وثن و ثمن بيزار شدند و در گلشن الهى با بلبل معانى همدم و همراز گشتند، توجّه به ملکوت ابهى نمودند و استشمام نفحات قدس از ملأ اعلی، به خدمت حضرت يزدان پرداختند و شب و روز علم محبّت‌الله را در آفاق وجود افراختند. از جهان و جهانيان گذشتند و به جهان الهى دل بستند، آفرين به آن قوّه الهيّه باد که چنين نفوس تربيت فرموده که مورد بخشش خداوند آفرينشند و چون دردانه محبّت‌الله در آغوش صدف موهبت پرورش يافتند اميدوارم که روز بروز بر تلئلاء و لطافت و درخشندگى بيفزايد، در خصوص پرتو يزدان و کوکب تابان حضرت زردشت سؤال نموديد که در رساله ايقان نامشان مذکور نه حکمتش چيست، اى بنده الهى در رساله ايقان بسيارى از انبياء مذکور نه منحصر به حضرت زردشت نيست زيرا اين رساله مبارکه در جواب مسائلی که حضرت افنان سدره منتهى فرموده بودند نازل شد جواب مطابق سؤال است و مقتضى مقام و زمان امّا در الواح مبارکه و صحائف مقدّسه ذکر آن روح مصوّر و کوکب هدى بسيار نازل و نهايت نعت و ستايش را فرموده‌اند جميع الواح الهى حکم يک کتاب دارد، مانند قرآن هرچند سور متعدده است ولی کتاب واحد، قل کلّ من عندالله، جميع لوح محفوظست و رقّ منشور لهذا در هريک ذکر نفس مقدّسه شود کفايت است و عليک‌التحيّة‌والثناء. ع‌ع 

طهران، بواسطه جناب حاجى ميرزاعبدالله، جناب هرمزديار خدابخش خسرو پارسى عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله

اى بنده صادق حقّ آنچه نگاشتى و در ضمير داشتى معلوم و واضح گرديد الحمدالله گواه آگاهى بود و دلبستگى به دلبر نامتناهى، معانى سبب شادمانى گرديد و مفهوم تأثير رحيق مختوم بخشيد، زيرا دلالت بر نهايت ايمان و ايقان داشت و اقرار و اعتراف به يگانگى خداوند بى‌مثيل و همتا، اميد وطيد است که از درگاه احديت نوميد نگرديم و به آنچه آرزوى دل و جانست برسيم، از درگاه پروردگار طلب آمرزش از براى پدر و مادر و برادر و خواهران يار مهربان گرديد و همچنين استدعاى فوز و فلاح بجهت اقربا و خويشان باقى گرديد، امّا در خصوص نوکرى و تجارت و کسب اگر به امانت و ديانت و صداقت معمول گردد جميع مقبولست، هيچيک را بر ديگرى ترجيح نه. جانت خوش باد. ع‌ع 

يزد، جناب آقاهرمزديار حقّ‌پژوه عليه‌ بهاء‌الله‌ الابهى ‌ملاحظه نمايند:

عريضه تقديمى آن حبيب معنوى مورخ ٥ تيرماه ١٣١٢ بساحت امنع محبوب مهربان حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنافداه واصل و مشروحات معروضه که حاکى از ترادف بلايا و تتابع مصائب و رزاياء، اوّل عروج اب‌الزوجه جناب هرمزديار مهربان و ثانى صعود فرزند عزيز جوان شمع انجمن دوستان جناب آقاخسرو حقّ‌پژوه بود در محضر انور اطهر معلوم و سبب تأثّر خاطر وجود اقدس گرديد، با کمال لطف و مهربانى فرمودند البتّه حدوث اين بلايا و نزول اين قضايا موجد احزان و مورث غم و اندوه بى‌پايان است ولی اميد چنانست که آنجناب و بازماندگان به عنايات و الطاف جمال ابهى تسلی خاطر يابند و در رزايا و بلاياى جواهر وجود و سواذج غيب و شهود تأمّل و تفکّر کنند تا غمام اکدار از دل و جان متشتت و متلاشى شود و سکون و قرار و تحمل و اصطبار حاصل گردد.

فرمودند در مقامات مقدّسه نوراء دعا و نياز مى‌شود و طلب عفو و غفران و علو درجات براى آندو نفس زکيه متصاعده الی‌الله مى‌گردد. اميد چنانست که آن جناب و ضجيعه محزونه امة‌الله خرمن و فرزندان آقاجمشيد و آقاروح‌الله و روح‌انگيز و همايون و ساير منسوبان مجذوب آقامهربان آقااردشير، پرى، دولت‌خانم، سرور، مهربانو، و امة‌الله شيرين کلّ به بشارات ملکوت ابهى تسّلی خاطر يابند و به نفحات گلشن رحمن تر و تازه و خرم و پرطراوت و لطافت مانند. همچنين فرمودند به امة‌الله مرواريد هوشنگ ضجيعه من استشهد فى سبيل‌الله فريدون جمشيد عليهابهاء‌الله تحيت و تکبير برسانيد و اطمينان دهيد که آن شهيد سعيد در ظلّ الطاف ربّ مجيد مستقر و پايدار و در مقامات مطّهره نوراء طلب علو درجات در حقّشان مى‌شود، حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد. 

نورالدين زين ٢٤ آگست ١٩٣٣ ملاحظه گرديد بنده آستانش شوقى 

جناب هرمزديار حقّ‌پژوه در سال ١٣١٨ ه ق (١٩٣٩م) با صدور اوّلين فرمان حضرت ولىّ‌محبوب امرالله مبنى بر لزوم و اهميت ياران با مشارکت در نقشه چهل و پنج ماهه به شهرستان ابهر که يکى از نقاط لازم‌المهاجر زنجان بود هجرت نمودند و مدّت ١٢ سال بقيه عمر خود در سبيل هجرت متحمل صدمات و بلاياى گرديدند بالاخره در سال ١٣٣٠ ه ش (١٩٥١م) به ملکوت ابهى صعود نمودند در حاليکه ٨٠ سال از عمرش مى‌گذشت و با توجّه باينکه در ابهر گلستان جاويد وجود نداشت با کسب اجازه از آيت‌الله ابهر جسد ويرا در نقطه‌اى دورافتاده که مخصوص غربيان شهر بود با آداب و مراسم بهائى مدفون نمودند. 

از بانوان پارسى در شهر يزد اوّلين فردى که بامر مبارک اقبال نمود خرمن خانم حقّ‌پژوه همسر وى بود و بعدها بتدريج پرى‌خانم و سَروَر خانم و لعل خانم و جناب اسفنديار مجذوب به ترتيب مادر و خواهر و برادر خرمن خانم و همچنين مهربانو خانم خاله ايشان بشرف ايمان فائز گرديدند. پس از آن بانوان مذکور و جناب اسفنديار مجذوب با خانواده آخوند ملاّ‌عبدالغنى که از اجله مبلّغين بودند باب معاشرت گشودند و در نتيجه اين مراوده‌ها موجب تزئيد معلومات و تکميل اطّلاعات آنان گرديد.

در اين اوقات جناب آخوند عريضه‌اى حضور حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه معروض داشت و طلب تأييد براى اماء مذکور نمود و در جواب لوح مبارک زير بافتخار خرمن خانم عزّ نزول يافت‌: 

بواسطه جناب ملاّعبدالغنى‌عليه‌بهاء‌الله‌الابهى، جناب خرمن عليها‌بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالله

اى خرمن پربرکت، دهقانها بعد از زحمات بسيار که بکارند و بدروند خرمنى اندوده نمايند ولی تو بى‌زحمت خود خرمنى کشتى و برکت آن انجمن شدى، از الطاف حضرت رحمن اميدم چنين است که خرمن آسمانى شوى و برکتى ايزدى گردى، نهايت مهربانى، از قِبَلِ من به لعل برسان و همچنين بمادر مهربان پرى پيام روحانى ابلاغ کن و به هرمزد خدابخش تهيت و‌درود برسان و‌باسفنديار ولد‌هرمز نهايت اشتياق ابلاغ کن و برستم ولد بهرام سلام سلامت انجام برسان و عليک‌البهاء‌الابهى . ع‌ع (٣٢)

پس از آن لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار سَروَر خانم عزّ نزول يافت‌: 

بواسطه جناب ملاّعبدالغنى عليه‌بهاء‌الله‌الابهى، جناب سَروَر عليها بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالله

ايجان پاک، دستوران در خواب و تو بيدار و اهل رياضت در نهايت غفلت و تو هوشيار، مدّعيان عشق کاهل و باطل و تو سرمست باده محبّت نيّر آفاق، شبگير کن که پرتو شمس حقيقت چنين عنايتى در حقّ تو نموده و عليک‌البهاء‌الابهى . ع‌ع (٣٣)

همچنين لوح مبارک زير بافتخار مهربانوخانم شرف نزول يافت‌: 

يزد، کنيز عزيز الهى مهربانو بهمن و کيخسرو عليهما بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالله

اى کنيز شورانگيز پروردگار، نامه تو رسيد، الحمدلله از خواب گران بيدار شدى و از درياى غفلت بيکران نجات يافتى، از طوفان عالم طبيعت بساحل نجات حضرت احديت رسيدى، شکرکن خدا را و ممنون باش از همشيره‌زادگان که آنان سبب نجات تو گشتند و تو را از اسيرى در دست دستوران رهانيدند، در حقّ آنان عون و عنايت حضرت رحمن طلبم و قرين مرحوم نوشيروان را‌عفو‌و‌غفران‌خواهم. اى‌کنيز‌خدا‌بجان‌بکوش تا زنان پارسيان را‌منجذب به دلبر پارسى آسمانى نمائى، آنان را از جهان تاريک بجهان روشن رسانى. و عليک البهاء‌الابهى  عبدالبهاء عبّاس (٣٤)

بنابراين اوّلين مصدق امر مبارک از زنان پارسى در شهريزد خرمن خانم حقّ‌پژوه بود که طبق بيان مبارک حضرت عبدالبهاء پربرکت شد و ابتداء وسيله هدايت خاله و مادر و خواهران و برادر و ساير منسوبان گرديد و سپس به تبليغ ساير خانمهاى زردشتى در يزد و قراء و قصبات پرداخت و بتدريج محافل و مجالس نسوان تشکيل گرديد و روز بروز بر رونق آن بيفزود. و در عين حال چون پدرشان هرمزديار يکنفر زردشتى متعصب و خادم و کليددار معبد و آتشکده زردشتيان بود و حدود چهل سال مأموريت روشن نگهداشتن آتش مقدّس را بعهده داشت از اقبال و ايمان فرزندان خود خبر نداشت و افراد خانواده مجبور بودند در خفا و دور از چشم پدر بفعّاليتهاى تبليغى خود ادامه دهند. تا اينکه در اواخر حيات جناب هرمزديار گلستان نيز ايمان آورد و موقع عبادت نماز بهائى و زردشتى را با هم مى‌خواند و بالاخره مورد تعقيب و اهانت دستوران قرار گرفت و از سمت خادم و کليددار آتش مقدّس خلع گرديد.

مدّتى گذشت تا اينکه فيروز تيرانداز (فيروزمند) و فرخ تيرانداز (فرخزادى) و شيرمرد تيرانداز وسيله جناب آخوند ملاّعبدالغنى بشرف ايمان فائز و با آخوند مذکور مراوده داشتند و فيروز تيرانداز نزد آخوند بتحصيل قرآن کريم مشغول گرديد و کسب معلومات مى‌کرد.

با ورود جناب رشيد هزارى به يزد اوّلين احتفال بهائى در محلّه زردشتيان يزد و در منزل جناب اسفنديار مجذوب تشکيل شد. البتّه در ساير محلّه‌هاى يزد محافل و مجالس با حضور احبّاى فرقانى تشکيل مى‌شد ولی هنوز اختلاطى بين احبّاى زردشتى و ديگر احبّاء برقرار نگرديده بود فقط گاهى جناب هرمزديار حقّ‌پژوه را بمحافل احبّاى فرقانى دعوت مى‌نمودند که عدّه‌اى از قدما از قبيل آقايان اخوان‌الصّفا و حاجى محمّدطاهر مالميرى و آخوند ملاّّعبدالغنى و ديگران حضور داشتند.

بعدها با ورود ميرزاسياوش سفيدوش و آقامهربان تشکر از طهران در سال ١٣٣٢ ه ق (١٩١٤م) محافل و مجالس علنى با حضور عدّه‌اى از احبّاء تشکيل ميشد و روز بروز بر رونق آن افزوده گرديد. در اين دوران بود که مخالفت دستوران نيز علنى شد و در حد امکان بر شدّت مخالفت خود افزودند که شرح آن در کتاب يار ديرين نوشته ميرزاسياوش سفيدوش مفصّلاً درج گرديده‌است. در بحبوحه مخالفت و مخاصمت دستوران لوح مبارک زير بافتخار احبّاى پارسى يزد عزّ نزول يافت‌: 

طهران، بواسطه جناب سياوش بن مرحوم رستم عليه‌بهاء‌الله‌الابهى،

امة‌الله کنيز الهى فيروزه، مهربان رستم، گشتاسب رستم، گوهر رستم، هوشنگ اردشير، سلطان اسفنديار، مرواريد و فرنگيس و گوهر دختران هوشنگ، بهمن و اسفنديار و شهريار ابناء خسرو، زرين اردشير و خرمن هرمزديار و کيخسرو و شيرين و بهيه، و ساير اماء‌الرحمن عليهم و عليهن بهاء‌الله‌الابهى.

هوالله

اى دوستان و کنيزان عزيز خدا، در آستان ايزدى و در محضر اين بنده بهاء مذکور و مشهوريد، از الطاف بى‌پايان بهره و نصيب داريد و در موهبت کبرى شريک و سهيم هستيد. در يوم ظهور سعى مشکور نموديد و عطاى موفور يافتيد، ديده بينا جستيد و گوش شنوا يافتيد و دل و جان به پرتو خورشيد تابان روشن نموديد. شکر کنيد خدا را که مورد چنين الطاف گشتيد و متخلق بچنين اوصاف شديد.

از حرکت بعضى بيخردان محزون مشويد و اندوهگين مگرديد، زيرا توقع شعور از اهل غرور مانند توقع روشنائى آفتاب از شب تيره و تار است و اين ممتنع و محال، حرکات اين گروه مثل درندگى گرگ است و گزيدن کژدم، مرباى غرورند و پيشوايان اهل شرور، چه توقعى از آنان، اين پيشوايان سابق بودند که بقتل حضرت زردشت فتوى دادند و ايران را بر باد دادند.

در هر عهد و زمان که نور حقيقت طلوع نمود پيشوايان بر انکار برخاستند و مقاومت نور حقيقت خواستند، بلکه خون بيگناهان ريختند و عاقبت با يکديگر درآويختند و بپايان مخذول و منکوب گشتند و عاقبت محو و نابود شدند. اينها نيز مانند آنان خواهند شد، مگر کسانيکه بنور حقيقت چون شمع برافروختند و در سايه درخت اميد درآمدند. 

از شهادت ماسترخدابخش بسيار محزون و دلخون شديم، ولی يقين بدانيد که چون محبّت به بهائيان داشت آن جان پاک در جهان روشن بى‌پايان غرق درياى عفو و غفران گردد و پرتو ايزدى او را روشن نمايد. و عليکم‌و عليهن‌البهاء‌الابهى عبدالبهاء عبّاس (٣٥) 

در اوايل دوران ميثاق جناب هرمزديار خدابخش ده‌مؤبد زردشتيان تفت پس از فوز بايمان در بمبئى توسط خسرو پيمان موفّقيت تامى در تبليغ پارسيان حاصل نمود و باتّفاق جناب مهربان رستم دينيار مريم‌آبادى و جناب حکيم مهرگان بزيارت حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه شتافتند و در بين بهائيان پارسى اوّلين زائران ارض مقصودند جناب شاه سياوش و جناب جمشيد و جناب شاه کاوس برادران حکيم مذکور کلاًّ قيام به تبليغ امرالله نمودند. آقاکيومرث و برادرانش آقاسروش و آقاجمشيد ابناء فرود از متقدمين احباب بودند. استاد شهريار و آقاکيومرث برادر ملاّبهرام و آقاخسرو اله‌آبادى و برادرش آقارستم همچنين از حسين‌آباد يزد همگى بشرف ايمان فائز شدند همچنين در قراء و قصبات اطراف جمع کثيرى از پارسيان در ظلّ امرالهى وارد و بخدمت امرالله پرداختند. از جمله معاريف احبّاى پارسى آقاخسرو بمان نرسى آبادى بود که بالاخره در پونه بمبئى سکونت گرفت و مسافرخانه تأسيس نمود و به خسرو پونه‌والا معروف شد و خدمت زيادى بامر الهى نمود که شرح احوال وى مفصلاً در دفتر چهارم اين کتاب درج گرديده. 

يکى ديگر از احبّاى معروف پارسى نوشيروان پورگشتاسب است که بنام نوش شهرت يافت و اشعار زيادى در باره امر مبارک سروده و ديوانش طبع و نشر شده که اواخر عمر در بمبئى ساکن شد و شرح حال وى در فصل آينده به تفصيل آمده است. 

شهداى پارسى که در دوران ميثاق بدرجه رفيع شهادت نائل گرديدند. 

شهداى پارسى‌نژاد در دوران ميثاق بشرح زير بوده‌اند:‌ 

١‌_ بعد از شهادت آقامحمّد‌بلورفروش در يزد در سال ١٣٣٥ ه ق (١٩١٧م) جناب نوشيروان خورسند روزى در مريم‌آباد گرفتار شريرى از اشرار گرديد وى جناب نوش را گرفته و تکليف بسب و لعن بامر مبارک نمود، آن مظلوم بتدبير، خود را از چنگش مستخلص نمود، بلافاصله نوه جناب نوش که کودک هشت ساله بود مفقود گرديد بعد از چهار روز تجسس و بيتابى والدين جسد طفل را در چاه اب بدست آوردند. در اثر اقدامات معموله مرتکب گرفتار شد و چندى بحبس حکومت افتاد، ولی بوساطت مسلمين مستخلص گشت. بنابراين طفل مذکور در زمره اوّلين شهيد پارسى است. متعاقباً اشرار تفتى پى در پى بخانه اسفنديار گشتاسب برادر نوش در قاسم‌آباد ريخته و او را تهديد بقتل کردند و مبالغى از او گرفته و دست از شرارت برداشتند و آنمظلوم از خوف جان خود و عائله‌اش باحدى ابراز نکرد و جرأت شکايت ننمود.

٢‌_ جناب دينيار مهربان، که جوانى فعّال و خدمتگزار احبّاء بود در کرمان بکار تجارت اشتغال داشت، روزى يکى از معاندين بنام داش حسن که از اشرار بازار بود نزد وى رفت و شروع به پرخاش و اعتراض نمود که چرا عبا بدوش انداخته‌اى و لباس مسلمين را بر قامت کافر مرتد پوشانده‌اى و با اين بهانه بيدرنگ ويرا هدف چند گلوله قرار داده و شهيد نمود و اين اقدام بر اساس اعتقادات و تعصباتى بود که عبا فقط مخصوص بمسلمين است و اقليتها حقّ استفاده از لباس مسلمين را ندارند.

٣‌_ جناب اسفنديار کوچه‌بيوکى که جوانى عالم و فاضل و متقى بود و از طرف انجمن ناصرى زردشتيان يزد در تفت به تعليم و تربيت اطفال و نوباوگان مشغول بود، چون مؤبدان با تحصيل و ترقّى جوانان زردشتى مخالف بودند، تأسيس مکتب و مدرسه را در معبد بهانه قرار داده و به مخاصمت برخاستند و بتحريک جهّال پرداختند و بالاخره با اشرار مسلمان تفت همدست شده و يک تن از آنانرا وادار نمودند تا اسفنديار مظلوم را در جلو بالاخانه معبد هدف گلوله قرار داده و شهيد نمودند. در يکى از آثار صادره از کلک اطهر حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه چنين مسطور است (٣٦) 

... حضرت آقااسفنديار شهد شهادت را نوشيد و الله‌يار شد...‌ 

تأسيس مدارس بهائى در شهر يزد 

با پيشرفت و توسعه تشکيلات امرى در شهر يزد و با توجّه باينکه اطفال و جوانان بهائى علی الخصوص دختران مجبور بودند براى تحصيل بمدارس زردشتيان و يا مدرسه مسيحيان پروتستان که وسيله مبلغين مسيحى تأسيس شده بود و هدفى جز تبليغ مسيحيت نداشت بروند و بالطبع بايستى از برنامه‌هاى تعليمات دينى و شرعيات آنان متابعت نمايند، بتدريج احبّاى الهى بفکر تأسيس مدارس بهائى افتادند و با حمايت تشکيلات و افراد خيرخواه موفّق بتأسيس مدارسى بشرح زير گرديدند.   

١ _ مدرسه تربيت دوشيزگان 

اوّلين مدرسه تربيت دوشيزگان در شهر يزد توسط حاجيه بى‌بى صغرى طائف‌الحرمين در محله گازارگاه يزد در سال ١٢٩٠ شمسى (١٩١١م) در منزل شخصى نامبرده تشکيل گرديد، شاگردان اين مدرسه را اکثر اطفال بهائى و غيربهائى رؤساى ادارات دولتى و دختران اعيان و اشراف يزد تشکيل مى‌داد. مدرسه مورد بحث در سال ١٢٩٦ شمسى که هيچ مدرسه دخترانه در يزد وجود نداشت با اخذ اجازه از اداره معارف يزد تبديل بدبستان شش‌کلاسه شد که در آن برنامه تنظيمى از طرف اداره معارف تدريس مى‌گرديد و اقدامات مديره آن مورد تقدير و تمجيد رؤساى ادارات و اشخاص معارف‌پرور بود.

لازم بتذکر است که حاجيه بى‌بى صغرى در بحبوحه ضوضاى يزد با همسرش مورد ايذاء و اذيت اشرار قرار گرفته و مجبور بترک محل خود شده و سپس بزيارت ارض اقدس شتافتند و مدّت دو ماه حضور حضرت عبدالبهاء و حضرت ورقه عليا مشرف بودند و بلقب طائف‌الحرمين مفتخر گرديدند و در مراجعت به يزد مبادرت بتأسيس مدرسه فوق‌الذکر نمودند.

حاجيه بى‌بى صغرى طائف‌الحرمين تا اواخر عمر از تحصيل دانش نيز فروگذار نکرد و در آخر عمر موفّق باخذ ديپلم کامل متوسطه گرديد و مديريت مدرسه تربيت را رسماً عهده‌دار بودند. پس از تعطيل مدارس بهائى وسيله دولت نامبرده در اداره فرهنگ استخدام و بقيه عمر را به تربيت اطفال و خدمات امرى مشغول بودند. و آخرالامر در سال ١٣٥١ ش (١٩٧٢م) در سن ٩٢ سالگى بملکوت ابهى صعود نمودند.

٢ _ مدرسه دخترانه هوشنگى 

چون دختران بهائيان پارسى اکثراً بمدرسه پروتستانها مى‌رفتند و در نتيجه مجبور به اجراى مراسم مذهبى و تبعيت از مبلغين مسيحى بودند، بهمت عدّه اى از دوستان بهائى خصوصاً ميرزاسياوش سفيدوش در سال ١٣٠٠ شمسى (١٩٢١م) مدرسه هوشنگى تأسيس گرديد. محل مدرسه ابتداء در منزل يکى از احبّاء بود، ولی بعدها با توسعه مدرسه ميرزاسياوش دائى خود جناب ارباب هوشنگ را که يکى از متقدمين احباب و فردى خيّر و نيکوکار بود تشويق نمود تا اينکه خانه اجدادى خود را تجديد بنا نموده و براى اين هدف فرهنگى اختصاص دهد. متعاقباً ارباب هوشنگ هوشنگى قسمتى از املاک خود را وقف اين مدرسه نمود که از محال عايدات آن هزينه‌هاى مدرسه تأمين مى‌گرديد و هرگاه مدرسه با کسر بودجه مواجه مى‌شد با اعانات پرداختى از طرف مؤسّسين و اولياى اطفال هزينه‌هاى مذکور جبران مى‌شد.

معلّمين و اداره‌کنندگان اين مدرسه در اوايل تأسيس گلچهره‌خانم فريدانى و خداپرست خانم شاهزاده بودند ولی بعدها با توسعه مدرسه که بصورت دبستان شش کلاسه و طبق برنامه تنظيم از طرف اداره معارف اداره مى‌شد عدّه معلّمين به شش نفر افزايش يافت که از وجود ربابه خانم متّحده و ثريا خانم نافذى و عدّه ديگر استفاده مى‌شد.

مدرسه هوشنگى حدود چهارده سال بفعّاليت فرهنگى خود ادامه مى‌داد تا اينکه در سال ١٣١٣ ش (١٩٣٤م) طبق دستور دولت تعطيل و فعّاليت فرهنگى آن خاتمه يافت. 

٣ _ مدرسه دخترانه تهذيب 

مدرسه دخترانه تهذيب در سال ١٣٠٦ شمسى (١٩٢٧م) با همّت آقاى محمّدعلی تهذيب و جناب سلطان نيک‌آئين در محلّه فهادان يزد تأسيس گرديد. محل مدرسه در منزل شخصى مرحوم ميرزايحيى رأفتى قرار داشت. اين مدرسه وسيله روح‌انگيزخانم يزدانيان و وفاخانم يزدانيان که تحصيلات خود را در طهران بپايان رسانده بودند اداره مى‌شد و برنامه تنظيمى از طرف اداره معارف در آن اجراء مى‌گرديد. محصلين مدرسه شش کلاسه را دختران بهائى و مسلمان محله فهادان يزد تشکيل مى‌داد و هزينه‌هاى مدرسه را اولياى مدرسه پرداخت مى‌کردند و کسرى آن از صندوق خيريه و ساير اعانات تأمين مى‌گرديد فعّاليت اين مدرسه مورد تقدير و تمجيد اهالی محل خصوصاً مسلمين و اولياى اطفال بود. 

٤ _ مدرسه پسرانه توفيق 

مدرسه شش‌کلاسه پسرانه توفيق در سال ١٣٠٦ شمسى (١٩٢٧م) از طرف محفل روحانى بهائيان يزد و زير نظر هيأت مؤسّس تشکيل گرديد. امتياز تأسيس اين مدرسه بنام جناب خسرو حقّ‌پژوه بود که تحصيلات خود را در هندوستان بپايان رسانده و به يزد مراجعت نموده بود. جناب خسرو حقّ‌پژوه مديريت و سرپرستى مدرسه را نيز بر عهده داشت و از وجود عدّه ديگرى از معلّمين بهائى نيز استفاده مى‌شد، که مدرسين مذکور عبارت بودند از جناب غلامرضا آزادمنش و جناب استادمهربان راستى و جناب عطاء‌الله محسنيان و جناب غلامعباس درخشان و غيره.

پس از مدّت کوتاهى تعداد محصلين مدرسه توفيق به ١٣٠ نفر بالغ گرديد و اين مدرسه از نظر انضباط و نحوه تدريس و سطح معلومات فارغ‌التحصيلان آن شهرت فراوانى يافت و زبانزد خاص و عام گرديد، ولی متأسّفانه جناب خسرو حقّ‌پژوه مدير و مؤسّس اين مدرسه بطور ناگهانى بملکوت ابهى صعود نمود و موجب تأسّف و تحسّر عموم احبّاء و فرهنگ دوستان گرديد بعد از مرحوم خسرو حقّ‌پژوه آقاى مهربان هدايتى که وى نيز فارغ‌التحصيل يکى از مدارس هندوستان بود سرپرستى مدرسه توفيق را عهده‌دار گرديد و تا زمان تعطيل مدارس بهائى در اين سمت به انجام وظيفه مشغول بود. 

تعطيل مدارس بهائى يزد 

مدارس چهارگانه فوق ساليان دراز و با وجهه‌اى بسيار خوب بنام جامعه بهائيان يزد به وظايف فرهنگى و تربيتى خود ادامه مى‌داد، تا اينکه در سال ١٣١٣ ش (١٩٣٤م) دستورى از طرف حضرت ولىّ‌امرالله صادر گرديد که کلّيه مدارس بهائى در ايران بايد در ايام متبرکه نه‌گانه در سال رسماً تعطيل نمايند. باين ترتيب با فرا رسيدن اوّلين روز تعطيل بهائى چهار مدرسه مذکور در يزد کلاسهاى خود را تعطيل کردند. دولت وقت چون اقدام را مخالف مقررات وزارت فرهنگ مى‌دانست دستور تعطيل کلّيه مدارس بهائى در ايران را صادر نمود و در نتيجه در اجراى دستور دولت اداره فرهنگ يزد نيز اقدامات فرهنگى بهائيان را متوقف و تابلو مدارس موصوف را پائين آورد. با اين اقدام محصلين مدارس مذکور منجمله احبّاء در مدارس دولتى مشغول تحصيل شدند، ولی باز هم محصلين بهائى در ايام متبرکه از حضور در کلاسها خوددارى مى‌نمودند و اين عمل را با جديت مخصوصى ادامه دادند مثلاً محصلين بهائى مدرسه کيخسروى که حدود بيست نفر بودند سه روز تعطيلات عيد رضوان و صعود مبارک حضرت بهاء‌الله را تعطيل نمودند و حتّى براى گذراندن امتحانات در آن ايّام سر کلاس خود حاضر نشدند، لذا اولياى دبيرستان با جلب موافقت اداره فرهنگ محصلين مذکور را از دبيرستان اخراج نمودند. متقابلاً اولياى محصّلين متفّقاً تلگراف مفصّلی بجناب آقاى فروغى نخست‌وزير و جناب آقاى حکمت وزير فرهنگ مخابره و ضمن آن از اقدام اداره فرهنگ يزد تظّلم و دادخواهى نمودند. بعد از چند روز از مرکز جواب رسيد که براى بار اوّل محصّلين را از تنبيه اخراج معاف نمايند، ولی در صورت ادامه، طبق مقرّرات اقدام کنند، ولی با شور و هيجانيکه در جمع احبّاء بود حاضر به پذيرفتن دستورات اولياى امور نبودند، تا اينکه دستور مجددى از حضرت ولىّ‌امرالله رسيد که احبّاء بايد ايّام متبرکه را با اجازه از رئيس اداره و يا مدير مدرسه تعطيل نمايند و چنانچه اجازه ندادند از دستورات صادره اطاعت نمايند. و بدين‌ترتيب اين مشکل براى هميشه حلّ و فصل گرديد. علاوه بر مدارس فوق‌الذّکر، محترمه بى‌بى‌رضوان شهيدزادگان مکتب دخترانه‌اى براى قرائت و تدريس قرآن در محلّه فهادان يزد داشتند که محل آن در منزل شخصى ايشان بود و در آن غالباً دختران مسلمان تحصيل مى‌کردند، حدود پنجاه سال اين مکتب بفعّاليت خود ادامه مى‌داد و عموم اهل محلّ از آن رضايت کامل داشتند، الواح متعدّدى بافتخار خانم شهيدزادگان نازل گرديده، نامبرده آخرالامر در سن ٨٠ سالگى در سال ١٣٥١ ش بملکوت ابهى صعود نمودند.

مدارس غيررسمى ديگرى در نقاط تابعه يزد از قبيل مهدى‌آباد و مريم‌آباد و تفت و حسين‌آباد و منشاد و مهدى‌آباد رستاق که هريک داراى ساختمان مخصوص بخود بودند مشغول فعّاليت بودند و از طرف محافل روحانى محلّ سرپرستى مى‌شد و در تمام تعطيلات بهائى مدرسه خود را تعطيل مى‌کردند و با دستور دولت از ادامه کار آنها جلوگيرى نشد و بخدمات فرهنگى خود مشغول بودند(١).

دفتر چهارم

شرح احوال عدّه‌اى از متقدّمين پارسى که در عهد ميثاق بشرف ايمان فائز گرديده‌اند 

خسروبمان پارسى 

جناب خسروبمان نرسى‌آبادى در حدود سال ١٢٣٥ ه ش (١٨٥٦م) در نرسى‌آباد يکى از قراء حومه يزد متولّد شد. در کودکى مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت و پس از آن طبق رويه آباء و اجدادى خود بزراعت مشغول شد. جناب عزيزالله سليمانى در جلد دهم کتاب مصابيح هدايت در شرح حال جناب خسروبمان پارسى مى‌نويسد‌:

"در ابتداى کار شغلش رعيتى يعنى کشاورزى بود و در مکتب جز سواد مختصرى نياموخته بوده‌است، بهرحال در ميان مؤمنين زردشتى نژاد از جهت اقدامات تبليغى مى‌توان او را در رديف ملاّبهرام مريم‌آبادى و سياوش سفيدوش يزدى بشمار آورد.

از مطالب گفتنى اينکه در بدو ظهور بعد از ارتفاع نداى جمال ابهى هرچند از کلّ طوايف عالم باين امر اعظم گرويدند و جواهر نفوس از اديان مختلف آواز آشنا شنيدند و در اين سراپرده خدائى مسکن گزيدند ولی بمقياس جماعت که بسنجيم پيروان حضرت زردشت من حيث‌العدد در اين موهبت بر ديگران سبقت گرفتند، زيرا کلّ جماعت زردشتى که در ايران و شبه قاره هند سکنى دارند از يکصد و پنجاه هزار تن تجاوز نمى‌کنند، با اين وصف چندهزار از‌آنان بشرف ايمان مشرّف گشتند و بعد از آنها آل اسرائيل‌ميباشند که بالنّسبه بجمعيت ده‌پانزده مليونى خويش هزاران نفوس از آنان بجمع اهل بهاء پيوستند و بعد از آن اهل اسلام هستند از شيعه و سنى و بعد ملت حضرت مسيح، سپس ساير مذاهب و اديان. 

و امّا نحوه آشنائى جناب خسروبمان با امر مبارک بترتيب زير بوده‌است: هنگاميکه خسرو در کسنويه يزد بامر زراعت اشتغال داشت و در فصل برداشت بايستى محصول آنرا که متعلّق بحکومت بود توسط جناب حاج سيد مهدى افنان بحاکم تحويل دهد، روزى با جمعى از زارعين بمنزل جناب افنان رفته بود، در برخورد با جناب ايشان چون کمال ادب و رعايت امانت و صحت عمل را ملاحظه نمود متحيّر گرديد و وقتى علّت امر را از رفقاى خود سؤال نمود گفتند اين شخص محترم بهائى است و اين اوّلين برخورد وى با يک شخص بهائى بود. 

در سال ١٣٠٠ ه ق (١٨٨٣م) مابين دستور تيرانداز مؤبد مؤبدان و شيخ محمّدحسن سبزوارى که از مشاهير علماى يزد بود و با دستور تيرانداز رابطه مودّتى داشت گفتگوئى بميان آمد باين شرح که، شيخ گفت تاريخ به هزار و سيصد رسيد و از موعود اسلام خبرى نشد آيا در کتاب شما زردشتيان هم در باره موعود آينده ذکرى بميان آمده‌است ؟ دستور جواب داد بلی در کتب مقدّسه حضرت زردشت وعده داده شده که شاه‌بهرام ورجاوند ظهور خواهد نمود و واقعه آخرشدن دنيا، معاصر دوره حاضر خواهد بود، با ظهور حضرت شاه‌بهرام دين جديدى پيدا مى‌شود و با پيدايش آئين و شريعت جديد کلّيه رسوم و آداب قديمه منسوخ خواهد شد. شيخ پرسيد، دين جديد کدام است و دينى که برچيده مى شود چيست؟ 

دستور جواب داد آنکه ظاهرشدنى بود و ظاهر گرديد ديانت بهائى بود و آنکه برچيدنى بود تقاليد دين اسلام است، شيخ از اين سخن سخت متغير شده و بحالت قهر از جاى خود برخاست و مجلس را ترک نمود.

اتّفاقاً در همان شب تلگرافى از دربار ناصرالدين شاه خطاب بپارسيان يزد رسيد، به اين مضمون که پرداخت جزيه از زردشتيان برداشته شد. لهذا دستور تيرانداز صبح روز بعد با توجّه بسوابق دوستى بخانه شيخ رفت و گفت آثار مذاکرات ديروز امروز بظهور رسيد شيخ پرسيد کدام آثار؟ دستور جواب داد جزيه‌ايکه در روز ظهور موعود بايستى از امت زردشت برداشته مى‌شد بوقوع پيوست و سلطان ايران بموجب اين تلگراف جزيه را بحضرات زردشتى بخشيد. شيخ از اين خبر برافروخت ومتغيّرانه گفت احکام دين چه رجوعى به پادشاه دارد، شاه را ناصرالدين گفته‌اند و نگفته‌اند دين ناصر و من البتّه حکم جزيه را جارى خواهم کرد. شيخ با چنان شدّت و حدّت سخن مى‌گفت که دستور بوحشت افتاده و بيرون رفت و از ترس بيمار شد.

شيخ باز هم آرام نگرفت و همه‌جا دم از مخالفت با لغو جزيه مى‌زد تا اينکه اين خبر بگوش حاکم شهر و رئيس تلگرافخانه رسيد، او را طلبيدند و از کيفيت حال استفسار نمودند، شيخ آنجا هم بر سر قول خود ايستاد و لغو جزيه را خلاف شريعت اسلام شمرد و در اين زمينه اصرار ورزيد تا اينکه بفرمان حکومت او را نفى بلد نمودند.

خسرو با توجّه بارادتيکه بدستور تيرانداز داشت گاهگاه بمنزل او مى‌رفت و همانروزها جريان قضايا بطوريکه ذکر شد از شخص دستور شنيد و چنين سخنانى در باره بهائيان از يکنفر پيشواى دينى زردشتى در نظر خسرو بسيار مهّم آمد و پيش خود گفت مسأله بهائيت قصه‌اى سرسرى نيست بلکه بايد امر بزرگى باشد، تا اينکه روزى دستور تيرانداز بگلودرد مبتلا شد و چون خسرو بديدنش رفت گفت من احتياج بمداوا دارم خوبست ميرزا ابراهيم طبيب را بياورى زيرا که او بهائى است و از اطباى ديگر هم حاذقتر است و هم منصف‌تر، اين تمجيد وتوصيف مزيد بر حيرت خسرو گرديد و اين سومين بار بود که در مورد بهائيان مطلبى مى‌شنيد و موجب توجّهش باحباب گرديد.

لازم بتوضيح است که در صفحات قبل مطالبى در مورد مخالفت و معاندت دستور تيرانداز با احبّاى پارسى‌نژاد بنظر خوانندگان عزيز رسيد که با اظهارات وى در اين بحث مغاير بنظر مى‌رسد ولکن آنچه مسلم است الواح نازله از قلم جمال قدم جل اسمه‌الاعظم و حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه در باره معاندتهاى دستوران و مؤبدان امرى است واضح و غيرقابل ترديد و آنچه در اين باب استنباط مى‌شود اينستکه دستور تيرانداز نيز مانند ساير اعضاء انجمن زردشتيان يزد بحقّانيت ديانت مقدّس بهائى معترف بوده ولی حبّ رياست و جاه‌طلبى او را از فوز بايمان و ايقان بمظهر ظهور امر الهى باز داشته‌است و کلّيه اقداماتش در جهت مخالفت با ديانت بهائى صرفاً حفظ مقام و منصب پيشوائى و استفاده از مزاياى دنيوى آن بوده‌است،

دراين احوال جناب خسروبمان بهندوستان سفر کرد و در بمبئى با حضرات افنانها و جناب عزيزالله جذاب و جناب عندليب شاعر معروف آشنا شد و در مجالس تبليغى و محافل احبّاء شرکت مى‌نمود و پس از مباحثات زيادى که با جناب عندليب صورت گرفت خسرو قانع شد و پيش خود گفت توقّف در تصديق چنين امر عظيمى بعد از شنيدن براهين متين بى‌انصافى است مقارن همان ايام جناب عندليب لوحى بقلم مرکز ميثاق که در جواب سؤالات مؤبد بهمن عزّ نزول يافته بود بخسرو داد و وقتيکه آنرا تلاوت کرد قلبش از جميع شکوک و شبهات پاک شد و در ايمان بمقام اطميان رسيد. لوح مذکور در کتاب مکاتيب جلد دوم درج گرديده و مصدّر باين کلمات است‌:

اى سرور هوشمندان آنچه بقلم مشکين نگاشتى خوانديم و بآستان يزدان زبان ستايش گشاديم که پرتو خورشيد آسمانى چنان درخشيد که در دلهاى ياران سپيده اميد دميد.‌ 

پس از آن بزيارت لوح مانگجى صاحب و کتاب مستطاب ايقان موفّق شد که موجب مزيد بصيرتش گرديد و هربار بحقايقى جديد پى مى‌برد و بر مراتب انجذابش مى‌افزود عاقبت از شدّت اشتياق آرزوى آن کرد که از قلم مرکز ميثاق عنايتى در حقّش بشود، احباب تمنايش را بعرض رسانيدند و اين لوح مقدّس بنامش نازل گرديد.

بنام پاک يزدان بى‌نياز 

اى خسرو از بيگانگان بيزار شو تا بدوست يگانه پى برى، در گروه آشنايان داناى پيشوا باش تا در انجمن آسمان مه يکتا گردى، روز راستى و بخردى و دانائى و بينائيست و بامداد روشنائى و هوشيارى و بزرگوارى، هرکه پائى پيش نهد بهره بيش گيرد و هر مرغى که شهير دانائى و شناسائى گشايد بجهان بالا رسد و دمساز سروش در سپهر مهر خدا گردد و همراز بى‌نياز شود و با بزرگان راه خدا آغاز راز کند. مهر تابان از خاور نمايان و اختران چرخ راه خدا تا باختر درخشان، آتش مهر پاک يزدان روشن و مرغزار دل و جان دانايان رشک چمنستان سبز و خرم، بهار خدائى رو نموده و خورشيد جهان يزدانى رخ گشوده، باد فروردين سال و ماه جهان‌آفرين مى‌وزد و بوى خوش مشکين يار دلنشين مى‌رسد، باران ارديبهشت پروردگار مى‌بارد و پرتو پُرتاب آفتاب جهان پادشاهى دل مى‌ستاند، پس تو اى خسرو، خسرو کشور هوشيارى شو و مه‌آباد کيهان دانائى گرد، دل را پاک کن و پيرهن را چاک نما، پرده برانداز و درفش پاکان برافراز، پرتو شب‌افروز شو و آتش جهانسوز گرد، غلغله درفکن و بند گران بشکن، مهر جهان‌آرا خواه، ماه انجمن بالا جو بروشنى بهى تابان باش. ع‌ع 

پس از وصول لوح مبارک جناب خسروبمان در کمال اشتعال و انجذاب به تبليغ امرالله قيام نمود و با پارسيان مقيم هندوستان مذاکرات تبليغى را آغاز نمود، ابتداء شخصى بنام هرمزديار خدابخش از اهل تفت که پدرش سمت مؤبدى داشت را باين امر اعظم هدايت نمود و شخص مذکور بشأنى مشتعل گرديد که شوق لقاء او را بارض اقدس کشاند و بزيارت حضرت مولی‌الورى فائز ساخت، پس از آن با ارباب کيخسرو مهربان مؤسّس مدرسه کيخسروى يزد باب مذاکرات تبليغى را گشود و نامبرده را بحقّانيت امر حضرت منان آشنا نمود، ولی ارباب کيخسرو با توجّه بموقعيتى که داشت ضمن تأييد ضمنى امر مبارک مصلحت خود را در خدمات فرهنگى و ساختمان مدرسه کيخسروى دانست زيرا معتقد بود که تعليم و تربيت جوانان موجب رفع اوهام و خرافات مضره گرديده و آنان را بامر حقّ نزديک خواهد نمود و از خسرو طلب دعاى خير براى وصول بمقصود نمود و بشرحى که گذشت موفّق بآمال خيرخواهانه و تأسيس مدرسه کيخسروى يزد گرديد.

مقارن اين احوال لوحى مختصر باعزاز خسرو بخطّ مبارک عز وصول يافت که صورتش اينست‌: 

خسرو بمان جانش روشن باد 

هوالابهى

ستايش پاک يزدان را که به بخشايش آسمانى جهان دل و جان آدم را روشن و کيهان جاودان را گلشن فرمود، پس نيکو و فرخنده کسى است که در آفرينش با هوش و بينش گشته بهره‌اى ارجمند برد و پايه‌اى بلند يابد و از خاور بزرگوارى چون مهر مهرپرور چرخ برين بدرخشد، آفرين صد آفرين بر جان تو باد. ع‌ع 

جناب خسرو از بمبئى به پونه رفت و در آنجا هتل رستورانى داير کرد و همواره با مشتريان خود بمذاکرات تبليغى مى‌پرداخت، در سال ١٣١٦ ه ق (١٨٩٨م) جماعتى از ايرانيان و پارسيان مقيم پونه که از اقدامات تبليغى خسرو به تنگ آمده بودند طومارى نوشته و امضاء نمودند که اگر خسرو از آئين بهائى برنگردد بايد او را از جمع خود رانده و طرد نمائيم چندى بعد دستور هوشنگ جى خسرو را احضار نمود و عقيده ويرا در باره حضرت زردشت سؤال نمود، خسرو اظهار داشت حضرت زردشت آئينى آسمانى آورد، بمنزله درختى بارور که مردم جهان از ميوه‌اش منتفع و متلذذ شدند و قرنها از آن شجره ربّانيه بهره‌ور گشتند و آن حضرت خود فرمود که بعد از من کم کم باد خزان بوزيدن آيد و اين درخت تناور را از پاى خواهد انداخت بايد منتظر باشيد که باز هم باغبان الهى چنين نهالی غرس فرمايد و مردمان از ثمراتش بهره‌مند گردند و ديديم که امروز خدا بوعده خود وفا کرد و از خاک ايران شجره حقيقت را روياند تا اهل عالم در ظلّش درآيند و در سايه‌اش بياسايند.

دستور گفت معلوم شد شما بدين زردشت عارفيد و بآن ايمان داريد، در اثر رفتار و گفتار خسرو دستور منقلب گرديد و الواح و آثار امرى را گرفته و مى خواند و تمجيد مى‌کرد.

در اين اوقات لوح مبارک زير بخطّ حضرت مولی‌الورى بافتخار جناب خسرو عزّ نزول يافت‌: 

هوالله 

اى خسرو، پرويز را جام لبريز و شيرين شکربيز و سمند شبذير فائده نبخشيد، عاقبت در دست ستمکار خونريز افتاد، تو که بنده ديرينه هستى، جام هستى بباده بخشايش لبريز و شورانگيز يافتى و چون ذهب ابريز رخ برافروختى و صاحب تميز گشتى، هر تاج بتو باج خواهد داد، يعنى ملوک ستايش تو خواهند نمود و بر حال تو رشک خواهند برد که ايکاش ما در آستان الهى چون او حلقه بگوش بوديم و غير يزدان را فراموش مى‌نموديم بارى از فوت آن کنيز حقّ محزون و مغموم مباش انشاء‌الله در بحر غفران مستغرق خواهد گشت و چون شمع بنور عفو و بخشش خداوند روشن خواهد گرديد. ع‌ع 

جناب خسرو به تبليغ امرالله و تبشير کلمة‌الله مشغول بود تا اينکه در سال ١٣٢٠ ه ق مطابق با (١٩٠٢م) اذن تشرف حضور حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه حاصل کرد و از بمبئى روانه ارض اقدس گرديد و بزيارت طلعت مبارک حضرت مولی‌الورى فائز شد و از بحر معانى لايزال آن دلبر آفاق سيراب گرديد و هنگام مرخصى از محضر مبارک لوحى بافتخار قرينه محترمه خسرو نازل گرديد که صورت آن اينست‌ 

 هوالله 

اى کنيز عزيز خدا، شکر کن پروردگار را که در سايه عصمت عزيز عبدالبهاء چنين خسرو مهرپرورى هستى، قدر اين شخص مهربان را بدان، مقرب درگاه يزدان است و سرور دوستان در اين بساط محترم است و در نزد عبدالبهاء پسنديده و مکرم، شب و روز فکرش خدمت امرالله است و نشر نفحات‌الله، شکر کن خدا را، شکر کن خدا را که نيکبخت بودى و خوش‌طالع که همدم اين ستاره روشن گشتى. ع‌ع 

و متعاقباً لوح مبارک زير بافتخار جناب خسرو شرف صدور يافت‌:

هوالله، بمبئى، پونه، جناب خسرو عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله

اى سرمست باده پيمان، در کمال روح و ريحان ببقعه مبارکه نوراء وارد شدى و بوى خوش گلستان حضرت رحمن را استشمام نمودى و بمنتهاى آمال و آرزوى روحانيان فائز گشتى حال مراجعت بهندوستان نما و بنشر نفحات قدس در ميان طوائف مختلفه مشغول شو، البتّه تأييدات الهيه شامل گردد و الطاف بى‌نهايت ربانيه چهره گشايد و در جميع امور آثار فضل ربّ غفور مشاهده خواهيد نمود و عليک‌البهاء‌والتحية‌والثناء. ع‌ع 

جناب خسرو در مراجعت بهندوستان بخدمت امرالله و تبليغ کلمة‌الله مشغول بود تا اينکه در سال ١٣٢٩ ه ق (١٩١١م) مجدداً اذن تشرّف بساحت اقدس را تحصيل نمود و در محضر مبارک چندى از شهد لقاء مرزوق بود و گاهى براى هدايت خلق باو تعليماتى مى‌دادند و ديده فؤادش را بچگونگى نشر نفحات منور مى‌فرمودند. خسرو چند خواهش از حضرت عبدالبهاء نمود که همگى مورد قبول واقع گرديد. اوّل تشويق مسافرت احبّاى غرب بهندوستان خصوصاً دوستان آمريکائى که فرمودند اين کار نهايت لزوم را دارد و چند لوح نيز در اين خصوص صادر فرمودند. دوم اجازه ضبط صوت مبارک در گرامافون، سوم امر بمبلغين براى نوشتن شرح حال و تجربيات تبليغى خود و چهارم اجازه مسافرت بخودش براى سفر به اروپا براى ملاقات احبّاء که پس از صدور اجازه لوحى خطاب به احبّاى پاريس و لندن شرف صدور يافت که صورتش اين است‌:

هوالله 

اى ياران عزيز و اماء رحمن، جناب خسرو از هندوستان عزم طواف بقعه مبارک نمود و اين مسافت بعيده را طى کرده بارض مقدّسه وارد، سر بر آستان مقدّس نهاد و از براى جميع احبّاء و اماء رحمن عون و عنايت طلبيد، حال با نهايت اشتياق بزيارت ياران غرب عزيمت آن سمت نمود، اين شخص بمحبّت بهائيان چنان افروخته است که بى‌اختيار لسان بگشايد و بيان محبّت و تعلق قلبى نمايد، فى‌الحقيقه صادق است و ثابت منجذب است و مشتعل، البتّه در حين ملاقات ملاحظه خواهند فرمود.

سبحان‌الله نفوذ کلمة‌الله را مشاهده نمائيد که شخصى زردشتى از هند تا پاريس و لندن مى‌شتابد که بديدار بهائيان غرب فائز گردد، اين چه ارتباطى است و اين چه تعلّق قلبى. بهائيان را جانم فدا باد که چنين در ظلّ کلمة‌الله تربيت شده‌اند، عنقريب ملاحظه خواهيد نمود که با عموم بشر چنين گردند. بيگانه‌اى نبينند و اغيارى مشاهده ننمايند، با هر نفسى همدم گردند و با هر شخصى دمساز شوند، جميع خلق را آيات قدرت و عظمت پروردگار بينند و بشر را مجالی الطاف حقّ مشاهده نمايند، اى ياران و اماء رحمن نغمه و آهنگ عالم انسانى است که از ملکوت يزدانى بلند است و گلبانگ و ترانه وحدت انسانى است که از بلبل گلشن حقيقت بنهايت ملاحت ظاهر، وقت آن است که مانند دريا بجوشيد، تا ولوله در آفاق اندازيد و جميع نفوس را در ظل خيمه وحدت انسانى درآريد. و عليکم البهاء‌الابهى ع‌ع 

جناب خسرو پس از اخذ اجازه از حضور حضرت مولی‌الورى به پرت‌سعيد و اسکندريّه رفت و از آنجا بمارسى عزيمت نمود و بملاقات دکترمحمّدخان نائل گرديد، در هر شهر با عدّه‌اى از احباب ملاقات مى‌نمود، سپس از مارسى بپاريس ورود نمود و با مشاهده احتفالی روحانى و چهره‌هاى نورانى احبّاء در پاريس بشگفت آمد، مسيودريفوس که در هندوستان با خسرو آشنا شده بود او را بديگران معرفى نمود و مجلس بتلاوت و ترجمه آيات بروح و ريحان و مسرت دل و جان برگذار گرديد، بارى در نوزده روز توقّفش در پاريس بيشتر در منزل مسيودريفوس و ميس بارنى و گاهى در خانه مستر و ميسيس اسکات محفل ملاقاتى و جلسات تبليغى انعقاد مى‌يافت و خسرو با مبتديان متعدد مذاکره مى‌نمود.جناب خسرو پس از نوزده روز بلندن رهسپار گرديد و مدّت دوماه در لندن بملاقات احبّاء و تبليغ امرالله مشغول بود، بعد بپاريس مراجعت نموده و پس از مدّت کوتاهى بارض اقدس راجع گرديد و در اين هنگام بضبط صوت مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه در صفحه گرامافون مشغول شد که شرحش بقلم خودش چنين است‌:

چون اسباب اخذ صوت همراه بود مکرراً رجاى گرفتن صوت مبارک شد و محض عنايت قبول فرموده چند صفحه صوت مبارک و لحن طائفين حول اخذ نموده آن صفحات براى نقل و ثابت نمودن آنها بپاريس فرستاده شد، زيرا در بمبئى اين اسباب نبود، ولی از سوء اتّفاق در راه در موسم تابستان و گرما چون حفاظت نشده بود جميع آن صفحه‌ها نرم شده و صوتها محو گشته بود، از اين جهت اين عبد مهموم و مغموم بود و بينهايت مکدر و محزون تا آنکه لوح مبارکى بافتخار فانى نازل که دفع آلام و محن نمود و مهيّج جان و تن شد و صورت آن اينست. 

هوالله 

اى ثابت برپيمان، چندى است که خبرهاى خوش چون نسيم گلشن عشق از شما نرسيده و مشام مشتاقان از بوى گلستان جان ياران معطر نشده، البتّه نامه بنگار، زيرا منتظر ورود مژده خوش از هندوستان هستيم، محزون و غمگين مباش زيرا در جهان آسمان در محفل يار دلنشين همدم و همراز گرديم، آنجا وصل دائمى است و لقاى ابدى، بارى جميع دوستان را تحيت مشتاقان برسان، اين نامه بخطّ خويش نگاشتم تا از اندوه و تشويق برهى و عليک‌البهاء‌الابهى. عبدالبهاء‌عباس 

از زيارت اين لوح مبارک احزان بسرور تبديل شد، تا مدّتى بعد فرزند عزيزم سهراب عزم کعبه مقصود نمود و با حال خضوع و سجود بساحت فضل و جود مشرّف، چون اسباب اخذ صوت فنوغراف هم همراه داشت بآستان احسان جبين نياز سوده باز مسئلت گرفتن صوت مبارک نمود، چند صفحه صوت مبارک را گرفته پس از تشرّف يکسر بپاريس و لندن رفت و آن صفحه‌هاى صوت بطبع رسانيد، بعضى از اصوات مبارک فارسى و بعضى ترکى بود اگرچه بعضى از صوتها آهسته بود ولی خوب ثبت شده بود و اين مرتبه دوم بود که اجازت اخذ صوت مبارک عنايت شد، امّا مرتبه سوم وقتيکه از امريکا باروپا مراجعت فرمودند، در پاريس دکتر محمّدخان که از دوستان سابق بود و نسبت به بنده بسيار رئوف و مهربان، از قِبَلِ اين عبد ذليل در محضر آن دلبر جليل باز التجاى آن نمود که چون هيکل مبارک در پاريس تشريف دارند و در اينجا همه‌گونه اسباب مهيا عنايتى تازه مبذول گردد و چند صفحه صوت مبارک گرفته شود، مسئلت ايشان نيز بعزّ قبول فائز و طلعت محبوب خود بآن کمپانى تشريف فرما شده چند صفحه صوت مبارک گرفته شد و بشارت آنرا خود هيکل مبارک بصدور لوحى امنع بافتخار اين عبد احقر عنايت فرمودند‌: 

هوالله 

اى خسرو مهربان، در پاريس محض خاطر تو بدائره فنوغراف رفتم دومرتبه خطاب و زيارت گرفت ولی زيارت تمام نشد، دفعه سوم رفتم خلف وعده نمود، با وجود تعيين وقت فتوغرافچى بديگران پرداخت، لهذا مراجعت نمودم ولی دفعه اولی که نطق بود خوب درآمد، دفعه ثانيه که فقره اوّل زيارت بود آن نيز خوب درآمد ولی دفعه ثالث چون خلف وعده نمود، فقره ثانيه زيارت گرفته نشد، لهذا اعتذار مى‌نمايم، از الطاف حقّ اميدوارم که‌در کهف حفظ و‌حمايت الهيه محفوظ و‌مصون باشيد، جميع ياران را تحيت ابدع ابهى برسان. و عليک‌البهاء‌الابهى عبدالبهاء عباس 

همچنين لوح منيع ديگرى بافتخار فرزند دلبندم سهراب عنايت شد که اشارات کلماتش دليل بر صعود آن طير ملکوتى بود و صورت آن اين است‌:      

هوالله

اى سهراب از سراب نيستى بيزار شود و از شراب هستى آسمان سرمست، جهان آب و خاک آلوده و ناپاک است و جهان الهى تابناک، حشرات زمين سعى بليغ نمايند تا باسفل سافلين رسند، ولی ياران ربّانى چون مرغ عليين بجهان بالا پرواز کنند، الحمدلله تو يکى از آنانى جانت خوش باد. ع‌ع 

اين بود شرحيکه خسرو در کتابش راجع بصفحات صوت حضرت عبدالبهاء نوشته‌است و امّا شرح خواهش چهارم خسرو بقلم خودش چنين است‌: 

نيز در آن سفر از جمله جسارات و عرايضى که در حضور مبارک عرض شد اين بود که اگر بر وفق امر و اراده مبارک باشد امر بفرمايند که احبّاء علی‌الخصوص آقايان مبلّغين و مشاهير اولياء هريک شرح ايّام حيات و ايمان خود را بنويسند و براى تذکار بيادگار گذارند، تا حال ايمان و اقبال متقدمين تذکرى براى متأخرين باشد، اين عرض و التجا نيز بسيار مقبول شد و در ساحت انور پسنديده آمد که اوّلين نفس نفيس که امتثال امر مبارک نموده و شروع بنوشتن شرح حيات خويش فرمود حضرت مستطاب حيدر قبل علی از متقدمين اولياء و از محترمين مبلغين کلمة‌الله روحى فداه بود که پس از اتمام تحرير کتاب که به بهجت‌الصدور موسوم است بعدها بچاپ رسيده و منتشر گرديد.

جناب خسرو با توجّه بخواهش چهارم خود که مورد تأييد و تصويب حضرت عبدالبهاء قرار گرفت مبادرت بتحرير شرح حال و اقدامات تبليغى خويش نمود و پس از اصلاحاتيکه وسيله جناب ميرزامحمود زرقانى بعمل آمد در کتابى بنام نويد جاويد مشتمل بر ١٢٨ صفحه و هرصفحه ١٧ سطر در سال ١٣٣٦ ه ق (١٩١٨م) بزيور طبع آراست و آنرا بياد فرزند جوانمرگش سهراب بين احباب توزيع نمود. اين بود خلاصه‌اى از شرح حيات جناب خسروبمان نرسى‌آبادى که بقلم خودش در کتاب نويد جاويد درج گرديده‌است (١). 

در مورد شجره‌نامه حضرت بهاء‌الله جزوه‌اى از طرف محفل روحانى بهائيان بمبئى منتشر گرديده که خلاصه آن بشرح زير مى‌باشد: 

در سنه ١٣٢٠ ه ق (١٩٠٢م) جناب خسروبمان نرسى‌آبادى از ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء رجاى شجره‌نامه مبارک حضرت بهاء‌الله را نمودند، در جواب فرمودند بجناب ابوالفضائل گلپايگانى بنويسيد، لهذا حسب‌الامر مبارک عريضه‌اى بواشنگتن عرض شد، جوابى که از حضرت ابوالفضائل رسيده بشرح زير مى‌باشد‌:

بسم‌الله‌ذى‌العظمة والاجلال 

روحى لمحبّتک‌الفداء، شرحى در خصوص مشرّف شدن فارسيان بدين بهائى آئين و استدعاى برادر مهربان، خسروبمان در بيان نياکان جمال رحمن مرقوم نموده‌ بوديد‌، حبيبتى الافخم، اين فانى در اياميکه مقيم طهران بود بين بعضى از دوستان در تفسير شعر ابى‌عبدالله شلمغانى گفتگوئى واقع شد و آن شعر اينست‌:

يا طالبا من بيت هاشمى 

و جاهدا من بيت کسروى 

قد غاب فى نسبه اعجمى 

فى‌الفارسى الحسب‌الرضى 

يعنى اى آنکه طالبى موعود از خاندان هاشمى ظاهر شود و منکرى که از خاندان کسرى طلوع نمايد، بتحقيق موعود شما در نسب ايرانيان غائب شد و در مردم فارس و حسب و نسب رضى پنهان است. 

بعضى شعر مذکور را بشارت ظهور حضرت اعلی دانستند. زيرا لفظ فارسى که در شعر واقع است، مصادق لفظ شيرازى گرفتند و بعضى ديگر آنرا بشارت ظهور جمال اقدس ابهى دانستند، چه که شلمغانى منکر شده که ظهور حضرت موعود از بيت هاشمى باشد و به صراحت خبر داده که آن نور ابهى و طلعت نوراء از بيت کسرى طالع شود. پس ثابت است که مقصود، بشارت ظهور جمال اقدس ابهى است نه ظهور حضرت باب اعظم.

و چندى قبل از اين فقره نيز عبارت کتاب دساتير بنظر اين فقير رسيده بود که فرموده‌:

و اگر ماند از مهين چرخ يکدم برانگيزانم از کسان تو کسى را و اب و آئين باو رسانم و پيغمبرى و پيشوائى از فرزندان تو برنگيرم‌.

و در ساير بشارات وارده در کتب فارسيان نيز فانى ملاحظه نمود که بصراحت وارد شده که اين موهبت پس از گذشتن هزارو دويست و اندى سال از ظهور اسلام ظاهر شود. يعنى قبل از آنکه تاريخ ظهور اسلام به يکهزارو سيصد سال برسد، آن نيّر تابناک از آن مطلع پاک طالع گردد. باين ملاحظات فانى اذعان نمود که سلسله نسب عائله نوريّه بسلاطين فرس اولی منتهى شود. و بناء علی هذا مقصود شلمغانى در شعر مذکور بشارت ظهور جمال اقدس ابهى باشد، نه ظهور نقطه اولی.

ولی چون وثوق باين تصّور بدون شهادت تاريخ معقول نبود ناچار در تحقيق اين مسأله بتاريخ طبرستان رجوع نمود. باعتقاد مورخين پس از غلبه مسلمين بر فرس و انقراض دولت ساسانيّه چند سلسله و ملوک از قبيل بادوستانيان بر مازندران مستولی شده و آن ملک را از تسلّط عرب محفوظ داشتند، و از جمله ملوک طبرستان آل زيار است و نسبت ايشان به آل ساسان مى‌رسد. و از جمله ملوک طبرستان، سپهبدان مازندرانند و نژاد ايشان را به انوشيروان عادل رسانند که در عهد آنان اهالی طبرستان بر ديانت زردشتيّه باقى بوده‌اند و در زمان داعى کبير حسن ابن زيد علوى بر بلاد طبرستان کلّيه اهالی بدون اجبار و اکراه بشرف اسلام مشرف شدند.

چون فدوى اين تقريبات را در تاريخ ملاحظه نمود وثوق يافت، شايد بتواند مأخذى درست از نسب‌نامه سدره منتهى و جمال اقدس ابهى بدست آورد. تا اينکه بعضى از اهل وثوق مذکور داشتند که رضاقليخان معروف به اميرالشعرا در نژادنامه مذکور داشته که نسب نوريه بملک عادل انوشيروان منتهى مى‌شود. چون با حاجى ميرزاقليخان اتّفاق ملاقات افتاد فرمودند، بلی نسب‌نامه در دست است که فرداً فرداً و اسماً و رسماً و شغلاً نسب هريک از آباء و اجداد اين سلسله در آن مذکور است و اسامى هريک تا برسد به يزدجرد شهريار مضبوط و مسطور. بالجمله چون اين مستند بدست آمد فانى عريضه‌اى بساحت اقدس ابهى معروض داشت و صورت اختلاف آراء در مقصد شلمغانى با بشارات نبويّه ملّت فارسيّه و شواهد تاريخيّه را در آن عرض نمود. لوح امنع اقدس اعلی در تاريخ ٢٦ شعبان ١٢٩٩ ه ق (١٨٨٢م) بود در جواب وصول يافت. در آن لوح مقدّس در خصوص مقصد از شعر شلمغانى اين بيان از قلم رحمن نازل شده بود. قوله جلّ ذکره و ثنائه‌: 

يا اباالفضل قد نطقت بالحقّ و اظهرت ما کان مسطورا فى کلماته‌...‌ الی آخر. 

و از اتّفاق در همان سنوات جناب استاد جوانمرد رئيس مدرسه فارسيان يزد و مدرّس ايشان که از کبار احبّاى فارسى محسوب بوده عريضه‌اى بساحت اقدس معروض داشت و از نسب مبارک استفسار نمود و در جواب او لوح مبارک شيرمرد عزّ نزول يافت و در آن لوح اقدس نازل شده که قسمتى از آن اين است‌:

در خصوص نياکان پاک‌نهاد پرسش نموده بوديد، ابوالفضل گلپايگانى عليه بهائى در اين باب از نامه‌هاى آسمانى نوشته آنچه آگاهى بخشد و بر بينائى بيفزايد‌. انتهى. 

بتاريخ دهم شهر ربيع‌الثانى ١٣٢١ هجرى ابوالفضل گلپايگانى.

آخرالامر جناب خسروبمان نرسى‌آبادى در روز اوّل شهرالشرف سنه ٩٣ بديع مطابق ٣١ دسمبر ١٩٣٦ ميلادى بملکوت ابهى صعود نمود. در حاليکه سنوات عمرش از هشتاد سال متجاوز بود.

نوش شاعر پارسى 

جناب نوشيروان فرزند گشتاسب متخلص به نوش از اهالی قاسم‌آباد از قراء حومه يزد در سال ١٢٣٦ ه ش (١٨٥٧م) متولّد گرديد. دردوران کودکى مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت و سپس بکار کشاورزى مشغول شد. در دوران جوانى و در سالهاى ١٣٠٠ ه ق (١٨٨٣م) به بعد جناب ملاّبهرام با نوش بمذاکره تبليغى پرداخت و پس از مباحثات مفصل و شرکت در جلسات تبليغى جناب حاج‌محمّدطاهر مالميرى بالاخره نوش بشرف ايمان فائز و بنار محبّت‌الله مشتعل گرديد، و ضمن تبليغ امر مبارک بسرودن اشعار عاشقانه در وصف جمال قدم جل اسمه‌الاعظم و حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه پرداخت.

جناب نوش اشعار بسيار زيادى سروده و ديوانش وسيله سروش فرزندش در سال ١٩٢٢ با سه هزار بيت شعر طبع و نشر گرديده که يک ثلث آن جمع‌آورى شده و بقيه آن خطّى و نزد احباب متفرق است. نوش دوبار حضور حضرت مولی‌الورى مشرف گرديد. 

اشعار نوش بنظر مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه رسيد و مورد تمجيد و تحسين حضرت مولی‌الورى قرار گرفت و لوح مبارک زير بافتخار جناب نوش نازل گرديد:

هوالله 

اى نوش پرجوش و خروش صد کرور شعراء و فصحاء و بلغاء در اين توده غبراء آمدند و رفتند و انفاس را در هوا و هوس صرف نمودند و اوقات را بى‌ثمر گذراندند، يکى ستايش باغ و راغ و شجر و ثمر نمود و ديگرى وصف ماغ و ميغ و بحر و بر، يکى از طراوت رخ بتان زبان گشود و ديگرى از حلاوت عارض مهوشان، برخى از سهم و سنان سام و نريمان وصف کردند و بعضى از يال و کوپال رستم دستان نعت نمودند. ولی کلّ اوهام بود. الحمدلله تو ستايش جمال قدم و اسم اعظم نمودى و بشکر عنايت حىّّ قديم لب گشودى و داد سخن دادى و حقّ فصاحت و بلاغت ايفاء نمودى. پس شکر کن که بچنين موهبتى مخصص گشتى و بچنين عنايتى مؤيّد شدى. صبح رضوانست و بامداد امداد جمال بى‌انداد و اين عبد بياد تو و ياران الهى دمساز کلّ را تحيت برسان و بشارت بى‌پايان عنايت يزدان ده.  ع‌ع (٢)

از حضرت عبدالبهاء الواح متعددى بافتخار نوش شاعر نازل گرديده که برخى از آنها در اين کتاب درج مى گردد. 

اى نوش‌لب، هرلبى که در ستايش و نيايش خداوند آفرينش بجنبش آيد سخنش چون آب زندگانى يزدانى همه نوش است و رازش آواز سروش اگر فرشته پديدار نه نشانه‌اش آشکار است آنچه گفتى و دُر سفتى و بزارى و نياز آواز برآوردى در درگاه يزدان پسنديده آمد اى روى تو خوش خوى تو خوش گفتگوى تو خوش، پيک يزدان است که پياپى از آسمان است سپاه سپهر برين است که پشت دوستان دلبر پرده‌نشين است ريزش ابر بخشش خداوند مهربان است که چون باران بى‌پايان است پس اميدوار باش و چشم بيدار دار بزودى نشانه گلشن شود مغز خوشبو گردد و سخن نغز گفتگو، پرتو آفتاب عالمتاب گردد و روشنى ماه درخشنده از کنگره بارگاه، هريار ديرين کامى شيرين کند و معانى پر از انگبين، اين دم که تو مشکين دمى و زندگى‌بخش چون باران و شبنم جانت روشن باد روانت گلشن و دلت گلزار و چمن.

نام خداوند آغاز سخن دانشمند است 

اى نوش‌دل هر هوشمند، هر زهرى را پادزهرى است و هر نيشى را نوشى، براستى بدان زهر بيهوشى را هوشى و نيش نادانى را نوشى درد دردمندان را درمانى و زخم آشفتگانرا مرهم دل و جان. کالبد جهان هرچند دلپسند و دلنشين و دلبر است ولی تن بى‌جانست و خاک پست تيره‌ناک، جان جهان و جنبش کيهان بگوهر آتش است و اين نيروى دلکش ولی اين آتش آتش پرزبانه جان و دلست نه گوهر جهان آب و گل، پس اى نوش، تن ناتوان جهان را نوش دارو باش و دردِ دردمندان را درمان شيرين خوشگوار، بيمارستان نادانان را پزشک دانا شو و شکّرستان ستايش و نيايش را طوطى‌شکّرخا.

اى دوستان جانى عبدالبهاء، جناب زائر، نوش پرهوش در مطاف سروش سر به آستان نهاد و دوستان را يک يک بخاطر آورد و به جان و دل تضرّع به درگاه احديّت نمود که کلّ را بآنچه امروز لايق و سزاوار است موفّق فرمايد و در نزد اين بنده درگاه الهى نيز ياد شما نمود و خواهش تحرير اين سطور کرد تا سبب انشراح صدور گردد. بارى اى ياران الهى فارسيان هزارو سيصد سال در زير بار گران بودند گاهى اسير زنجير گشتند و گهى آواره کشور بعيد شدند گهى در نهايت ذلّ و هوان بزندان افتادند و گهى بى سر و سامان و دور از خانمان شدند هر جفائى تحمّل نمودند و هر عذابى را اصطبار کردند تا آنکه تاريکى ذلّت و خوارى منتهى شد و پرتو عزّت ابدى از مطلع آمال طلوع نمود حال خداوند مهربان را اراده چنان که آن ذلّت و خوارى هزارساله را به عزّت و بزرگوارى تبديل نمايد و تلافى مافات شود نظر عنايت شامل شد و فضل و رحمت کامل، آن حزب آواره بلحاظ رحمانيّت منظور گشت و حقيقت موهبت تجسّم نمود پس بايد ياران فارسى بدرستى و راستى چنان در ميان خلق بخدمت حقّ برخيزند که از جام لبريز محبّت‌الله جميع خلق نشئه‌انگيز گردند و برائحه معطّره معرفت‌الله آن آفاق رامشکبيز نمايند اساس پند آسمانى بنهند و تعاليم يزدانى بدهند و به روش و سلوک رحمانى قيام کنند و در کمال شور و وله و شوق و شعف و وجد و طرب شب و روز نعره يا بشرى و يا طوبى بلند کنند که الحمدلله افق ايران مطلع شمس حقيقت شد و کشور فارسيان روشن گرديد هرچند مدّتى بود که چراغ خاموش شده بود الحمدلله مهر جهان‌افروز طلوع و سطوع فرمود و هرچند آب چشمه فرو رفته بود ولی ستايش خداوند را که دريا بجوش آمد عجب در اينست که فارسيان آواره در آن کناره هنوز در خوابند و بيدار نگشتند و هشيار نشدند عنقريب شرق و غرب نعره يابهاء‌الابهى بلند کند و جميع اقاليم کشور ايران را تقديس نمايد و جميع امم فارسيان را تمجيد کنند زيرا شمس حقيقت از آن افق درخشيد و نداى الهى از آن اقليم بلند شد زهى عزّت جاويد از براى آن بوم و بر و زهى سعادت شديد از براى اهل آن ديار. اگر قدر بدانند و سمند همّت در اين ميدان برانند چه بسيار که دولت پايدار بدر خانه آيد و در بکوبد ولی صاحب‌خانه از نادانى آن مهمان را براند اى کاش فارسيان قديم هندوستان سر از بالين غفلت بر مى‌داشتند و اين ايّام را غنيمت مى‌شمردند و آنچه سزاوار اين روزگار است مجرى مى‌داشتند پس ملاحظه مى‌نمودند که وقت شادمانى است و هنگام کامرانى و عصر نورانى حضرت يزدانى. و عليکم التحيّة‌والثّناء 

اى نوشِ جانها، در بزم محبّت‌الله چنان ساغرِ عرفان بخندان و ميناى راز و نياز بگريان که در جشن بهائى در حلقه مستانِ الهى هلهله و غلغله نوشانوش درگيرد و سروش جهان بالا بطرب و وله آيد از عون و عنايت حضرت احديّت نهايت اميد عظيم داشته باشد که گمگشته‌اى را فرشته نمايد و افسرده‌اى را پرشعله فرمايد. والبهاء عليک     

غزليات زير نمونه‌اى از اشعار اوست‌:

هرچه‌مى‌بينم نشان چهره خندان اوست 

هرکه مى‌بينم بدام طره پيچان اوست        

جان روشن‌دائماً‌چون‌خضر در‌ظلمات‌جسم  

بيخود اندر جستجوى چشمه حيوان ‌اوست 

آنکس ازموج خطرهاچون‌حباب‌انديشه‌نيست 

ميشود‌حاصل‌يقين‌کز‌خانه‌بر‌دوشان‌ اوست 

چون زليخاهست آزاد از قيود ننگ و نام  

يوسف گمگشته دل تاکه در زندان اوست 

گشته سرها در ره‌او‌هر‌طرف‌غلطان چوگوى 

جان و دلها درخم گسيوى‌چون‌چوگان اوست 

بلبلانرا نغمه‌ها باشد ز شوق گل ولی  

بلبل ما نغمه‌آرا بر گل‌بستان  اوست 

اين همه خون‌جگر کز ديده ما ميچکد 

از تراوشگاه زخم ناوک مژگان اوست 

مرغ جان درگلشن عشقش بآهنگ‌بديع  

در تغنى از هواى غنچه خندان‌ اوست 

نوش تا شد غرقه اندربحر‌بى‌پايان‌عشق 

چون صدف‌لب تشنه‌يکقطره نيسان‌ اوست 

*

*

*

از کوچه برون شو که ترا راه نمايند

از پرده درآ تا برخت پرده گشايند 

اندر چمن امروز تو در باب نسيمى 

زان گل که هزاران بغمش نغمه سرآيند  

تا حشر در فيض بود بسته برويت 

امروزاگر بر رخت ايندر نگشايند 

گوئى‌است درافکنده به ميدان سعادت 

بابهره کسانيکه مر اين گوى ربايند 

گرديده گشايند جز از ظلم نبينند 

آنانکه به نيکى عمل خويش‌ستايند 

اين صيقل آئينه دلهاست چرا خلق 

زنگار ز‌آئينه دلها نزدايند 

اى نوش در اين ره جگر شيرشود‌آب 

نبود عجب ار بى‌جگران باتو نيايند

*

*

*

عاشقان بر سر کوى تو گذرها دارند

در پى روز وصال تو نظرها دارند 

از براى هدف نوک خدنگ مژه‌ات 

از دل خون شده خويش سپرها دارند 

با خيال رخ تو جان و روان باختگان 

از حنين شرر افشان چه شررها دارند

از غم عشق تو و سختى هجران رخت 

چشم تر خون جگر‌شام وسحرها دارند

اشکى از ديده فشانند گرفتارانت 

از همين آب در اين باغ ثمرهادارند

خبر کوى تو از بيخبران بايد جست 

که ز خود بيخبران از تو خبرها‌دارند 

در بيابان غمت بى‌جگران جان‌نبرند 

سالکان ره عشق تو جگرها دارند 

در محيط غم عشق تو سخن‌آرايان 

در درون صدف طبع دُررها دارند 

*

*

*

با دل و جان راه کوى دلستان‌برداشتيم 

تن رهاکرديم‌و‌راه‌ملک‌جان‌ برداشتيم ‌

بود صورت پرده‌معنى اسرار نهان 

پرده از رخساراسرار نهان برداشتيم 

شدعيان‌آب‌حيات وما ازآن‌آب حيات 

خضرخودگشتيم وعمر‌جاودان‌برداشتيم 

همچوبلبل‌کز‌نشاط‌وصل‌گل‌نالد‌زشوق 

ناله‌ها از شوق آنجان جهان برداشتيم 

وسعت پرواز ما چون اندرين گلشن‌نبود 

با هزاران شوق راه اشتياق برداشتيم 

چون نشان دادند مارا سوى ياربى‌نشان 

بى‌نشان‌گشتيم‌و‌راه آن‌نشان برداشتيم 

تابجان مارا گرفت آتش زبرق‌شعر نوش 

از شرار‌آه سقف آسمان برداشتيم(٣) 

بمان جيوه 

جناب بمان جيوه فرزند بهرام جيوه در سال ١٢٥١ ه ش (١٨٧٢م) در قريه خرمشاه يکى از قراء يزد پا بعرصه وجود گذاشت. پدرش در کودکى او را بمدرسه خرمشاه که از طرف اکابر صاحبان هندوستان تأسيس گرديده و استاد کيومرث آنرا سرپرستى مى‌کرد فرستاد که در آن دوره ابتدائى و سواد خواندن و نوشتن را آموخت. پس از آن طبق معمول زمان خود بکسب و تجارت مشغول شد و از يزد بشيراز و سپس به بمبئى مسافرت نمود. در مراجعت از هندوستان با شيرين‌خانم مهربان وکيل‌الرعايا ازدواج کرد.

بمان‌جيوه در دوران طفوليت و نوجوانى مکرراً بعلت زردشتى بودن مورد تعرّض و ضرب و شتم اطفال مسلمان قرارمى‌گرفت و هربار که بعد از کتک خوردن مفصل بپدرش پناه برده و شکوه و شکايت مى‌نمود، پدرش پس از نوازش و دلدارى به او مژده مى‌داد که عنقريب شاه‌بهرام ورجاوند و موعود نجات‌دهنده ظهور نموده و ما را از ظلم و جور و خفت و خوارى نجات خواهد داد و در اثر گفتار پدر طفل بوجد و سرور آمده و اين وعده‌ها در ضمير باطنش نقش مى‌بست. 

بعد از ازدواج مدّتها بيکار بود و در اثر بيکارى دلتنگ شده و هر روز بر غم و اندوهش مى‌افزود، برحسب تصادف روزى جناب ميرزاسياوش سفيدوش را ملاقات و شرح ماجرا را با وى در ميان گذاشت، ميرزاسياوش که او را مستعد يافت موقع را مغتنم شمرده باب مذاکره و گفتگوى تبليغى را گشود و مژده ظهور شاه‌بهرام نجات دهنده را بوى ابلاغ کرد بمان‌جيوه با توجّه بآنچه که از گفته‌هاى پدرش در مورد ظهور موعود درذهن خود داشت شائق بتحقيق و تحرّى حقيقت گرديد. و بالاخره بعد از چند جلسه مذاکره و مباحثه بامر مبارک اقبال نمود.

در اين دوران بود که يکنفر از احبّاء را بعنوان بابى شهيد نموده بودند و در اثر طغيان معاندين جناب بمان‌جيوه نيز مواجه با اشرار گرديد و از او مى‌خواستند که امر مبارک را لعن و نفرين کند ولی جناب ايشان با تدبير و تدبّر لازم خود را از چنگ آنان خلاص کرد.

پس از چندى جناب بمان‌جيوه سفرى بهندوستان نمود و در مدّت توقف خود موفّق بطبع و نشر مجدد کتاب هفت‌وادى که در آن زمان کمياب شده بود گرديد و آنرا با خطّى زيبا و چاپى نفيس منتشر و در دسترس طالبين گذاشت.

چندى بعد جناب بمان‌جيوه با عدّه‌اى از احبّاى پارسى آهنگ کوى دوست نمود و از طريق بمبئى به ارض اقدس مشرّف و بفيض لقاى حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه نائل شد. در يکى از ايام تشرّف در محضر مبارک قطعه‌اى از اسم اعظم را بعنوان هديه تقديم نمود و مشمول الطاف و عنايات بى‌پايان گرديد. پس از آن جناب بمان به يزد مراجعت نمود و بساط تبليغ بگسترد، ابتداء بهدايت و تبليغ همسرش شيرين خانم همت گماشت و بالاخره ايشان هم بامر مبارک اقبال نمود. در اين دوران بود که لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه بافتخار بمان‌جيوه عزّ نزول يافت.

هوالله 

اى طالب نور هدى، جهانيان در ظلمت بى‌پايان و در بحر غفلت مستغرق، امّا تو راه مجاهده پيمودى و بسرمنزل مقصود رسيدى و در يوم مشهود بموهبت ربّ ودود موفّق گرديدى، مظهر عنايت شدى و مطلع هدايت گرديدى. اين نيست مگر بفضل و بخشش خداوند آفرينش، لهذا سزاوار ستايش و نيايشى. جانت خوش باد.‌ع‌ع (٤) 

با ايمان شيرين خانم بامر مبارک خانه جناب بمان‌جيوه مرکز تجمع احبّاء براى تبليغ امرالله گرديد. عدّه‌اى از اطفال قريه که والدين آنها زردشتى بودند ضمن تعليم سواد تحت سرپرستى شيرين خانم درس‌اخلاق مى‌خواندند و بتلاوت مناجات مشغول بودند و پس از آن با دختران و زنان زردشتى بمذاکرات تبليغى مى‌پرداختند و موجب هدايت آنان به امر مبارک مى‌شدند. چندى بعد خدمات تبليغى خود را توسعه داده و به تبشير امرالله در مزرعه قاسم‌آباد پرداختند. در اين اوقات شيرين خانم ابياتى چند در مدح حضرت مولی‌الورى سروده و بحضور مولاى حنون تقديم نمودند که لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء بافتخار ايشان نازل گرديد‌:

هوالله 

اى خادمه عتبه مقدّسه. چون در مزرعه قاسم‌آباد به تربيت دوشيزگان مألوفى، يقين بدان که عاقبت موفّق خواهى شد، از درگاه احديت طلب شفا بجهت قرين محترم گرديد. بجناب بهرام پور اردشير از قِبَلِ من تحيت برسان، از الطاف ربّ کريم اميدوارم که خرمشاه خرم‌آباد گردد و اشعارى که مرقوم نموده بودى فى‌الحقيقه در نهايت بلاغت و فصاحت است، مانند آب روان است، سليس و فصيح و بليغ، البهاء‌عليک عبدالبهاء‌عباس (٥) 

اينک اشعارى را که شيرين خانم سروده‌اند ذيلاً درج مى‌گردد‌:

توفيق ده تأييد ده 

  اى آنکه در عالم مهى، بر راز و پنهان آگهى 

شاهان عالم را شهى تأييد ده توفيق ده 

  عبدالبهاء سلطان توئى هم جان‌و‌هم‌جانان‌توئى 

هم دين و هم ايمان توئى تأييد ده توفيق ده 

  من عاشقم بر روى تو آشفته همچون موى تو 

جان و دلم بر سوى تو تأييد ده توفيق ده 

  آغشته در آب و گلم غمها رسيده بر دلم 

يا ربّ تو بگشا مشکلم تأييد ده توفيق ده 

  شاها بفرما نصرتى بر ما ببخشا قدرتى 

افزوده کن هر نعمتى تأييد ده توفيق ده 

  دارى تو آن نور هدى روشن بفرما جان ما 

از حکم و فرمان بهاء تأييد ده توفيق ده 

  اهريمنان افزون شدند اهل بهاء دلخون شدند 

افسرده و محزون شدند تأييد ده توفيق ده 

  ما همچو موران ذليل افتاده زير پاى پيل 

رحمى کن اى ربّ جليل تأييد ده توفيق ده 

  اى آنکه بى کس را کسى لطفى نمابرما بسى 

خوشيم تا با هرکسى تأييد ده توفيق ده 

  اين شعرها نايد بکار شيرين اگرگويدهزار 

يا ربّ تو فرما رستگار تأييد ده توفيق‌‌ده 

جناب بمان‌جيوه آخرالامر در سال ١٣١٩ ه ش (١٩٤٠م) در سن ٦٨ سالگى جهان فانى را وداع گفت، طبق وصيت ايشان اموالش صرف بناى حظيرت‌القدس خرمشاه گرديد و مصداق بيان مبارک حضرت ولىّ‌عزيز امرالله در باره وى تحقّق يافت که مى‌فرمايند‌:

اميدوارى حضرتشان چنانکه تأييد و توفيق شامل شود و آمال قلبيه آنمرحوم در اتمام بناى حظيرة‌القدس خرمشاه تحقّق پذيرد و روح آن متعارج الی‌الله شاد و خرم شود. (٦) 

فيروز فيروزمند 

جناب فيروز تيرانداز (فيروزمند) در حدود سال ١٢٦١ ه ش (١٨٨٢م) در شهر يزد، متولّد گرديد، در دوران کودکى حد اقل سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفت و طبق معمول زمان بکار کسب و تجارت مشغول شد و مدّتى در يزد و چندى در رفسنجان بمعيت برادر خود فرح تيرانداز مشغول بکار بود. در ضوضاى يزد در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣م) با شنيدن اخبار وحشتناکى که از يزد مى‌رسيد و همچنين با مشاهده شهادت يکى از احبّاى مخلص رفسنجان که بشغل کفشدوزى مشغول بود تحت تأثيرجانبازيها و فداکاريهاى بهائيان قرار گرفت و مشاهده مى‌نمود که چگونه عوام‌الناس مانند درندگان خونخوار باحبّاى الهى حمله‌ور گرديده و آنان را بشنيع‌ترين وضع شهيد مى‌نمايند.

جناب فيروز تيرانداز ابتداء تصّور مى‌نمود که بهائيان منکر ديانت اسلام و رسالت حضرت محمّد رسول‌الله هستند و باين دليل مورد حمله و هجوم مسلمين قرار گرفته و جان و مال خود را فداى معتقدات خود مى‌کنند و بدينجهت بهائيان را قلباً دوست مى‌داشت و از اعمال و رفتار مسلمين متنفر و بيزار بود و همواره در اين امور بتفکر و مطالعه مى‌پرداخت و چون از معتقدات آباء و اجدادى خود و مذاکره و مباحثه با دستوران و مؤبدان نتيجه‌اى بدست نياورده و از طرف ديگر هيأت مبلغين مسيحى در يزد فعّال بودند شائق بمطالعه کتب مسيحيان شد و پس از مدّتى مجذوب روحانيت و مظلوميت حضرت مسيح گرديد و بمعاشرت و مذاکره با آنان مى‌پرداخت، ولی هيچگاه فداکارى و شهادت احبّاى الهى خصوصاً ٨٤ نفر از شهداى مخلص و فداکاريکه در بحبوبحه ضوضاى يزد جان خود را فدا نموده بودند خاطر او را آسوده نمى‌گذاشت و همواره تحرى مى‌نمود که علّت واقعى اين فداکاريها را کشف نمايد. 

شرح تصديق جناب فيروز تيرانداز را که در جلد سوم کتاب مصابيح هدايت ضمن شرح حال جناب آخوندملاّعبدالعلی‌اردکانى درج گرديده را از زبان خود ايشان مى‌شنويم. 

من شخص زردشتى و در دين آباء و اجدادى خود خيلی محکم و متعصب بودم و بتقليد از آنان جميع اديان جز دين خود را باطل مى‌شمردم زيرا بچشم خود مى ديدم که اگر يکنفر زردشتى ميوه‌اى را از ده بشهر مى‌آورد در ميان شهر حقّ نداشت بر الاغ خود سوار شود زيرا ولو يک بچّه ٩ _ ٨ ساله مسلمان اگر مى‌ديد يک نفر کليمى يا زردشتى سوار الاغ شده با سنگ و چوب او را مضروب و مصدوم مى‌نمود. يکبار يکنفر زردشتى بمرض رماتيسم مبتلی گشت و اجباراً بر الاغ سوار گشت و بمنزل طبيب مى‌رفت در بين راه به پيشنماز محل برخورد کرد و با کمال خضوع سلام کرد ولی پيشنماز بعوض عليک سلام جلو الاغش را گرفت و او را پائين کشيد و با افسار الاغ تا جائيکه زور در بازو داشت آن بيچاره را کتک زد. اين سوء رفتار مسلمين سبب شده بود که روز بروز بر نفرتم نسبت به آنان مى‌افزود.

در اين اوقات کتاب ميزان‌الحقّ که بر رد اسلام نوشته شده بود بدستم آمد، خيلی مسرور شدم و مکرراً آنرا مى‌خواندم و از استدلالاتيکه کرده بود محظوظ مى‌شدم و مطالبش را بخاطر مى‌سپردم ولی جرأت اظهار آنرا بکسى نداشتم، تا آنکه در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣م) ضوضاى يزد برپا شد و من آن اوقات در رفسنجان تجارت مى‌کردم و از يزد هر روز خطّى بتجار رفسنجان که اغلب آنها يزدى بودند مى‌رسيد که امام زمان حکم قتل بهائيان را صادر کرده و در يزد مسلمين چنين و چنان کردند. 

تجّار يزدى رفسنجان هم اراذل و اوباش را تحريک مى‌کردند تا آنکه روزى يکنفر کفّاش را با سنگ و آجر شرحه شرحه کردند و بعد بنکدارى نفت آورد و بر بدنش ريخت و آتش زد بطوريکه لباسش سوخت و بدنش عريان ماند و جماعت تماشاچى با لعن و شتم بر جسد او سنگ و کلوخ مى‌انداختند تا آنکه از جانب حکومت مأمورينى آمدند و مردم را متفرّق ساختند.

من چون اين ظلم و ستم و قساوت را مى‌ديدم متأثّر مى‌گشتم و گمان مى‌کردم که بهائيان منکر دين اسلام هستند که اينطور مورد اذيت مسلمين واقع مى‌گردند و بهمين جهت باطناً بهائى‌ها را دوست مى‌داشتم. تا اينکه روزى در يزد در حجره تجارى خودم به آقامحمّدحسن اخوان‌الصفا گفتم که راستى شما بهائيان خوب فهميده‌ايد که حضرت محمّد پيغمبر خدا نبوده و العياذبالله شخصى کاذب بوده، آقامحمّدحسن از اين حرف رنگش پريد و حالش دگرگون شد و با لحن ملايمى گفت حضرت رسول اکرم يکى از پيغمبران بزرگى است که خداوند بسبب بعثت او بر اهل عالم منت گذاشته‌است، من گفتم او چه پيغمبرى بوده که امتش را اينطور تربيت کرده‌است. چون افراد مختلفى بحجره رفت و آمد مى‌کردند آقامحمّدحسن صحبت را بريد و گفت اين مطلب طولانى است بايد در جاى خلوت اين موضوع را مطرح کنيم منکه فهميدم حضرات بهائيها بحقيقت اسلام معتقدند مأيوس و محزون شدم و هروقت که آقامحمّدحسن بحجره‌ام مى‌آمد يکى از اعتراضات کتاب ميزان‌الحقّ را ذکر مى‌کردم و مى گفتم اين است احوال پيغمبرى که شما او را بر حقّ مى‌دانيد. تا اينکه ايشان مرا بخانه خود دعوت کردند، روز ميعاد بخانه ايشان رفتم، ديدم پيرمردى موقر با عمامه شير و شکرى در گوشه‌اى نشسته بتحرير اشتغال دارد، و بعدها معلوم شد که ايشان جناب حاج محمّدطاهر مالميرى هستند. بهرحال نشستيم و شروع بمطلب نموده و گفتم من نه مسلمانم و نه بهائى امّا متحيرم که شما با اينکه اين همه حرکات وحشيانه و اخلاق حيوانى از مسلمين مى‌بينيد و بالاتر از همه اين صدمات و بلياتيکه بشما مى‌رسانند، باز هم مى‌گوئيد که حضرت محمّد بر حقّ است. 

در اين ميانه آن پيرمرد قلم را بر زمين گذاشت و گفت اى آقاى محترم اين روش و اخلاقى را که امروز از مسلمين سر مى‌زند هيچيک منطبق با تعليمات حضرت رسول اکرم نيست و بکلّى بر خلاف دستورات آنحضرت است، من گفتم فرمايش شما قابل تصديق نيست زيرا‌:

      خشت اوّل چون نهد معمار کج 
تا ثريا ميرود ديوار کج 

اگر تعليمات حضرت محمّد خوب بود هيچگاه امتش اينقدر رذل و بى تربيت و خونخوار و سفّاک بار نمى‌آمدند و مثل مار و کژدم مردم را نمى‌گزيدند و مانند گرگ و کفتار بندگان خدا را نمى‌دريدند. ايشان گفتند، شالوده دين اسلام را روز اوّل خداوند ريخته وعمارت آنرا هم راست و درست و محکم بالا برده الاّ اينکه بمرور زمان بسبب حوادث گوناگون اين عمارت خراب شده و بدين جهت مشيت غيبيه الهيّه بر اين تعلّق گرفته که معمارى ديگر بفرستد و عمارتى از نو بسازد تا در آن قصر مجلّل جميع ملل و نحل بکمال آسايش و يگانگى با هم بسر برند. مختصر از صبح تا بعد از ظهر صحبت ادامه داشت و هر ايرادى مى‌نمودم جواب کافى مى‌شنيدم تا بالاخره گفتم حال صحبت اسلام را بکنار مى‌گذاريم، شما از آيات و نوشتجات اين ظهور را بمن بدهيد تا بخوانم شايد مطلبى دستگيرم شود.

ايشان کلمات مکنونه فارسى را بمن دادند، از تلاوتش چنان لذّت مى‌بردم که از خواندنش سير نمى‌شدم و بعد آيات ديگر طلبيدم، آنها الواح پارسى را بمن مى دادند تا کم کم شيفته و مجذوب بيانات مبارکه گشته و قريب بتصديق بودم که ناگهان در لوحى از الواح جمال قدم عبارتى ديدم که نام مبارک حضرت رسول اکرم با احترام تمام ذکر فرموده و ايشان را بوصف رسالت موصوف داشته بودند.

ملاحظه اين کلمات سبب توقف من شد و گفتم کسيکه محمّد را با داشتن چنين امتى پيغمبر بداند من نمى‌توانم امرش را تصديق کنم و زير بار بروم. اين مطلب را باحبّاء اظهار داشتم و از آنها کناره گرفتم، امّا آنها مرا بحال خود رها نکردند و بهر نحوى بود ايندفعه مرا خدمت جناب آخوندملاّعبدالغنى اردکانى بودند. چون بمحضر آن پير روشن‌ضمير وارد شدم بناى اعتراض را بر حضرت رسول گذاشته گفتم من مى‌خواستم بحقّانيت حضرت بهاء‌الله اذعان و اعتراف کنم زيرا بشخص ايشان و تعاليمشان ايرادى ندارم، امّا افسوس مى خورم که ايشان حضرت محمّد را به نبوت مى‌شناسند و بر پيغمبرى او صحه مى‌گذارند.

جناب آخوندملاّعبدالغنى فرمودند انبياى الهى در مثل مانند اطّباى جسمانى مى‌باشند طبيب حاذق مرض را تشخيص مى‌دهد و به اقتضاى کم و کيف مرض نسخه‌اى مى‌نويسد که دافع مرض و جالب صحت مى‌باشد. چه بسا اوقات که طبيبى براى مريضى استرکنين که سمى کشنده است تجويز کرده، امّا بعد که با آن دوا شفا يافت هرگاه مريض در استعمال آن مداومت کند مى‌ميرد، لذا بعد از قلع ريشه مرض براى تقويت فى‌المثل شير و شکر تجويز مى‌نمايد، پس دواى حضرت رسول اکرم در دوره خودش شفابخش اهل عالم بود، امّا حال که مقتضيات زمان تغيير کرده طبيب الهى يعنى حضرت بهاء‌الله درمانى تازه آورده‌است که هيکل عليل عالم را علاج سريع مى‌نمايد.

من گفتم اين دليل شما مرا ساکت مى‌کند، لکن قلب را آرام نمى‌نمايد و نمى توانم بحقيقت باور کنم که نسخه حضرت محمّد خدائى بوده امّا ممکن است بحضرت بهاء‌الله ايمان بياورم بدون اينکه نبوت حضرت محمّد را تصديق کنم‌؟

جناب ملاّعبدالغنى فرمودند اين ممکن نيست زيرا "هره لق مى‌شود" يعنى رديف آجر بهم مى‌خورد و عمارت متزلزل و خراب مى‌شود. گفتم اگر بمن مدلل کنيد که حضرت محمّد (ص) از جانب خدا بوده ديگر کارم تمام است. ايشان فرمودند اعمال و افعال خلق را نمى‌توان ميزان معرفت حقّ قرار داد، بلکه حقّ را بايد بخودش شناخت نه بغير خودش، من گفتم حالا حضرت محمّد را از کجا پيدا کنم تا او را بخودش بشناسم‌؟ گفت بکلامش رجوع کن گفتم کلمات او همانست که در بين امتش اجرا مى‌گردد. فرمود همين اشتباه است که شما را از حقّ باز داشته زيرا  اگر مردم تعاليم او را عمل مى‌کردند ديگر ظهورى واقع نمى‌شد، ولی امت از دستورات او منحرف شدند. سپس مثلی آورده و گفت شريعت‌الله مثل درياچه آب صافى است که نوشيدنش حيات مى‌بخشد ولی بمرور زمان جانوران گوناگون از قبيل قورباغه و کرم در آن پيدا شده و همان آب گوارا که نوشيدنش لازم و نافع بود متعفن و مضر و استعمالش باعث مرض مى‌گردد. ديانت هم همين‌طور است و همانگونه که آب درياچه را صاحب خانه عوض مى کند خداوند هم ديانت را تجديد مى‌فرمايد. بالاخره فرمود اگر طالب حقّ هستى و مى‌خواهى حضرت رسول را بدرستى بشناسى بقرآن مجيد که وحى الهى است رجوع کن. گفتم قرآن عربى است و من چيزى از آن نمى‌فهمم، ايشان فرمودند من حاضرم که آن کتاب مبارک را بتو درس بدهم و معنى آنرا بفهمانم. منهم چون ديدم که تا حضرت رسول را قبول نکنم ايمانم بحضرت بهاء‌الله مقبول نخواهد شد حاضر شدم که نزد ايشان قرآن بخوانم و مدّت دوسال ايشان بمن قرآن را تدريس و معانى آنرا تبيين فرمودند تا بالاخره بحضرت خاتم الانبياء نيز ايمان آوردم و بعظمت و جلال آن رسول عظيم‌الشأن پى بردم.‌(٧)

پس از تصديق امر مبارک جناب فيروز تيرانداز مدّتى نيز عضو انجمن زردشتيان يزد بود و ضمن خدمت در آن انجمن به تبليغ امرالله مى‌پرداخت و با دستوران و مؤبدان مباحثه و کنکاش مى‌نمود. در اين دوران بود که دستوران از انجام عقد ازدواج (گرفتن گواه) براى احبّاى زردشتى‌نژاد خوددارى مى‌کردند، و جناب مهربان تشکر که قصد ازدواج داشت براى اوّلين بار مورد بيمهرى دستوران قرار گرفت و از گرفتن گواه براى وى خوددارى مى‌نمودند لهذا ميرزاسياوش سفيدوش مقدّمتاً نامه‌اى براى دستور دستوران، دستور نامدار نوشت و تقاضا نمود که چون برادرش مهربان تشکر قصد ازدواج دارد موافقت نمايند که گواه (عقد ازدواج بقاعده زرتشى) انجام گردد، ولی دستور نامدار از دادن جواب خوددارى نمود و نامه‌هاى دوم و سوم را نيز بدون جواب گذاشت. لذا جناب مهربان تشکر نامه‌اى بانجمن زردشتيان يزد نوشت و استدعاى تعيين تکليف نمود.

پس از مذاکرات مفصل در انجمن هرچه اعضاء کوشيدند که دستوران را بانجام گواه موافق نموده و از تفرقه و تشتّت جلوگيرى کنند موفّق نگرديدند و دستوران بر ضديت و مخالفت خود افزودند. سرانجام در جلسه فوق‌العاده انجمن که براى پذيرائى از ميرزااحمدخان معاون حکومت يزد تشکيل شده بود موضوع مطرح و انجمن نظر داد که چون دستوران از انجام گواه امتناع مى‌ورزند و در هيچ جاى کتب زردشتى ذکر نشده که گواه را بايد حتماً دستور بگيرد، بلکه هر بهدين مى‌تواند از روى صحت آئين زردشتى گواه بگيرد، لذا مجلس جشن عروسى جناب مهربان تشکر با حضور عدّه‌اى از اعضاء انجمن که محب و مؤمن بامرالله بودند از جمله جناب استاد جوانمرد شيرمرد و جناب ماسترخدابخش و جناب دينيار کلانتر و ارباب اردشير مهربان مراسم عقد ازدواج (گواه) انجام شد. بدين‌ترتيب که ابتدا نامه جناب اردشير جى صاحب که همگى را به اتّحاد و اتّفاق و دوستى دعوت کرده بود قرائت شد بعد لايحه‌ايرا که ميرزامهربان رئيس تهيّه کرده بود و گزارشى از امتناع دستوران از انجام عقد ازدواج بود قرائت و متذکر گرديد که در هيچ جاى اوستا وارد نشده که عقد صرفاً بايد وسيله دستور انجام گردد.

سپس جناب فيروز تيرانداز فريضه گواه (مراسم عقد) را بلحنى بسيار خوش و با قاعده صحيح از روى کتاب و قواعد دينى بقسمى ادا نمود که مورد تحسين و تمجيد عموم واقع گرديد و سد موهوم شکسته شد. و مراسم عروسى با ميمنت انجام گرديد.

جناب فيروز تيرانداز قبلاً براى محکم‌کارى و جلوگيرى از هرگونه فتنه و فساد دستوران شخصاً نزد حجّت‌الاسلام ميرمحمّدعلی لب‌خندقى رفته و کتباً از ايشان استفتاء کرده بود که اگر دستوران از انجام عقد ازدواج يکنفر زردشتى امتناع نمايند تکليف آن شخص چيست‌؟ و حجّت‌الاسلام در گوشه ورقه جواب نوشته بود که يکنفر زردشتى واجد شرايط با حضور دو نفر شاهد مى‌تواند عقد ازدواج را بجا آورد.

پس از انجام عقد ازدواج وسيله جناب فيروز تيرانداز دستوران بيش از پيش بر خشم و عداوت خود افزودند و بتوطئه براى قتل احبّاى الهى پرداختند. بدين منظور روز بعد دستور نامدار و دستور تيرانداز نزد حجّت‌اسلام ميرسيّد محمّدعلی لب‌خندقى رفته و اظهار داشتند که چون فيروز بابى است اقدام بانجام عقد ازدواج و کارهاى خلاف دين کرده و در کار دستوران رخنه نموده و قتلش واجب است و تقاضاى صدور حکم قتل او را نمودند، ولی مجتهد مزبور که قبلاً از جريان کار آگاهى داشت و بسوء نيت دستوران آشنا بود بمحض شنيدن اظهارات خصومت‌آميز آنها به ايشان پرخاش و عتاب نموده و اظهار مى‌دارد که اگر فيروز کافر شده شما نيز دستور و کافر هستيد و با هم فرقى نداريد. دستوران بلانتيجه و مأيوس مراجعت مى‌کنند و چون بمقصود خود نرسيدند وکيلی تعيين کرده و بعدليه و نزد علماء و مجامع اسلامى فرستادند تا بتحريک پرداخته و عنوان بابى بودن جناب فيروز و ميرزاسياوش و سايرين را بنمايند، شايد آتش فسادى افروخته شود. چون آنهم ميّسر نشد، لذا تزوير نموده و شخصى را نزد فيروز فرستادند که بعنوان خيرخواهى دوستانه او را بترسانند و عنوان نمايند که دستوران حکم قتل او را صادر کرده‌اند، بلکه مرعوب شده و فرار کند، آن وقت انتشار دهند که او را تبعيد کرده‌اند، ولی جناب فيروز بيدى نبود که از اين بادها بلرزد و عريضه‌اى مبنى بر تهديد دستوران بحکومت نوشت و از طريق انجمن زردشتيان ارسال نمود و پس از تحقيقات از طرف مراجع دولتى تهديد کننده دستگير و پس از چند روز توقيف و پرداخت جريمه آزاد شد.

چون دستوران از اين طريق هم طرفى نبستند در صدد تهيه نقشه قتل جناب ماسترخدابخش و جناب فيروز تيرانداز که آنان را مخالف منافع و افکار خود مى‌دانستند برآمدند. زيرا جناب فيروز اقدام بانجام عقد ازدواج و گواه بجاى دستوران کرده بود و جناب ماسترخدابخش با تسلّطى که بزبان انگليسى و اوستائى داشت در ترجمه بعضى آثار و مطالبى که مربوط به بشارات ظهور موعود بود رعايت امانت و صداقت را نموده و در انجمن زردشتيان همواره از احبّاى الهى جانبدارى مى‌کرد. که مورد خشم و عناد دستوران بودند.

براى اين منظور ژاندارم فريدون کرمانى که يکنفر زردشتى بود، مأمور قتل آنها گرديد، قاتل ابتداء شبانه بعنوان مأمور تلگراف بدرب خانه جناب فيروز رفته و منظور خود را عنوان مى‌کند جناب فيروز درب را گشوده و چون تلگرافچى دروغى را مى‌بيند مشکوک شده و احساس خطر مى‌کند و فوراً درب خانه را مى‌بندد، فريدون کرمانى چون وضع را چنين مى‌بيند چند تير بدرب خانه شليک کرده و فرار مى کند که درب خانه سوراخ سوراخ شده ولی بجناب فيروز صدمه‌اى نمى‌رسد و بخواست الهى جان سالم بدر مى‌برد. مأمور مزبور چون از کشتن فيروز مأيوس مى‌شود روز بعد جناب‌ماستر‌خدابخش را در کوچه با شليک چند تير بشهادت مى‌رساند. اين واقعه در سال ١٢٩٧ ه ش (١٩١٨م) بوده که شرح حال وى قبلاً در اين کتاب درج گرديده‌است.

جناب فيروز فيروزمند عمر خود را بخدمت امرالله و نشر نفحات‌الله بانجام, رسانيد و با حسن خاتمه جهان فانى را وداع گفته و بعالم باقى شتافت. فوت ايشان در سال ١٣٤٧ ه ش (١٩٦٨م) بوده‌است.  

 رستم بهمرد (هدايتى)

رستم فرزند بهمرد در سال ١٨٧٣ ميلادى مطابق ١٢٩٠ هجرى قمرى در موسى‌آباد يزد متولّد گرديد در اوايل کودکى و نوجوانى بکمک پدر بزراعت مشغول و در جوانى سال ١٣٠٧ هجرى قمرى هنگاميکه ١٧ ساله بوده براى تحصيل بطهران مى‌رود بتدريج ضمن تحصيل با احبّاى سرشناس مانند آقاى مهربان کاوسى و ملاّبهرام اخترخاورى آشنا و احتمالاً تصديق و ايمان او بديانت بهائى در مدّت اقامتش درطهران بوسيله افراد فوق‌الذکر در اوايل دوره ميثاق بوده‌است. در طهران سواد کافى براى خواندن فارسى و عربى و آيات و الواح را کسب و به يزد مراجعت و در مزرعه صدر معروف به ميرزا يا ملاّى زردشتى‌نژاد (گبر) کاتب و نويسنده اهل ده بوده‌است بعداً به علی‌آباد يزد مهاجرت و در آنجا بزراعت مشغول مى‌شود. بعلّت امانت و درستکارى و باسواد بودن مورد احترام اهالی بوده‌است. بتدريج به تبليغ مشغول و چندين نفر از اهالی علی‌آباد را تبليغ مى‌کند و علی‌آباد نيز مانند حسين‌آباد يکى از نقاط معروف امرى رستاق يزد مى‌شود.

پدر و مادر و برادران و خواهرانش همه زردشتى و در خانواده فقط رستم و همسرش بهائى شدند چون مورد شماتت و اذيت و آزار خانواده و دوستان قرار گرفتند مجبوراً بهندوستان مهاجرت و همسرش نيز بعداً باو ملحق و زندگانى را در بمبئى آغاز نمودند.

رستم در هندوستان نه‌تنها در کسب و کار موفّق بلکه در قسمت امرى و تبليغى نيز کوشا و فعّال بوده‌است و موفّق به تبليغ شرکاى شغلی خود مى‌شود. سالهاى متمادى بسمت عضويت محفل روحانى بمبئى و امين صندوق خدمت کرده. در اغلب کنفرانس‌هاى قارّه‌اى شرکت نموده و در اوّلين کانونش ملی هندوستان سال ١٩٢١ بعنوان نماينده بمبئى حضور داشته‌است.

رستم سه دفعه بحضور مبارک حضرت عبدالبهاء مشرّف گرديده و مورد عنايت مخصوص قرار گرفته‌است. الواحيکه بافتخارش نازل شده معرّف حالات ايمانى او است. که ذيلاً با لوحيکه بافتخار همسرش ترنج نازل شده درج مى‌گردد. همچنين بافتخار دريافت توقيعى از طرف حضرت ولىّ‌امرالله مفتخر گرديده‌است.

از رستم ٩ فرزند (٥ پسر و ٤ دختر) باقى ماند شهيد مجيد مهندس جهانگير هدايتى يکى از پسران آن مرحوم مى‌باشد که همه فرزندان باصول بهائيت تربيت شده و مؤمن و موفّق بديانت بهائى مى‌باشند رستم در سال ١٩٤١ ميلادى در علی‌آباد يزد درگذشت و در گلستان جاويد دفن گرديد. اينک الواحى که بافتخارش نازل شده درج مى‌گردد.

بمبئى جناب رستم‌پور بهمرد عليه بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله 

اى رستم يزدان الحمدالله در ميدان جانفشانى تفوّق بتهمتن زابلستان نمودى و بر لشکر نفس و هوى چنان پرخاش نمودى که متفرّق و پريشان کردى شجاعت غلبه بر نفس و هوى است نه بر مردمان دشت و صحرا حمد کن خدا را که منصورى و مظفّر و غالبى و مکرّم. جانت خوش باد‌ع‌ع 

جناب رستم بهمرد عليه‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله 

اى تهمتن، رستم زابلی هرچند شهسوار ميدان مردانگى بود و بقوّه جسمانى فائق بر هر پهلوانى نامش جهانگير شد و صيتش در خاور و باختر شهير گشت ولی عاقبت بخدعه برادر در چاهى جاى‌گير گرديد و بکلّى اثرى از او باقى نماند. پس تو تهمتن جهان الهى باش و پهلوان اقليم يزدانى ، تا بقوّت بازو ايزدى زانو اهل عناد را مغلوب نمائى و سبب نفوذ حکومت روحانى گردى هر بدخوى را بدلجوئى خوشخوى کنى و هر پست‌فطرتى را بهدايت‌الله بلنداختر نمائى، دلهاى پژمرده را تر و تازه کنى و جانهاى مرده را زنده نمائى، کور ابدى را بصير سرمدى نمائى و عليل شديد را شفاى سريع گردى، بينوايان را بگنج روان هدايت کنى و اهل خاکدان را از جهان آسمان خبر دهى، اينست صفت ياران الهى و سِمَت دوستان جمال ابهائى. و عليک‌التحية‌والثناء ع‌ع 

بواسطه جناب ميرزامحمود زرقانى جناب رستم‌بهمرد عليه‌بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالابهى 

اى بنده آستان ايزد دانا، خوشنود و خورسند باش که مظهر لطف خداوندى، و‌صحراى عشق و طلب پيمودى تا بمنزل مقصود رسيدى، خورشيد بهمرد کنيز عزيز خدا بود و از باده مهر و محبّت جامى لبريز بود. پس يقين بدان که مشمول عفو و غفران گردد و منظور نظر حضرت يزدان شود و همشيره‌زاده خسرو را از قِبَلِ عبدالبهاء نهايت مهربانى و وفا برسان. در حقّ او دعا نمايم و تأييدات خداوند مهربان جويم. و عليک البهاء‌الابهى عبدالبهاء عبّاس 

بواسطه زائر آقارستم بن بهمرد جناب کيخسرو‌_ جناب اسفنديار‌_ جناب نوشيروان‌_ جناب خدارحم عليهم بهاء‌الله‌الابهى. 

هوالله 

اى ياران عبدالبهاء، برادر پاک‌گهر شما قطع دريا نمود و ببقعه مبارکه نوراء وارد شد و مطاف ملاء‌اعلی طواف نمود، سر بآستان مقدّس نهاد و طلب عون و عنايت کرد، ملاحظه نمائيد که اين برادر چقدر مهرپرور است که در درگاه جليل اکبر بياد برادران افتاد و استدعاى فضل و موهبت کرد. از عون و صون حىّ قيوم چنين اميدوارم که ببرکت اين دعا موهبت کبرى حاصل شود و نعمت عظمى ميّسر گردد و درهاى بسته گشوده گردد و امور پريشان پيوسته شود هريک از آن برادران شمعى روشن شود و گلی در گلشن گردد. و عليکم‌التحية‌والثناء ع‌ع 

بواسطه جناب آقامحمّدحسن مدير مسافرخانه. کنيز الهى تُرنج دينيار عليها بهاء‌الابهى.      

هوالله 

اى دختر آسمانى، کنيزان الهى که توجّه بملکوت ابهى دارند آنها آسمانيند نه زمينى، زيرا استفاضه از فيض نامتناهى نمايند و استضائه از انوار الهى، مفتون پرتو حقيقتند و منجذب دلبر الهى و مشتعل بنار محبّت‌الله و منقطع عمّاسوى‌الله و ثابت بر محبّت و نابت بفيض رحمت. و عليک‌البهاء‌الابهى عبدالبهاء عبّاس 

يزد، جناب آقارستم بهمرد هدايتى عليه بهاء‌الله ملاحظه نمايند.

عريضه تقديمى آن يار معنوى موّرخه ١٠ شهرالجمال ٩٢ بلحاظ مکرمت حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنافداه فائز و مراتب محبّت و ثبوت و استقامت آنجناب سبب سرور و انبساط خاطر شريف حضرتشان گرديد. خلوص نيّت ياران جاذب الطاف و تأييدات طلعت رحمن است و اشتعال و انجذاب و رسوخ و اقدامشان در خدمات امريّه جالب فيوضات ملکوت سبحان، لهذا از حقّ مى‌طلبند تا آن بنده حقيقى آستان مقدّسش را در جميع احوال مؤيّد و موفّق و عناياتش را شامل حال فرمايد. و بر آنچه رضاى درگاه احديّت است مفتخر و فائز نمايد، وجود مبارک کمال محبّت و عاطفت را بآن نفس روحانى داشته و دارند. و سعادت و عزّت و موهبت دو جهان را براى آن يار وفادار مى‌طلبند. مسرور و مستبشر باين مراحم عاليه وجود اطهر باشند. حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد. 

٥ شهرالعظمه ٩٣ _ ٢١ مى ١٩٣٦ نورالدين زين  

خداداد عليانى 

جناب خداداد عليانى تفتى راحت‌آبادى فرزند رشيد در سال ١٢٧٥ ه ش (١٨٩٦م) در خانواده متعصب زردشتى معروف به دهمؤبد متولّد گرديد، در کودکى پدرش دار فانى را وداع گفت و خداداد تحت سرپرستى دائى‌اش مهربان خداداد خاورى به نشو و نما پرداخت، در سن دوازده‌سالگى ناگهان بمرض حصبه دچار گرديد و با وجود معالجات مستمر، حکيم‌باشى از معالجه‌اش نااميد شد و باصطلاح او را جواب کرد. 

در اينوقت جناب هرمزديار خدابخش پارسى که يکى از مؤمنين بامر مبارک و از بستگانش بود بديدنش آمد و چون مادر و دائى طفل را غرق در غم و اندوه فراوان ديد به آنان گفت در چنين اوقات فقط تشبث بدعا و مناجات مى‌تواند راه‌گشاى مشکلات بوده و با توسل بدرگاه قاضى‌الحاجات بايد از او طلب تأييد و شفاى عاجل نمود، سپس با روشن نمودن شمع متبرک شروع بتلاوت لوح شفا و لوح احمد مى‌نمايد.

روز بعد به او خبر مى‌دهند که دعا مستجاب گرديده و مريض دوران بحران را گذرانده و حالش رو به بهبودى است. با مشاهده اين وضع مادر و دائى خداداد که اين موضوع را يک معجزه تلقى نمودند بشرف ايمان فائز شدند. بعدها نيز خداداد را بجناب هرمزد پارسى سپردند تا در ظلّ امرالله بتعليم و تربيت وى اقدام نمايد.

خداداد در سن پانزده‌سالگى باتّفاق دائى خود بهندوستان سفر کرد و در محضر مبلّغين و دانشمندان بکسب معارف امرى مشغول گرديد و در سن ١٨ سالگى بزيارت حضرت مولی‌الورى مشرف گرديد و مورد لطف و مرحمت آن حضرت قرار گرفت.

پس از زيارت مولاى حنون بنار محبّت‌الله مشتعل شد و در مراجعت بهندوستان سمند همت را در ميدان خدمت بجولان درآورد و به تبليغ امرالله مشغول شد و گوى سبقت را از همگنان ربود. در سال ١٣٠٦ ه ش (١٩٢٨م) در هندوستان اقدام بتأليف و چاپ رساله‌اى بنام (منصفان ملاحظه نمايند) کرد و آنرا بين مؤبدان و زردشتيان منتشر نمود و ضمن پاسخگوئى به ردّيه‌اى‌که توسّط شخصى بنام عبدالحسين واهى که پس از تشرّف به ديانت زردشتى خود را منوچهر سپنتا مى‌ناميد، نوشته شده بود بشارات ظهور مبارک را بگوش مستعدان زردشتى و متحرّيان حقيقت رسانيده و آنان را بجستجوى حقايق تشويق و تحريص نمود و در جهت هدايت آنان سؤالاتى مربوط باحکام و معتقدات زردشتيان مطرح و ايشان را بجوابگوئى دعوت کرد.

در اثر اقداماتيکه جناب خداداد مى‌نمود مخالفين کمر همت بربستند تا ويرا نابود سازند ولی همواره عون و عنايت و تأييدات الهيّه شامل حال بود و خوشبختانه معاندين کارى از پيش نبردند. بهرصورت جناب عليانى حدود بيست سال در هندوستان قائم بخدمت بود و در مراجعت به ايران با کسب اجازه از حضور حضرت عبدالبهاء مبادرت بتأسيس مدرسه دخترانه راحت‌آباد تفت نمود و کلّيه هزينه آنرا شخصاً مى‌پرداخت و اين مدرسه تا زمانيکه کلّيه مدارس بهائى تعطيل گرديد بفعّاليت خود در جهت تعليم و تربيت دختران ادامه مى‌داد.

در سال ١٣٣٨ ه ق (١٩٢٠م) لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه بافتخار جناب خداداد عليانى نازل گرديد:

بواسطه جناب زائر خداداد رشيد، کيخسرو خداداد، مهربان خدادا، رستم رشيد خدارحم رشيد، مخمل خداداد، بانو رشيد، سرور خدادا، شيرين نامدار، شيرين رستم، خداپرست منوچهر، کشور جمشيد، مرواريد هوشنگ، شيرين شيرمرد، سرور خداداد عليهم‌بهاء‌الله‌الابهى 

هوالله 

اى نفوس طيّبه طاهره، جناب خداداد رشيد چون بقصر مشيد رسيد غليان شديد يافت و بياد شما جوشيد و خروشيد و از درگه دلبر آفاق شما را اشراقى خواست و از فيض قديم فوز جديدى تمنا نمود  و از عبدالبهاء خواهش نگارش نامه کرد، خدايا تو شاهدى که عبدالبهاء بى‌نام و نشان در ره دوستان جانفشان است و بهريک بنهايت آرزو بذل جان شايان و رايگان نمايد. اى ربّ ودود اين بندگان سرگشته بيابان تواند و گمگشته دشت محبّت و هامون عرفان تواند، نظر عنايتى فرما و موهبتى ببخش، تأييد کن و توفيقى ده و تا نَفَسِ اخير دستگير شو و معين و نصير باش و پشت و پناه و ظهير گرد، توئى مقتدر و توانا و توئى دانا و مهربان جميع ياران و اماء رحمن را از درگاه احديت عفو و غفران طلبم، علی الخصوص امة‌الله مخمل خداداد رشيد را. اى پروردگار رشيد خداداد پناه بدرگاه تو آورد و ملتجى بعتبه عليا شد، از گناه و جرم خائف و هراسان، و از صدمات ضعيف و ناتوان، موهبتى عنايت کن، مغفرتى بخش، عفو گناه فرما، ملجأ و پناه ده، توئى عفو غفور و توئى بخشنده و دهنده و مهربان و کريم و رؤف. 

اى جناب خداداد رشيد، اين دختر شهيد که ياران فارسى تربيت نمودند و خواندن آموختند اگر چنانچه در راحت‌آباد در مدرسه بنات تعليمى دهد و سبب هيجان جاهلان نگردد بسيار موافق است و عليک‌البهاء‌الابهى. عبدالبهاء عبّاس ٢٦ رجب ١٣٣٨ حيفا 

همچنين دو فقره توقيع از جانب حضرت ولىّ‌امرالله بافتخار ايشان در سالهاى ١٩٣٨ و ١٩٤٧ ميلادى صادر گرديد که خدمات امريّه ايشان چه در ايران و چه در هندوستان کلّ بعز قبول مزيّن و ويرا تشويق بصبر و سکون و رضاى الهى فرموده‌اند.

آخرالامر جناب خداداد عليانى در سال ١٣٢٨ ه ش (١٩٤٩م) در سن ٥٣ سالگى جهان فانى را وداع گفته و بملکوت ابهى صعود نمود و درگلستان جاويد تفت مدفون گرديد ذيلاً دو فقره توقيع صادره از قلم حضرت ولىّ‌امرالله درج مى‌گردد.

بمبئى، جناب خداداد رشيد عليانى عليه‌بهاء‌الله ملاحظه نمايند. 

عريضه تقديمى آندوست روحانى موّرخه اوّل فبروارى ١٩٣٨ بلحاظ مرحمت حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنافداه فائز و مراتب خلوص و روحانيت مورد لطف و عنايت وجود مبارک اقدس گرديد. استدعاى همشيره امة‌الله بانو خانم رشيد و اخوى جناب آقاخدارحم رشيد براى حصول اذن زيارت مقامات منوره عليا بطراز قبول مزيّن، فرمودند، مأذونند. 

از مژده حسن اوضاع امرى آن سامان و قيام احبّاء‌الله و اماء‌الرحمن برخدمت و ورود ناشر نفحات‌الله آقاى محفوظ‌الحقّ علمى که از هرجهت سبب و علت حرارت و اشتعال احبّاء و ترويج و شهرت امرالله گشته‌اند خاطر شريف نورانى مبارک را مسرّت حاصل، از حقّ مى‌طلبند تا آن خادم صميمى آستان مقدّس رحمانى و جميع ياران الهى موفّّق و مؤيّد بر اعلاء کلمة‌الله و نشر انوار معرفت‌الله گردند، و نفوس سليمه مخلصه در ظلّ شريعة‌الله وارد و محشور شوند. حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد، ٩ شهرالملک ٩٤ و ١٠ فبروارى ١٩٣٨ نورالدين زين. 

ملاحظه گرديد. بنده آستانش شوقى 

طهران، جناب آقاخداداد رشيد عليانى تفتى عليه‌بهاء‌الله ملاحظه نمايند. 

استدعا نامه آندوست حقيقى موّرخه ٩_ ٧_ ١٣٢٦ بساحت اقدس مبارک حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنافداه واصل و تقديم عرض فنا و نيستى باظهار مرحمت فائز. خدمات امريه از قبل و نطق و بيان و اتيان حجج و براهين الهيه در اثبات آئين جمال رحمن در مقابل اعتراضات معترضين ومحتجبين چه در هندوستان و چه در ايران کلّ بعز قبول و عنايت در بساط مکرمت مزيّن و مشرّف، اميدوار چنانند که علت عارضه در دهان رفع و زائل شود و شفا از ملکوت عطا احسان شود و مجدد بذکر و ثناى آن محبوب عالميان مشغول شوند، و مکرر با نطق فصيح و بيان بليغ بنشر نفحات‌الله و اعلاء کلمة‌الله مؤيّد و موفّق گردند. حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد. 

نورالدين زين اوّل شهرالمسائل ١٠٤، ١٢ دسمبر ١٩٤٧ 

ملاحظه گرديد. بنده آستانش شوقى 

اسفنديار بختيارى 

جناب اسفنديار بختيارى در سال ١٣١٠ ه ق (١٨٩٢) ميلادى در نرسى‌آباد يکى از قراء حومه يزد متولّد گرديد، نام پدرش خداداد بهرام بختيارى است. اسفنديار در کودکى مختصر سواد خواندن و نوشتن را آموخت و با اهتمام پدرش خداداد اوستا و ساير فرائض مذهبى را فرا گرفت و در اجراى دستورات حضرت زردشت سعى و کوشش مى‌نمود، پس از آن اسفنديار مانند پدرش بشغل زراعت مشغول شد و در زمستانها که امور کشاورزى متوقف بود بمدرسه نرسى‌آباد مى‌رفت.

روزى اسفنديار باتّفاق يکى از بستگانش براى ملاقات مسافرى که از هند آمده بود بمهدى‌آباد رفت و بخانه ملاّبهرام اخترخاورى ورود نمودند، برحسب اتّفاق در خانه ملاّبهرام جلسه تبليغى برقرار بود و عدّه‌اى در آن مجلس بمذاکرات تبليغى مشغول بودند ومذاکرات جنبه استدلالی داشت که گاهى بکتب مقدّسه قبل و الواح امرى مراجعه مى‌کردند.

اسفنديار اوّلين بار بود که در جلسه تبليغى بهائيان شرکت مى‌کرد و در اين جلسه نتوانست بفهمد مبتدى کيست و منتهى کدامست و از گفت و شنودشان چيز زيادى نفهميد، تا اينکه در آخر مجلس يک مناجات از حضرت بهاء‌الله بزبان فارسى تلاوت نمودند، کلمات آن مناجات بطورى برايش لذّت‌بخش بود و در اعماق قلبش نفوذ نمود که خويش را بيقين مؤمن به آن کلام دانست. جناب اسفنديار در يادداشتى نوشته‌است که‌:  "البتّه اسفنديار اردشيرخسرو که از احبّاى مشهور محلّه نرسى‌آباد بود و در آن محفل حضور داشت پس از ختم جلسه بنده را در آغوش محبّت خود گرفته در جهت تزييد و تکميل معلوماتم چون پدر روحانى براهنمائى و تبليغم مى‌کوشيد ولی سرمايه کلّى همان جذب کلام الهى بود‌".

جناب اسفنديار بختيارى پس از تصديق امر مبارک با آقامحمّد بلور‌فروش مأنوس و مصاحب گرديد و اکثر اوقات بدکان آقامحمّد ميرفت. با شهادت آقامحمّد بلور‌فروش جان اسفنديار هم در معرض خطر قرار گرفت، بدين‌ترتيب که واقعه شهادت آقامحمّد روز دوازدهم عيد رضوان اتّفاق افتاد، شب قبل جناب اسفنديار و آقامحمّد بلور‌فروش و عدّه‌اى ديگر قرار گذاشته بودند که فردا با هم بمهدى‌آباد رفته و مجلس عيد را برگزار کنند. صبح روز دوازدهم جناب اسفنديار اوّل بمنزل حاجى‌ميرزامحمود افنان رفته و پس از عرض تبريک مصمم بود طبق وعده بدکان آقامحمّد برود، در راه يکنفر دستور زردشتى به او رسيد و گفت خبر دارى که يکنفر بابى را تکّه پاره کردند. اسفنديار باور نکرد و تصّور نمود که دستور خواسته‌است او را تهديد نمايد که ناگهان فراش حاجى‌ميرزامحمود افنان سوار بر اسب باسفنديار رسيد و گفت آقامحمّد بلورفروش را شهيد کرده‌اند و او را از نزديک شدن به دکان وى برحذر داشت و بدين‌ترتيب جان اسفنديار از خطر حتمى نجات يافت.

پس از اقبال بامر مبارک جناب اسفنديار بختيارى با مخالفت و تعرض کلّيه فاميل و بستگانش بخصوص دائى و برادرانش مواجه گرديد و رشته خويشى را با وى گسستند. وقتى کلّيه اقوام و نزديکان عرصه را بر او تنگ نمودند، با مشورت محفل روحانى يزد در سال ١٩١٨ م باتّفاق همسرش بهندوستان هجرت کرد.

در بمبئى دو برادر بزرگتر او را بعلت اينکه بهائى بود از خود راندند و بخانه راه ندادند ولی برادر سوم که بهرام نام داشت بمنظور اينکه شايد بتواند او را مجدد بديانت حضرت زردشت ارشاد نمايد او را بخانه خود برد و با مهربانى از وى پذيرائى نمود و در قهوه‌خانه‌اى که داشت او را شريک نمود، ولی با وجود اينکه رعايت حکمت را در گفتار بخاطر برادران خود مى‌کرد، از ابلاغ کلمه و تبليغ بحکمت دريغ نمينمود و اين موضوع وسيله‌اى گرديد که معاندين گفتارش را در جلسه انجمن زردشتيان مطرح نموده و برادرش بهرام را نسبت بوى بدگمان کنند. در اين اوقات بود که از برادر خود جدا شد و نزد پسرعمويش که بهائى بود بکار پرداخت و در اثر سعى و کوشش و صداقت و امانت بتدريج در کارش برکت حاصل شد و پس از يکسال و نيم توانست با فراغت بال و آسايش خاطر بساحت اقدس حضرت مولی‌الورى مشرف شود. شرح خلاصه‌اى از وقايع اين سفر سعادت اثر بقلم خود او چنين است :

در اواخر سنه ١٩٢٠ م باتّفاق هفت نفر از احبّاى زردشتى از بمبئى به پورت‌سعيد حرکت کرديم و در ماه دسامبر همان سال وارد حيفا شديم، روز اوّل همه زائرين را احضار فرموده و از بيت مبارک بيرون خراميدند، مانند سرو ناز، موهاى مبارک مثل شعاع آفتاب مى‌درخشيد و چهره مبارک چون گل خندان بود.

    تو ميدانى که بعد از انتظارى 


    چه بيند عاشق از همچو‌نگارى 

بمجرد اينکه نظر مبارک بروى مشتاقان افتاد فرمودند مرحبا بيائيد بالا الحمدلله آمديد و رسيديد و از همگى احوالپرسى فرمودند. در آن ايام علماى اسلام در يزد بر عليه زردشتيان قيام نموده بودند، ضمن بيانات فرمودند احبّاى پارسى مقبول درگاه جمال مبارکند، جمال مبارک نظر خاص باين طايفه دارند، بعد فرمودند اخيراً در يزد علما بر عليه پارسيان قيام نموده‌اند و اعتراض کرده‌اند که تجار زردشتى نبايد عمامه رنگين که علامت سيادت است بپوشند و اطفال ايشان که مدرسه مى‌روند نبايد لباسشان مانند لباس اطفال مسلمان باشد و ايرادات ديگر دارند و مى خواهند اين طايفه را بحال صد سال قبل برگردانند ولی خدا توفيقشان نمى‌دهد، زيرا جمال مبارک ايشانرا عزيز کرده‌است و فرموده‌است، عزّت را از علماء برداشتيم و ذلت را از پارسيان.

در اين دوران از محضر ديگر زائرين از جمله حضرت ميرزامحمّدحسن افنان و جناب ابن اصدق و شيخ‌محمّدعلی قائنى برخوردار بوديم. پس از آن چند روزى روضه مبارکه و ساير مقامات متبرکه را زيارت کرديم. چند روز بعد مجدداً بزيارت طلعت انور حضرت مولی‌الورى مفتخر گرديديم، وجه مبارک مانند گل شکفته و خندان بود و فرمودند مرحبا و بعد به تعريف از احبّاى پارسى‌نژاد مى‌فرمودند. "جمال مبارک از اين طايفه راضى بودند و مى‌فرمودند اين طايفه يکقدم بر خلاف رضاى مبارک برنداشته‌اند، و فرمودند من خيلی از شما راضى هستم‌" بعد بيانات ديگر فرمودند و در وقت مرخص شدن جناب شيخ‌محمّدعلی قائنى را امر بتوقف فرمودند، وقتى بعد بمسافرخانه آمدند اظهار داشتند که امروز از بس وجود مبارک توصيف از احبّاى زردشتى‌نژاد فرمودند من در دل گفتم ايکاش اجداد ما هم مسلمان نشده بودند و منهم از احبّاى زردشتى‌نژاد بودم،

شبى حضرت عبدالبهاء از خلق جديد صحبت مى‌فرمودند که معنى بهائى خلق جديد شدن است نه اسم، از جمله فرمودند روزى در اسکندريه، حاکم آنجا بملاقات آمد و ضمن صحبت اظهار داشت که من از دين بهائى معجزه بزرگى ديده‌ام، در جواب گفتم ما اهل بهاء به معجزه وهمى قائل نيستيم، گفت معجزه بچشم خود ديده‌ام و حکايت کرد در اسکندريه چندسال قبل يک تاجر ايرانى بود که همه اهل بازار و تجار از دستش در عذاب بودند و مکرراً از دستش عارض مى‌شدند و وقتى احضار مى‌شد طورى صحبت مى‌کرد که همه اجزاء را منزجر کرده بود در فکر بوديم چطور با او معامله کنيم و مدّتى بر اين منوال گذشت، تا چند ماهى که هيچ شکايتى بما نرسيد ما خيال کرديم که مرده‌است، روزى يکى از آشنايان او به اداره آمد پرسيدم عباسقلی کجا رفته که خبرى از او نيست، جواب داد نمى‌دانم چه شده که اين مرد بکلّى عوض شده‌است و مورد اعتبار کلّيه اهالی گشته، مى‌گويند بهائى شده و همه‌کس او را امين مى‌داند و امانات خود را باو مى‌سپارد، آيا اين معجزه نيست؟ 

بعد حضرت عبدالبهاء فرمودند اينست معنى خلق جديد، و تبديل شدن ارض به ارض ديگر والاّ اگر اسم بى‌مسمّى باشد چه فايده.

جناب اسفنديار بختيارى پس از مراجعت از ارض اقدس در سال ١٩٢١ از بمبئى بکراچى نقل مکان کرد و تاسال ١٩٧٥ در اين شهر بخدمات امرى از جمله مسافرتهاى تبليغى و تشويقى مشغول بود و با اکثر مبلغين که وارد کشور پهناور هند مى‌شدند همراهى کرده و آنان را راهنمائى مى‌نمود، همچنين تأسيس حظائر قدس و تهيه زمين براى گلستان جاويد از جمله خدمات با ارزش اوست.

جناب اسفنديار بختيارى در سال ١٩٢٧ با همسرش سَروَر اجازه تشرّف بارض اقدس حاصل کرد، روزى حضرت ولىّ‌امرالله فرمودند، کراچى رو بترقّى است احباب بايد پيش‌بينى کنند اسفنديار عرض کرد بسيار خوب، با توجّه و عنايات مبارک اميد است موفّق شويم. در مراجعت از ساحت اقدس بمحفل روحانى کراچى پيشنهاد کرد، محلی را ولو خيلی کوچک خريدارى نمايند در حاليکه کلّيه احبّاى کراچى فقط يازده نفر بودند  از ضعف مالی قدرت پرداخت ٣٥ روپيه اجاره ماهانه محل دفتر محفل را نداشتند. بالاخره با تأييدات الهى وسيله‌اى فراهم شد که در خارج از شهر زمينى مشجر و محصور را در سال ١٩٢٨ بنام حضرت ولىّ‌امرالله خريدارى نموده و بعد عمارتى در وسط آن ساختند و در نوروز سال ١٩٣١ با حضور مبلّغه شهير امريکائى ميسس کهلر و رئيس بلديه و عدّه‌اى از معاريف شهر افتتاح گرديد و گزارش امر حضور حضرت ولىّ‌امرالله معروض گرديد، در جواب توقيع منيعى بتاريخ ژانويه ١٩٢٢ م صادر گشت که از جمله عباراتش اينست :

فرمودند اين عبد نهايت رضايت و خشنودى را از خدمات باهره متتابعه مستمره آنجناب داشته و دارم علی‌الخصوص از همت و اقدامات فائقه‌اى که در اتمام بنيان حظيرة‌القدس که اوّلين تأسيس بهائى اقليم هندوستان است مبذول داشتيد، البتّه رسم اين بنيان را بعد از اکمال ارسال داريد تا در کتاب عالم بهائى درج گردد انتهى 

توضيح آنکه در آنزمان هنوز شبه قاره هندوستان به هند و پاکستان تقسيم نشده بود بلکه تماماً هندوستان ناميده‌مى‌شد. زمين حظيرة‌القدس موصوف بدوقطعه زمين اتصال داشت که مساحت آن دو با زمين حظيرة‌القدس مساوى بود و اگر زمينهاى مذکور بافراد متفرقه فروخته مى‌شد و در آن ساختمان مى کردند موقعيت حظيرة‌القدس را خدشه‌دار مى‌نمود، لذا جناب اسفنديار با توجّه باينکه پولی در اختيار نداشت، راضى نمى‌شد عمارت حظيرة‌القدس که اينقدر مورد نظر مولايش قرار گرفته‌است در وراى عمارات ديگر پنهان گردد، لذا دل به دريا زد و مبادرت بخريد دو قطعه زمين مذکور نمود و بطور معجزه‌آسائى در مدّت قليلی پول زمين فراهم شد، آنگاه يک قطعه‌اش که در مقابل ساختمان حظيرة‌القدس واقع بود را بمحفل ملی کراچى تقديم و باسم محفل به ثبت رسانيد و در قطعه زمين ديگر عمارتى زيبا و عالی بنام دارالسرور بنا کرد که داراى ١٤ اطاق و دو تالار در دو طبقه مى‌باشد با کلّيه متعلقات مربوطه و پس از اتمام بنا ضمن عريضه‌اى از حضرت ولىّ‌امرالله استدعا نمود که آنرا بنام مبارک منتقل نمايد. در جواب عريضه‌اش توقيع منيع ٢٧ اکتبر ١٩٤١ صادر گرديد که مى‌فرمايند‌:

آنچه مجدد راجع بعمارت دارالسّرور جنب ساختمان حظيرة‌القدس و آرزوى قلبى در تقديم و ثبت آن بنام مبارک حضرتشان معروض داشته بوديد در محضر انور معلوم و واضح شد بسيار تقدير حسن نيت آن جناب و قرينه محترمه امة‌الله سرور خانم را فرمودند و فرمودند. بنويس اين نيت ممدوح و اين هديه مرغوب و مقبول ولی ميل و رضاى اين عبد آنستکه وقف امرالله در آن مدينه گردد و چون محفل مقدّس کراچى رسميت دارد انتقال اين محل بنام آن محفل احسن و انسب و اگر چنانچه بر حسب تصميم امناى محفل مرکزى جهت کودکستان بهائى تخصيص داده شود مقبول و ممدوح و اگر چنانچه در وقت حاضر وسائل اين تأسيس فراهم نه محول بمحفل محلی کراچى گردد تا هر نوع که موقتاً صلاح دانند اين محل جديد را اداره نمايند‌.

بعدها کلّيه املاک مزبور بصورت يکپارچه بنام محفل روحانى کراچى به ثبت رسيد و جزء اوقاف بهائى قرار گرفت.

جناب اسفنديار بختيارى مسافرتهاى زيادى نيز براى تبليغ و تشويق احبّاء و سرکشى به مهاجرين و ابلاغ کلمة‌الله انجام مى‌داد و علاوه بر آن با عدّه‌اى از حضرات ايادى و مبلّغين از ايران و امريکا که بهندوستان وارد مى‌شدند همراهى مى‌کرد، که عبارتند از: خانم دروتى بيکر و مستر ريمى و جنابان شعاع‌الله علائى و احمد يزدانى و اشراق خاورى و طرازالله سمندرى و محمّدعلی فيضى که با بعضى از آنان در داخله شبه قاره هند و با برخى تا اندونزى و سيلان و استراليا همسفر بوده‌است و در توقيع مبارک مورخ ١٦ مارچ ١٩٤٦ م حضرت ولىّ‌عزيز امرالله از خدماتش بشرح زير تقدير فرموده‌اند‌:

فرمودند بنويس مطمئن باشند اين عبد از ايشان راضى و ممنون، زيرا رکن رکين امرالله در آن سامانند و بتمام قوى بر تبليغ امرالله و اعلاء کلمة‌الله و تشويق ياران و استحکام اساس نظم بديع قائم، مسافرت به برما و ملاقات بازماندگان شهدا و اهتمام در امر تبليغ و بناى مرقد ايادى امرالله متصاعد الی‌الله جناب آقاسيدمصطفى محبوب و مقبول و اجرش در ساحت کبريا عظيم‌ انتهى. 

همچنين چندبار بمعيت ورقه منجذبه ميس مارثاروت مسافرت نمودند که ملاقات با دکتر محمّد اقبال عالم و شاعر مشهور و مسافرت به شيمله واقع در دامنه جبال هيماليا براى ملاقات با مهاراجه سينکه‌ها و مسافرت به کلکته و نطق در دانشکده اسلامى آنجا و مسافرت به سانتى ناکتين بعزم ديدار با تاکور شاعر مشهور بنگالی و غيره از جمله اين سفرهاست.

جناب اسفنديار بختيارى در سال ١٩٥٤ بار ديگر اجازه تشرف حاصل کرد و بساحت اقدس حضرت ولىّ امرالله مشرف گرديد و در مراجعت از طريق اروپا بپاکستان بازگشت و در سال ١٩٥٧ م کمى بعد از صعود حضرت ولىّ‌امرالله بکوهستان (مرزى) که دنباله جبال کشمير است مهاجرت کرد. نامبرده دو لوح از حضرت مولی‌الورى و يک دستخطّ از حضرت ورقه عليا و چهل و دو توقيع از حضرت ولىّ‌امرالله دارد، توقيعات کلاً در جواب عرايض اوست که تماماً مصدق خدمات مندرجه در اين سرگذشت مى‌باشد. که با درج چند فقره از عبارات، آن توقيعات اين سرگذشت را مى‌آرائيم.

در توقيع دوازدهم آگست ١٩٣٦ آوده‌است : 

فرمودند تعلق اين عبد نسبت بايشان شديد و اعتماد و ممنونيت کامل، زيرا حصن حصين را حافظ و حارسند و امر مبين را خادم و ناشرى امين فراموش نشده و نخواهند شد‌.

در توقيع هشتم جون ١٩٣٩: 

فرمودند بنويس مخابره با آن حبيب معنوى مورث فرح و ابتهاج و علت روح و ريحان، زيرا در خدمت و نصرت و دفاع و اثبات تعاليم و شعائر امر حضرت رحمن مشاربالبنانند و مقدم بر گروه مجاهدان و مبارزان در آن سامان، اين عبد راضى و ممنون و مشعوف در ليل و نهار از ملکوت پرانوار تأييدات شديده در حقّ آن مشتعل بنار محبّت‌الله ملتمس، اميد چنانست اين مسئول مستجاب گردد و مقصود دل و جان تحقق پذيرد‌.

در توقيع بيست و چهارم مارچ ١٩٤١‌: 

آن حبيب معنوى هميشه در بساط مکرمت مذکورند و منظور نظر مودت و شفقت، با خلوص حقيقى و جانفشانى صميمى و انجذاب وجدانى در اعلاء کلمه الهى و نشر نفحات رحمانى قائم و مداوم بوده و هستند و بطراز اعمال و صفات مرضيه مزيّن. لهذا بهر فيضى فائز و بهر موهبت و تأييدى مفتخر و سرفراز و مشرفند خدمات مستمره کلّ در محضر اقدس ذکرش دائمى و باقى و مورد تحسين و تقدير، از الطاف رحمانيه سائلند تا بتأييدات متتابعه ملکوت اعلی و بعنايات نامتناهيه جمال عزّ ابهى موفّق باشند‌".

در توقيع هفدهم آگست ١٩٤٢ م: 

از فضل آن طلعت لايزالی، آن حبيب روحانى بهرگونه مواهب ملکوتى و سجاياى رحمانى مزيّن و مفتخر و اعظم و افضل اينکه بنعمت رضا و کوثر عطا و عنايت اوفى حائز، زيرا بتمام همّت و خلوص و فداکارى و جانفشانى بخدمات متنوعه امريه چه در سفر و چه در حضر هردو بکمال شوق و اشتياق طلباً لرضاء طلعة‌المقصود و شفقاً بانوار وجه‌المحبوب قائم بوده و هستند، اين خدمات جليله متماديه مورد تحصين و تقدير فوق‌العاده از لسان اطهر بوده و هست هنيئاً لکم من هذالفوز المبين‌.

بخطّ مبارک در توقيع ٢٨ مى ١٩٣٨:

ايهاالحبيب بشرى لک بما جعلک‌الله قدوة‌حسنة للابرار و نوراً ساطعاً فى تلک‌َ الارجاء فاستقم کما امرت انّه يؤيدک و يلهمک و يحفظک و يحقّق امالک بقدرته المهيمنه علی‌العالمين. بنده آستانش شوقى 

جناب اسفنديار بختيارى آخرالامر در تاريخ اوّل شهرالرحمه ١٣٢بديع مطابق با ١٩٧٥م در شهر کراچى برحمت ايزدى پيوست و از ساحت منيع بيت‌العدل الهى تلگرافى بشرح زير بمحفل ملّى بهائيان پاکستان مخابره گرديد: 

از خبر صعود مروج دلير و ثابت‌قدم امرالله اسفنديار بختيارى عميقاً متأثّر و متألّم. خدمات ايشان که در طول حيات در سبيل امر الهى مبذول گشته تاريخ آن شبه قاره را نورانى مى گرداند، مقتضى است جلسات تذکر شايسته جهت آن متصاعد الی‌الله منعقد نمايند، اجر جزيل جهت خدمات مخلصانه ايشان از آستان حضرت منان مسئلت نمائيم بيت‌العدل اعظم (٨) 

ارباب هوشنگ هوشنگى 

جناب ارباب هوشنگ فرزند اردشير در حدود سال ١٢٣٧ ه ش (١٨٥٨م) در شهر يزد متولّد گرديد. در دوران جوانى بشغل شالبافى مشغول بود و سپس بکسب و تجارت پرداخت و با توجّه بصحت عمل و امانتى که داشت بزودى مورد توجّه و طرف اعتماد تجار قرار گرفت و در نتيجه بطور نسبى صاحب مکنت گرديد، ولی بيشتر ثروت خود را صرف امور خيريه و بذل بفقراء مى‌نمود و خود با کمال صرفه‌جوئى امرار معاش مى‌کرد.

ارباب هوشنگ بمعتقدات مذهبى پاى‌بند بود و در اجراى احکام و دستورات حضرت زردشت مى کوشيد خصوصاً بخيرات و مبرات در راه خدا اعتقادى وافر داشت، در دوران جوانى يک شب وقت سحر از خواب بيدار شد و ملاحظه نمود که ستارگان از آسمان فرو مى‌ريزند و نزديک زمين که مى‌رسند ناپديد مى‌شوند و با توجّه ببشاراتيکه از کتب زردشتيان شنيده بود آنرا از علائم تولّد حضرت شاه‌بهرام ورجاوند مى‌دادنست که چون بسن سى‌سالگى رسد از طرف اهورامزدا به پيامبرى خدا مبعوث خواهد شد.

مدّتها سپرى شد و همواره منتظر ظهور حضرت سيوشانس بود تا اينکه خواهرزاده‌اش ميرزاسياوش سفيدوش مژده ظهور موعود منتظَر را بوى ابلاغ نمود و پس از اتيان ادّله و براهين و بحث و گفتگوى فراوان بحقّانيت امر مبارک اذعان نمود و بشرف ايمان فائز گرديد.

ارباب هوشنگ پس از تصديق ديانت مقدّس بهائى همواره در خدمت بامرالله و تقديم تبرّعات پيشقدم بود. مهمّترين اقدام وى تأسيس مدرسه دخترانه هوشنگى در محله زردشتيان يزد در سال ١٣٠٠ ه ش (١٩٢١م) بود که بخرج خود ساختمان آنرا بنا نمود و قسمتى از املاک خود را وقف براى هزينه‌هاى جارى آن کرد، بعدها مدرسه مورد بحث بدبستان شش‌کلاسه تبديل شد و طبق برنامه تنظيمى از طرف اداره معارف اداره مى‌گرديد مدرسه هوشنگى تا سال ١٣١٤ ه ش (١٩٣٥م) بفعّاليت خود ادامه مى‌داد تا اينکه طبق دستور دولت کلّيه مدارس بهائى تعطيل شد.

ارباب‌هوشنگ همواره مورد اعتماد و محلّ توجّه تجار اعم از زردشتى و بهائى بود و در موارديکه اختلافى بوجود مى‌آمد حکميّت ارباب هوشنگ مورد قبول طرفين دعوى بود، آخر‌الامر جناب ارباب‌هوشنگ در سال ١٣٢٢ ه ش (١٩٤٢م) جهان فانى را وداع گفت و در گلستان جاويد يزد مدفون گرديد.

و از جمله بانوان مؤمنه مبلّغه خانم مرواريد دختر ارشد ارباب‌هوشنگ بود، نامبرده در حدود سال ١٢٧٠ ه ش (١٨٩١م) در شهر يزد متولّد شد. در دوران جوانى و هنگاميکه پدرش سرگرم تحرى حقيقت در مورد ظهور سيوشانس بود وى نيز شائق بتحقيق گرديد و با شرکت در جلسات تبليغى و مباحثات با ميرزاسياوش سفيدوش همزمان با پدر و يا قدرى ديرتر امر مبارک را تصديق نمود. بلافاصله قدم بميدان تبليغ گذاشت، ابتداء همسر خود جناب فريدون قدرت را که از طايفه دستوران بود و سپس خواهران خود را بامر مبارک هدايت نمود و پس از آن جناب سروش ايدون و خانواده را بامرالله مؤمن گردانيد.

همواره در خدمات امرى کوشا بود و دوستان تازه‌تصديق خصوصاً جوانان را تشويق به حضور در جلسات و مجامع تبليغى مى‌نمود و غالباً آنانرا نزد حاج‌محمّدطاهر مالميرى و ساير فضلاى امر مى‌برد و موجبات تزييد معلومات مصدقين را فراهم مى‌کرد.

نسبت بجمع‌آورى اعانات خصوصاً از بستگان خود که غالباً ثروتمند بودند مى‌کوشيد و در تربيت اطفال و تمسّک آنان بامر مبارک سعى بليغ مبذول مى‌داشت. در لوح نازله از آستان مقدّس حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه که در صفحه ١٠٤ اين کتاب "بواسطه جناب سياوش ابن رستم‌" و همچنين لوح مبارک مندرج در صفحه ١٣٧ که بافتخار جناب خداداد عليانى عزّ نزول يافته، مرواريدخانم هوشنگى مورد مرحمت حضرت مولی‌الورى واقع گرديده‌است. بالاخره مرواريدخانم هوشنگى (قدرت) در سال ١٣٣٣ ه ش (١٩٥٤م) در‌شهر يزد‌بملکوت ابهى‌صعود‌نمود‌و در‌گلستان‌جاويد‌مدفون گشت.

مهربان تشکر 

جناب مهربان تشکر فرزند رستم در سال ١٢٦٢ ه ش (١٨٨٣م) در يزد متولّد گرديد، در دوران طفوليت تحصيلات ابتدائى و حد اقل خواندن و نوشتن را طبق رسوم دوران خود فراگرفت و چون در حدود سن ١٢ سالگى پدر خود را از دست داد تحت تکفل برادر خود ميرزاسياوش قرار گرفت. در جوانى مدّتى را باجيرى گذرانيد و سپس در شهرهاى يزد و قم بتجارت مشغول گرديد و با وجود اينکه بشارت ظهور موعود و شاه‌بهرام ورجاوند را از برادر خود مى‌شنيد ولکن خود شخصاً بتحقيق و تحرى پرداخت و پس از حصول اطمينان بفوز ايمان بامر حضرت رحمن موفّق گرديد و قدم در راه تبليغ و خدمت گذاشت.

در سال ١٢٩٣ ه ش (١٩٢٤م) با دائى‌زاده خود فرنگيس خانم هوشنگى ازدواج نمود و بطوريکه در دفتر سوم شرح داده شد اين ازدواج اوّلين پيوند زناشوئى با مراسم بهائى در بين پارسيان بود و با توجّه باينکه دستوران و مؤبدان حاضر بانجام عقد ازدواج نگرديدند براى اوّلين بار توسط دو نفر غير مؤبد پيوند زناشوئى انجام شد و موجب انفصال امر مبارک از ديانت زردشتى گرديد.

جناب مهربان تشکّر حدود سال ١٣٢٧ ه ق (١٩٠٩م) حضور حضرت عبدالبهاء ارواحنافداه مشرّف گرديد و مورد مرحمت و عنايات مولاى حنون قرار گرفت و در دوران تشرّف خود در ارض اقدس با اجازه از محضر مبارک موفّق بتعمير مراقد مطهر غصن‌الله الاطهر و آسيه‌خانم والده حضرت عبدالبهاء که در قبرستان عمومى بنى‌صالح قرار داشت گرديد که مورد قبول و مسرّت خاطر آن‌حضرت واقع شد. و لوح مبارک زير از آستان مقدّس حضرت مولی‌الورى بافتخار وى عزّ نزول يافت: 

هوالله 

اى ثابتان برپيمان، مهربان ببقعه مبارکه وارد، سر به آستان نهاد و بياد ياران افتاد راز و نياز نمود و تضرّع و ابتهال آغاز کرد و خواهش الطاف بجهت ياران نمود، عبدالبهاء را ساغر دل به صهباء محبّت دوستان لبريز و مشام بنفس رحمان مشکبيز، آنچه بگويم و بنگارم شرح نتوانم، عبارات و کلمات مانند پيمانه و ساغر و ميناست و مهر و محبّت و وفاى ياران دريا، لهذا گنجايش نيايد، پس بايد نظر بجان و وجدان نمود زيرا آئينه جهان‌نماست و اسرار محبّت ياران ظاهر و عيان، اى دوستان، دهقان الهى تخمى افشانده و اراضى قلوب را کشتزار نموده و برشحات ابر رحمت سيراب کرده و حرارت شمس حقيقت تابيده ولی خاک پاک گل و رياحين رويد و از زمين شوره‌زار جز خار مغيلان نرويد بلکه محروم و مهجور گردد.

الحمدلله دلهاى ياران پارسى خاک شيرين بود گل و نسترن روئيد و مشام طالبانرا مشکين و عنبرين کرد، بخشش ايزدى در انجمن پارسى چنان جلوه نمود که ديده‌ها روشن گشت و دلها گلزار و چمن شد، گلشن الهى کشت و گلبن معنوى گرديد و بشکوفه و رياحين مزين گشت، شاد و خرم گرديد، اين باغ سه هزارسال خراب بود، درختان پژمرده، گلها افسرده، گلشن از صولت بَرد و شدّت سرما گلخن گرديده، حال الحمدلله که موسم بهار آمد و نفحه مشکبار وزيد، ابر رحمت باريد و حرارت شمس حقيقت بتابيد و نسيم جانپرور مرور نمود، گلخن نوميدى گلشن اميد گشت، صبح روشن دميد و بر آفاق بدرخشيد از خاور ايران چنان صبحى دميد که باختر منور گشت، شکر خدا را که چنين بدرقه عنايت رسيد و چنين اختر نيک‌اختر بدرخشيد. خوشا بحال ايرانيان، اى پروردگار مادر مهرپرور سياوش جهان خاک را وداع نمود و باقليم تابناک شتافت، از عرصه تنگ و تار بيزار گشت و بفضاى دلگشاى آسمان پرواز نمود، اردشير از زندگانى اين جهان دلگير شد، حيات جاودانى خواست و آرزوى زندگانى آسمانى جست، اى آمرزگار هردو را بيامرز و در پناه خويش پناه ده توئى آمرزنده و بخشنده و مهربان و توئى دهنده و پاينده و غفور و رحمان.  ع‌ع (٩)

همچنين لوح مبارک زير در پاسخ عريضه سؤاليه جناب مهربان تشکّر نازل گرديد. 

طهران، بواسطه جناب امين، يزد جناب مهربان رستم عليه‌بهاء‌الله‌الابهى.

هوالله 

اى يار پارسى عبدالبهاء، نامه تو رسيد خوب لقبى بجهت خاندان انتخاب نمودى، دلالت بر اين مى‌نمايد که بشکرانه الطاف الهى قيام دارى، زيرا شکرانه سبب وفور نعمت است و چه نعمتى اعظم از هدايت لحظات عين رحمانيت شامل است و الطاف حضرت احديت کامل، در خصوص ترجمه آيات مبارکه سؤال نموده بوديد، ترجمه بايد در نهايت فصاحت و بلاغت باشد ولی هرقدر ترجمه فصيح و بليغ باشد قياس به اصل نمى‌شود کرد، زبرا آن الفاظ از فم مطّهر صادر و اين الفاظ از قلم بشر صادر، فرقى بى‌منتهى در ميان ولی بجهت اينکه ياران پارسى بلسان عربى آشنا نيستند محض آنکه رائحه‌اى از گلشن معانى بمشام آرند، ترجمه جائز، ولی بايد نفوسى که در عربى و فارسى هردو نهايت اطّلاع و اختبار دارند و بقريحه سياله ترجمه مى‌نمايند به ترجمه پردازند. جميع ياران پارسى را تحيت ابدع ابهى برسان، و عليک البهاء‌الابهى.  عبدالبهاء عبّاس (١٠)

جناب مهربان تشکّر ساليان دراز امين حقوق‌الله بود و ابتداء با جناب ابوالحسن اردکانى امين و بعد با جناب حاج غلامرضا امين امين و سپس با ميرزاولی‌ّ‌الله خان ورقا همکارى نزديک داشت. نامبرده بيشتر اوقات خود را وقف خدمت بامرالله مى‌نمود و مدّتها افتخار عضويّت محفل روحانى يزد را داشته و در سال ١٣١٦ ه‌ش  (١٩٣٧م) ضمن توطئه‌اى که معاندين عليه اعضاء محفل روحانى يزد نموده و اتّهام قتل کارگر کوره‌پزخانه را بجناب سلطان نيک‌آئين با همکارى ساير اعضاء محفل دادند جناب تشکّر نيز بعنوان خلاصه‌نويس محفل مدّتها تحت تعقيب و گرفتار بازجوئى و محاکمه بودند ولی کلّيه اعضاء در برابر مصائب و مشکلات وارده چون کوه استوار و تحمل بلايا را عنايتى از جانب حضرت پروردگار مى‌دانستند و الحمدلله در بوته امتحانات موفّق و روسفيد گرديدند.

بالاخره جناب مهربان تشکّر در سال ١٣٢٧ ه ش (١٩٤٨م) جهان فانى را وداع و به ملکوت ابهى صعود نمودند. فوت ايشان مقارن با دوران فتنه و فساد خالصى‌زاده در يزد بود که عوام‌النّاس را عليه احبّاء تحريک مى‌نمودند و مشکلات زيادى براى جامعه امر فراهم گرديد.

اسفنديار مجذوب 

جناب اسفنديار مجذوب فرزند هرمزديار در سال ١٢٧٥ ه ش (١٨٩٦م) در شهر يزد متولّد گرديد، در دوران طفوليت تحصيلات مقدّماتى را در مدرسه زردشتيان يزد فرا گرفت و از اوان جوانى ذوق و استعداد مفرطى در درک مطالب روحانى و تعمّق در کتب دينى از خود نشان مى‌داد. در خلال اين احوال جناب هرمزديار حقّ‌پژوه که از مؤمنين اوّليه پارسى بود با خواهر جناب اسفنديار ازدواج نمود و بطوريکه در فصل گذشته ذکر گرديد ابتداء خرمن خانم و بعد از ايشان سَروَرخانم و لعل خانم خواهران مجذوب بشرف ايمان فائز گرديدند و چون برادر خود اسفنديار را مستعد تحرى حقيقت ديدند ويرا نزد جناب آخوند ملاّعبدالغنى که از جمله اجلّه مبلّغين بود بردند.

پس از چندجلسه شرکت در محافل تبليغى گفتار و رفتار جناب آخوند بطورى در فکر و روح اسفنديار اثر کرد که او را منقلب نمود، ولی طولی نکشيد که اسفنديار براى فراگرفتن فن خياطى عازم طهران گرديد و پس از آن چندى در قزوين اقامت نموده و از محضر مؤمنين و متقدّمين امر مبارک از قبيل حضرت حکيم‌باشى و جناب سمندرى درک فيض نموده و بالاخره در سن ٢٤ سالگى بشرف عرفان مظهر ظهور فائز و در حلقه اهل ايمان وارد شد.

جناب مجذوب بعد از فراگرفتن فن خياطى به يزد مراجعت نمود و به تبليغ و تبشير امر مبارک همت گماشت، ابتداء والدين و منسوبين خود را بامر حضرت منان هدايت نمود و پس از آن در منزل مسکونى خود کارگاه خياطى داير نمود که اين محل بزودى مرکز رفت و آمد احبّاء و دوستان و محل مراجعه ارباب رجوع گرديد. اين کارگاه خياطى وسيله‌اى براى ارتزاق جناب مجذوب و خانواده‌اش و محيطى پر از صفا و روحانيت براى جمع احبّاء و مرکزى براى تبليغ امرالله و علاقمندان امر مبارک بود. جناب مجذوب داراى بيانى فصيح و نطقى گويا بود و در کلّيه محافل و مجالس به توضيح و تبيين آيات و الواح مى‌پرداخت و در جلسات تبليغى با توجّه بفهم و درک مفاهيم کتب آسمانى بخصوص سعه اطّلاعات او در آثار حضرت زردشت جويندگان حقيقت را بعرفان مظهر ظهور الهى هدايت مى‌نمود و از اين طريق عدّه زيادى بشرف ايمان فائز گرديدند.

جناب مجذوب بعد از مدّت کوتاهى بين جامعه بهائيان يزد محبوبيتى خارق‌العاده يافت و در سن ٢٧ سالگى بعضويت محفل روحانى يزد انتخاب شد و متجاوز از پنجاه سال اکثريت آراء در عصويت محفل روحانى بخود اختصاص مى‌داد.

در تأسيس مدارس بهائى يزد که شرح آن گذشت سهم بسزائى داشت و در کلّيه لجنات و تشکيلات امرى عضوى علاقمند و فعّال بود و علاوه بر اقدامات مذکور همواره لسانش به تبليغ امرالله ناطق بود.

در سالهاى ١٣١٦ ه ش (١٩٣٧م) و ١٣٢٨ ه س (١٩٤٩م) که در اثر مخالفت و بغض و عناد معاندين اتّهام دو فقره قتل فجيع يکى در شهر يزد و ديگرى در شهر ابرقو را به احبّاى الهى نسبت دادند جناب مجذوب با کلّيه اعضاء محفل روحانى يزد گرفتار حبس و زندان شد و در اثر اعمال نفوذ مغرضين وسائل گرفتارى عدّه‌اى بيگناه را فراهم نمودند و با محاکمات مغرضانه اعضاء محفل را محکوم بزندان نمودند. در واقعه ثانى جناب اسفنديار مجذوب مدّت سه سال در زندانهاى يزد و کرمان و طهران در سبيل امر حضرت يزدان تحمل بلايا و مشقّات زيادى نمودند و با وجود اينکه اکثر زندانيان در اثر مصائب وارده عليل و ناتوان بودند ولی داراى روحى قوى و صورتى بشاش و دائماً مورد الطاف و عنايات مولاى حنون حضرت ولىّ‌عزيزامرالله قرار گرفته و در برابر مصائب وارده چون کوه استوار بودند. بالاخره پس از دوران محکوميت مجدداً خياطخانه خود را داير نمود که کانونى براى اجتماع ابرار و مرکزى براى تبليغ امر مبارک بود.

جناب اسفنديار مجذوب در دوران عمر خود به خدمات فائقه در راه امر حضرت منان قائم و همواره مورد مرحمت و عطوفت حضرت ولىّ‌عزيز‌امرالله بودند، يک فقره دستخطّ از حضرت ورقه عليا بهائيه خانم و چهارفقره توقيع از حضرت ولىّ‌امرالله به افتخار ايشان بشرح ذيل صادر گرديده‌است‌:

يزد، جناب اسفنديار خياط پارسى عليه‌البهاء‌والثناء 

هوالله

بنده حقيقى جمال ابهى و يار نازنين حضرت عبدالبهاء نامه خوش شيرين که حضور ولىّ‌امرالله شوقى افندى معروض داشته بوديد ملاحظه گرديد. چون ايشان مسافرتى موقت به بعضى صفحات فرموده‌اند فانيه جواب مى‌نگارم، فى‌الحقيقه پس از اين مصيبت کبرى و بليه عظمى صعود مبارک حضرت عبدالبهاء طيور وفا را اين عالم خاک زندان جفاست و بلبلان آزاد را قفس تنگ و تار، البتّه ارواح قدسى دل به عالم فانى نبندد و جواهر انس از شؤن اين دنيا فراغت طلبند و خلاصى جويند، ولی مشيت غالبه قاهره رحمانى و اراده محيطه نافذه ربّانى چنين تعلّق گرفته که اين خاک سياه جنت ابهى گردد و اين توده غبراء رشک گلشن اعلی شود، لهذا مظاهر الهى و مطالع اشراق شمس سبحانى جميع محن و آلام و مصائب را بر وجودات طيبه طاهره قدسيه خود قبول فرمودند و احکام و شرايع و تعاليم آسمانيرا که کافل فلاح و نجاح و سعادت و خلاصى و نجات اهل عالم است وضع و تأسيس فرمودند تا آن موهبت اصليه جلوه نمايد و آن حقيقت لطيفه آشکار شود و همچنين نفوس را تربيت نمودند و به يد عنايت پرورش دادند تا به اين وظيفه عاليه ساميه قيام نمايند و به انجام اين خدمت همت کنند و شجره حيات را سقايه نمايند و نوع انسانرا خدمت فرمايند حمد‌خدا را که شما مؤيديد و‌موفّق و از آن موائد آسمانى بهره‌مند و در دو جهان سودمند جميع ياران رحمانيرا تکبير ابدع ابهى ابلاغ داريد. والبهاء عليکم شهر شوال ١٣٤٠ ه ق فانيه بهائيه 

٢٢ ربيع‌الاخر ١٣٤٠ هجرى قمرى 

از حيفا به يزد، حبيب روحانى آقاى اسفنديار خياط زيده عزّه تعالی.   

هوالله تعالی

دوست يگانه، عريضه ٢ صفر به لحاظ ولىّ‌امر ربّ مقتدر فديت وجهه‌الانوار فائز و سبب ظهور عنايت آن طلعت اطهر گشت، زيرا آرزوى خدمت امرالله نموده‌ايد و در صدد صيانت احکام‌الله بوده‌ايد لذا فرمودند. امروز يکى از تأسيسات مهمّه در هر بلدى استحکام محفل مقدّس روحانيست و انتظام مجمع مشورت ياران رحمانى، اگر اين تأسيس عظيم در هر مدينه رزين و متين شود هرگونه تأييدى حاصل گردد و هرموهبت و نعمتى کامل شود و اگر خداى نخواسته در جائى چنانچه بايد اين اساس مستحکم نماند و اين بنيان متزعزع گردد و اغراض شخصيه به ميان آيد، بجاى تأييد نوميدى احاطه کند و بعوض نصرت و اقتدار پريشانى افکار کلّ را فراگيرد، لهذا امروز اعظم خدمت به آستان احديت وحدت اهل بهاست و اساس وحدت انتظام محافل روحانى اهل بهاء و اگر چنانچه در انتخابات مخالف قوانين الهيه و قواعد مقرره امرى بميان آيد البتّه بايد نگذارند و به حسن تدبير هر رخنه سد نمايند و هر نقصى را اصلاح فرمايند ولی به حسن خلق و تدبير که مايه اختلاف و جدال نشود، زيرا هر امرى سبب اختلاف گردد ترک آن اولی است، حتّى اگر دين سبب اختلاف شود مى‌فرمايند در اين صورت بى‌دينى بهتر است، پس در اصلاح نواقص و ترويج قواعد بايد حسن تدبير را مجرى داشت که نتيجه معکوس نبخشد و اختلاف منحوس بميان نيايد و امّا اگر يکى از اعضاء استعفا دهد بايد عذرى موجه و مشروع داشته باشد نه اينکه بى‌دليل باشد و پس از استعفاء مشروع بايد به جاى او شخصى اختيار کنند و اين امر راجع به محفل است. زرقانى 

يار معنوى اميدوارم مشاکل حاليه مرتفع گردد و ابواب برکت الهيه بر وجه ياران مفتوح گردد و اسباب عزّت و شوکت و استعلاى امر مقدّس فراهم شود و آنجناب بخدمات عظيمه موفّق گردند.  بنده آستانش شوقى 

يزد، جناب آقااسفنديار مجذوب عليه‌بهاء‌الله ملاحظه نمايند. 

يار روحانى، عريضه تقديمى به لحاظ محبوب رحمانى حضرت ولىّ‌امرالله روحى لاحبّاء‌الفداء فائز، و سؤالات مذکوره کلّ از نظر اقدس گذشت فرمودند مقصد از اجراى احکام، احکام منصوصه کتاب اقدس است آنچه منصوص نه راجع به بيت‌العدل اعظم است عجالتاً آنچه را محافل روحانيه راجع به امور غيرمنصوصه قرار دهند مقبول و متبوع است، بقدر امکان امناى محافل بايد حريت افراد را ملاحظه نمايند و احکام و قوانين جزئيه وضع ننمايند و مقيد به قيود کثيره نگردند و مخصوصاً فرمودند در جميع احيان طلب تأييد و توفيق براى آنجناب از آستان مقدّس مى‌گردد. حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد، نورالدين زين ذيقعده ١٣٤٧، ٤ مى ١٩٢٩. 

يار معنوى از مولاى توانا موفّقيت آنجناب را در اجراى احکام الهيه مسئلت نمايم تا به آنچه اسرار مطلقه الهيه است در اين عصر بديع مؤيّد گرديد و به خدماتى باهره در مستقبل ايام موفّق شويد. ايدکم‌الله بجود الغيب و الشهاده. بنده آستانش شوقى 

يزد، جناب آقاميرزااسفنديار مجذوب عليه‌بهاء‌الله الابهى ملاحظه نمايند. 

عريضه آن يار روحانى موّرخه ١٤ شهرالعزّه سنه ٨٩ به ساحت عزّ طلعت محبوب متعال حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنالوحده‌الفداه واصل و تأثّرات قلبيه از ثمره سدرة‌المنتهى بقية‌البهاء حضرت ورقه مبارکه عليا ارواحنا لرمسهاالشريفته‌فداه به اضغاء ملاحظه هيکل مبارک اقدس فائز. از اين فاجعه عظمى احزان لاتحصى بر قلب نورانى و فؤاد لطيف رحمانى وجود اطهر مستولی گشت و هموم و غموم بى‌منتهى وارد آمد، در کمال عاطفت و شفقت بيان تسليت و تعزيت و امر به تسليم و رضا در اين مصيبت کبرى فرمودند.   

آن گوهر بى‌مثال آيت فضائل و خصائل و سجاياى حضرت ذوالجلال بود و در صفات و کمالات و شؤن الهيه مثال اعظم و حقيقت اتم اقوم اکرم، مانند سحاب عطاء فيض‌بخش بود و بنفثات ملکوتيه و نفحات رحمانيه در انجمن عالم امکان مبعوث و محشور و مشهور و باهر. آن مظلومه آفاق و ستمديده دوران در بحبوبحه بلايا چون گل خندان و در طوفان مصائب و رزايا چون بدر لامع درخشنده و تابان، فرمودند اهل بهاء و اصحاب وفا را شايسته و سزاوار چنان که در کمال همت و نشاط قيام بر خدمت و عبوديت و اقتداء به آن کنز ثمين ملکوت ابهى نمايند. راجع به جمع‌اورى اشياى متبرکه که در نزد قدماى ياران الهى موجود است فرمودند بنويس تکليف جائز نه، احبّاء را تشويق نمائيد، تأسيس حظيرة‌القدس در هر بلد و قريه‌اى لازم و واجب و حجره‌اى از حجرات آن بايد تخصيص جهت محفظه آثار داده شود و آنچه ياران به طيب خاطر و صرافت طبع بواسطه محفل تقديم محفظه امر نمايند بايد به اسم آنان محفوظ ماند و آنچه در خصوص موقوفات پارسيان که قسمتى از آنها در توليت پارسيان بهائى است معروض حضور اقدس داشته بوديد که خوبست صرف مدارس و معارف بهائى شود فرمودند بنويس وقتش خواهد رسيد، در اين ايام چنين اقدامى جائز نه و همچنين اظهار عنايت و فضل در حقّ آنجناب فرمودند تا در جميع شؤن مؤيّد و موفّق بر خدمت امرالله شويد و از امتحانات محفوظ و مصون گرديد. حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد نورالدين زين ٣٠ اکتبر ١٩٣٢ و ١٥ شهرالعلم ٨٩ بديع. 

ملاحظه گرديد. بنده آستانش شوقى 

يزد، جناب آقاميرزااسفنديار مجذوب عليه‌بهاء‌الله‌الابهى‌ملاحظه نمايند. 

عريضه آن حبيب روحانى موّرخه سوم شهرالکمال سنه ٩٢ به لحاظ عطوفت حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنافداه فائز و مراتب روحانيت و معنويت آن يار روحانى بطراز قبول و مکرمت مزيّن، از حقّ مى‌طلبند تأييدات حضرت بيچون در جميع شؤن شامل احوال شود.

در خصوص تعطيل بودن مدارس بهائى و دشوار بودن فرستادن اطفال به مدارس اغيار معروض داشته بوديد، فرمودند بنويس، ارسال اطفال به مدارس غيربهائى جائز توکّل بر قدرت و تأييد حضرت مسبب‌الاسباب نمايند و از آنچه واقع گردد بهيچوجه مضطرب و ملول نگردند.

راجع بباب دوم رساله پولس رسول در ذکر مرد شرير که بر هيکل خدا مى‌نشيند سؤال نموده بوديد، فرمودند، مقصود ازل است. حسب‌الامر مبارک مرقوم گرديد. نورالدين زين ٤ شهرالقدرة‌٩٢ و ٧ نوامبر ١٩٣٥ 

ملاحظه گرديد بنده آستانش شوقى  

در دوران انقلاب نيز جناب مجذوب تحت تعقيب پاسداران قرار گرفت و چون براى دستگيرى وى مراجعه نمودند او را که براى معالجه بشيراز رفته بود نيافتند، کلّيه اوراق و اسناد و نوشتجات امرى و اموال موجود در خانه‌اش را متصرف شده و با بيرون راندن عيال و اولادش مايملک او را متصرف گرديدند. جناب اسفنديار مجذوب بالاخره در سال ١٣٥٩ ه ش (١٩٨٠م) در سن ٨٤ سالگى دنياى فانى را وداع گفته و بملکوت ابهى صعود نمود. و در گلستان جاويد طهران مدفون گشت. از جناب مجذوب استدلاليه‌اى حاوى بشارات کتب مقدّسه زردشتيان و رساله‌اى در باره وقايع و خاطرات دوران حيات خود و شرح حال عدّه‌اى از متقدّمين امر مبارک باقى است که منتشر نگرديده‌است. 

پس از صعود جناب اسفنديار مجذوب به ملکوت ابهى رقيمه زير از طرف محفل ملّى بهائيان ايران به اعزاز خانواده آن متصاعد الی‌الله صادر گرديد. 

محفل روحانى ملّى بهائيان ايران 

نمره ١٧٦ 

تاريخ ١٠ شهرالجلال ١٣٨ مطابق ٢٩ _ ١ _ ١٣٦٠ 

خانواده جليله خادم برازنده امرالله متصاعد الی‌الله جناب مجذوب عليه‌غفران‌الله و رحمته.

با قلبى آکنده از تأثّر و اندوه صعود ناشر نفحات‌الله و خادم محبوب امر حضرت رحمن جناب مجذوب عليه رضوان‌الله که نقد عمر گرانمايه را فداى خدمت فرمودند به بازماندگان آن آيت حبّ و وفا و نمونه استقامت و صفا عميقاً تسليت عرض مى‌نمائيم.

خدمات ارزنده آن مجاهد فى‌سبيل‌الله و صدمات و بلايا و مسجونيتهائى‌که طى ساليان دراز در راه محبوب بيهمتايشان متحمل شدند درس پايدارى و جانفشانى در سبيل تحقّق آمال عاليه امر نازنين است.

از درگاه مليک مقتدر علو درجات روحانى آن شيدائى روى جانان و توفيقات بيش از پيش سلاله و منسوبين محترم را طالب و ملتمسيم. منشى محفل 

فرخ فرخزادى 

جناب فرخ تيرانداز (فرخزادى) در سال ١٢٦٧ ه ش (١٨٨٨م) در شهر يزد در خانواده‌اى زردشتى متولّد گرديد. در دوران طفوليت مدّت شش سال در مدرسه کيخسروى يزد بتحصيلات ابتدائى پرداخت و پس از آن تحت سرپرستى سروش اسفنديار مدّت دوسال براى کار و تجارت برفسنجان عزيمت نمود، و بعدها بمعيت برادر خود جناب فيروز تيرانداز (فيروزمند) در رفسنجان بکار و کسب مشغول بود. در سال ١٣٢١ ه ق (١٩٠٣م) و در بحبوبحه ضوضاى يزد که در آن ٨٤ نفر از احبّاى مخلص و جانفشان يزد و توابع جام شهادت نوشيدند، در رفسنجان نيز بتحريک تجار يزدى اراذل و اوباش يکنفر از احبّاء را که بشغل کفش‌دوزى مشغول بود بضرب سنگ و چوب و ساطور مقتول نموده و بمقام رفيع شهادت نائل گرديد.

جناب فرخ تيرانداز تا سال ١٢٨٧ ه ش (١٩٠٨م) گاهى در يزد و گاهى در رفسنجان بکسب و تجارت مشغول بود و در اين دوران وقوع دو حادثه غم‌انگيز تحولی عميق در روح و روان وى بوجود آورد و او را از کسب و تجارت بيزار و بکسب معارف و تحصيل علوم تشويق نمود. وقايع مذکور بشرح زير بوده‌است: 

هنگاميکه در رفسنجان بکار تجارت مشغول بود چندبار حجره و دکانش مورد دستبرد سارقين و اشرار قرار گرفت و در آخرين بار دو نفر از مهاجمين بخانه‌اش رفته و پس از تهديد کليد دکانش را گرفته و خود او را دست‌بسته در يکى از اطاقهاى خانه‌اش محبوس نموده و سپس بدکانش رفته و کلّيه پول و کالاى باارزش حجره را غارت نموده و شب‌هنگام بمنزل بازگشتند و بمنظور کشتن وى چهارتير بصورت و گردنش شليک کردند، پس از آن يکى از اشرار براى اطمينان از اينکه وى مقتول گرديده با کارد ضربه‌اى به پشتش وارد نموده و با ديدن خون فراوانى که فوران نموده بخيال اينکه مرده‌است خانه را ترک نمودند، ولی از آنجائيکه اراده غلبه الهيه بر اين تعلّق گرفته بود که جناب فرخ از اين مهلکه نجات يابد با کمک همسايگان و دوستان ابتداء دررفسنجان تحت مداوا قرار گرفت و چون پزشک و جراح حاذقى در رفسنجان نبود او را بکرمان برده و در بيمارستان مرسلين کرمان به معالجه‌اش پرداختند. مدّت دو ماه در کرمان بسترى بود تا اينکه بتدريج بهبود يافت و اين واقعه موجب گرديد که از شؤنات دنياى فانى بيزار گردد و باين حقيقت واقف شود که ايام عمر را بايد صرف امورى نمود که در آن رضاى حىّ قدير باشد. و بدينجهت پس از بهبودى با مختصر تحصيلاتى که داشت در کرمان در مدرسه مرسلين بفراگرفتن انگليسى مشغول شد. واقعه دوم زمانى رخ داد که بمعيت مادر و ساير دوستان خود از کرمان به يزد مراجعت مى‌نمود و در بين راه کاروانيان دچار سارقين گرديده و اين بار نيز کلّيه اموال و سامان سفر را بغارت بردند و جناب فرخ با در برداشتن تنها قبائيکه در حادثه اوّل وسيله کارد پشتش سوراخ و دزدان آنرا باو بخشيده بودند وارد شهر يزد گرديد.

اين دو واقعه در فکر و روح جناب فرخ اثرى عميق باقى گذاشت بطوريکه مهر سکوت بر لب زد و با تعمّق و تفکّر در امور دنيوى از جميع مسائل مادى بيزار شد و پس از آن با انقلابى که در ضميرش بودجود آمد طالب تحصيل علوم رياضيات و ادبيات و زبانهاى انگليسى و عربى و مطالعه کتب مقدّسه گرديد و بدين‌منظور در مدرسه مرسلين يزد که وسيله مبلغين مسيحى تأسيس شده بود مشغول تحصيل شد و ضمن فراگرفتن علوم مذکور جذب روحانيت حضرت مسيح گرديد.

پس از آن با معلوماتيکه کسب نموده بود در مدرسه خسروى يزد مشغول تدريس شد. در اينوقت جناب فيروز تيرانداز برادر ميرزافرخ که وى نيز بحضرت مسيح ايمان آورده و با مذاکراتيکه با مبلّغين بهائى نموده بود و شرط ايمان بحضرت بهاء‌الله را اعتراف بحقّانيت حضرت محمّد (ص) مى‌دانستند و در نتيجه جناب فيروز مشغول فراگرفتن قرآن کريم و تحقيق در آيات قرآنى بود و بالاخره پس از دوسال تحقيق و با راهنمائى مبلّغين بهائى با اقرار بحقّانيت حضرت رسول اکرم امر جمال اقدس ابهى را تصديق نموده بود، وسيله گرديد تا برادر خود ميرزافرخ را با آيات و الواح نازله از سماء مشيت الهى آشنا نمايد و پس از تحقيق و مطالعه فراوان و محاوره و مذاکراتيکه با احبّاى الهى نمود جناب فرخ تيرانداز نيز امر مبارک را تصديق و بشرف ايمان بامر حضرت يزدان فائز گرديد.

چندى نگذشت که انجمن زردشتيان يزد بعلت اقبال ميرزافرخ بامر مبارک با وى بناى مخالفت را گذاشت و درنتيجه از خدمت در مدرسه خسروى استعفا نمود و مجدداً بکار تجارت پرداخت تا بالاخره در سال ١٣١٧ ه ش (١٩٣٨م) با توجّه بمعلوماتيکه داشت در وزارت دادگسترى استخدام شد و پس از چندى از يزد بطهران منتقل گرديد. 

جناب فرح‌زادى در طهران بخدمت امرالله مشغول شد و بيشتر اوقات خود را در لجناب و تشکيلات امرى مصروف مى‌داشت، خصوصاً علاقه خاصى بتدريس داشت و مرتباً کلاسهاى عربى و انگليسى و ادبيات و ساير دروس امرى را اداره مى‌کرد، مدّتى نيز عضو محفل روحانى منطقه محل سکونت خود بود و آخرالامر در سال ١٣٤٩ ه ش (١٩٧٠م) در سن ٨٢ سالگى جهان فانى را وداع نموده و بعالم بالا صعود کرد. 

شاه‌بهرام مؤبدزاده 

جناب شاه‌بهرام مؤبدزاده در سال ١٩٠٣ ميلادى در شهر يزد قدم بعرصه وجود گذاشت نام پدرش خدابخش کيخسرو که يکى از مؤبدان زردشتى بود و نام مادرش دين‌بائى که او هم صبيه مؤبدى بنام بيژن بود. شاه‌بهرام در سن هفت سالگى بدبستان کيخسروى و سپس مدرسه دينيارى وارد شد و پس از آنکه کلاس پنجم دبستان را باتمام رسانيد، چون از خانواده مؤبدان بود که در آئين زردشتى نوعى از درجات روحانى است بکسب علوم دينى پرداخت و در پانزده‌سالگى پس از طى مراحل مؤبدى و با آداب خاص بلباس مؤبدان درآمد.

شاه‌بهرام در ديانت زردشتى تعصبى شديد داشت و از ساير اديان متنفر و بيزار بود و نسبت بديانت بهائى بغضى وافر داشت. دوسال گذشت و شاه‌بهرام بقصد ملاقات بستگانش به اصفهان سفر کرد و بسراى مخلص که تجارتخانه پيمان و پيمانيان در آنجا بود ورود نمود. احبّاى پارسى‌نژاد تصميم گرفتند بنحو مقتضى با شاه‌بهرام بمذاکره و مباحثه پرداخته و او را از حقايق ظهور شاه‌بهرام ورجاوند مطّلع نمايند. براى حصول باين مقصود از جناب آقاشيخ‌حسين فاضل طهرانى مدد جستند و نامبرده باب مذاکره و مباحثه را با شاه‌بهرام گشود و با بيانى شيوا و مستدل و ظرف مدّتى کوتاه نامبرده بدرجه ايمان و اطمينان فائز گرديد.

شاه‌بهرام در اينوقت که حدود نوزده سال داشت قلم برداشته و نامه‌اى به انجمن زردشتيان يزد و نامه ديگرى به پدر خود که او هم عضو همان انجمن بود نگاشت به اين مضمون که من پس از تحقيق کامل يقين نمودم که حضرت بهاء‌الله موعود کتاب حضرت زردشت و جميع پيامبران گذشته است لهذا بهائى شده‌ام. اين خبر بر اعضاى انجمن گران آمد که چرا نفسى که در سلک مؤبدان قرار گرفته و دستور زاده بوده بجرگه بهائيان درآمده‌است ولی مخالفتها و اعتراضات معاندين بر مراتب انجذابش افزود بطوريکه زمام حکمت را از دست داد و از هر طرف آماج تير ملامت همکيشان و پيشوايان قرار گرفت. در اينوقت بطهران سفر کرد و در تجارتخانه يکنفر زردشتى بکار مشغول شد و با وجود اينکه در لباس مؤبدى بود کلّيه فرائض دينى زردشتى را بجا مى‌آورد ولی هر بامداد بتلاوت مناجات و آيات مى‌پرداخت. در طهران با پاره‌اى از معاريف بهائيان از قبيل حاجى‌امين اردکانى و ملاّبهرام اخترخاورى آشنا شد که او را در مجالس و محافل شرکت مى‌دادند. 

بارى متصديان اداره‌ايکه در آن کار مى‌کرد مرتباً اذيت و آزارش مى‌کردند تا شايد بدينوسيله او را از بهائى بودن منصرف سازند، ولی هرقدر او را بيشتر مى‌آزردند همانقدر بر اشتعالش مى‌افزود. شاه‌بهرام پس از مدّتى به يزد مراجعت کرد. والدينش از ديدار او مسرور گشتند و در باره دين جديدش اعتراضى نکردند. فقط مى‌گفتند سعى کن شورش و غوغا برپا نکنى ولی مؤبدان و دستوران آرام نگرفتند و مرتباً با او بمباحثه و مذاکره پرداخته و موجبات ايذاء و اذيّتش را فراهم مى‌کردند. بهرجهت چون احتمال مى‌رفت که شور و اشتعال شاه‌بهرام در امر تبليغ عِرق عصبيت معاندين را بحرکت آورد و منجر بشورش و ضوضائى شود با مشورت با محفل روحانى يزد به بمبئى براى پيداکردن جمشيد خداداد حکيم که با پدرش سوابقى در معاملات تجارى داشت بجستجو افتاد و بالاخره در برخوردى عجيب او را شناخت و با عدّه ديگرى از احبّاى پارسى آشنا شد.

شاه‌بهرام تا يکماه در معبد زردشتيان بسر برد و بعد با آنکه دخلش خوب بود ولی وجدانش بادامه آن شغل راضى نمى‌شد و بالاخره استعفا کرده و در مغازه‌اى مشغول بکار شد و شبها در معبد مى‌خوابيد تا اينکه با جناب ميرزامنير نبيل‌زاده ملاقات نمود و در مجالس تبليغى او شرکت مى‌کرد. در يکى از ملاقاتها جناب نبيل‌زاده بوى گفت توقيع مبارکى از حضرت ولىّ‌امرالله رسيده که برايتان مى‌خوانم، مضمون آن اين بود که هريک از افراد ملل متنوعه که بامرالله داخل شده‌اند بايد تمام آداب و رسوم و عادات ديانت سابق را ترک کنند و به آنچه در امرالله تصريح شده عمل نمايند، با شنيدن اين بيان شاه‌بهرام منقلب گرديد و سدره و کشتى و لباس مؤبدى را از تن در آورده بوسيد و کنار گذاشت و از کسوت دستوران خارج گرديد. اين امر باعث شدّت و حدّت مخالفت دستوران گرديد، بدرجه‌ايکه در خوراک او زهر ريختند و خواستند او را مسموم کنند که بموقع از اين دسيسه مطّلع گرديد و از خوردن آن خوددارى نمود. بارى شاه‌بهرام در بمبئى از محضر جناب نبيل‌زاده و جناب جمشيد خداداد حکيم مستفيض مى‌شد و هر روز شعله نار انجذاب در وجودش بيشتر زبانه مى‌کشيد کم کم خود زبان گويا پيدا کرد و بر اقامه دليل و برهان توانا گشت و امرالله را بمردم ابلاغ مى‌نمود. از جمله اقداماتش مذاکره با دستور هوشنگ جى ملّقب بشمس‌العلماء بود. جناب شاه‌بهرام از طرفى در خيال تبليغ و اعلاء کلمة‌الله بود و از طرفى ضيق معيشت فکرش را مشوش مى‌نمود، بدين‌معنى که اکثر اوقات بيکار بود و يکى از علل آن اين بود که براى شغل باحباب رجوع نمى‌کرد مبادا در ايمانش شبهه کنند، تا وقتيکه راه چاره از شش جهت بر وى مسدود شد، بفکر انتحار افتاد ولی بزودى بخود آمده و از اين فکر منصرف گرديد. در اين هنگام عريضه‌اى بمحضر حضرت ولىّ‌امرالله نوشت و از فرط تهى‌دستى آنرا بدون تمبر در صندوق پست انداخت و پس از قليل مدّتى بدريافت جواب سرافراز گرديد، حاشيه آن توقيع باين عبارت مزيّن بود: 

مأذون زيارتيد، حفظکم‌الله و ايّدکم، بنده آستانش شوقى‌. 

شاه بهرام از اينکه اجازه تشرّف باو عنايت شده بود مسرور گشت ولی وسيله سفر برايش مهيّا نبود تا اينکه حوادثى بوقوع پيوست که به کلکته عزيمت نمود و در مغازه يکى از دوستان بکار مشغول شد، و پس از مدّتى توانست توشه سفر را فراهم نموده و عازم ساحت اقدس شود و روز اوّل ژانويه ١٩٣٢ وارد حيفا گردد و بزيارت طلعت محبوب مفتخر شود،  جناب شاه‌بهرام از اوّل ژانويه تا هفتم فوريه در اراضى مقدّسه بزيارت پرداخت که ٢٢ روز آن در حيفا و در محضر مبارک سپرى گرديد. از جمله مطالبى که ذکرش از آن ايام سعادت فرجام لازم مى‌باشد بعبارت خودش اين است :

يک روز يکى از احبّاى غرب براى سه روز حضور مبارک مولاى جهان مشرّف بودند، در ضمن معرفى بنده فرمودند، از اوّل پيشوايان ملّت زردشتى است که در امرالله خود را آشکار کرده‌است. يک روز گلی عنايت فرمودند و فرمودند بياد اسفنديار بختيارى ببوئيد و اضافه فرمودند اسفنديار بختيارى رکن رکين امرالله است.

لازم بتوضيح است که در اين بيان حضرت ولىّ‌امرالله فرموده‌اند، شاه‌بهرام نخستين پيشوائى از ملّت زردشت است که ايمان خود را آشکار نموده‌است و نفرموده‌اند که اوّلين پيشوائى است که بامرالله ايمان آورده چه که قبل از او مؤبدانى در زمان حضرت مولی‌الورى مؤمن شده‌اند مانند مؤبد بهمن اردشير خدابنده و مؤبد جمشيد فريبرز و مؤبد هرمزديار خدابخش و غيره که براى برخى از آنان از قلم اطهر حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه لوح صادر گشته ولی همه آنها بحکمت حرکت مى‌کردند و غالباً ايمان خود را پنهان مى‌داشتند ولی شاه‌بهرام بطوريکه شرحش گذشت از همان ابتداى کار ايمان خود را بانجمن زردشتيان و ساير مؤبدان علناً اظهار و ابلاغ نموده‌است. 

جناب شاه‌بهرام پس از مرخصى از حضور مبارک از طريق خانقين و کرمانشاه بطهران بازگشت و همه‌جا دستورات حضرت ولىّ‌عزيز امرالله را مبنى بر مهاجرت بممالک خارجه ابلاغ نمود و پس از آن بشيراز و يزد سفر کرد. در يزد دستوران مانع ورود او بخانه پدر و مادرش شدند و او بخانه اسفنديار مجذوب ورود نمود و بعد از ملاقات پدر و مادر و ساير بستگان باتّفاق مادر و خواهر عازم کراچى گرديد. و مدّتى را بکسب و کار و دکاندارى گذراند و چون در چند فقره معامله متضرر گرديد، فهميد که براى کارهاى دنيوى خلق نگرديده بدينجهت پس از آن طوق خدمت بر گردن نهاد و تمام اوقات خويش را صرف خدمت امرالله نمود، در خلال اين حوال به‌نوشتن و سخن گفتن تسلّط کامل يافت و سپس بمسافرتهاى تبليغى پرداخت و به اکثر نقاط هندوستان سفر کرد و در هر مرز و بوم عدّه زيادى را بصراط مستقيم امر الهى هدايت نمود.

پس از آن جناب مؤبدزاده بسمت هيأت معاونت انتخاب گرديد و با توجّه باينکه علاوه بر زبان فارسى و زبان انگليسى زبان اردو را نيز ميدانست، اکثر مبلّغين و مشوّقين را در سفرها ملازمت مى‌نمود، از قبيل اياديان امرالله حضرت امة‌البهاء روحيه خانم و جنابان طرازالله سمندرى و جلال خاضع و دکتر رحمت‌الله مهاجر و هوراس هولی و ابوالقاسم فيضى و همچنين مبلّغين امرالله جنابان اشراق‌خاورى و محمّدعلی فيضى و يدالله وحدت و غيره.

جناب مؤبدزاده در سال ١٩٤٠ با رضوان خانم دختر بهمن اردشير از اهالی کسنويه يزد که در سال ١٩٢٤ بکراچى هجرت کرده بودند ازدواج نمود.

در سال ١٩٤٤ با مهاجرت عدّه‌اى از احبّاى پارسى به شهر کوهستانى پنجگينى محفل روحانى آنديار تشکيل شد، با توجّه باينکه در پنجگينى پيروان هريک از مذاهب هندو و مسلمان و مسيحى و زردشتى جداگانه مدرسه دارند، آقاى رستم مهرشاهى پيشنهاد کرد که يک مدرسه بهائى هم در پنجگينى تأسيس شود که پس از مشاوره با محفل روحانى محلی و محفل مقدّس ملی و طرح آن در کانونشن ملی در پونه تأسيس مدرسه مذکور بتصويب رسيد و مقدّمتاً در سال ١٩٤٥ يک پرورشگاه بهائى در پنجگينى تأسيس شد و محفل روحانى از رضوان خانم مؤبدزاده تقاضا نمود سرپرستى و مديريت آنرا عهده‌دار گردد و در نتيجه مدرسه مذکور با هيجده نفر از نونهالان بهائى شروع بکار نمود و هزينه آن از طرف افراد خيّر و نيکوکار تأمين مى‌گرديد، در اينوقت جناب رستم سهيلی عريضه‌اى مبنى بر تأسيس مدرسه پنجگينى حضور حضرت ولىّ‌محبوب امرالله معروض داشت، در جواب فرمودند‌:

اين پرورشگاه دانشگاه عالی بهائى خواهد شد. 

پس از آن جناب رستم سهيلی ساختمانى براى اين منظور خريدارى و تقديم نمودند و بتدريج اين مؤسّسه پيشرفت و ترقّى نمود و به مدرسه متوسطه و دبيرستان تبديل شد که يک مدرسه بين‌المللی است.

رضوان خانم مؤبدزاده مدّت سى سال مديريت و سرپرستى اين مؤسّسه فرهنگى را عهده‌دار بودند و خدمات ايشان مورد تقدير بيت‌العدل اعظم الهى قرار گرفت، ترجمه رقيمه بيت‌العدل اعظم که در هشتم اکتبر ١٩٧٥ عزّ صدور يافته اين است‌:

رضوان خانم مؤبدزاده، توسط مدرسه نيوايرا، پنجگينى، مهاراشترا، هندوستان.

در اين موقع که جشن سى‌امين سالگرد مدرسه نيو‌ايرا‌(عصرجديد) برگذار مى‌شود از خدمات خستگى‌ناپذيرى که از هنگام شروع اين مؤسّسه مبارکه نموده‌ايد صميمانه ابراز قدردانى مى‌نمائيم. خلوص و استقامت و عشق و علاقه و حکمت شما سرچشمه و منشأ نيرو از براى مدرسه بوده‌است، صدها تلامذه‌اى که در دوران تمام اين سالها در تحت توجّهات مادرانه شما بوده‌اند و اکنون اغلب بخدمت امرالله مشغولند خود شاهد زنده موفّقيت شما در خدمت در سبيل تعليم و تربيت که در اين امر مقدّس يکى از بهترين طرق عبادت خدا محسوب شده مى‌باشند، ما از طرف شما در اعتاب مقدّسه دعا و سپاسگزارى مى‌نمائيم و از حضرت بهاء‌الله ملتمسيم که ممتازترين الطاف خود را بشما عطا فرمايد. با تکبيرات محبّانه بهائى. بيت‌العدل اعظم 

جناب شاه‌بهرام مؤبدزاده توقيعات چندى در جواب عرايض خويش دارد که اصل همه آنها را بمحفظه آثار فرستاده‌است و حواشى کلّ آن تواقيع بخطّ مبارک حضرت ولىّ‌امرالله موشح مى‌باشد که از جمله در حاشيه توقيع موّرخ ١٩ مى ١٩٣٢ فرموده‌اند‌:

يار حقيقى در اين بساط مذکوريد و از عزيزان حقّ محسوب و در سلک خدام باوفاى غيور آستان مقدّس محشور، آنى از ياد نرفته و نخواهيد رفت مطمئن باشيد و بکمال شهامت و شجاعت بخدمت امر ربّ جليل پردازيد.‌ بنده آستانش شوقى 

جناب شاه‌بهرام مؤبدزاده و رضوان خانم تا سنه ١٩٧٥ ميلادى که شرح حال آنها برشته تحرير درآمده هردو در خطّه هندوستان بخدمت امرالله مشغول بوده‌اند.‌(١١) 

خسرو حقّ‌پژوه 

جناب خسرو حقّ‌پژوه فرزند هرمزديار در سال ١٢٨٥ ه ش (١٩٠٦م) در شهر يزد متولّد گرديد، در نوجوانى با پدر بزرگوارش جناب هرمزديار حقّ‌پژوه در محافل و مجالس تبليغى شرکت مى‌نمود و با وجود اينکه بهائى‌زاده بود شخصاً امر مبارک را در محضر جناب آخوند ملاّعبدالغنى و حاج‌محمّدطاهر مالميرى تحقيق نموده و بمقام ايمان و عرفان بامر حضرت رحمن فائز گرديد.

پس از اتمام تحصيلات ابتدائى رهسپار هندوستان شد، سرى پرشور و قلبى پرمحبّت و رئوف و روحى آزاد و بى‌آلايش داشت. مدّت هفت سال در هندوستان بتحصيل علوم و فنون پرداخت و در عين حال دقيقه‌اى از خدمات امرى و امور روحانى غافل نبود، روز بروز بر مراتب کمال خود افزود و آنرا وسيله‌اى براى فو خدمت بامر حضرت رحمن مى‌نمود. 

پس از چندى بعضويت محفل روحانى کراچى انتخاب و سپس بنمايندگى انجمن شور روحانى ملی هندوستان مفتخر گرديد. در اين ايام دست نياز بدرگاه مولاى بى‌انباز بلند نمود و از يراعه فضل و احسان باين بيان مفتخر گرديد:

يار معنوى در اين بساط فراموش نگرديد و از خاطر نرويد، در ترويج احکام منصوصه جهد بليغ مبذول نمائيد تا آنچه علّت آسايش و سعادت ابديه است فائز و نائل شويد. 

پس از هفت سال توقّف در کراچى و خاتمه تحصيلات جناب حقّ‌پژوه به يزد مراجعت نمود در اين اوقات بهمت دوستان يزد و قيادت و پشتيبانى محفل مقدّس روحانى که مقارن با سال ١٣٠٦ ه ش (١٩٢٧م) بود مدرسه پسرانه توفيق تأسيس گرديد و مديريت و سرپرستى آنرا جناب خسرو حقّ‌پژوه عهه‌دار گرديد و با همت و مجاهدت وى و ساير معلّمين و مدّرسين بزودى مدرسه مذکور سرآمد مدارس عصر خود گرديد و عدّه محصلين آن از ١٥ نفر به ١٥٠ نفر افزايش يافت. حسن شهرت مدرسه توفيق بطورى زبانزد خاص و عام شد که افراد غيربهائى نيز با کمال ميل اطفال خود را باولياى مدرسه سپرده و نسبت به تعليم و تربيت علمى و روحانى فرزندان خود دلخوش بودند. مدّت شش سال توقّف در يزد جناب حقّ پژوه ضمن انجام خدمات فرهنگى بخدمات امرى نيز مشغول بود و محبوبيتى بى‌نظير يافت. ولی متأسّفانه در بيست و هفتمين سال پرافتخار زندگانيش در سال ١٣١٢ ه ش (١٩٣٣م) چشم از جهان فرو بست و روحش بملکوت ابهى پرواز نمود، پس از صعود جناب حقّ‌پژوه توقيع مبارک زير از سماء فضل و احسان نازل گرديد‌: 

والده دلسوخته خانواده ماتم‌زده متصاعد برفيق اعلی عليهم بهاء‌الله‌الابهى.  

هوالله

از خبر وحشت اثر فاجعه مؤلمه غيرمنتظره عروج شخص غيور خدوم جناب آقاخسرو هرمزديار حقّ‌پژوه مدير مدرسه توفيق در يزد عليه بهاء‌الله و غفرانه در اين ايام بسمع مبارک حضرت ولىّ‌امرالله ارواحنالوحدته‌الفداه رسيد، بينهايت مورث حزن قلب انور گرديد و فقدان آنوجود نازنين نورانى فعّال و مروج تعاليم امر حضرت رحمانى در عنفوان جوانى بدرود زندگى نمود بسيار اسباب تأثّر و تأسّف خاطر مبارک حضرت ولىّ‌امررحمانى شد، ولی با مقدّرات يزدانى چه توان نمود، جز صبر و شکيبائى، لذا با بيانى مملو از عاطفت و قلبى طافح از تحسّر و شفقت والدين ماجدين حقّ‌پژوه خصوصاً و خانواده مصيبت رسيده آنمتعارج بعالم بالا و ملکوت ابهى را عليهم‌بهاء‌الله عموماً تعزيت و تسليت دهند. امر بصبر و تحمل در اين ماتم جانسوز فرمايند و هرلحظه ملتمس مغفرت و علو درجات لاجل آن مغفور مبرور از آستان مقدّس ربّ غفور هستند. طوبى له و حسن مآب. 

حسب الامر مبارک تحرير شد. عبد فانى ميرزاهادى شيرازى  

ملاحظه گرديد، بنده آستانش شوقى (١٣)

 بهمن جمشيد‌(جمشيدى) 

مرحوم بهمن جمشيد (جمشيدى) معروف به دائى‌بهمن‌ در سال ١٢٥٤ شمسى (١٨٧٥ ميلادى) در يزد در خانواده سرشناس و متدين بديانت زرتشتى متولّد يافت (پدر بزرگ ايشان بنام مهربان از مؤبدان بنام زرتشتى يزد بوده‌است) دوران کودکى و جوانى را در يزد گذرانده و در فراگرفتن خطّ و زبان پارسى و اصول مذهبى کوشا بود در ديانت زرتشتى راسخ و معتقد به اصول آن پابند و پابرجا بود و بنا بوعده‌هاى داده شده در کتب زرتشتيان منتظر ظهور شاه‌بهرام ورجاوند، تا اينکه در سن جوانى براى کسب و تجارت از يزد عام طهران گرديد در بازار امين‌الملک (معروف به بازار گبرها يا زرتشتيان يزد) يکى از همکاران زرتشتى خود به کسب و فروش پارچه‌هاى دست‌باف يزد مشغول گرديد.

البتّه در اين بازارچه کلّيه مغازه‌هاى آن مربوط به زرتشتيان بود و ميشود گفت بعلّت اعتقادات مذهبى و تعصّبات مردم منطقه کسب و کار آنان محدود بود. در همسايگى ايشان شخص مسّن و فاضل بنام استادکيومثرت گشتاسب (پدر مرحوم گشتاسب کياست) مشغول کسب و کار بود که به ظهور حضرت بهاء‌الله ايمان آورده بود ولی اين امر بمقتضاى زمان و حکمت وقت بين همکاران و دوستان زرتشتى علنى نبود جناب استادکيومرث علاقه و اشتياق و استعداد پدرش دائى بهمن را نسبت به ظهور حضرت بهاء‌الله درک کرده بود لذا بدون اظهار علنى به ايشان راجع به اين مطلب در يکى از بعد از ظهرهاى روز جمعه ايشانرا همراه خود به باغى خارج از شهر (حدود سبزه ميدان) مى‌برد که در آنجا جلسه‌اى با جمعى از گروه مؤمنين ملّبس به لباس اسلامى و معمّمين برگزار شده‌بود هنگام ورود به جلسه مورد احترام فوق‌العاده قرار مى‌گيرد و دوستان معمّم به احترام ايشان از جاى برميخيزند که اين احترام قابل اعجاب و باورنکردنى براى دائى بهمن بود. بعد از ورود به باغ و اطاق محل جلسه و گفتگو مشاهده نمود که "قدح شربتى" در وسط اطاق قرار دارد که حاضرين از آن براى رفع تشنگى استفاده مى‌نمايند و در وحله اوّل استاد کيومرث از آن قدح استفاده نمود و بفاصله اندکى شخص مسلمان ديگرى از همان قدح آب نوشيد اين عمل باعث حيرت و تعجّب ايشان واقع. و چون بهيچوجه سابقه نداشته‌است که افراد مسلمان به شخص زرتشتى احترام بيش از حدّ گذاشته و از يک طرف آب بياشامند. در اين هنگام جرقّه‌اى بمغز ايشان ظهور مى‌نمايد که مسلّماً شاه‌بهرام ظهور نموده‌است و همانطوريکه در کتب آسمانى وعده فرموده‌اند هنگام ظهور، گرگ و ميش به سر يک جوى آب خواهند آشاميد. لذا با حيرت و ذکر فراوان بعد از خاتمه جلسه جرأت پرسش و ماوقع را از دوست بزرگوار خود نداشت ولی توسط جناب رَسَاد کتاب ايقان به ايشان داده شد که شبها در نور ماه در بستر بمطالعه مى‌پرداخت تا ديگر همکاران زرتشتى از جريان تحقيق ايشان مطّلع نگردند.

در سن ٣٠ سالگى امر مبارک را تصديق نمود و علناً بخدمت امر مشغول. بسيارى از الواح و آيات فارسى و عربى را از حفظ داشت و در محافل و مجالس از وجودش استفاده مى‌شد.

در خدمات امريه فعّال و در لجنات متعدد يزد عصويت داشت و در بين کسبه و اهالی يزد بعلّت امانت و درستکارى مورد احترام بود.

در سنوات اخير عمر بعلت کهولت دست از کسب و کار کشيد و عازم طهران شد و در ششم آذرماه ١٣٣٣ شمسى (٢٧ نوامبر ١٩٥٤) بملکوت ابهى صعود و در گلستان جاويد طهران مدفون گرديد.       

مآخذ و يادداشت‌ها 

دفتر اوّل 

١ _ دکتر جهانگير اوشيدرى، تاريخ پهلوى و زردشتيان صص ٢٢٥ تا ٢٣٠

٢ _ مأخذ بالا 

٣ _ مأخذ بالا 

٤ _ مأخذ بالا صص ٢٢٧ تا ٢٢٩

٥ _ مأخذ بالا

٦ _ رشيد شهورديان، فرزانگان زردشتى ص ٦٢٧

٧ _ اوستا آيه ٨٩

٨ _ عنايت‌خدا سفيدوش، ايران و پيامبران ايرانى  

دفتر دوم 

١ _ محمّد‌علی فيضى، حضرت نقطه‌اولى ص ١٣٧

٢ _ فاضل مازندرانى، ظهور الحق، بخش سوم ص ٣٩٥ 

٣ _ فرزانگان زردشتى صص ٦١٧ تا ٦٢٤ 

٤ _ از دفتر خاطرات اسفنديار مجذوب 

٥ _ حضرت بهاءالله، درياى دانش صص ٢ تا ١٠

٦ _ اشراق‌خاورى، مائده آسمانى جلد هفتم صص١٤٨ تا ١٧٣

٧ _ روح‌الله مهرابخانى، شرح‌حال جناب ابوالفضائل صص ٥٩،٥٨

٨ _ به‌شرح حال استاد جوانمرد شير مرد در صفحات بعد مراجعه شود 

٩ _ ابوالفضل گلپايگانى، رساله اسکندريّه 

١٠_ مائده آسمانى ، جلد ٧ ص ١٥٣

١١_ شرح حال جناب ابوالفضائل صص ٥٩،٥٨

١٢_ تاريخ پهلوى و زردشتيان صص٢٦٢ تا ٢٨٧

١٣_ فرزانگان زردشتى 

١٤_ مجموعه الواح مبارکه بافتخار احبّاى پارسى ص ١٤

١٥_ خاطرات اسفنديار مجذوب 

١٦_ حضرت بهاءالله، ادعيه حضرت محبوب ص ٣٠٣ 

١٧_ ديپ‌چاند‌خيانارا، کتاب جاويدان‌ها(Immortals)  صص ١٥٦ تا ١٥٩     

١٨_ حضرت‌بهاءالله، الواح چاپ مصر ص ٢٤٠

١٩_ دفتر خاطرات اسفنديار مجذوب  

٢٠_ ميرزا سياوش سفيدوش، مجموعه‌الواح خطّى، 

٢١_ مجلّه ثريّا،شماره ٣٧‌و‌١٣١٧،٣٨ ه ق چاپ مصر 

٢٢_ دفتر خاطرات اسفنديار مجذوب 

٢٣_اشراق خاورى، محاضرات جلد ٢ ص ٧٥٥

٢٤_ يار ديرين ص ١٤٢

٢٥_ مجموعه الواح بافتخار احبّاى پارسى ص ٣٨

٢٦_ مصابيح هدايت، جلد ٤ 

٢٧_ ادعيه حضرت محبوب ص ٣٥٢

٢٨_ دفتر خاطرات مجذوب 

٢٩_ مأخذ فوق 

٣٠_حضرت بهاءالله، آثار قلم اعلی جلد اوّل صص ٢٨٥، ٢٨٨

٣١_ آهنگ بديع سال ٤ شماره ١٠ 

٣٢_ سياوش سفيدوش، يار ديرين ص ١٤٢

٣٣_ آهنگ بديع، سال ٤ شماره ١٠

٣٤_ فرزانگان زردشتى، ص ٥٨١

دفتر سوم 

١ _ مجموعه الواح خطّى جناب مهربان پيمان 

٢ _ مأخذ بالا 

٣ _ مأخذ بالا

٤ _ مأخذ بالا

٥ _ مأخذ بالا

٦ _ مأخذ بالا 

٧ _ کتاب يار ديرين ص ١١١

٨ _ مأخذ بالا

٩ _ مأخذ بالا

١٠_ مأخذ بالا

١١_ مأخذ بالا

١٢_ مأخذ بالا

١٣_ مجموعه الواح بافتخار احبّاى پارسى ص ٢٣

١٤_ کتاب يار ديرين ص ٣٦

١٥_ مجموعه الواح بافتخار احبّاى پارسى ص ٥٤

١٦_ يار ديرين صص ٤٢ تا ٤٤

١٧_ مأخذ بالا

١٨_ مأخذ بالا ص ٤٦

١٩_ مأخذ بالا ص ٥٣

٢٠_ مأخذ بالا ص ٥٧

٢١_ مجموعه الواح بافتخار احبّاى پارسى ص ٥٧

٢٢_ يار ديرين ص ١١١

٢٣_ يار ديرين ص ١١١

٢٤_ يار ديرين ص ١٤٧

٢٥_ يار ديرين ص ١٣٦

٢٦_ ظهور‌الحق جلد ٨ صص ٩٥٠، ٩٥١

٢٧_ مأخذ بالا

٢٨_ مأخذ بالا

٢٩_ يار ديرين ص ٤٦

٣٠_ يار ديرين ص ٤٧ 

٣١_ يار ديرين ص ١٤٩ 

٣٢_ خاطرات اسفنديار مجذوب 

٣٣_ مأخذ بالا

٣٤_ مأخذ بالا 

٣٥_ يار ديرين ص ١٢٣

٣٦_ ظهورالحقّ، جلد ٨ ص ٩٣٩

٣٧_ خاطرات اسفنديار مجذوب 

دفتر چهارم  

١ _ کليّه الواح مندرج در شرح حال جناب خسرو بمان در کتاب نويد جاويد از روى پيش‌نويس جلد دهم مصابيح هدايت نوشته جناب عزيزالله سليمانى نقل گرديده‌است 

٢ _ حضرت عبدالبهاء، مکاتيب، جلد اوّل ص ٤٥١

٣ _ آهنگ بديع، سال دوم شماره ١٠ ص ١٥

٤ _ آهنگ بديع سال ٧ شماره ٦ ص ٦

٥ _ آهنگ بديع سال ٧ شماره ٧ ص ٨

٦ _ مأخذ بالا 

٧ _ مصابيح هدايت، جلد ٣ صص٨١ تا ٨٨

٨ _ تلخيص از پيش‌نويس جلد دهم مصابيح هدايت 

٩ _ مجموعه الواح بافتخار احبّاى پارسى 

١٠_ مجموعه الواح خطّى 

١١_ تلخيص از پيش‌نويس جلد دهم مصابيح هدايت  

١٢_ آهنگ بديع سال ٣ شماره ٩ ص ١٣

